
بررسی تطبیقی تفسیر ساختاری قرآن کریم بر اساس آرای  � 
مه طباطبایی مطالعه موردی؛ سورۀ یس

ّ
بستانی و عل

شــجری، �  موســوی  آمنــه  فــر،  زاهــدی  ســیفعلی   
سیدمجید نبوی 

نسبت‌ســنجی ســنّت‌های مقید الهی مربــوط به صالحان  � 
در قرآن و عهدین

 کرم سیاوشی، زهره سماواتیان� 
تحلیل تطبیقی مواجهه‌ی مؤلفان تفاســیر روایی شــیعه با  � 

مسئله نسخ آیات صلح با آیات قتال
 مهدی پیچان،  نصرت نیل‌ساز� 
تحلیــل شــبهۀ تأثیر پذیــری قــرآن از فرهنگ زمانــه از منظر  � 

کید بر موضوع هفت‌آسمان مفسران با تا
 ســید کریــم خــوب بیــن خــوش نظــر، شــیر محمــد � 

علیپور عبدلی، مهدیه یار احمدی
بررســی مبانی قرآنی شــخصیت انســان بــا رویکرد تطبیقی  � 

اندیشــه‌های تفســیری مقــام معظم رهبــری و آیــت‌الله جوادی 
آملی
 علی‌اصغر شعاعی � 

گفتمــان فکــری مــدرن؛  �  چالــش )نــا( برابــری جنســیتی در 
« بــا 

ٌ
یهِــنَّ دَرَجَــة

َ
جــالِ عَل بررســی خوانش‌هــای عصــری از »لِلرِّ

رویکرد تفسیر تطبیقی
 محمدحسن شیرزاد � 
کاوی تفســیری آیه 16 نســاء با رویکرد انتقادی متمرکز بر  �  وا

سیاق
 محبوبه موسائی‌پور � 
بررســی تطبیقــی آرای علامــه محمدحســین طباطبایــی و  � 

دکتر محمود البســتانی در تفسیر ساختاری سوره غافر از سوَر 
حوام
 ســیّد مصطفــی مناقــب،  ناصــر نیســتانی،  حســین � 

پیراکه
مطالعــه تطبیقــی رویکــرد مقاصــدی در آراء تفســیری  امــام  � 

خمینی و علامه طباطبایی
 سید محمدرضا فقیه ایمانی، علی عبد الله زاده � 
بررســی انتســاب صفــات تعــدّی و ظلم به خداونــد از منظر  � 

مفسّران با تکیه‌بر دیدگاه طبرسی و فخر رازی
 یونس اشرفی امین � 
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: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران صاحب امتیاز
مدیر مسؤول: سیدکریم خوب‌بین خوش‌نظر، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

: دکتر علی نصیری، استاد دانشگاه علم و صنعت سردبیر



مدیر داخلی نشریه: مهدی محمودی
ویراستار ادبی: زهرا آبیار

مترجم انگلیسی: عبدالقادر محمد بلو
طراحی و صفحه آرایی: محمد فرهمند 



 دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی بر اساس مجوز شماره 76980 تاریخ 1394/11/26
اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود. 

این دو فصلنامه تا شماره 12 با عنوان »مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی « به فعالیت مشغول بود 
که طبق نظر کمیسیون مجلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ارزیابی 1401، از شماره 13 

به‌عنوان »مطالعات تفسیر تطبیقی« تغییرنام پیدا کرد.

طبق نامه شماره 364086 مورخ 26/12/1402 مدیرکل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور 
پژوهشی، رتبه علمی این دوفصلنامه در سال 1402 همان رتبه سال قبل یعنی رتبه»ب« می‌باشد.

نشانی دفتر مجله: قم، بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
mtquranp@gmail.com :تلفن: 37604070، داخلی: 350  دورنگار: 66750932    رایانامه

این دوفصلنامه با همکاری انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران منتشر می‌شود



اعضای هیأت تحریریه: 

 علی نصیری، استاد دانشگاه علم و صنعت
 محمد جواد اسکندرلو، استاد جامعة المصطفی العالمیه

 ابراهیم ابراهیمی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 سید سجاد ایزدهی، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 کرم سیاوشی، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
 سید محمد نقیب، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 سید عبدالرسول حسینی‌زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کارگراب، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم  محسن دیمه 

 رضا امانی، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 زهره اخوان مقدم، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم



مشاوران علمی: 

 خلیل پروینی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
 ابوالفضل خوش منش، دانشیار دانشگاه تهران

 سید عبدالرسول حسینی زاده، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 الهه شاهپسند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 علیرضا کاوند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 سید کریم خوب بین خوش نظر، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 حسین خانی کلقانی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 مسعود اقبالی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 سید معصوم حسینی، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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لات شیوه‌نامه نگارش مقا
 

1. شرایط علمی
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد. 

- در نــگارش مقالــه روش تحقیــق علمــی رعایــت و از منابــع معتبــر و اصیل 
استفاده شود. 

- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه‌ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌ پژوهش 
باشد. 

2. شیوه‌‌نامه نگارش مقاله
* شیوه تنظیم مقاله: 

کثــر دارای 150 واژه و در بــر دارنــدۀ مســألۀ تحقیــق، روش  - چکیــده‌ حدّا
تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشد. 

کثــر تــا 7 واژه از میــان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت  - کلیدواژه‌هــا: حدا
را ایفا می‌کنند و کار جســت و جوی الکترونیکی را آســان می‌ســازند، انتخاب 

شود. 
- مقدمه شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، 
روش و نتایج تحقیق می‌باشــد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده 

سازد. 
- منابع

* نحوه تنظیم ارجاعات: 
- ارجاعــات در متــن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی مؤلف، ســال 

انتشار: شماره صفحه یا شماره جلد/ صفحه( نوشته شود. 
گــر ارجــاع بعدی بلافاصلــه به همان مأخذ باشــد از )همان: شــماره جلد /  - ا

صفحه( استفاده شود. 
* منابــع مــورد اســتفاده در متــن، در پایان مقالــه منابع به شــیوه APA آورده 

شود: 
- کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم 

یا مصحح یا محقق، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ. 
- مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام 
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نشریه، دوره نشریه، شماره صفحات مقاله. 
- مجموعــه مقــالات یا دایرة‌المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویســنده )ســال 
انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراســتار، محل انتشــار: نام ناشــر، 

شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله. 
- ســایت‌های اینترنتــی: نام خانوادگی نویســنده، نام )آخریــن تاریخ و زمان 
تجدید‌نظــر در پایــگاه اینترنتــی(: »عنــوان و موضــوع«، نــام و آدرس ســایت 

اینترنتی. 
کثر 8500 کلمه و بین 15 - 25  صفحه تنظیم گردد.  - مقاله باید حدا

- عناوین )تیترها( با روش شــماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین 
فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود. 

- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناســب در حاشــیه‌ها و میان ســطرها، 
 در محیــط ورد 2007، متــن مقالــه بــا قلم BLotus 13 )عربــی Badr 13، لاتین

TimesNewRoman10 و یادداشت‌ها و منابع BLotus11 حروف‌چینی شود. 

3. چگونگی پذیرش مقاله
- مقالــه بایــد دارای شــرایط علمی مذکور و بر اســاس شــیوه نــگارش مقالات 

تنظیم گردد و از طریق سامانه ارسال گردد. 
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است. 

4. محورهای مورد پذیرش
- بررســی تطبیقــی دیدگاههــای مفســران در حــوزه انــواع تفاســیر اجتماعی، 

اخلاقی، ادبی، اشاری، تاریخی، تربیتی، علمی و... 
 - بررسی تطبیقی آرای مفسّران در‌گونه‌های مختلف تفسیر موضوعی

- بررسی تطبیقی روش‌های تفسیری مفسّران
- بررســی تطبیقی دیدگاههای مستشــرقان و اندیشمندان مسلمان در حوزه 

هرمنوتیک و تفسیر متن
- بررسی تطبیقی مکاتب تفسیری 

- بررســی تطبیقــی دیدگاه‌هــای مفســران در تفســیر واژگان، عبــارات و آیات 
قرآنی 

- بررسی تطبیقی آرای تفسیری مفسّران شیعی و سنّی
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سخن سردبیر 
گاهــی مــا را نســبت بــه ماهیت و  یکــی از روش‏هــای شــناخته شــده کــه می‏توانــد آ
جایگاه یک امر افزایش دهد، بررســی مقایســه‏ای آن اســت؛ به عنوان نمونه برای 
آن که آشــکار شــود میزان رشــد اقتصادی یک کشــور چه میزان است، رشد آن را در 
مقایســه با ســایر کشــورهای جهان مورد بررســی قــرار می‏دهند و وقتــی می‏خواهند 
میزان پیشــرفت علمی یک دانشــگاه را بســنجند، آن را با دانشــگاهی مشــابه مورد 

مقایسه قرار می‏دهند. 
شــناخت مقایســه‏ای در آموزه‏های دینی نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ چنان که 
قرآن از این روش برای تبیین بسیاری از حقایق بهره جسته است؛ به عنوان نمونه 
قــرآن برای نشــان دادن تفاوت هدایــت با ضلالت و تفاوت دیــن‏داران با گمراهان 
ا 

َ
لُّ وَل ا الظِّ

َ
ورُ وَل ا النُّ

َ
مَاتُ وَل

ُ
ل

ُ
ا الظّ

َ
بَصِیرُ وَل

ْ
عْمَی وَال

َ
أ

ْ
چنین آورده است: }وَمَا یسْتَوِی ال

مْوَاتُ{ )فاطر، 19 - 22( چنان که پیداســت در 
َ
أ

ْ
ا ال

َ
حْیــاءُ وَل

َ
أ

ْ
ورُ وَمَا یسْــتَوِی ال حَــرُ

ْ
ال

ایــن آیــات میان نابینا و بینا؛ تاریکی‏ و نور؛ ســایه و گرمــای آفتاب و میان زندگان و 
مردگان مقایسه شده و راهیافت به تفاوت میان آنها به داوری خواسته شده است. 
گر مطالعات تطبیقی ناظر به کتابی بی‌بدیل همچون قرآن باشــد، پیداست  حال ا
کــه دیگــر نمی‌توان از عهده بیان اهمیــت آن برآمد؛ زیرا در میان دوازده دین زنده 
جهان، تنها اســام اســت که از کتاب آســمانی جامع و کامل؛ یعنی قرآن بهره دارد؛ 
کتابــی کــه در آن هیچ‌گونــه دخل و تصــرف راه نیافتــه و با تکیه به برهــان عقلی و 
بــا هــم آورد طلبی همــه را به آوردن گفتاری کوتاه همچون یکی از ســوره‌های خود 
خ آنان  فراخوانــده و بــا گــذار پانــزده ســده ناتوانــی جهانیــان در ایــن عرصه را بــه ر

کشیده است. 
از ســویی دیگــر، مطالعــات تطبیقــی در عرصــه  ‌تفســیر پژوهی می‌توانــد حداقل در 

عرصه‌های ذیل دنبال گردد: 
یک: بررسی تطبیقی دیدگاههای مفسران در حوزه انواع تفاسیر اجتماعی، اخلاقی، 

ادبی، اشاری، تاریخی، تربیتی، علمی و ...
دو: بررسی تطبیقی آرای مفسّران در گونه های مختلف تفسیر موضوعی

سه: بررسی تطبیقی روش های تفسیری مفسّران
چهار: بررســی تطبیقی دیدگاههای مستشــرقان و اندیشــمندان مســلمان در حوزه 

هرمنوتیک و تفسیر متن
پنج: بررسی تطبیقی مکاتب تفسیری 

شش: بررسی تطبیقی دیدگاه های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی 
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هفت: بررسی تطبیقی آرای تفسیری مفسّران شیعی و سنّی
دوفصلنامــه »مطالعــات تفســیر  تطبیقــی« کــه بــا همت ســتودنی دانشــگاه علوم و 
معارف قرآن کریم چند ســالی به زینت انتشــار آراســته شــده و دیــدگاه اندیش‌وران 
قرآنی را بازتاب داده اســت، این دســت از مطالعات را در دســتور کار خود قرار داده 

است. 
از دیگــر ســو، بایــد بــرای ایــن دانشــگاه امتیــاز ویــژه‌ای قائــل شــد؛ زیــرا مجموعــه 
علمی‌ای برگ و بار گرفته از پدیده وقف به حساب می‌آید که در پی شور و شیدایی 
شــماری زیــاد از مؤمنــان و متدیــان به تبلیغ و ترویــج فرهنگ قرآنی بــه جهانیان و 
گذشــت آنان از اموال‌شــان فراهم آمده است. از این جهت این دانشگاه را می‌توان 
لِ یَوْمٍ  وَّ

َ
قْوَى مِنْ أ ى التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
مَسْــجِدٌ أ

َ
مصداقی کامل از این آیه شــریفه دانســت: }ل

ینَ{ )توبه، 108( رِ هِّ
مُطَّ

ْ
هُ یُحِبُّ ال وا وَاللَّ رُ نْ یَتَطَهَّ

َ
ونَ أ  یُحِبُّ

ٌ
نْ تَقُومَ فِیهِ فِیهِ رِجَال

َ
حَقُّ أ

َ
أ

از این جهت این ناچیز ســردبیری دو فصلنامه قرآنی این دانشــگاه را با شوقی وافر 
پذیرفتــم؛ تا شــاید ســهمی هــر چند خُــرد و ناچیز در جهت رشــد و تعالــی مطالعات 

قرآنی برای ما رقم خورد. 
در این جا بر خود لازم می‌بینم که از همه عزیزان فاضلی که پیش‌از این در مدیریت 
ایــن دوفصلنامه و انتشــار مقــالات آن نقش داشــته‌اند، تقدیر و تشــکر نمایم. باید 
اذعــان کــرد که به لطف الهــی مجموعه‌ای فخیم و فاخر از اســاتید محترم حوزه و 
دانشگاه مدیریت علمی و در کنار آنان دوستانی فرهیخته و امین مدیریت اجرایی 

این دو فصلنامه را برعهده دارند. 
امیــدوارم خداونــد بــه همــه محافل حوزوی و دانشــگاهی کشــور به‌ویژه دانشــگاه 
علوم و معارف قرآن و به دوفصلنامه »مطالعات تفسیر  تطبیقی« برکات و فیوضات 
خــود را ســاری و جــاری فرمایــد و ایــن دوفصلنامــه در ســایه عنایــت الهــی و همت 
دست‌اندرکاران آن بتواند در اهداف بلند خود بیش از پیش‌توفیق و کامیابی یابد. 

علی نصیری

سردبیر دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی
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چکیده
گروهــی از مفسّــران بر ایــن باورند که تمام ســوره‏های قرآن واجد پیام مخصوص به خود هســتند و 
ازاین‌جهت بین هر ســوره با ســایر ســوره‏های قرآن تفاوت جدی وجود دارد. محمود بستانی، ادیب 
عراقــی، ازجملــه مفسّــرانی اســت کــه از این منظر به تفســیر قــرآن پرداخته و ســوره »یــس« را با این 
ســبک و ســیاق تفســیر و بررسی نموده و معتقد اســت، پیام و محور مرکزی سورۀ »یس« آیۀ >وَسَوَاءٌ 
ا يُؤْمِنُونَ< اســت؛ ازاین‏رو تمام آیات ســورۀ »یس« را در این راســتا 

َ
مْ تُنذِرْ‌هُمْ ل

َ
مْ ل

َ
نذَرْ‌تَهُمْ أ

َ
أ

َ
يْهِمْ أ

َ
عَل

تفســیر نمــوده اســت. آیــه شــریفه، بیانگر این پیــام مرکزی اســت که کفّار بــه حدّی از عــدم قابلیت 
رســیده‏اند کــه انذار رســول‏ خدا نســبت به آن‌هــا هیچ تأثیری ندارد. وی معتقداســت ســورۀ »یس«، 
بســط و تفصیل این آیه شــریفه اســت. بستانی با استفاده ‏از ســازوکارهای‏ ادبی و بلاغی دیدگاه خود 
ح  را تبیین نموده اســت. علامه طباطبایی؟ره؟ نیز در آغاز تفســیر هر سوره، هدف کلی سوره را مطر
کرده و تفسیر خود را بر آن استوار می‏کند. وی برخلاف بستانی معتقد است که سورۀ یس به اصول 
عقاید پرداخته و به ترتیب بیانگر ســه اصل نبوت، توحید و معاد اســت. پرواضح اســت که اختلاف 
دیــدگاه ایــن دو مفسّــر در تشــخیص پیــام و ســاختار ســوره، منجر به اختــاف در تفســیر آیات قرآن 
کاوی و بررسی دیدگاه بستانی و علامه  گردیده ‏است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به وا
طباطبایــی در زمینــۀ ســاختار ســوره‌‏ی یــس و تأثیر آن در نحوۀ تفســیر این ســوره پرداخته اســت و 

می‏کوشد ویژگی‏ها و امتیازات هر یک را بیان نماید.
کلیدواژه‌ها: هدف سوره، سورۀ یس، تفسیر ساختاری، بستانی، طباطبایی.

تاریخ دریافت:  1402/07/21   |    تاریخ اصلاح:  1403/07/06   |   تاریخ پذیرش: 1403/07/06   |    تاریخ انتشار آنلاین: 1403/07/06 

اســتناد به این مقاله: زاهدی فر، ســیفعلی، موسوی شجری، آمنه، نبوی، ســید مجید)1403(: »بررسی تطبیقی تفسیر ساختاری  � 
مــه طباطبایــی مطالعــه موردی؛ ســورۀ یس«، مطالعــات تفســیر تطبیقــی، 9)17(، 10-33، 

ّ
 قرآن‌کریــم بــر اســاس آرای بســتانی و عل

10.22034/csq.2024.420622.1342
© نویسندگان    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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ح مسئله 1. طر
کنده  در سالیان اخیر نوعی از تفسیر قرآن رواج یافته که سوره را، نه حاوی مسائل پرا
بلکه دارای یک معنای به‌هم‌پیوسته و به اعتبار دیگر، واجد یک پیام و محور مرکزی 
می‌دانــد که بر اســاس آن هر ســوره هــدف خاصی را تعقیب می‌کنــد. هرچند نزد قدما 
با عنوان علم تناســب آیات بحث می‏شــد که به‌تناســب آیات هم‌جــوار می‏پرداخت. 
در دوره جدیــد در پاســخ بــه مستشــرقان مبنی بر اینکه ســوره‏های قــرآن فاقد نظم و 
کنده هستند، مفسران قرآن به دلایل مختلفی  ترتیب منطقی بوده و حاوی مطالب پرا
ازجمله برای دفع این شبهه به ساختار سوره‌های قرآن نظری دوباره افکندند تا ثابت 
کننــد بــا توجــه دقیــق و عمیق به ســوره‏ها می‏تــوان به فهم ســاختار و معانــی مرکزی 
ســوره‏ها نائل شــد )زمانــی، 421: 1389(. از مفسّــرانی که در این زمینــه قلم‌زده، ادیب 
پــرآوازۀ عراقی، دکتر محمود بســتانی اســت. وی تفســیری با عنوان التفســیر البنائی 
منتشر نموده و کل قرآن را با این دیدگاه تفسیر نموده است. چنانکه از عنوان تفسیر 
وی پیداست، بستانی هر سوره را دارای یک ساختار به‌هم‌پیوسته دانسته که ارتباط 
سســت و عدم ارتباط معنایی 

ُ
معنایــی محکمی باهــم دارند؛ بنابراین، وی هیچ‌گاه گ

ح در ســوره‏های قــرآن را برنمی‌تابد. بدیهی اســت که این  موضوعــات مختلــف مطــر
دیدگاه حاوی دســتاوردهای بزرگی در زمینۀ تفســیر قرآن اســت و بر برداشت مفسّر از 
آیــات قــرآن تأثیر ژرف و مهمی می‌گذارد. البته لازم به ذکر اســت که افرادی که قرآن را 
به‌صورت ساختاری تفسیر می‌کنند، ممکن است معانی آیات را متفاوت بفهمند و این 
مسئله ازآنجا ناشی می‏شود که هریک از آن‌ها در تشخیص موضوع محوری سوره با 
دیگری، اختلاف‌نظر دارند. اختلاف‌نظر در مورد ساختار سوره یس بین دو مفسر کاملاً 
مشهود است. برای مثال بستانی معتقد است که سورۀ »یس« نشان‌دهندۀ لجاجت 
کرم؟ص؟ اســت که از آیه  بیش‌ازحــد کفــار و عدم ایمان آوردن آن‌ها به رســالت پیامبر ا
ا يُؤْمِنُونَ<)یس/10( فهمیده می‏شــود؛ اما 

َ
مْ تُنذِرْ‌هُــمْ ل

َ
مْ ل

َ
نذَرْ‌تَهُــمْ أ

َ
أ

َ
يْهِــمْ أ

َ
>وَسَــوَاءٌ عَل

علامه طباطبایی قبل از ورود به تفسیر آیات، در قسمت »بیان« مربوط به هر سوره، 
ح  یک یا چند موضوع مرکزی برای آن ســوره مشــخص می‏کند و با اســتفاده از آن طر
کلــی، تفســیر را پیــش می‏برد و به انســجام و پیوســتگی بین آیات یک ســوره اهمیت 
بســزایی می‏دهد. تفســیر ســورۀ »یس« در المیزان از این منظر، بســیار قابل‌مطالعه و 
مداقّه اســت. علامه طباطبایی؟ره؟ ســورۀ »یس« را مشــتمل بر بیان اصول ســه‌گانه 
دیــن می‌دانــد. از منظر ایشــان در ســورۀ یــس ابتدا از نبوت، ســپس از توحیــد و معاد 
سخن رفته است. چنانکه ملاحظه می‏شود، موضوع محوری و درنتیجه ساختار سورۀ 
یس از دیدگاه این دو مفسّــر متفاوت اســت و این تفاوت در موضوع و ســاختار سوره، 
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منجر به تفاوت در تفسیر آیات شده است. البته هر یک از این دیدگاه‏ها، ویژگی‏ها و 
امتیازات مخصوص به خود را دارد که در این مقاله بررسی خواهد شد.

گانۀ هریک از ســوره‏های قرآن، ســؤال  بــا فــرض پذیــرش وجود پیام مرکــزی و جدا
اصلی نوشــتار حاضر این اســت که پیام ویژه و خاص سورۀ »یس« چیست؟ علامه 

طباطبایی و بستانی چه رویکردی در قبال این مسئله اختیار کرده‌اند؟
به‌منظــور پاســخگویی بــه دو ســؤال فــوق و به جهــت اشــتراک رأی بســتانی و علامه 
طباطبایی، در پذیرش وجود پیام مرکزی در یکایک سوره‏های قرآن، بررسی و واکاوی 
آرای ایــن دو مفسّــر معاصــر، وجهــۀ همّــت ایــن پژوهش قــرار گرفت؛ گر چه دو مفسّــر 

یادشده در تبیین محور مرکزی سوره، ساختار و انسجام آن باهم اختلاف‌نظر دارند.
در رابطه با پیشینه نوشتار حاضر باید گفت: مقاله‏ای تحت عنوان »تفسیر ساختاری 
کید بر تفســیر المیزان«، توســط ســعیده غــروی )1394( بــه نگارش  ســوره یــس بــا تأ
درآمده اســت؛ اما در زمینه بررســی تطبیقی بین آرای طباطبایی و بســتانی مقاله‏ای 
منتشرنشده است. مقاله »ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، الأساس 
فی‌القرآن و فی ظلال‌القرآن« نوشــته طلعت حســنی، معصومه امامی )1397( اســت. 
مقاله دیگری با عنوان »بررسی رهیافت‌های استدلالی علامه طباطبایی و مصطفی 
مســلم در غرض‌یابی محتوایی ســوره یس« نوشــته علی حســن‌نیا، محسن خاتمی 
و ســمیه شــیخی )1400( به چاپ رسیده اســت همچنین مقاله دیگری تحت عنوان 
»بررســی تطبیقــی مقاصد ســور از دیدگاه تفســیر المیــزان و فی ظلال القرآن« نوشــته 

حسن صادقی و مریم قوجایی خامنه )1394( چاپ شده است.

2. روش بستانی و دیدگاه‌های او در حوزه تفسیر ساختاری
محمود بستانی )۱۳۵۶- ۱۴۳۲ ق( یکی از نظریه‌پردازان، ادبا و شعرای معاصر عراق 
بود. وی در ســال ۱۹۳۷ م مطابق با ۱۳۵۶ ق در نجف اشــرف در خانواده‏ای مذهبی 
چشم به جهان گشود )الساعدی، 1424: 21(. محمود بستانی حرکت علمی خود را 
با نگاهی ادیبانه آغاز کرد و مسیر علمی خود را مصمّم و با اراده پی گرفت و دکترای 
ادبی خود را در گرایش نقد ادبی از جامعة الأزهر در کشــور مصر کســب نمود. پس از 
بازگشــت از مصــر در حوزه علمیه نجف اشــرف بــه تحصیل معارف الهــی پرداخت و 
تحصیلات مرحله لیسانس را در دانشکده فقه به اتمام رساند و در سال ۱۹۶۹ موفق 
به اخذ مدرک فوق‌لیســانس گردید، ســپس در ســال ۱۹۷۳ تحصیلات دوره دکترای 
خود را با تخصص در حوزه نقد ادبی در دانشگاه قاهره پشت سر گذاشت و در سال 
۱۹۷۰ م اســتاد زبان و ادبیات عربی در دانشــکده فقه شــد )الســاعدی، 1424: 165(. 

وی آثار فراوانی را به رشته تحریر درآورده که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
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1. المناهج النقدیة فی نقد المعاصرین )رســاله دکتری(؛2. فی النظریة النقدیة؛ ۴. 
دراســات فنیــة فــی التعبیر القرآنی؛ 3. دراســات فنیه فی قصص القرآن )به فارســی 
ترجمــه شــده اســت(؛ 4. دراســات فــی علم النفــس الاســامی‌)۲ جلــد(؛ 5. القواعد 
البلاغیــة فــی ضــوء النهج الاســامی؛ 6. قصــص القرآن دلالیّــا و جمالیّاً؛ 7. التفســیر 

البنائی للقرآن الکریم.
بستانی به تفاسیر متقدم و معاصر نقد جدی دارد و معتقد است آنچه تاکنون در تفاسیر 
مشهور قرآن رخ‌داده است، تفسیر تجزیه‏ای یا ترتیبی است که در آن ارتباط آیات قرآن 
با یکدیگر و ارتباط ســیاقی میان آیات باهم )در یک ســوره( نادیده گرفته‌شــده اســت. 
تفســیر موضوعی قرآن که به بررســی یک موضوع در کل قرآن می‏پردازد، کاستی‏های 
تفسیر ترتیبی را برطرف نمی‌کند. وی این سؤال را مطرح می‏کند که چرا قرآن از سوره‏ها 
تشکیل‌شــده و نقش ســوره‏ها در تفســیر آیات قرآن چیســت؟ چرا به‌جای اینکه آیات 
قرآن به‌صورت متفرق و جدا از هم باشند در سوره‏ها مستقرشده و نظم یافته‏اند؟ چرا 
قرآن از صد و چهارده سوره تشکیل‌شده است؟ چرا برخی از معارف فقط در یک سوره 
ذکرشــده، ولی برخی دیگر از معارف در ســوره‏های متعدد ذکرشــده‌اند؟ راز این مسائل 
در کجا نهفته‏ اســت؟ وی معتقد اســت هر سوره پیام خاصی دارد که به‌واسطه تفسیر 
ســاختاری قرآن می‏توان آن را توضیح داد )بســتانی، 1422: 1(. وی برای کشف معانی 

مرکزی سوره‏ها موارد ذیل را مطرح کرده است:
ک  الــف( ذهن بشــری طبق گفته روان‏شناســان پدیده‏ها را به‌صــورت یک کل ادرا
می‏کنــد و به‌عبارت‌دیگــر یــا انســان ابتــدا کل را درک و ســپس بــه جزئیــات واقــف 
ک جزء  می‏شــود یــا با کنار هم قــرار دادن جزئیــات، کل را می‏فهمد. به‌هرحــال ادرا
و کل از هــم جدا نیســت. در شــناخت ســاختار ســوره‏ها و معانی مرکــزی آن‌ها ابتدا 
دریافت پیام کلی و اجمالی سوره مهم است و جزئیات و تفاصیل سوره در ذیل آن 
معنادار خواهد بود. مهم این است که بامطالعه یک سوره چه مفهوم یا مفاهیمی 
به‌عنــوان نتیجــه نهایــی قرائــت نص، در ذهــن می‏نشــیند )بســتانی، 1422: 15(. 
به‏عنــوان نمونــه ســوره مریــم دارای معنــای محوری رحمــت و رحمانیــت خداوند 
متعــال اســت. کلمــه »رحمــت« چهار بــار و کلمه »رحمــان« پانزده بار در این ســوره 
به‌کاررفته است؛ بنابراین کسی که با این متن ارتباط برقرار می‏کند موضوع رحمت 

و رحمانیت الهی در ذهن او تثبیت خواهد شد )همان،17(.
گونــی بــرای ارتباط اجزاء ســوره وجود دارد. ایــن ارتباط از طریق  ب( شــیوه‌های گونا
ح‌شــده در آیــات یا تجانس یــا تمهید و  تداعیــات ذهنــی یــا رشــد و نمــو مفاهیم مطر
سازوکارهای دیگر حاصل می‏شود. به‌عنوان نمونه به »تمهید« اشاره می‏شود. گاهی 
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ح مباحث بعدی  آنچــه در ابتــدای ســوره آمده اســت، تمهیــد و مقدمه‏ای بــرای طــر
اســت. گاهی آنچه به‌عنوان تمهید آمده اثرش در وســط یا آخر ســوره ظاهر می‌شود. 
غالــب ســوره‌های قرآن را می‏تــوان از طریق آیات آغازین آن ســوره، مــورد مداقه قرار 
داده و غــرض ســوره را کشــف نمــود. به‌طوری‌که مطالب هر ســوره به‌صورت خلاصه 
ح و ســپس در آیات بعدی تفصیلات آن بیان می‌شــود.  و مجمل در آغاز ســوره مطر
ح موضوع آن سوره است که می‏توان آن‏ موضوع را  درواقع آیات ابتدای هر سوره طر
گر در ادامه سوره مسائل فرعی،  در سراســر ســوره به‌عنوان نخ تسبیح مطالب دید و ا
ح شــود با امعان نظــر می‏توان دریافت کــه این مطالب نیز  حاشــیه‌ای و جانبــی مطر

به‌گونه‌ای با بحث اصلی مرتبط است )بستانی، 1422: 22(.
ح می‏شــود و این دو موضوع   ج( در برخــی از مــوارد در مقدمــه ســوره دو موضوع مطر
به‌طور موازی به‌تفصیل در کل ســوره بیان‌شــده و توضیح داده می‌شــود؛ اما با دقت 
در این دو موضوع می‏توان حلقه رابطی را بین آن دو یافت. به‌عنوان‌مثال در سوره 
احــزاب، مســئله تقابــل کفار و منافقــان با مســلمانان و موضوع خانــواده و احکام آن 
بَيْنِ فيِ 

ْ
هُ لِرَجُلٍ مِنْ قَل

ّ
ح گردیده است. حلقه وصل این دو موضوع آیه »مَا جَعَلَ اللَ مطر

ح نموده و بیان می‏کند که دو  جَوْفِهِ« )احزاب/4(. است که مسئله حبّ و بغض را مطر
حبّ متقابل در وجود انسان نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد )بستانی، 1442: 25(.

کتــاب التفســیر البنائــی للقــرآن الکریــم بــا اســتفاده از روش تحلیــل  بســتانی در 
ســاختاری کــه مبانی آن در القواعد البلاغیة تشــریح شــده اســت، بــرای اولین ‌بار 
یک دورۀ کامل تفســیر بلاغی از قرآن ارائه داده اســت. ازنظر وی هر سوره شامل 
یــک یــا چنــد هــدف در قالب یک یــا چند موضوع1 اســت. ازنظر بســتانی ســاختار 
ســوره‌های قــرآن، گاهــی بــه شــکل افقی اســت کــه در این‌گونــه از مــوارد موضوع 
آغاز ســوره با موضوع پایانی یکســان اســت و البته دراین‌بین موضوعات متنوعی 
ح می‏شــود. در برخی از موارد ســاختار به شــکل طولی ترسیم‌شــده که در آن  مطر
ســوره بــا موضــوع خاصی شــروع می‏شــود و تــا پایان با همــان موضــوع ادامه پیدا 
می‏کنــد و نهایتــا در برخــی مــوارد، ســاختار بــه شــکل مقطعــی ترسیم‌شــده اســت 
کــه در آن چنــد موضــوع بیــان می‏شــود و هــر مقطع با یک یــا چند آیه مکــرر تمام 
می‏شود. رابطه بین موضوعات یک سوره گاهی به‌صورت رابطه سببی و مسببی 
ح موضوع بعدی است و در برخی از  اســت؛ بدین ترتیب که هر موضوع ســبب طر

1. موضــوع، هســته اصلی بحث را نشــان می‌دهــد، در حالی که هدف، نتیجه مورد نظــر از آن بحث را بیان 
می‌کنــد. موضوع کلی و گســترده اســت؛ اما هــدف خاص و قابل اندازه‌گیری اســت. موضــوع زمینه را فراهم 

می‌کند؛ اما هدف مسیر را مشخص می‌کند.
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موارد رابطه از نوع رشــد و نمو معانی آیات اســت؛ بدین‌صورت که موضوع ســوره 
به‌تدریــج از مرحلــه‏ای بــه مرحله دیگر همچون گیاهی رشــد می‏کند تــا به مرحله 

کمال دســت یابد )بستانی،1380: 1/ 6-1(.

2-1. تفسیر ساختاری سورۀ »یس« بر اساس آرای بستانی
نذَرْ‌تَهُمْ 

َ
أ

َ
يْهِمْ أ

َ
تفســیر ساختاری آیات ابتدایی سورۀ »یس«: بســتانی آیۀ >وَسَوَاءٌ عَل

ا يُؤْمِنُونَ<)یــس/10( را بیانگر محور مرکزی ســورۀ »یس« می‏داند 
َ
ــمْ تُنذِرْ‌هُــمْ ل

َ
مْ ل

َ
أ

و معتقــد اســت کفار ایمان نخواهنــد آورد؛ چه پیامبر؟ص؟ آن‌هــا را انذار بکند و چه 
آن‌هــا را وانهــد. وی مضمــون آیــۀ فــوق را واجد پیام مرکزی ســوره »یس« دانســته 
و تمــام آیــات ایــن ســوره را در ایــن راســتا تفســیر نمــوده اســت )بســتانی، 1380: 
نــذِرَ‌ آبَاؤُهُــمْ فَهُمْ 

ُ
ا أ 4/ 29(. به‌عنــوان نمونــه، ازنظــر بســتانی، آیــۀ >لِتُنــذِرَ‌ قَوْمًــا مَّ

ونَ<)یــس/6( ارتبــاط تنگاتنگــی بــا موضــوع آیــه ده دارد؛ کــه بــه وظیفه مهم 
ُ
غَافِل

پیامبر؟ص؟ به‌عنوان منذر اشــاره می‏کند )بستانی، 1380: 4/ 30(. همچنین وی آیۀ 
قْمَحُونَ<)یس/8( را به‌صورت  ذْقَانِ فَهُم مُّ

َ
أ

ْ
ى ال

َ
ا فَهِيَ إِل

ً
ال

َ
غْــل

َ
عْنَاقِهِمْ أ

َ
نَا فيِ أ

ْ
ــا جَعَل

َ
>إِنّ

رمزی تفسیر کرده است و اغلال را غلّ و زنجیرهای فکری و معنوی جامعه دانسته 
است که باعث عدم ایمان کفار می‏شود )بستانی، 1380: 4/ 30(.

از دیدگاه وی داســتان »اصحاب القریه« در راســتای هدف کلی ســوره »یس« بوده و 
از تمــام عناصر قصــه اعم از روایت گری، تصویر‏پردازی، شــخصیت‏پردازی و عنصر 
گفت‏وگو )دیالوگ( برای دست‏یابی به این هدف استفاده‌شده است )بستانی،1380: 
صْحَابَ 

َ
ا أ

ً
ثَل هُم مَّ

َ
4/ 31(. او معتقد اســت که قصه »اصحاب القریه« از آیۀ >وَاضْرِ‌بْ ل

ونَ<)یس/ 13( شــروع می‏شــود و در ضمن قصّــه، آیۀ >وَجَاءَ 
ُ
مُرْ‌سَــل

ْ
قَرْيَ‌ــةِ إِذْ جَاءَهَا ال

ْ
ال

مُرْ‌سَــلِينَ<)یس/ 20( که متضمن 
ْ
بِعُوا ال

َ
 يَا قَــوْمِ اتّ

َ
مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال

ْ
قْصَــى ال

َ
مِــنْ أ

نِي مِنَ 
َ
داســتان روایی جدیدی اســت، در پی آن می‏آید و تا آیۀ >بِمَا غَفَرَ‌ لِي رَ‌بِيّ وَجَعَل

رَ‌مِيــنَ< )یــس/ 27(، ایــن داســتان را پیش می‏بــرد. این آیات اهل آبــادی را به 
ْ

مُك
ْ
ال

تصویر می‏کشد که دو پیامبر به‌سوی آن‌ها فرستاده شد و اهل قریه، آن دو را تکذیب 
کردند؛ ســپس پیامبر ســومی فرســتاده شد که در رســالت به آن‌ها یاری برســاند: >إِذْ 
ونَ< )یس/ 14(. 

ُ
رْ‌سَــل م مُّ

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
وا إِنّ

ُ
زْنَا بِثَالِثٍ فَقَال بُوهُمَا فَعَزَّ

َ
ذّ

َ
يْهِمُ اثْنَيْنِ فَك

َ
نَا إِل

ْ
رْ‌سَــل

َ
أ

تکیه‌بر اعداد »إثنین« و »ثالث« برای کمک رســاندن به هدف مرکزی ســوره اســت. 
تکیه‌بــر روی ایــن اعداد بســیار معنادار اســت. وجــود یک پیامبر بــرای هدایت یک 
گون به‌طورمعمول بیــش از یک پیامبر  جامعــه کافــی اســت و در قرآن نیز اقــوام گونا
نداشتند. در این آیات عنوان می‏گردد که ابتدا دو پیامبر فرستاده شد و اهل قریه آن 
دو را تکذیب کردند، سپس پیامبر سوم فرستاد شد که طبق ظاهر آیات، هدایت‌گری 
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او نیــز مثمــر ثمر واقع نشــد؛ یعنی خداوند کفّــاری را به تصویر می‏کشــد که هیچ نوع 
قابلیتی در برابر انذار الهی از خود نشــان نمی‏دهند و این همان اســت که به‌صورت 
مجمل در آیه 10 ســوره به آن اشاره‌شــده اســت )بســتانی،1380: 4/ 33(. لازم به ذکر 
اســت که در این داســتان از دو پیامبر ســخن به میان آمده و روشن است که این دو 
پیامبر با همکاری یکدیگر به امر تبلیغ می‏پرداختند و در این مأموریت مهم، مکمّل 
همدیگر در دعوتشــان به شــمار می‏آمدند و آشکار است که تأثیر دو تن، بسیار بیشتر 
از تأثیرگــذاری یک نفر اســت. بااین‌همــه، اهل قریه آن دو تــن را تکذیب نمودند که 
حاجت به ارسال پیامبر سوم شد و رسول سوم نیز با سبکی متفاوت از دو رسول قبلی 
گر قرآن به‌صورت اجمال می‏فرمود که به‌سوی  به تبلیغ پرداخت؛ ولی موفق نشــد. ا
اهــل قریه، ســه پیامبر فرســتادیم، بی‌تردید تأثیــر کمتری از بیان قبلی قرآن داشــت 
کــه مطلــب را تفصیــل داده اســت و با این بیان شــدت انکار و لجاجت کفــار و ایمان 

نیاوردن آن‌ها را بیان کرده است )بستانی،1380: 4/ 33(.
بعــد از بیــان تلاش‏هــای پیامبران و عــدم تأثیر این کوشــش‏ها عنصــر چهارمی به 
داستان اضافه می‏شود که فردی از همان قوم است و به‌صورت پنهانی به رسولان 
ایمان آورده است و با دلسوزی فراوان سعی می‏کند که در هدایت قوم خود که قطعاً 
دل‏بستگی عاطفی به آن‌ها دارد؛ نقشی ایفا کند. با در‏ نظر گرفتن کوشش‏های این 
فــرد درواقــع می‏تــوان گفت که چهار شــخصیت با روحیات و اســلوب‌های مختلف 

تبلیغ سعی کردند که این قوم را از کفر و شرک نجات دهند ولی موفق نشدند.
عنصــر گفت‏وگــو، در ضمــن این قصّه، نشــانگر عــدم قابلیت این جامعــه در ایمان 
نتُمْ قَوْمٌ 

َ
رْ‌تُم بَلْ أ

ّ
ئِن ذُكِ

َ
نَا ... أ

ُ
ثْل ا بَشَــرٌ‌ مِّ

َّ
نتُمْ إِل

َ
وا مَا أ

ُ
آوردن به آیات الهی اســت. >قَال

 يَا قَوْمِ 
َ

مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال
ْ
قْصَــى ال

َ
سْــرِ‌فُونَ< )یــس/15-19(. در آیــۀ »وَجَاءَ مِنْ أ مُّ

مُرْ‌سَــلِينَ« )یــس، 20( که از فــرد دیگری که قرآن از او بــا عنوان »رجل« یاد 
ْ
بِعُــوا ال

َ
اتّ

می‏کند، سخن به میان می‏آید که از »أقصی المدینه« می‏آید، باز به هدف محوری 
و مرکزی این سوره کمک بیشتری می‏رساند.

در ادامــۀ داســتان بــا افزوده شــدن »رجل« به قصه، اســلوب دعوت متفاوت شــده 
و عنصــر مهــم گفت‏وگو به این داســتان اضافه‌شــده اســت؛ با ایــن توضیح که این 
فــرد چــون اهــل آن قریــه اســت، از عبــارت »یا قــوم« اســتفاده می‏کند و این نشــان 
می‏دهد که پیامبران ســه‏گانه پیشــین با روش خاص خویش و آن مرد هم با روش 
خــاص خــود و با اســتفاده از جنبه‏هــای عاطفی ـ احساســی آن‌ها را دعــوت کردند؛ 
امّا متأســفانه هیچ‌یک از آن‌ها با شــیوه‏های دعوت متفاوت نتوانســتند در هدایت 

آن‌ها موثّر واقع شوند )بستانی، 1380: 4/ 39(.
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مُونَ<)یس/ 26( 
َ
يْــتَ قَوْمِــي يَعْل

َ
 يَا ل

َ
ةَ قَال جَنَّ

ْ
نکتــۀ اوج قصــه در آیــۀ >قِيلَ ادْخُــلِ ال

نمودار شــده اســت که گفته شــد: »به بهشــت درآى« که به‌صورت مبهم از کیفیت 
کشــته شــدن این رجل عبور نموده و فقط این‌گونه بیان می‏کند؛ »به او گفته شــد 
کی  وارد بهشــت شــو«. عبارات بعدی که از قول »رجل« در بهشت نقل می‏شود، حا
که او بعد از ورود به  از نهایت دلســوزی این مرد نســبت به هدایت قوم اســت. چرا
بهشت از ارشاد قومش غافل نیست و حتی از عالم آخرت نیز نصیحت و دلسوزی 
گون بیان می‏کند، بااینکه توســط این قوم کشته‌شــده اســت  خود را با عبارات گونا

ح کلی سوره در ارتباط است )بستانی، 1380: 4/ 42(. که این مطلب نیز با طر
ا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُــمْ خَامِدُونَ<)یس/ 

َّ
در انتهــای قصــه در آیۀ >إِن كَانَــتْ إِل

29( از لفــظ »خامــدون« استفاده‌شــده اســت. تقابــل لفــظ »خامــدون« بــا عبارت 
»جــاء رجــل یســعی« بســیار قابل‌توجه اســت. لفظ »خامــدون« کنایه از ســکون و 
تجمــد این افراد نســبت به مســائل فکــری و معنوی اســت، درحالی‌که در عبارت 
»جاء رجل یســعی« از الفاظی استفاده‌شــده اســت که نماد تحرّک و پویایی اســت 
حْيَيْنَاهَا<)یس/ 

َ
مَيْتَةُ أ

ْ
رْ‌ضُ ال

َ
أ

ْ
هُمُ ال

َّ
)بستانی، 1380: 4/ 44(. به دنبال آیۀ >وَآيَةٌ ل

33(، آیاتــی شــروع می‏شــود کــه بــه مظاهر الهــی در طبیعــت می‏پردازد و نشــانگر 
بســته بــودن ذهــن کافران نســبت بــه درک حقایــق اســت. چنانچه در آیــۀ >وَمَا 
ا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِ‌ضِينَ<)یس/ 46(، به‌صراحت 

َّ
هِــمْ إِل نْ آيَاتِ رَ‌بِّ نْ آيَةٍ مِّ تِيهِــم مِّ

ْ
تَأ

به آن اشاره‌شــده است )بستانی، 1380: 4/ 47(.
ایــن مظاهــر طبیعــی به‌عنوان تذکــر و یادآوری بــه کافران عرضه و ارائه می‏شــود و 
باهــدف ســوره، هماهنگی کامل دارد و مبیّن این مطلب اســت کــه بااینکه کافران 
دائماً مظاهر خلقت را می‏بینند و می‏دانند که خداوند خالق و گرداننده آن‌ها است، 
اما باز ناسپاسی پیشه کرده و نسبت به هشدار پیامبر؟ص؟ بی‏تفاوت هستند. تکرار 
هُمُ< در آیات )33، 37، 41( باهدف و محور مرکزی سوره در ارتباط 

َّ
عبارت >وَآيَةٌ ل

است؛ یعنی با دیدن این‌همه آیات مکرر باز ایمان نمی‏آورند.
نفِقُوا 

َ
هُمْ أ

َ
 تفسیر ساختاری آیات میانی و انتهایی سورۀ »یس«: آیۀ >وَإِذَا قِيلَ ل

نتُمْ 
َ
طْعَمَهُ إِنْ أ

َ
ـهُ أ

َّ
وْ يَشَاءُ الل

َّ
نُطْعِمُ مَن ل

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
ذِينَ كَفَرُ‌وا لِل

َّ
 ال

َ
ـهُ قَال

َّ
مُ الل

ُ
ا رَ‌زَقَك مِمَّ

ح کلی سوره به گفتگوی  بِينٍ<)یس/ 47( از دیدگاه بستانی ادامه طر الٍ مُّ
َ
ا فيِ ضَل

َّ
إِل

کفّــار و مؤمنــان اشــاره می‌کنــد کــه مؤمنــان در مقــام تبلیغ هســتند و به کافــران در 
مــورد کمک و انفاق به مســتمندان تذکر می‌دهند. جــواب کافران که در دو عبارت 
متفاوت بیان‌شــده، نشــانگر نهایــت انحراف فکری آنان بــوده و این‌که آن‌ها قابل 
طْعَمَهُ< 

َ
ـــهُ أ

َّ
وْ يَشَاءُ الل

َّ
نُطْعِمُ مَن ل

َ
اصلاح نیســتند )بســتانی، 1380: 4/ 49(. عبارت >أ
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در مقام بیان تمســخر کافران نســبت به مؤمنان ایرادشــده اســت و حاوی دیدگاه 
الٍ 

َ
ا فيِ ضَل

َّ
نتُمْ إِل

َ
حقیقــی کفّــار در این زمینه نیســت و در ادامه کفّار با عبــارت >إِنْ أ

بِينٍ< مؤمنان را در گمراهی آشکار می‏بینند. مُّ
وَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ<)یس/ 48( کفّار با اســتفهام 

ْ
ونَ مَتىَ هَـــذَا ال

ُ
يَقُول در آیــۀ >وَ

انکاری به تمسخر معاد می‏پردازند، درحالی‌که پاسخ خداوند به این افراد، کوبنده 
مُونَ<)یس/ 49(  خُذُهُــمْ وَهُــمْ يَخِصِّ

ْ
ا صَيْحَــةً وَاحِــدَةً تَأ

َّ
اســت. آیــۀ >مــا يَنظُــرُ‌ونَ إِل

ازنظر مضمون مشــابه آیات آخر »أصحاب القریه« )یس/ 20( اســت. البته این نوع 
شــیوه بیان هم در راســتای هدف ســوره است. اســتفهام انکاری کفار نشان‌دهنده 
عــدم اعتقــاد واقعــی آن‌ها بــه رســالت پیامبــر؟ص؟ و وعده‌های آن حضرت اســت. 
پاســخ قرآن کریم نیز متضمن صیحه آســمانی و نابودی آن‌هاست که هر دو آیه در 

راستای عدم ایمان آوری کفار بیان‌شده است.
ونَ<)یس/ 51(، 

ُ
هِمْ يَنسِــل ى رَ‌بِّ

َ
جْدَاثِ إِل

َ
أ

ْ
نَ ال ورِ‌ فَإِذَا هُم مِّ بــه دنبال آیۀ >وَنُفِخَ فيِ الصُّ

رْ‌قَدِنَا هَـذَا  نَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّ
َ
يْل وا يَا وَ

ُ
آیات مربوط به معاد شروع می‏شود. در آیۀ >قَال

ونَ<)یس/ 52(، عناصر گفتاری که در این آیه به کار 
ُ
مُرْ‌سَل

ْ
‌حْمَـنُ وَصَدَقَ ال مَا وَعَدَ الرَّ

رْ‌قَدِنَا هَـــذَ<،  گرفته‌شــده، نشــانگر عدم‌اصلاح کفّار اســت و عبارت >مَن بَعَثَنَا مِن مَّ
نهایت تشکیک در امر الهی را از سوی آنان نشان می‏دهد )بستانی، 1380: 4/ 51(.
‌ونَ وَمَــا يُعْلِنُونَ< )یــس/ 76( که عنصر  ــمُ مَا يُسِــرُّ

َ
ــا نَعْل

َ
هُــمْ إِنّ

ُ
ا يَحْزُنــكَ قَوْل

َ
آیــۀ >فَــل

تهدیــد از آن بــه مشــام می‏رســد، نشــان می‏دهد کــه دیگــر امیدی به اصــاح آن‌ها 
نیست )بستانی، 1380: 4/ 55(.

ا 
ً
نَا مَثَل

َ
بِينٌ وَضَــرَ‌بَ ل طْفَةٍ فَإِذَا هُــوَ خَصِيمٌ مُّ

ُ
قْنَــاهُ مِن نّ

َ
ا خَل

َ
نّ

َ
إِنسَــانُ أ

ْ
ــمْ يَرَ‌ ال

َ
آیــات >أوَل

عِظَامَ وَهِــيَ رَ‌مِيمٌ<)یس/ 77-78( قلّۀ انحراف فکری و 
ْ
 مَن يُحْيِي ال

َ
قَــهُ قَال

ْ
وَنَسِــيَ خَل

عدم قابلیت هدایت آن‌ها اســت که درک صحیحی از واضح‏ترین مســائل ندارند که 
در آیات بعد جواب خداوند به اشکالات آنان داده‌شده است )بستانی، 1380: 4/ 56(.

مه طباطبایی
ّ

3. تفسیر ساختاری سورۀ »یس« بر اساس آرای عل

3-1. تفسیر ساختاری آیات ابتدایی سورۀ »یس«
علامه طباطبایی در تفســیر ســوره یس، به تشریح ســاختار کلی آن پرداخته و معتقد 
است که هدف این سوره بیان سه اصل توحید، معاد و نبوت است. ایشان دراین‌باره 
می‌گوینــد کــه ســوره یس ابتدا از نبوت شــروع کرده و وضعیت مــردم در پذیرش یا رد 
دعــوت پیامبــران را بیان می‌کند. به گفته ایشــان، نتیجه دعوت حــق انبیا، احیای 
مــردم و قــرار گرفتــن آن‌هــا در مســیر ســعادت و تکمیــل حجــت بــر مخالفان اســت. 
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به‌عبارتی‌دیگــر، ایــن ســوره دو گــروه از مردم را به دو مســیر هدایــت می‌کند: گروهی 
به‌ســوی ســعادت و گروهی به‌سوی شــقاوت. پس از بیان مســئله نبوت، سوره یس 
به توحید می‌پردازد و آیاتی راجع به نشــانه‌های یگانگی خداوند ذکر می‌کند. سپس 
به معاد می‌رسد و زنده شدن مردم در قیامت برای دریافت جزا و جدایی مجرمان از 
ح می‌دهد. درنهایت، به موضوع ابتدای سوره بازمی‌گردد و خلاصه‌ای از  متقین را شر
اصول سه‌گانه دین را ارائه می‌دهد و با استدلال بر آن‌ها، سوره را به پایان می‌رساند 

ح ایشان به‌صورت ذیل است: )طباطبایی، 1376: 17/ 95(. طر
الف: آیات مربوط به نبوت 1 تا 32.

ب: آیات مربوط به توحید 33 تا 47.
ج: آیات مربوط به معاد 48 تا 65.

علامه طباطبایی در تفســیر آیات ابتدایی ســوره یس، این آیات را مشــتمل بر انذار و 
تبشــیر برای عموم مردم می‌داند. به عقیده ایشــان، خداوند متعال در این آیات به 
رســالت الهی و پیامدهای دعوت به‌حق اشاره می‌کند. این پیامدها شامل مغفرت و 
ک بــرای کافران و منکران  اجــر کریــم برای مؤمنان و پیــروان قرآن و نیز عذاب دردنا
آن دعــوت می‌شــود. همچنین، ایــن آیات بر یگانگی خداوند، معاد و بازگشــت همه 
کید دارند )طباطبایی، 1376: 17/ 110( و به دنبال این مطالب،  انسان‌ها به‌سوی او تأ
مــه داســتان »اصحاب القریــه« را با آیــات مربوط به آن چنیــن توضیح می‏دهند؛ 

ّ
عل

يكــه( و ســرانجام امرشــان را در شــرك و تكذيــب  خداونــد داســتان اهــل قريــه )انطا
رســولان الهى بيان كرد و آنان را در برابر ب‏ىاعتناىي به مســئله رســالت توبيخ نموده 
و بــه نــزول عــذاب بر آنــان تهديد كــرد. همان‏طور كه عــذاب بر تكذيب كننــدگان از 
امت‌های گذشــته نازل شــد و نيز خاطرنشان ساخت كه همگى حاضر خواهند شد و 

به حسابشان رسيدگى شده، جزا داده می‌شوند )طباطبایی، 1376: 17/ 132(.
آیــات 33 بــه بعد از منظر طباطبایی مربوط به توحید اســت. ایشــان مضمون این 
آیــات را اســتدلالی بر توحید ربوبی می‏داند که بیان ایشــان چنین اســت: »خداوند 
چند آیت از آيات خلق و تدبير الهى را به رُخشان )کفّار( مك‏ىشد، آياتى كه بر ربوبيت 
و الوهيت خداى تعالى دلالت دارد و به‌روشنی دلالت مك‏ىند بر این‌که خدا، يگانه 
است و هیچ‌کس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست« )طباطبایی، 1376: 17/ 
132(. ایشــان در تفســیر آیه 33 ســوره یس، به یکی از آیات و ادله ربوبيت خداوند 
اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیه و دو آیه بعدازآن، تدبیر امر رزق و روزی 
مــردم و تغذیــه آن‌هــا از طریــق حبوبات و میوه‌هــا مانند خرمــا و انگــور را به‌عنوان 

نشانه‌ای از قدرت و حکمت الهی معرفی می‌کنند )طباطبایی، 1376: 17/ 133(.
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علامه طباطبایی در تفسیر آیه »و آية لهم الليل نسلخ منه النهار« به آیه‌ای دیگر از آیات 
دال بر ربوبیت خداوند اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیه و چهار آیه بعد‌از‌آن، 
وجود تدبیری الهی در پیدایش عالم انســانی را نشان می‌دهد )طباطبایی، 1376: 17/ 
139(. علامــه پــس از بیــان جریان خورشــید و دلالت آن بر توحید، عبــارت »ذلك تقدير 
العزيز العليم« را تفســیر می‌کند. ایشــان معتقدند که این جریان، تدبیری الهی از ســوی 
خدایی عزیز و علیم اســت. به این معنا که هیچ قدرتی بر اراده او غلبه نمی‌کند و او به 

گاه است )طباطبایی، 1376: 17/ 140(. تمام جوانب صلاح در امور خود آ

3-2. تفسیر ساختاری آیات میانی و انتهایی سورۀ »یس«
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 40 ســوره یــس، بــه محفــوظ بــودن نظــم و تدبیر 
الهی از خطر اختلال و فســاد اشــاره می‌کند. ایشــان در تفسیر عبارت »کل فی فلک 
گر در این جمله از ضمیر جمع مختص به موجودات  یسبحون« بیان می‌کنند که ا
عاقل استفاده‌شده، به این دلیل است که هر یک از اجرام سماوی در برابر مشیت 

الهی مطیع و فرمان‌بردار هستند )طباطبایی، 1376: 17/ 143(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 41 ســوره یــس، بــه آیــه‌ای دیگــر از آیــات دال بر 
ربوبیت خداوند اشــاره می‌کند. ایشــان معتقدند که این آیــه، تدابیر الهی در دریاها 
را به‌عنــوان نشــانه‌ای از قــدرت و حکمــت الهــی معرفی می‌کند. به عقیده ایشــان، 
خداوند متعال بر دریاها تســلط دارد و کشــتی‌ها را به همراه سرنشینان و بارشان در 
آن هدایت می‌کند. این کشــتی‌ها به‌عنوان وســیله‌ای برای تجارت و ســایر مقاصد 
انســان‌ها مورداســتفاده قــرار می‌گیرند. علامــه طباطبایی در ادامه، بــه ارتباط این 
آیــه با آیه قبل اشــاره می‌کند و می‌گوید که خداونــد در آیه قبل می‌فرماید: »ما ذریه 
آن‌ها را در کشتی‌های پر بار حمل کردیم«. این آیه به دنبال بیان این نکته است 
که اختیار انســان‌ها در دســت خداوند است و او می‌تواند در صورت تمایل، آن‌ها را 
غرق کند. در این صورت، هیچ‌کس فریاد آن‌ها را نمی‌شنود و هیچ نجات‌دهنده‌ای 
نمی‌توانــد آن‌ها را از غرق شــدن نجات دهــد )طباطبایی، 1376: 17/ 142(. در آیه 
45، طباطبایــی معتقــد اســت که »بعــدازآن که آیت‏هــای دال بر ربوبیــت خدای را 
برشــمرد اینــک در ایــن آیــه شــریفه مشــرکان را مذمــت می‏کند بــر این‌کــه حق این 
آیت‏هــا را رعایــت ننموده، به آن‌ها اقبالی نکرده و آثاری را که باید، بر آن‌ها مترتب 

نساختند« )طباطبایی، 1376: 17/ 145(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیــه 47 ســوره یس، به پاســخ کفار در قبــال کمک به 
فقرا می‌پردازد. ایشــان معتقدند که پاســخ کفار در این آیه، مغالطه‌ای اســت که در 
آن بین اراده تشــریعی و اراده تکوینی خداوند خلط شــده اســت. به عقیده ایشــان، 
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اساس اراده تشریعی خداوند، امتحان و هدایت بندگان به‌سوی صلاح و رستگاری 
در دنیا و آخرت اســت. این اراده باوجود امکان عصیان و تخلف از ســوی بندگان، 
منافاتی ندارد )طباطبایی، 1376: 17/ 147(. طباطبایی در ادامۀ تفســیر این آیات 
خ‌داده اســت  خاطرنشــان می‏کند که این نوع از مغالطه در گفتار مشــرکان فراوان ر
کــه قــرآن در آیــات متعددی آن را گزارش کرده اســت؛ مانند نحــل:35، انعام: 148، 

زخرف:20 )طباطبایی، 1376: 17/ 148-147(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر قرآن کریــم، آیه 48 ســوره یس را به‌عنــوان آغاز آیات 
مربــوط بــه معــاد می‌داننــد. ایشــان در ابتدای تفســیر این آیــات بیــان می‌کنند که 
ح و بســط آیــات توحیــد، به‌تفصیــل بــه موضــوع معاد  خداونــد متعــال پــس از شــر
می‌پــردازد. به عقیده ایشــان، در این آیات، کیفیت برپایــی قیامت، احضار خلایق 
ح  گنــه‌کاران به‌تفصیــل شــر بــرای حســاب‌وکتاب، پــاداش نیکــوکاران و مجــازات 

داده‌شده است )طباطبایی، 1376: 17/ 153(.
بنا بر تقسیم‏بندی وی از آیات 66 به بعد، تلخیصی از مطالب کل سوره یس است. 
هرچنــد از آیــه 66 تــا 68 تبییــن روشــنی از ارتباط ایــن آیات به ماقبــل و مابعد وجود 
ندارد؛ و از آیه 69 به بعد تبیین‏ها واضح و روشــن اســت. علامه طباطبایی در تفســیر 
این آیه »وما علمناه الشعر«، آیه را به موضوع تصدیق رسالت پیامبر؟ص؟ و نزول قرآن 
از سوی خداوند مرتبط می‌دانند )طباطبایی، 1376: 17/ 169(. ایشان در مورد آیات 
69 و 70 بیــان می‌کننــد کــه ارســال پیامبــر و انــزال قــرآن، دو هدف را دنبــال می‌کند: 
نخست، انذار کسانی که توانایی تعقل و شنیدن حق را دارند و دوم، اثبات حقانیت 

قرآن و واجب شدن آن بر کافران )طباطبایی،1376: 17/ 171(.
علامه طباطبایی آیات 71 تا 73 را به‌عنوان یکی دیگر از دلایل یگانگی خداوند در 
ربوبیت و تدبیر عالم انســانی می‌دانند و آن‌ها را مشــابه آیات توحید ابتدای ســوره 
یس که به زنده کردن زمین مرده و رویش گیاهان و میوه‌ها و شــکافتن چشــمه‌ها 

اشاره می‌کنند، می‌دانند )طباطبایی، 1376: 17/ 171(.
قْنَاهُ مِــنْ نُطْفَــةٍ فَإِذَا هُــوَ خَصِيمٌ 

َ
ــا خَل

ّ
نَ

َ
إِنْسَــانُ أ

ْ
مْ يَــرَ ال

َ
وَل

َ
ایشــان معتقدنــد کــه آیــه >أ

مُبِينٌ<)یس/77( آغاز آیات مربوط به معاد اســت و به انکار مشــرکان در این زمینه 
ل می‌پــردازد. همچنین احتمال می‌دهند که این آیه به  و اثبــات آن با ارائه اســتدلا
بیان تفصیلی سخنان مشرکان اشاره داشته باشد که در آیه >فلا یحزنك قولهم...< 

به‌طور اجمالی به آن اشاره‌شده است )طباطبایی، 1376: 17/ 175(.
علامــه در ادامــه بــه تفســیر آیه 77 تــا 79 می‌پــردازد او به عبارت »وهو بکل شــیئ 
علیــم« در ایــن آیــات پرداخته و به این نکته اشــاره می‌کنند کــه خداوند نه چیزی 
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کــه او آفریننده این  را فرامــوش می‌کنــد و نه نســبت بــه چیزی جاهل اســت. ازآنجا
اســتخوان‌ها در ابتــدا و در نوبــت اول بــوده و در طــول مدتی که این اســتخوان‌ها 
حیات داشــتند، نســبت به هیچ حالتی از احوال آن جاهل نبوده، پس بعد از مرگ 
آن‌هــا نیــز به آن علم دارد و هیچ اشــکالی و ســختی‌ای در زنده کــردن دوباره آن‌ها 
وجــود نــدارد )طباطبایــی،1376: 17/ 176(. آیــه 80 درصــدد اســت كه »اســتبعاد از 
زنده كردن اســتخوان مرده را برطرف كند. اســتبعاد از این‌که چگونه ممكن اســت 
چيــزى كه مرده اســت، زنده شــود بااینکه مرگ و زندگــى متنافي‏اند؟ طباطبایی در 
ایــن زمینــه چنین جــواب م‏ىدهــد: هيچ اســتبعادى در اين نيســت؛ بــراى این‌که 
آب‌وآتش هم با هم متنافي‏اند، مع‌ذلک خدا از درخت‌تر و سبز آتش براى شما قرار 

داده و شما همان آتش را شعله‏ور مك‏ىنيد« )طباطبایی، 1376: 17/ 176(.
علامــه طباطبایــی در تفســیر آیه 81، به ناتوانی برخی افــراد در درک قدرت خداوند 
در زنده کردن دوباره انســان‌ها اشــاره می‌کنند. ایشــان معتقدند که وســعت و نظم 
کــم بــر آفرینش آســمان‌ها و زمیــن، به‌تنهایی گــواه کافی بر قــدرت الهی در این  حا
زمینه اســت. به عقیده ایشــان، نظام‌های شــگفت‌انگیز موجود در عالم انســانی، 
نمونه‌ای از این نظم و قدرت آفرینش الهی است. علامه طباطبایی در ادامه، این 
ح می‌کننــد که چگونــه می‌توان خالقــی را که قادر بــه آفرینش چنین  ســؤال را مطــر
نظام‌هــای پیچیده و شــگفت‌انگیزی بــوده، ناتوان از زنده کردن دوباره انســان‌ها 
دانســت؟ ایشــان درنهایت، به قدرت و علم بی‌انتها خداوند در خلقت و احیا اشاره 
می‌کننــد و هرگونه شــبهه‌ای در این زمینــه را مردود می‌داننــد )طباطبایی، 1376: 
17/ 177(. از بیانــات فــوق معلــوم می‏گردد که نظر وی در مورد آیات این اســت که 
خداوند متعال برای اثبات معاد، ادلّه‏ای را ارائه نموده که هر عقل سلیمی به‌ناچار 

باید در مورد این دلایل واضح و آشکار تسلیم باشد.

4. مقایسۀ تطبیقی دیدگاه بستانی و علامه طباطبایی در تفسیر سورۀ »یس«
ح خواهد شــد اول اینکه  در مقایســه تطبیقی بین دو دیدگاه دو بحث اساســی مطر
تشــخیص غرض و هدف ســوره یس و به‌تبع آن ساختار آن از دیدگاه این دو مفسر 
چگونه تبیین شــده اســت و مبحث دو اینکه با توجه به اختلاف علامه طباطبایی 
و بســتانی در تعیین غرض ســوره چه پیامدهایی در تفســیر کل آیات ســوره داشته 
اســت. چنانچه توضیح داده خواهد شــد بســیاری از آیات سوره یس از دیدگاه این 
دو مفســر متفاوت از هم تفســیر شــده اســت و این اختلاف تفســیری از اختلاف در 

تشخیص غرض سوره نشئت‌گرفته است.
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مه طباطبایی
ّ

4-1. تشخیص پیام مرکزی سوره »یس« از دیدگاه عل
مرحــوم طباطبایــی در تشــخیص معنــای مرکزی ســوره‏ها قاعده و اصــل خاصی را 
ح نمی‏کنــد. به نظر می‏رســد ایشــان بعــد از مطالعــه دقیق هر یک از ســوره‏ها  مطــر
آنچــه را پیــام مرکــزی متن تشــخیص مــی‏داد، بیــان می‏کــرد و اینکه ســازوکار این 
تشــخیص چــه بوده، در هیچ کجای المیــزان توضیحی نداده‏اند. هرچند اشــارات 

کوتاهی در این زمینه می‏توان یافت.
کم بر ســوره: در اغلب موارد علامه طباطبایی ســاختار ســوره‌ها را بر  فضای کلی حا
کم بر ســوره تعییــن می‌کند. به‌عنــوان نمونــه فراوانی آیات  اســاس فضــای کلی حا
مربوط به یک موضوع می‌تواند راه گشــا باشــد چنان‌که علامه در آغاز سوره مبارکه 
حدیــد در پــی یافتــن موضــوع و غــرض آن برمی‌آیــد و انفــاق را موضــوع آن ســوره 
شناسایی می‌کند و می‌گوید: »غرض سوره، انگیختن و ترغیب مؤمنان به انفاق در 
کید‌های پی‌درپی چنین موضوعی را گواهی می‌کند«  راه خداست، همان‌طور که تأ
)طباطبایــی، 1376: 19/ 144( و نیــز در بیــان غــرض و موضــوع ســوره مبارکه فاطر 
می‌آورد: غرض ســوره، بیان اصول سه‌گانه توحید در ربوبیت، رسالت پیامبر، معاد 
ل و ارائه برهان برای هر یک است )همان،  و بازگشت به‌سوی خداوند و نیز استدلا
17/5(. علامه غرض ســوره موردبحث ما ســوره »یس« را بیان اصول ســه‌گانه دین 
می‌شــمارد، ســوره با نبوت آغاز می‌شــود و موضع مردم را در پذیرش و یا ســرپیچی 
از دعوت بیان می‌کند )همان، 62/17(. در ســوره مائده مطالب خودشــان را به ‌کل 
سوره منتسب می‌کنند و می‌فرمایند: سوره مائده با مطالعه اول و وسط و آخر سوره 
آن فهمیــده می‌شــود که غرض ســوره وفای بــه عهد و پیمان‌هاســت )طباطبایی، 
1376: 5/ 92(. همچنیــن بیــان ایشــان در مــورد ســوره لقمان چنین اســت: ســوره 
لقمــان، آغاز و انجام و ســیاق تمامی آیات ســوره دعوت بــه توحید و ایقان و ایمان 

به معاد و عمل به کلیات شرایع دین است )طباطبایی، 1376: 16/ 110(.
مطلع سوره‌ها: آیات آغازین سوره‌های قران در برخی موارد راهنمای علامه طباطبایی 
در کشف غرض یا اغراض سوره بوده است. ایشان در تبیین غرض سوره نور می‌فرماید: 
نَاهَا 

ْ
نْزَل

َ
غــرض ســوره همان چیزی اســت کــه آغاز ســوره از آن خبــر می‌دهــد: >سُــورَةٌ أ

ون< )نور/١( چه در این سوره مختصری  رُ
َّ
مْ تَذَک

ُ
ک

َّ
عَل

َ
نَا ف‌یها آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ ل

ْ
نْزَل

َ
وَفَرَضْنَاهَا وَأ

از احکام واجب تشــریع شــده، آنگاه دســته‌ای از معارف الهی که با آن احکام مناسبت 
داشته، به مؤمنان تذکر داده‌شده است )طباطبایی، 1376: 15/ 139(. چنان‌که در آغاز 
تفسیر سوره مبارکه شعرا با توجه به آیه دوم سوره می‌گوید: »غرض سوره بر اساس آنچه 
از آغاز آن استشمام می‌شود، تسلیت پیامبر؟ص؟ در برابر تکذیب قوم آن حضرت است، 
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 زیرا آنان کتاب نازل‌شده بر پیامبر را تکذیب می‌کردند« )طباطبایی، 1376: 15/ 249(.
آغــاز و انجــام ســوره‌ها: مثلاً در برخی موارد ایشــان بــه آیات آغاز و انجام ســوره‌ها در 
کشــف غرض ســوره اســتدلال می‌کنند. به‌عنوان نمونه ایشــان در تفســیر سوره کهف 
چنین می‏فرماید: این سوره متضمن دعوت به‌سوی اعتقاد حق و عمل صالح و تهدید 
و تطمیــع اســت همچنــان کــه از دو آیه اول و آیه پایانی این ســوره این معنا استشــمام 
می‏شود )طباطبایی،1376: 13/ 393( در تفسیر سوره اسرا نیز ایشان به آیات آغازین و 
پایانی سوره در تأیید مطلب خود اشاره‌کرده است )طباطبایی، 1376: 13/ 5(. در مورد 
سوره نمل، صدر سوره و پنج آیه پایانی سوره موردتوجه ایشان بوده است )طباطبایی، 

.)376 /15 :1376
آیــات پایانــی ســوره‌ها: در بعضــی مــوارد فقــط آیــات پایانی ســوره مدنظر ایشــان 
است. مثلاً در مورد سوره مریم می‏فرماید: غرض این سوره که در آخرین آیه به آن 

اشاره‌شده بشارت و انذار است )طباطبایی، 1376: 14/ 6(.
از مباحــث فــوق می‏تــوان چنیــن نتیجه‏گیری کرد که ایشــان در تشــخیص غرض 
ســوره‌ها رویــه واحــدی نداشــته‌اند. گاهــی آیــات آغازین و گاهــی آیــات پایانی و در 
برخــی مــوارد مجمــوع آیــات آغازین و پایانــی و در بعضی موارد محتوای کل ســوره 
ایشان را در کشف غرض سوره‌ها یاری رسانده‌اند. در مورد سوره یس محتوای کل 
سوره در تعیین غرض سوره مدنظر ایشان بوده است؛ اما بستانی در کشف معنای 
مرکــزی ســوره‌ها قواعــد و اصولی دارد کــه در کتــاب »المنهج البنایی فی التفســیر« 
بدان پرداخته اســت. به‌هرحال عنوان تفســیر ایشان تفسیر ســاختاری قرآن کریم 
اســت. او می‌خواهــد یــک دور قــرآن کریــم را بر این اســاس و در چارچــوب قواعد و 
اصــول ایــن کار تفســیر کنــد. درحالی‌کــه رویکــرد کلــی علامــه طباطبایی در تفســیر 
المیزان بر این مبنا استوار نیست هرچند که از این مهم نیز به‌صورت کامل غفلت 
نشــده اســت. به‌هرحال بســتانی در بیشــتر موارد آیات آغازین ســوره‏ها را در کشف 
غرض سوره‏ها کارساز می‏داند و در مورد سوره یس نیز به آیات آغازین سوره توجه 
نشــان داده اســت. با توجه بــه مطالب پیش‌گفتــه معنای مرکزی ســوره ازنظر این 
دو مفســر متفــاوت اســت. بحث مهم دیگر در ایــن زمینه توجه به برجســتگی‌ها و 
کاستی‌های این دو نظریه است و اینکه آیا می‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد؟
 از روایات نیز در این زمینه می‏توان بهره جســت. در روایات فریقین این مطلب وجود 
دارد که سورۀ »یس« قلب قرآن است؛ به‌عنوان‌مثال می‏توان به روایات پیش‏رو اشاره 
کرد. صدوق در کتاب »ثواب الأعمال« چنین آورده اســت: »عن محمّد بن موســى بن 
المتــوكّل، عــن محمّــد بن يحيــى، عن محمّد بن أحمــد، عن محمّد بن حســان، عن 
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إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، 
إنّ قلب القرآن يس« )صدوق،  ، و

ً
عن أبي عبدالله )علیه‌السلام( قال: إنّ لكل شيء قلبا

1379: 1/ 342؛ حرّعاملی، 1417: 6/ 241(. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هر چیزی را قلبی 
اســت و قلب قرآن ســورۀ یس اســت«. در منابع اهل ســنّت نیز این مضمون به چشــم 
ه عليه وسلم قال:  ه صل‌یال��ل می‏خورد؛ مانند روایت ذیل؛ »عن أنس بن مالك، أن رسول‌ال��ل
ه له بقراءتها قراءة القرآن  إن قلب القرآن يس من قرأ يس كتب ال��ل »لكل شــيء قلب، و
عشر مرآت« )بیهقی، 1416: 472/5؛ دارمی،1407: 360/10؛ قضاعی، 1405: 89/4(. پیامبر 
اکرم؟ص؟ فرمودند: »هر چیزی را قلبی است و قلب قرآن سورۀ یس است. هر کس این 
سوره را بخواند، خداوند پاداش ده مرتبه قرآن خواندن را به وی عطا می‏کند« و در متنی 
 غفر له و 

َ
ه والدار الآخرة إلاّ يد ال��ل شبیه آن آمده است: »يس قلب القرآن، لا يقرأها رجل ير

اقرأوها على موتاكم« )شوکانی، 1973: 4/ 22؛ ابن حبان،1412: 7/ 269؛ بيهقي،1414: 
6/ 265؛ ابــن حنبــل، 1421: 41/ 250، طبرانــی، 1400: 20/ 220(. »یــس قلب قرآن اســت. 
کســی که خواســتار خدا و جهان آخرت اســت، این ســوره را قرائت نمی‏کند، مگر آن‌که 
خداوند متعال او را می‏آمرزد. ســورۀ »یس« را بر اموات خویش بخوانید«. در خصوص 
ایــن روایات ذکر این نکته ضروری اســت کــه اولاً مضمون این روایات متفق‌علیه بین 
شــیعه و اهل سنت اســت و ثانیاً نقل منابع متعدد نه برای منبع افزایی برای پژوهش 
بلکــه اثبات شــهرت ایــن حدیث در متون روایی اســت که ســبب طمأنینه نســبت به 
صــدور آن از معصــوم می‌گردد؛ اما آنچــه از این روایات می‌توان در ترجیح نظریات این 
دو مفسر گران‌قدر استفاده کرد این است که چون در روایات فوق اشاره شد که »یس« 
قلــب قــرآن اســت و آنچه از قلب به ذهن متبادر می‏شــود، این اســت که این ســوره در 
بین سوره‏های قرآن دارای نوعی محوریت و مرکزیت است و این بیان با ساختاری که 
طباطبایی در تفسیر این سوره ترسیم کرده است، سازگارتر است. خصوصاً با توجه به 
این نکته که »یس«، سی و ششمین سوره از قرآن بوده و جزء سوره‌های مکّی محسوب 
می‏شود و طبق روایات ترتیب نزول این سوره تقریباً چهل و یکمین سوره نازل‌شده بر 
پیامبر؟ص؟ اســت که مابین ســوره‏های »جنّ« و »فرقان« نازل‌شــده اســت و سال نزول 
سوره به‌طور تقریبی سال چهارم بعثت است )نکونام، 1380: 308( و روشن است که در 
سالیان اولیه دعوت اسلامی تشریح اصول دین؛ توحید، نبوت و معاد مورد اهتمام قرآن 
بوده اســت. با در نظر گرفتن مجموع این نکات طرح طباطبایی در تفســیر این سوره 
از طرح پیشنهادی بستانی بهتر به نظر می‏رسد و خداوند متعال در این سوره خطوط 
کلی دعوت پیامبر اکرم؟ص؟ )توحید_ نبوت _ معاد( را ترســیم کرده اســت و این با قلب 

قرآن بودن »یس« و سال نزول این سوره و مکی بودن آن تناسب بهتری دارد.
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4-2. تشخیص پیام مرکزی سوره »یس« از دیدگاه بستانی
اما نظریه بستانی که قائل به یک مسئله مرکزی در متن است، از انسجام خوبی برخوردار 
است و برخی کلمات و آیات را بهتر تحلیل می‏کند و این جزء نقاط قوت این تفسیر به 
شمار می‏آید. هرچند طباطبایی نیز در تفسیر این سوره ساختاری عمل کرده است؛ ولی 
در برخی مواقع رابطه تفســیر ایشــان با ســاختار ســوره واضح و روشن نیست؛ به‌عنوان 
نمونــه در ایــن زمینه می‏توان به تفســیر آیات »66 - 68« اشــاره نمود. ولی بســتانی در 
تفسیر آیات کل سوره، انسجام و پیوستگی آیات را مدنظر داشته و در حد مطلوبی آن را به 
سرانجام رسانده است. تحلیل او از برخی از آیات سوره یس بسیار بدیع و ابتکاری است؛ 
م 

ُ
يْك

َ
ا إِل

َ
وا إِنّ

ُ
زْنَــا بِثَالِثٍ فَقَال بُوهُمَا فَعَزَّ

َ
ذّ

َ
يْهِمُ اثْنَيْنِ فَك

َ
نَا إِل

ْ
رْ‌سَــل

َ
به‌عنــوان نمونه آیۀ >إِذْ أ

ونَ<)یس:14( را بســیار زیبا معنا نموده و آوردن این اعداد را معنادار کرده اســت. 
ُ
رْ‌سَــل مُّ

وی در این زمینه می‏نویســد: »تکیه‌بر اعداد »اثنین« و »ثالث« برای کمک رســاندن به 
هدف مرکزی سوره است. تکیه‌بر روی این اعداد بسیار معنادار است. وجود یک پیامبر 
برای هدایت یک جامعه کافی است و در قرآن نیز اقوام گوناگون به‌طورمعمول بیش از 
یک پیامبر نداشتند. در این آیات عنوان می‌گردد که ابتدا دو پیامبر فرستاده شد و آن 
دو را تکذیب کردند، سپس پیامبر سوم فرستاد شد که طبق ظاهر آیات آن نیز مثمر ثمر 
واقع نشده است؛ یعنی خداوند کفاری را به تصویر می‌کشد که هیچ نوع قابلیتی در برابر 
انذار الهی از خود نشان نمی‏دهند؛ و این همان است که به‌صورت مجمل در آیه »10« به 
هُمُ< 

َّ
آن اشاره‌شده است« )بستانی،1380: 4/ 33( و همچنین در آیاتی که با کلمه>وَآيَةٌ ل

شــروع می‌شــوند، ســرّ تکرار این کلمه را در آیات متعدد بهتر تبیین نموده است. وی در 
این زمینه چنین بیان می‏کند: »این مظاهر طبیعی به‌عنوان تذکر و یادآوری به کافران 
بیان می‏شود و باهدف سوره، هماهنگی کامل دارد؛ و مبیّن این مطلب است که بااینکه 
کافــران دائمــا مظاهر خلقت را می‏بیننــد و می‏دانند که خداوند خالــق و گرداننده آن‌ها 
اســت، اما باز ناسپاسی پیشــه کرده و نسبت به هشدار پیامبر؟ص؟ بی‏تفاوت هستند«. 
هُمُ< در آیات )33، 37، 41( باهدف و محور مرکزی سوره در ارتباط 

َ
تکرار عبارت >وَآيَةٌ لّ

است؛ یعنی با دیدن این‌همه آیات مکرّر، باز ایمان نمی‌آورند. توجه به جنبه‌های ادبی 
و بلاغی قرآن که در هماهنگی باهدف سوره قرار دارد، از ویژگی‌های تفسیر بستانی است 
که نمود زیادی در تفسیر وی دارد؛ وی توانسته است که جنبه‌های ادبی و بلاغی قرآن 
را در راســتای غرض ســوره‌ها و معانی مرکزی آن‌ها تفســیر کند. به‌عنوان نمونه تحلیل 
مُرْ‌سَــلِينَ< )یس، 20( یا آیۀ 

ْ
بِعُوا ال

َ
 يَا قَوْمِ اتّ

َ
مَدِينَةِ رَ‌جُلٌ يَسْــعَى قَال

ْ
قْصَى ال

َ
آیۀ >وَجَاءَ مِنْ أ

 صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ< )یس/ 29(. )بستانی،1380: 4/ 44( که 
َّ

>إِن كَانَتْ إِل
تفصیل آن‌ها در متن مقاله ذکر گردید. به نظر می‌رســد آقای بســتانی به غرض ســوره 
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نزدیک شــده اســت اما دیدگاه ایشــان دقیق نیســت؛ چراکه از یک نکته ظریف غفلت 
ورزیده است و آن این است که حالا که وضع چنین است، تکلیف پیامبر؟ص؟ و دعوت 
دینی چه می‌شود؟! تأیید دیدگاه بستانی مستلزم منتفی بودن ادامه دعوت پیامبر؟ص؟ 
است که پذیرش این امر به‌غایت دشوار است. کشف غرض سوره باید بتواند پاسخ‏گوی 
این‌گونه از مشکلات معرفتی باشد. در جمع‌بندی مطالب پیش‌گفته توجه به این نکته 
ضروری است که اختلاف بین مفسران در تفسیر آیات الهی امری روشن و بدیهی است 
و وجود احتمالات گوناگون در تفســیر آیات و ترجیح بعضی از اقوال با توجه به رویکرد 
تفســیری هر مفســر حقیقتی اســت که نمی‏توان آن را انکار کرد. کسی که آراء گوناگونی 
را در تفســیر آیــات ملاحظــه می‏کند بایــد دقت کند که کدام‌یــک از این آراء تفســیری با 
مجموعه قرائنی که مفسّــر ارائه کرده اســت، بیشــتر با آیه قابل تطبیق است. در بیشتر 
موارد قولی بر دیگر اقوال ترجیح داده می‌شود و معنای ترجیح یک قول به‌منزله بطلان 
نظریات و احتمالات دیگر نیست. نویسنده این سطور در مقاله‌ای غرض سوره قیامت 
را با توجه به‌تناسب معنایی آیات 19-16 این سوره بررسی کرده و قرائن صحت احتمال 
مدنظر خود را مدلل کرده است که متفاوت از آرای تفسیری موجود در کتب تفسیر است 
)زاهدی فر، 1396: 161(؛ بنابراین در تعیین معنا و پیام مرکزی سوره‌ها نیز اختلاف‌نظر 
امــری طبیعی اســت. طباطبایی و بســتانی آرای خــود را در این زمینه بیــان کرده‌اند اما 

ترجیح یکی از این نظریات به‌منزله رد و بطلان کامل نظریه رقیب نیست.

5. تأثیر دیدگاه‌های متفاوت در مورد ساختار سوره در تفسیر آیات
مطلب مهم و فراوانی که از مقایسه آرای تفسیری این دو مفسّر حاصل می‌شود، این است 
که اختلاف دیدگاه در مورد غرض سوره، منجر به تفاوت‌های مهم در تفسیر آیات خواهد 
شــد. اگر تفســیر را عبارت از فهم مــراد جدی خداوند بدانیم )بابایی و همــکاران، 1385: 
18( تفاوت‌هــای فراوانــی در برداشــت از آیات به نظر می‏رســد؛ به‌عنوان نمونــه در آیات 
مربوط به توحید، طباطبایی این آیات را استدلالی بر توحید ربوبی می‏داند. با این بیان 
که »خداوند متعال چند آيه از آيات خلق و تدبير الهى را به رخ کفّار مك‏ىشد، آياتى كه بر 
ربوبيت و الوهيت خداى تعالى دلالت دارد و به‌روشنی دلالت مك‏ىند بر این‌که خدا يگانه 
است و هیچ‌کس در ربوبيت و الوهيت با او شريك نيست« )طباطبایی، 1376: 17/ 132(. 
حال این‌که در همه این موارد بستانی مراد این آیات را مذمت کفّار ذکر کرده، نه استدلال 
بر ربوبیت پروردگار. از منظر بســتانی این آیات کفّار را به دلیل دیدن آیات واضح الهی و 
ایمان نیاوردنشان به خداوند متعال مذمت و توبیخ می‏کند. به نظر او این آیات دربردارندۀ 
استدلالی دربارۀ ربوبیت پروردگار نیست. به باور بستانی این آیات به‌نوعی تذکر و یادآوری 

دلالت می‏کند نه اینکه در پی استدلال بر توحید باشد )بستانی، 1380: 4: 46(.
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مَيْتَةُ 
ْ
رْ‌ضُ ال

َ
أ

ْ
هُــمُ ال

َّ
کثــر مفسّــران، ازجملــه طباطبایــی معتقدند کــه از آیــۀ >وَآيَــةٌ ل  ا

حْيَيْنَاهَــا< )یــس/ 33( و چنــد آیــه بعــدی، مضمون آیــات دربردارنــده ادلّه توحید 
َ
أ

ح و بسط داده است )طباطبائی،  پروردگار است و در آیات متعددی این مسئله را شر
1420: 17/ 86؛ مــکارم شــیرازی، 1373: 18/ 157؛ فضــل‌الله،1419: 19/ 146(؛ امــا 
بستانی معتقد است محوریت سورۀ »یس« اشاره به سرسختی شدید کفّار در مقابل 
دعوت پیامبر؟ص؟ و عدم ایمان آوردن آن‌ها دارد و این آیات را در این راستا تفسیر 
نمــوده، معتقــد اســت این آیات مربــوط به براهین اثبــات ربوبیت پروردگار نیســت 
بلکه بیان نعمت‌های الهی نســبت به مشــرکان و کفّار اســت و به این نکته اشــاره 
دارد کــه کفّــار، درنهایت ناسپاســی و عناد قــرار دارند وگرنه بااین‌همــه نعمت که از 
طرف خداوند به آن‌ها عطاشده باید که شکرگزار بوده و ایمان می‏آوردند و درواقع 
این آیات توبیخ و مذمّت و بیان ناسپاسی‌های کفّار است )بستانی، 1380: 4/ 46(.

بررسی تطبیقی آیات توحید سورۀ »یس«

تفسیر دکتر بستانیتفسیر علامه طباطباییآیه

مَيْتَــةُ 
ْ
ال رْضُ 

َ
أ

ْ
ال هُــمُ 

َّ
ل وَآيَــةٌ 

ا  خْرَجْنَــا مِنْهَــا حَبًّ
َ
حْيَيْنَاهَــا وَأ

َ
أ

ونَ ٣٣
ُ
كُل

ْ
فَمِنْهُ يَأ

احیای زمین مرده، استدلالی بر 
توحید ربوبی است.

ایــن  نــزول  از  مــراد 
بــر  آیــات اســتدلال 
پــروردگار  توحیــد 
نیســت بلکــه تمام 
ایــن آیات متضمن 
مذمــت  و  توبیــخ 
بــه  نســبت  کفــار 
آن‌هــا  ایمــان  عــدم 
به پروردگار اســت؛ 
کــه  بدیــن صــورت 
آیــات  ایــن  کفــار 
آشــکار  و  واضــح 
مشــاهده  را  الهــی 
بــه  امــا  می‌کننــد؛ 
بــه  ایمــان  جــای 
متعــال،  خدوانــد 
ناسپاســی  و  کفــر 

پیشه می‌کنند.

وَاجَ  زْ
َ
أ

ْ
ال ــقَ 

َ
خَل ــذِي 

َّ
ال سُــبْحَانَ 

رْضُ وَمِــنْ 
َ
أ

ْ
ــا تُنبِــتُ ال هَــا مِمَّ

َّ
ل

ُ
ك

مُونَ ٣٦
َ
ا يَعْل

َ
ا ل نفُسِهِمْ وَمِمَّ

َ
أ

تزویج موجودات جهان، استدلالی 
بر تنزیه و توحید ربوبی است.

مِنْــهُ  خُ 
َ
نَسْــل يْــلُ 

َّ
الل هُــمُ 

َّ
ل وَآيَــةٌ 

ظْلِمُونَ ٣٧ هَارَ فَإِذَا هُم مُّ النَّ
انسلاخ روز از شــب، استدلالی 

بر توحید ربوبی است.

لِمُسْــتَقَرٍّ  تَجْــرِي  ــمْسُ 
َ

وَالشّ
عَلِيمِ ٣٨

ْ
يزِ ال عَزِ

ْ
هَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ال

َّ
ل

جریــان خورشــید در مــدار خود، 
استدلالی بر توحید ربوبی است.

ى عَادَ 
 حَتَّ

َ
رْنَاهُ مَنَازِل قَمَــرَ قَدَّ

ْ
وَال

قَدِيمِ ٣٩
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
ال

َ
ك

تغییــر وضعیت ماه، اســتدلالی 
بر توحید ربوبی است.

ن تُدْرِكَ 
َ
هَا أ

َ
مْسُ يَنبَغِي ل

َ
ا الشّ

َ
ل

هَــارِ  يْــلُ سَــابِقُ النَّ
َّ
ا الل

َ
قَمَــرَ وَل

ْ
ال

كٍ يَسْبَحُونَ ٤٠
َ
لٌّ فيِ فَل

ُ
وَك

مــاه  و  خورشــید  حرکــت  نظــم 
شــب  و  روز  آمــدن  پدیــد  و 
ربوبــی  توحیــد  بــر  اســتدلالی 

است.
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بررسی تطبیقی آیات توحید سورۀ »یس«

تفسیر دکتر بستانیتفسیر علامه طباطباییآیه

تَهُمْ فيِ  يَّ نَا ذُرِّ
ْ
ا حَمَل

َ
نّ

َ
هُــمْ أ

َّ
وَآيَةٌ ل

مَشْحُونِ ٤١
ْ
كِ ال

ْ
فُل

ْ
ال

کشــتی،  بــر  انســان‌ها  حمــل 
استدلالی بر توحید ربوبی است.

مَــا  ثْلِــهِ  مِّ ــن  مِّ هُــم 
َ
ل قْنَــا 

َ
وَخَل

بُون٤٢َ
َ

يَرْك
بــرای  بــر  بار حیوانــات  خلــق 
اســتفاده انســان، اســتدلالی بــر 

توحید ربوبی است.

يــخَ  ا صَرِ
َ
 نُغْرِقْهُــمْ فَــل

ْ
شَــأ

َ
وَإِن نّ

ا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
َ
هُمْ وَل

َ
ل

یا، اســتدلالی  نجات مردم از در
بر توحید ربوبی است.

اختلاف‌نظر طباطبایی و بســتانی در تفســیر آیه‏ 47 بســیار زیاد اســت. بستانی این 
آیــه را اســتهزایی از طرف کفّار نســبت بــه مؤمنــان می‌داند. درحالی‌کــه طباطبایی 
گفت‌وگــوی بیــن مؤمنــان و کفّــار را در ایــن آیه بیــان حقیقی دانســته اســت. بیان 
طباطبایی در تفســیر این آیه چنین است: »قالوا انطعم ... جواب مغالطه‏اى است 
كه در آن کفّار، بين اراده تشــريعى و تكوينى خدا خلط کرده‌اند؛ چون اســاس اراده 
تشــريعى خــدا امتحان و هدايت بندگان اســت به‌ســوی آنچه هــم در دنيا و هم در 
آخرت، صلاح حالشــان در آن اســت و معلوم اســت كه چنين اراده‌ای ممكن اســت 
بــا عصيــان كــردن از مــرادش تخلف كنــد«. این نــوع از مغالطــه در گفتار مشــرکان 
خ‌داده اســت کــه قــرآن در آیات متعــددی آن را گزارش کرده اســت؛ مانند  فــراوان ر
ســوره نحــل آیه 35، ســوره انعام آیه 148 و ســوره زخرف آیــه 20 )طباطبایی،1376: 
17/ 147-148(. درحالی‌کــه در ایــن مــورد بســتانی مــراد این آیه را مذمــت کفار ذکر 
کــرده و اســتهزایی از طرف کفار عنوان نموده اســت نه بیــان حقیقی به صورتی که 
گون تفسیری  مه تفســیر کرده است. قریب به‌اتفاق مفسران با گرایش‏های گونا

ّ
عل

ایــن آیــه را بیان حقیقی دانســته‏اند )ابن عاشــور، 1420: 22: 241، حوی، 1409: 8/ 
4652، بیضــاوی، 1412: 5/ 56، ســید قطــب، 1425: 6/ 170(. هرچند جزئیات بیان 
ایــن مفســران بــا توضیحــات طباطبایی متفاوت اســت. تفســیر بســتانی از این آیه 
منحصربه‌فــرد و البتــه قابل‌تأمل اســت. هرچند این تفســیر بدیع بوده و بی‏ســابقه 

است؛ ولی به‌هرحال بستانی قرائن خوبی در تأیید نظریه خود جمع کرده است.
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6. نتیجه‌
گانه و مستقل قائل  بســتانی ازجمله مفسّــرانی است که برای هر ســوره، پیامی جدا
است. از دیدگاه وی سورۀ »یس« نیز دارای یک معنای مرکزی و اساسی است و آن 
اینکــه، کفّــار را چــه بيم دهى و چه بيم ندهى، تفاوتی به حالشــان نمك‌ىند و آن‌ها 
به دین اسلام نخواهند گرويد و ایمان نخواهند آورد. معمولاً بستانی محور مرکزی 
سوره را از آیات ابتدایی سوره انتخاب می‏کند و در سورۀ »یس« نیز این‌چنین عمل 
کرده و آیه »10« ســورۀ »یس« را به‌عنوان پیام مرکزی ســورۀ »یس« انتخاب نموده 
است. وی قطعات متعددی از آیات را برگزیده و در پرتو این آیه تفسیر کرده است؛ 
به‌عنوان نمونه بستانی معتقد است داستان »اصحاب القریه« به‌نوعی بازتاب آیه 
»10« ســوره »یس« اســت یعنی ما رسولان متعددی را برای هدایت قومی فرستادیم 
درحالی‌کــه هیچ‌یــک از فرســتادگان به هدف خود نائل نشــدند و حتــی فرد چهارم 
که از اهالی آن قریه بوده نیز کاری از پیش نبرده اســت. اهل قریه مصداق کســانی 
هستند که انذار در مورد آن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. از آیه شماره 33 به بعد مظاهر 
الهــی در عالــم آفرینــش موردتوجه قرار می‏گیرد. بســتانی بر این باور اســت که این 
آیات ادلّه اثبات خدا و یا ربوبیت نیســتند بلکه در مقام مذمت کفّار صادرشــده‌اند؛ 
بدین معنا که کافران آن‌قدر ناســپاس هســتند که با دیدن این‌همه نعمت الهی باز 
کفر پیشه کردند و نسبت به انذار رسول خدا بی‌توجه شده‏اند. تمام سورۀ »یس« با 
این دیدگاه تفسیر شده است. درحالی‌که طباطبایی سورۀ یس را حاوی سه بخش 
محــوری دانســته و معتقد اســت این ســوره از نبــوت، توحید و معــاد بحث می‏کند. 
مــه بــا روایاتــی که »یــس« را »قلب قــرآن« می‏داننــد، هماهنگ‏تر 

ّ
تقســیم‌بندی عل

اســت و تــا حــدود زیادی انســجام موضوعی ســوره را تبییــن می‏کند؛ امّا بســتانی با 
پذیــرش و انتخــاب یــک موضــوع محــوری برای کل ســوره، انســجام بهتــری را در 
تفسیر آیات نشان داده است. همچنین استفاده از نکات بلاغی در تفسیر بستانی 
بارزتر است تا جایی که در برخی موارد تفسیری کاملاً بدیع و بی‏سابقه عرضه کرده 
که از یــک نکته ظریــف غفلت ورزیده  اســت؛ امــا دیدگاه ایشــان دقیق نیســت. چرا
اســت و آن ایــن اســت که حــالا که وضع چنین اســت، تکلیف پیامبــر؟ص؟ و دعوت 
دینــی چــه می‌شــود؟! تأییــد دیــدگاه بســتانی مســتلزم منتفی بــودن ادامــه دعوت 
پیامبر؟ص؟ است که پذیرش این امر به‌غایت دشوار است. کشف غرض سوره باید 

بتواند پاسخ‏گوی این‌گونه از مشکلات معرفتی باشد.
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Abstract
Given the significant expansion of communication, understanding the religious tra-
ditions of the followers of divine religions and comprehending the relationships 
between them is inevitable and forms one of the prerequisites for the approximation 
of religions. One of the common teachings of the Abrahamic faiths is the divine 
traditions (Sunnah), which function as universal laws governing human societies 
and the universe. Some divine traditions are conditional and dependent on human 
actions, and their effects become visible accordingly. In this study, only the condi-
tional divine traditions specific to the faithful are analyzed comparatively across 
the three Abrahamic religions, with the aim of answering the question: What is the 
relationship (in terms of similarities and differences) between the divine conditional 
traditions related to the faithful in the Qur’an and the Bible (Old and New Testa-
ments)? This research is conducted through library-based sources in a descriptive, 
comparative, and analytical manner, and so far, no similar independent study has 
been presented. It can be said that, due to the unity of the revelatory source, there is 
a significant similarity between the conditional traditions specific to the righteous 
in the three religions. However, the differences in direct and indirect references to 
these traditions can be attributed to the unique cultural contexts and circumstances 
of the followers of each of these Scriptures. For example, the Qur’an, with its use 
of the terms "Sunnah" and "Sunnan" and its numerous and direct references to the 
discussed traditions, holds a distinct advantage over the Bible. These traditions can 
generally be categorized into two groups: the increase of spiritual blessings, such 
as the ability to discern truth from falsehood, and the increase of material blessings, 

1. The article is an extracted article from the Master's thesis of Zohre Samavatian.
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چکیده
با توجه به گسترش چشمگیر ارتباطات، شناخت سنّت‌های دینی پیروان ادیان الهی از یکدیگر و درک 
نسبت‌های موجود میان آن‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و از مقدمات تقریب ادیان به شمار می‌آید. 
گیر بر جوامع  یکی از تعالیم مشترک ادیان ابراهیمی، سنّت‌های الهی هستند که به‌عنوان قوانینی فرا
کم‌اند. بخشی از سنّت‌های الهی، سنّت‌هایی مقیّد و متوقف بر کنش انسان‌هاست  بشری و جهان حا
که به‌تبع آن آثارشــان نمایان می‌شــود. در پژوهش پیش‌رو، صرفاً ســنّت‌های مقیّد و مختص به اهل 
ایمان، به روش تطبیقی در ســه دین آســمانی مورد تحلیل قرارگرفته و هدف از ارائه آن پاســخ به این 
ک  پرســش اســت که ســنّت‌های مقیّد الهی مربوط به اهل ایمان در قرآن و عهدین چه نسبتی )اشترا
و افتــراق( بــا هم دارند؟ این پژوهش به شــیوه کتابخانه‌ای و به‌صورت توصیفی و تطبیقی- تحلیلی 
کنون پژوهش مشــابهی به‌صورت مســتقل ارائه نشده اســت. می‏توان گفت با توجه  ســامان‌یافته و تا
به وحدت منبع وحیانی، همسانی قابل‌توجهی میان سنّت‌های مقیّدِ مختص به صالحان در ادیان 
سه‌گانه وجود دارد؛ با این‌حال تفاوت اشارات مستقیم و غیرمستقیم به سنّت‌های مذکور را می‌توان 
متأثر از وجود مناســبات و ملازمات فرهنگی مختص به پیروان هریک از این کتب دانســت؛ چنانکه 
ح عناوین »ســنّت« و »ســنن« و اشــارات متعدد و مســتقیم به ســنت‌های موردبحث،  قرآن کریم با طر
نســبت بــه کتب عهدیــن از برتری ویژه‌ای برخوردار اســت. می‌توان ســنت‌های مذکــور را در قالب دو 
دســته کلّی افزایش نعمت‌های معنوی همچون برخورداری از قوه تشــخیص حق از باطل و افزایش 

گون فردی و اجتماعی دسته‌بندی نمود. نعمت‌های مادی مانند نجات از تنگناهای گونا
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1. بیان مسئله
اثبــات وجــود ســنّت‌های الهی در جامعه وابســته بــه اصول و مبانی نظری اســت؛ 
به‌گونــه‌ای که بر اســاس نگرش اســامی سراســر هســتی تحت تدبیــر ربوبیّت الهی 
صــابَ مِــنْ مُصِیبَةٍ فیِ 

َ
خ نمی‌دهد: >ما أ اســت و بــی اذن او هیــچ تغییــر و تحولــی ر

هِ یسِــیرٌ<1  ی اللَّ
َ
ها إِنَّ ذلِک عَل

َ
نْ نَبْرَأ

َ
 فیِ کتابٍ مِنْ قَبْلِ أ

َ
نْفُسِــکمْ إِلاّ

َ
رْضِ وَ لا فیِ أ

َ
أ

ْ
ال

)حدید/ 22(.
وجــود قوانیــن و ســنّت‌های الهی در عهدین نیز از لابــه‌لای فرمان‌هایی که به قوم 
بنی‌اســرائیل داده‌شــده، مشــهود اســت. خداوند عزّت و احترام و بزرگی این قوم را 
مشروط به کسب شرایطی چند نموده است که مهم‌ترین آن‌ها رعایت و پاسداشت 
و حرمــت خداوند اســت: »هــر که مرا احترام کند، او را احتــرام خواهم نمود و هر که 
تحقیرم کند، تحقیرش خواهم کرد« )داوران، 2: 30(. اساساً در عهد عتیق حمایت 
و یــاری خداونــد از قوم بنی‌اســرائیل مشــروط بــه اطاعت از اوامر یهوه اســت که در 
صورت تخلف از آن‌ها خشــم پروردگار شــامل حال ایشــان خواهد شــد )خروج، 15: 
26؛ لاویان، 26: 16؛ تثنیه، 8: 19- 20؛ 28: 15- 68(. همچنین اشاره به سنّت‌های 
الهــی در عهد جدید، نمایانگر وجود قوانین الهی ثابت و مســتمر در جهان هســتی 
اســت. وجود ســنّت‌های تخلف‌ناپذیر الهی را می‌توان در ســخنان حضرت عیسی 
کــه خطــاب به مردم بیان فرموده، مشــاهده کرد: »شــما خــوب می‌توانید وضع هوا 
خ باشــد، می‌گویید که بــاران خواهد آمد.  گر عصر آســمان ســر را پیش‌بینــی کنید. ا
چگونــه این چیزهــا را می‌دانید؛ اما نمی‌توانید علائم و نشــانه‌های زمان‌ها را درک 
کنیــد؟ ایــن قــوم گنــه‌کار و بی‌ایمــان معجزه‌هــای آســمانی می‌خواهند ولــی غیر از 
معجزه یونس، معجزه دیگری به آنان نشان داده نخواهد شد« )متی، 16: 2- 4(.
ســنّت‌های الهی از یک منظر به دو بخش مطلق و مقیّد منقســم است. سنّت‌های 
مطلــق بــه آن دســته از ســنّت‌هایی گفته می‌شــود که متوقــف بر امری نبــوده و در 
کم بر آفرینش و نظام هســتی اســت که پایــدار، ثابت و  حقیقــت شــامل قوانیــن حا
غیرقابل‌جایگزینــی باشــند. دســته دیگــر ســنّت‌های مقیّــد هســتند کــه متوقــف بر 
اعمال آدمی و نتیجه کردارهاست )ر.ک: ریاحی مهر،1401(. این دسته از سنّت‌ها با 
تغییر و تبدیل مقدماتشــان، قابلیت تغییر دارند و در زندگی اهل حق و اهل باطل 
ح ســنت‌های مقید الهی در کتب آســمانی و  جاری و ســاری هســتند. چگونگی طر
تبیین و تحلیل نسبت میان آن‌ها، مسئله اصلی نوشتار پیش‌رو است که به روش 

1. »هیــچ مصیبتــی نــه در زمین و نه در نفسْ‌های شــما ]به شــما[ نرســد، مگر آنکه پیش از آنکــه آن را پدید 
کار[ بر خدا آسان است«. آوریم، در کتابی است. این ]
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کتابخانه‌ای و توصیفی، تطبیقی انجام‌شــده اســت. بدین منظور ابتدا ســنّت‌های 
الهی مقیّد ناظر به صالحان از آموزه‌های قرآنی استخراج و سپس به شیوه تطبیقی 
با همســان‌های خود در عهدین ســنجش شــده و درنهایت نســبت میان آن‌ها به 

ک‌ها و افتراق‌ها، تحلیل گردیده است. لحاظ اشترا
بررســی پیشــینه پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه پرداختــن بــه موضــوع ســنت‌های 
گــون نوشــتاری به‌وفور یافت می‌شــود  الهــی در قــرآن و حدیــث در قالب‌هــای گونا
)اســنکندرلو،1401(؛ امــا هیــچ تحقیقــی در زمینــه ســنّت‌های مقیّــد الهــی به شــکل 
تطبیقی در قرآن و عهدین ســامان نیافته اســت. تنها در یک مورد ســنّت امداد که 
در رابطــه بــا اهــل باطل اســت موردمطالعه قرارگرفته اســت؛ لذا ضــرورت و اهمیت 

پژوهش پیش‌رو کاملاً نمایان است.

ت در لغت و اصطلاح
َ
2. مفهوم سنّ

« و جمــع آن »سُــنَن«1 اســت. در لغــت عمدتــا  واژه »ســنّت« برگرفتــه از ریشــه »سَــنَّ
بــه معنــای شــیوه، روش، عادت، طبیعت، ســیرت، خلق و خصلــت، چهره یا قُرص 
صورت و... است )صاحب،1414: ‌8/ 248؛ جوهری، 1376: ‌5/ 2138؛ راغب،1412: 
429؛ ابن‌منظــور، 1414: 13/ 226(. برخــی آن را مطلــق هرگونــه راه و روشــی اعــم 
از پســندیده یــا ناپســند معنــا کرده‌انــد )فیومــی، 1414؛ 292(. گرچــه لغویانــی دیگر 
ســنّت را تنهــا بــه معنــای راه و روش پســندیده و نه غیــر آن، دانســته‌اند؛ چنان‌که 
در لســان العرب آمده اســت: »ســنّت، روش پســندیده و مســتقیم و صحیح اســت، 
بــه همیــن خاطــر وقتی گفته می‌شــود: فلان شــخص از اهل ســنّت اســت؛ یعنی او 
در مســیر صحیح و پســندیده‌ای قــرار دارد«2 )ابن‌منظور، همان(. به نظر می‌رســد 
یهِ 

َ
ةً سَیئَةً کانَ عَل جْرُهَا وَ ... وَ مَنْ سَنَّ سُنَّ

َ
هُ أ

َ
ةً حَسَنَةً کانَ ل روایت: >مَنْ سَــنَ سُــنَّ

رُهَــا وَ...< )مفیــد،1314: 136، ابن‌حنبــل،1416: 31/ 538( دیــدگاه اول را تأییــد  وِزْ
ةُ النبی« را  ةُ الوجــه« را طریقــت و روش آن3 و »سُــنَّ می‌کنــد. راغــب، مقصــود از »سُــنَّ
ةُ الله« را حکمت خداوند یا روش عبادت نمودن  راه و روش برگزیده پیامبر4 و »سُــنَّ

1. راغــب قرائــت »سَــنَن« و »سِــنَن« را نیــز بــرای آن ذکرکرده اســت که هر ســه لفــظ دارای یک معنی اســت. 
جوهری هم گوید: »سُنُنه« بضمتین أیضاً، کما فی اللسان و القاموس )راغب، 1376: ‌5/ 2138(.

یقةِ  ر هــلِ الطَّ
َ
ة؛ معناهُ مِــن أ ــنَّ هــلِ السُّ

َ
یقــة المحمــودة المســتقیمة و لذلــک قیــل: فــلانٌ مِــن أ ةُ الطر ــنَّ 2. »السُّ

المستقیمةِ المحمودة«.
3. »طریقتــه«. ایــن معنــا تا حدودی مبهم اســت چون مقصود از آن مشــخص نیســت. برخی دیگر »ســنت 
ةَ وجهــه«: أی دوائــره  الوجــه« را بــه گردی‌هــای صــورت و یــا خــود صــورت معنــا کرده‌انــد: »و مــا أحســن سُــنَّ
ةُ الوجه: صورته )همان: ‌5 /2139(. )فراهیدی،1409: ‌7/ 197؛ صاحب، همان: ‌8/ 248(. جوهری گوید: و سُنَّ
یا؛ و من ذلک قولهم  ه؟ص؟: ســیرته و إنّما ســمّیت بذلک لأنّها تجری جر 4. ابن‌فارس گوید: »ســنّة رســول الل�ّ
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خدا دانســته اســت )راغــب،1412: 429(. برخی، آنچه در شــریعت مــورد امر و نهی 
واقع‌شده را »سنة الله« نامیده‌اند )ابن‌منظور، 1414: 13/ 255(.

لغــت پــژوه معاصــر، صاحب التحقیق فــی کلمات القــرآن، در جمع‌بنــدی و تحلیل 
« گویــد: اصل واحد  خویــش از دیدگاه‌هــای گونه‌گــون دربــاره ریشــه معنایــی »سَــنَّ
معنایــی در ایــن مــادّه، جریــان یافتــن امــری به‌صــورت منضبط اســت، خــواه این 
امــر و جریــان آن، در ظهــور صفتــی و یا در ظهور عملی یا ســخنی باشــد کــه البته با 
توجــه به اختلاف مورد، ضوابط آن نیز مختلف می‌شــود. وی در ادامه »ســنّة اللّه« 
را جریان ظهور صفات خداوند بر اســاس ضوابطی خاص معرفی می‌کند، ضوابطی 
کــه با توجه به تفاوت صفات و به‌مقتضــای خصوصیات آن، اختلاف پیدا می‌کند. 
وْا 

َ
ذِینَ خَل

َّ
هِ فیِ ال ةَ اللَّ < را در آیه >سُــنَّ

ً
 مَقْدُورا

ً
هِ قَدَرا مْرُ اللَّ

َ
مصطفوی جمله >وَ کانَ أ

ةِ  نْ تَجِدَ لِسُــنَّ
َ
< )احزاب/ 38( و عبارات: >وَ ل

ً
 مَقْــدُورا

ً
هِ قَدَرا مْــرُ اللَّ

َ
مِــنْ قَبْــلُ وَ کانَ أ

ا<، )فاطر/ 43( »وَ لا تَجِدُ 
ً
یل هِ تَحْوِ تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
ا<، )احزاب/ 62( >وَ ل

ً
هِ تَبْدِیل اللَّ

«، )اسراء/77( را دلیل بر وجود ضوابط مخصوص و تقدیرات مقدّره 
ً

تِنا تَحْوِیل لِسُنَّ
معرفی کرده است.

برخی از محققان در وجوه اختلاف معنایی ســنت، نکاتی را تحلیل کرده‌اند )نک: 
فخــر رازی، 1420: 9/ 369- 370(. نتیجــه آنکــه، »طبق آراء لغویون، ســنّت شــیوه 
و طریقی اســت که طی اعصار بر منهجی واحد طی شــود و اســتمرار داشــته باشــد« 
)طباطبایی، 1374: 16/ 511(؛ لذا در ســنّت دو بخش به‌صورت دائمی وجود دارد؛ 
یکی قوانین یا شــیوه و عادت و...، دیگری ویژگی اســتمرار و جریان همیشــگی آن 

قوانین و شیوه و... و تغییر و تزلزل‌ناپذیری آن است.
ت در حوزه‌های گوناگون دینی مصادیق متفاوتی دارد.  اما به لحاظ اصطلاحی، واژه سنَّ
در فقه، سنّت به‌عنوان یکی از ادلّه اربعه در کنار کتاب و عقل و اجماع، عهده‌دار تبیین 
مسائل شرعی است. در دانش حدیث، این واژه شامل قول و فعل و تقریر معصوم است 
)مدیر شانه‌چی، 1376: 10؛ مظفر، 1374: 3 / 62(. فقها، سنّت را گاه در مقابل »بدعت« 
به معنای »چیزی که ریشه در دین داشته باشد« و گاه در برابر »فریضه« و به‌عنوان »امر 
مســتحب« و گاه به معنای »واجب غیر رکنی« به‌کاربرده‌اند )مامقانی، 1388؛ 1/ 67(. 
در عرصــه کلام نیــز بــر گروهی که تعقل در مســائل دینی را بدعت و حرام می‌دانســتند 
و بر ظواهر جمود داشــتند اهل ســنّت و جماعت اطلاق می‌شــود؛ در مقابل معتزله که 
باب تفکر و تعقل را گشــودند و اهل بدعت نامیده شــدند )مصباح‌یزدی، 1372: 114، 
ر.ک:رضایی اصفهانی،کریمی:1400(. در دانش جامعه‌شناسی »سنّت‌های اجتماعی« 

امض علی سَنَنِک و سُنَنِک: أی وجهک« )1404: ‌3 / 61(.
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به‌مثابــه قانونمندی‌هــای اجتماعــی، قوانین حقیقــی یا تکوینی به شــمار می‌آیند که 
حکایــت از یک ‌نفس الأمر دارند که بیگانه از اعتبار و وضع می‌باشــند )مصباح‌یزدی، 

همان(.

3. ویژگی سنّت‌های الهی
ســنّت‌های الهــی دارای ویژگی‌هــا یــا شــاخصه‌هایی هســتند کــه شــناخت آن‌ها بر 
اســاس متــون وحیانــی، موجــب درک و دریافت درســت و اســتواری از این آموزه‌ی 
دینی می‌گردد و می‌تواند در رفتار ایمانی پیروان ادیان، اثر ملموس و مشــخص بر 

ح و تبیین خواهد شد: جای گذارد. در ادامه این ویژگی‌ها طر

گیری 3-1. فرا
گیــری قوانیــن الهی به معنای آن اســت که این ســنّت‌ها کورکورانه و  عمومیّــت و فرا
ج  گیر و جهان‌شمول‌اند. به‌بیان‌دیگر قوم و نژاد خاصی خار تصادفی نیست؛ بلکه فرا
از شــمول ایــن ســنّت‌ها قــرار نمی‌گیرد؛ لذا در صــورت تحقق کلیه شــرایط وقوع یک 
سنّت، در هر زمان و مکانی به اجرا درآمده، آثار خود را بر جای می‌گذارند. چنان‌که در 
ا  مَّ

َ
ةَ وَ ل جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَدْخُل

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
کید شده، می‌فرماید: >أ قرآن کریم بر این ویژگی تأ

 
ُ

سُول  الرَّ
َ

وا حَتَّی یقُول
ُ
زِل

ْ
اءُ وَ زُل رَّ ساءُ وَ الضَّ

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال وْا مِنْ قَبْلِکمْ مَسَّ

َ
ذِینَ خَل

َّ
تِکمْ مَثَلُ ال

ْ
یأ

هِ قَرِیبٌ<‌1 )بقره/ 214، احزاب/ 38( ایّوب  لا إِنَّ نَصْرَ اللَّ
َ
هِ أ ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُ اللَّ

َّ
وَ ال

نبــی در تبیین یکی از ســنّت‌های ثابت الهی برای اهل ایمــان می‌فرماید: »حال دل 
ک‌کن و دست‌هایت را به‌سوی آسمان برافراز و با جرئت و جسارت بایست،  خود را پا
آنــگاه تمــام ســختی‌های خود را فرامــوش خواهی کــرد... و خدا به تــو آرامش خواهد 
بخشید، از دشمنان هراسی نخواهی داشت اما بدان برای گنه‌کار راه فراری نیست« 
)ایّوب، 12: 13- 19( و نیز در مزامیر آمده است: »خوشا به حال آن‌کس که با بدکاران 
مشــورت نمی‌کند و راه گناهکاران را در پیش نمی‌گیرد و با کســانی که خدا را مسخره 
می‌نمایند هم‌نشــین نمی‌شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می‌کند و 

شب و روز در آن‌ها تفکر می‌نماید« )مزامیر، 1: 2-1(.

3-2. مُستَنَد بودن به خداوند
ســنت‌ها بر اســاس آیــات قرآن، قوانین عام و مســتمر الهی هســتند؛ لــذا از عبارت: 
»ســنّة الله« )احزاب/38 و 62 و...( استفاده‌شــده است؛ البته گاهی این سنت‌ها به 

1. »آیا پنداشــتید که داخل بهشــت می‌شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سرِ[ پیشینیان شما آمد، بر ]سرِ[ 
شــما نیامده اســت؟ آنان دچار ســختی و زیان شــدند و به ]هول و[ تکان درآمدند تا جایی که پیامبر ]خدا[ و 
کسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند: »یاری خدا کی خواهد بود؟« هشدار که پیروزی خدا نزدیک است«.
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انســان نیز نســبت داده‌شده مانند: »ســنّت الأوّلین« )انفال/38، فاطر/43(، »سنّن 
الّذین مِن قبلکم« )نســاء/26(؛ اما این امر نباید موجب این توهم شــود که دو نوع 
ح‌شده است بلکه سنت‌ها به لحاظ فاعلیّت به خدا منتسب‌اند  سنّت در قرآن مطر
و بــه لحــاظ قابلیــت به انســان‌ها اضافه‌شــده اســت )مصباح‌یــزدی، 1372: 426( 
از دیگــر ســو، انتســاب ســنّت‌ها به خداونــد به تقویــت بینش توحیــدی در بندگان 
کید می‌ورزد کــه قوانین خاص و روابــط علّی و معلولی  انجامیــده و بــر ایــن نکته تأ
جــاری در جامعــه تحــت تدبیر نیروی لایزال الهی قرار دارد که از آن گریزی نیســت 
)صــدر، بی‌تــا: 77-83(. مکــرر در کتاب عهدین به اســتناد قوانیــن لایزال الهی به 
یَهوَه اشاره‌شــده اســت ازجمله در مزامیر آمده اســت: »درســت‌کاران توسط خداوند 

محافظت و هدایت می‌شوند« )مزامیر، 1: 6(.

ف ناپذیری
ُّ
3-3. تخل

ســنّت‌های الهــی در صــورت محقق شــدن شــرایط آن، رخدادشــان حتمی اســت و 
تخلف در آن‌ها راهی ندارد. البته باید توجه داشــت که طبق ویژگی درهم تنیدگی 
کم شده و با وجود  این قوانین تکوینی الهی، ممکن اســت ســنّتی بر سنّت دیگر حا
تحقــق شــروط، بــه دلیل محکومیت، ســنّت مزبور اجرا نشــود؛ همچنان که ســنّت 
نزول عذاب بر گنه‌کاران، محکوم ســنّت عفو خداوند در قبال توبه بندگان عاصی 
قــرار می‌گیــرد1 و بــا ایــن تبصــره کــه هم‌زمانی غفــران و عــذاب امکان‌پذیــر نبوده، 
ایــن دو ســنّت در یــک زمان جمــع نمی‌شــوند )مصباح‌یــزدی، 1372: 422(. آیات 
متعددی بر توبه و بازگشــت به‌ســوی پروردگار در قرآن ذکرشــده اســت )بقره/199، 
هود/3 و...( چنان‌که در عهدین نیز بدان اشاره‌شــده اســت: »از گناهان خود توبه 

کنید که ملکوت آسمان‌ها نزدیک است« )متی، 4: 17(.

3-4. تبدیل‌ناپذیری
تبدیل در حقیقت تغییر دادن به‌طور مطلق است هرچند که بدل آن و یا چیز دیگر 
را در جــای آن نگذاریــم و فقــط تغییرش دهیم )مصطفــوی، 1368: 1/ 231(. البته 
برخــی در تبدیــل، قیــد جایگزینــی را الزامــی می‌دانند؛ لــذا گفته‌اند: »تبدیل ســنّت 
خــدا به این اســت که عذاب خــدا را بردارند و به جایش عافیــت و نعمت بگذارند« 
)طباطبایــی، 1374: 17/ 83(؛ بــه عبارتــی هیچ‌کــس نمی‌توانــد عقوبــت الهــی را از 
کــران بــه دیگران حواله کنــد )شــعرانی، 1386: 3/ 1086( به‌هرحال از  مکذّبــان و ما

ونَ<  بَهُمْ وَهُمْ یسْتَغْفِرُ هُ مُعَذِّ
ّ
نْتَ فِیهِمْ وَمَا کانَ اللَ

َ
بَهُمْ وَأ هُ لِیعَذِّ

ّ
1. به عنوان مثال می‌فرماید: >وَمَا کانَ اللَ

)انفال/33(.
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ویژگی ســنّت‌های الهی عدم جابجایی و تغییر در آن‌هاســت و مســتحقین عذاب 
یا پاداش، مشــمول ســنّت‌های خاص خود خواهند شد؛ بندگان نتایج اعمال خود 
را خواهنــد دیــد و جــزای عمــل دامــن صاحبــش را خواهد گرفــت بی‌هیــچ تغییر یا 
جایگزینی. این امر نتیجه تبدیل‌ناپذیری در ذات و صفات الهی است که به فعل 
نْ 

َ
تْ مِــنْ قَبْلُ وَ ل

َ
تِی قَدْ خَل

َّ
ــهِ ال ةَ اللَّ باری‌تعالــی می‌انجامند؛ لذا فرموده اســت: >سُــنَّ

هِ تَبْدِیلاً<1 )فتح/ 23( در عهدین نیز به تبدیل‌ناپذیری ســنّت‌های  ةِ اللَّ تَجِدَ لِسُــنَّ
الهی اشاره‌شــده اســت، مانند آنجا که آمده است: »همگی خداوند را ستایش کنید؛ 
زیرا به فرمان او آفریده‌شده‌اید. او شما را تا ابد بر جایتان ثابت نموده است و آنچه 

او ثابت نموده است هرگز تغییر نخواهد کرد« )مزامیر، 148: 5- 6(.

ل ناپذیری 3-5. تحوُّ
تحویل از ریشه »حول« به معنای تغیّر و انفصال از دیگری معنا شده است )راغب 
اصفهانــی، 1412: 266(. تحویــل ســنّت عبــارت از ایــن اســت که عــذاب فلان قوم 
را که مســتحق آن می‌باشــند، به‌ســوی قومی دیگر برگردانند. سنّت خدا نه تبدیل 
کــه خــدای تعالــی بر صــراط مســتقیم اســت، حکم او  می‌پذیــرد و نــه تحویــل؛ چرا
تبعیــض و اســتثناء نــدارد )طباطبایــی، 1374: 17/ 83(. در وجــه اختلاف تبدیل و 
تحویل آمده اســت: »تبدیل آن اســت که چیزی را به‌کلی عوض کنند، یعنی آن را 
بردارند و چیز دیگری جانشــین آن نمایند، ولی تحویل آن اســت که چیزی را ازنظر 
کیفی یا کمی دگرگون ســازند« )مکارم‌شــیرازی، 1371: 18/ 297(. در قرآن کریم به 
یلاً<2  هِ تَحْوِ تِ اللَّ

َ
نْ تَجِدَ لِسُنّ

َ
تحویل‌ناپذیری ســنن چنین اشاره‌شده است: >... وَ ل

کیدی بــر وجود این ویژگی  )فاطــر/ 43( وجــود مضمونی مشــابه در عهدین، نیز تأ
برای ســنن الهی اســت، آنجا که آمده اســت: »آســمان‌ها و زمین زایل خواهند شد؛ 
امــا ســخنان من زایل نخواهند شــد« )لوقا، 33: 21( ســخنان خداونــد دربرگیرنده 

سنت‌های الهی است.

3-6. تضاد نداشتن با اختیار انسان
اذعان به وجود ســنّت‌هایی ثابت در طبیعت، ممکن است موجب بروز این شبهه 
شــود که انســان موجودی بــدون اختیار و مجبور اســت، درحالی‌که آیات بســیاری 
هَ  کید می‌ورزند: >إِنَّ اللَّ در قرآن بر اراده و اختیار انســان در انتخاب روش زندگی تأ

1. »این سنّت خداوند است که در گذشته نیز چنین بوده است و در سنت خدا هرگز دگرگونی نخواهی یافت«‌.
2. »و هرگز برای سنّت خدا دگرگونی نخواهی یافت«‌.
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کناهُمْ 
َ
هْل

َ
قُــری أ

ْ
ک ال

ْ
نْفُسِــهِم<1 )رعد/ 11( >وَ تِل

َ
وا ما بِأ ی یغَیــرُ

لا یغَیــرُ مــا بِقَوْمٍ حَتَّ
نــا لِمَهْلِکهِمْ مَوْعِدا<2 )کهف/ 59( مفهــوم اختیار را در عهد جدید 

ْ
مُــوا وَ جَعَل

َ
ــا ظَل مَّ

َ
ل

نیز می‌توان ملاحظه نمود: »عاقبت ایشــان برحســب اعمالشان خواهد بود« )دوم 
قرنتیــان، 11: 15(؛ لــذا می‌تــوان گفــت محــرّک انســان در زندگــی، محتــوای باطنی 
او؛ یعنــی فکــر و اراده اســت و ســاختمان جامعــه در ســطح روبنــا با همــه پیوندها، 
ســازمان‌ها، اندیشــه‌ها و خصوصیاتش روی زیربنای )محتوای باطنی انسان( قرار 
دارد و هرگونــه تغییــر و تکاملــی نســبت به روبنــای آن، تابع تغییــر و تکامل در این 
زیربنا اســت. براســاس آنچه یاد شــد، رابطه بین محتوای باطنی انســان و روبنای 
اجتماعی و تاریخی جامعه، یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول اســت‌ )صدر، 

.)146 :1376

4. سنّت‌های مقیّد مختص به صالحان
بــر اســاس تعالیــم اســام، مؤمنان بــا تســلیم در برابر فرمان‌هــای الهــی و ایمان به 
او و انجــام اعمــال صالــح مســتحق دریافــت پــاداش در دنیا و آخرت خواهند شــد؛ 
چنانکــه درباره پاداش دنیوی و اُخــروی حضرت ابراهیم؟ع؟ می‌فرماید: >وَ وَهَبْنا 
نْیا وَ  جْرَهُ فـِـی الدُّ

َ
کتابَ وَ آتَینــاهُ أ

ْ
ةَ وَ ال بُــوَّ یتِــهِ النُّ نــا فیِ ذُرِّ

ْ
ــهُ إِسْــحاقَ وَ یعْقُــوبَ وَ جَعَل

َ
ل

الِحِیــن<3 ‌)عنکبــوت/ 27( در سراســر آثــار و نوشــته‌های  مِــنَ الصَّ
َ
آخِــرَةِ ل

ْ
ــهُ فـِـی ال

َ
إِنّ

دانشــمندان یهود، وجود خداوند به‌عنوان حقیقتی مســلّم و بدیهی پذیرفته‌شــده 
و هیچ دلیلی برای متقاعد ســاختن خداناباوران اقامه نشــده اســت4 )کهن، 1382: 
27(. توصیه‌های مؤکد مسیح مبنی بر ایمان قلبی به خداوند که حاصل آن انجام 
کی از وجــود جریان قوانینــی الهی در  امــور فوق بشــری به دســت انســان اســت، حا
سرتاســر زندگــی مؤمنانــه اســت که بــه آنان مدد رســانده، برخــی صفات الهــی را در 
گردان خود را فراخواند و  انســان تعالی می‌بخشــد. همچنان که حضرت عیسی شــا
ک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شــفا  به ایشــان قدرت داد تا ارواح ناپا
گردان او در شــهرها می‌گشــتند و پیغام انجیل را  دهند )متی، 10: 1(. همچنین شــا
به مردم می‌رســاندند و بیماران را شــفا می‌دادند )لوقا، 9: 6(. عیســی؟ع؟ به مردم 
پیام می‌داد که هر که نزد من بیاید و از من بنوشد، از وجودش، نهرهای آب حیات 

1. »در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند«.
کتشان موعدی مقرر داشتیم«. کشان کردیم و برای هلا 2. »و ]مردم[ آن شهرها چون بیدادگری کردند، هلا
3. »و اســحاق و یعقــوب را بــه او عطــا کردیــم و در میــان فرزندانــش پیامبری و کتــاب قرار دادیــم و در دنیا 

پاداشش را به او بخشیدیم و قطعاً او در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود«.
4. شایان ذکر است که در قرآن کریم نیز به همین شکل است و عمدتاً بر توحید و نفی شرک استدلال شده است.
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جاری خواهد شد )یوحنا، 7: 38( او به مؤمنان چنین بشارت می‌دهد: »کسانی که 
ایمان می‌آورند باقدرت من، ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد و به زبان‌های 
گر زهر  تازه سخن خواهند گفت، مارها را بر خواهند داشت و در امان خواهند بود، ا
کشــنده‌ای بخورند صدمه‌ای نخواهند دید، دســت بر بیماران خواهند گذاشــت و 
ایشان را شفا خواهند بخشید« )مرقس، 16: 17- 18(. چنان‌که در قرآن در دعوت 
یکمْ 

َ
هِ إِل  اللَّ

ُ
ی رَسُــول ِ

ّ ــاسُ إِن یهَا النَّ
َ
همراهــان انبیــاء و اولیــاء الهی می‌فرمایــد: >قُلْ یا أ

بِعُوهُ 
َ
ــهِ وَ کلِماتِــهِ وَ اتّ ذی یؤْمِــنُ بِاللَّ

َّ
ــی ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِــی ال ــهِ وَ رَسُــولِهِ النَّ  ... فَآمِنُــوا بِاللَّ

ً
جَمیعــا

کمْ تَهْتَدُونَ<1 )اعراف/ 158(.
َّ
عَل

َ
ل

ســنّت‌های مختــص بــه صالحان، بر اســاس آموزه‌هــای قرآن و عهدیــن، در وهله 
اول مقیّــد بــه انتخاب‌گری انســان اســت که پس از تســلیم در برابر حــق و گزینش 
راه ســعادت تحــت آثــار و انعکاس این قوانیــن ثابت قرار خواهــد گرفت. به‌صورت 
کلی می‌توان سنّت‌های فوق را تحت دو عنوان کلّی: افزایش نعمت‌های معنوی، 

افزایش نعمت‌های مادی، دسته‌بندی کرد )مصباح‌یزدی، 1372: 437(.

4-1. افزایش نعمت‌های معنوی
آیات فراوانی بر سنّت فزونی نعمت‌های معنوی اهل حق دلالت دارند که می‌توان 
 
ً
همه آن‌ها را تحت عنوان بهره‌مندی از »حیات طیّبه« قرار داد: >مَنْ عَمِلَ صالِحا
هُ حَیاةً طَیبَة<2 )نوح/ 97(. گرچه دیدگاه مفسران  نُحْیینَّ

َ
نْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
مِنْ ذَکرٍ أ

دربــاره مقصود از حیات طیبه متفاوت اســت ولی بر اســاس برخــی از آن‌ها مقصود 
از آن، حــالات و روحیــات خوشِ ایمانی و باطنی اســت کــه خداوند به دنبال صلاح 
و صــدق و خلــوص مؤمنان به آن‌ها عنایت می‌فرماید. در ادامه نمونه‌هایی از این 

ح می‌گردد: حالات و توفیقات روحی معنوی بر اساس تعالیم قرآن و عهدین مطر
تمیز حق از باطل: باوجود اختلاف‌نظر در میان مفسرین، علامه طباطبایی منظور 
از حیات طیّبه را نه بر وجه مجاز، بلکه نوعی زندگی حقیقی و ابتدائی می‌داند که 
به انسان مؤمن و صالح عطاشده و به او قدرت تشخیص حق از باطل را می‌دهد؛ 
به‌گونــه‌ای کــه فــرد می‌توانــد همه‌چیــز را در دو قســم حــق و باطل ملاحظــه نماید 
)طباطبایی، 1390: 12/ 341(. این توانمندی با عنوان »فرقان« در قرآن مورداشاره 

1. بگــو: »ای مــردم، مــن پیامبــر خــدا بــه ســوی همــه شــما هســتم... پس بــه خــدا و فرســتاده او- کــه پیامبر 
درس‌نخوانده‌ای است که به خدا و کلمات او ایمان دارد- بگروید و او را پیروی کنید، امید که هدایت شوید.«
کیزه‌ای، حیاتِ ]حقیقی[  2. »هر کس- از مرد یا زن- کار شایســته کند و مؤمن باشــد، قطعاً او را با زندگی پا

بخشیم«.
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<1 )انفال/ 29(. 
ً
کمْ فُرْقانا

َ
هَ یجْعَلْ ل قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ

َّ
یهَا ال

َ
قرارگرفته اســت: >یا أ

در دوران ســرگردانی قــوم بنــی اســرائیل در صحرای ســینا، خداوند جهت تســهیل 
مســئولیت موســی؟ع؟، هفتاد نفر از رهبران و مؤمنین قوم را به نیروی تمییز حق 
از باطل تجهیز نموده به کمک او فرستاد )خروج، 18: 13- 27؛ تثنیه، 1: 9- 15(.
فزونــی علــم و حکمــت: از دیگر نعمت‌هــای معنوی که به اهل ایمــان و تقوا عطا 
ا  مَّ

َ
می‌شــود، علــم و حکمت اســت؛ چنانکــه درباره حضرت موســی می‌فرمایــد: >وَ ل

مُحْسِــنِین<2 )قصص/ 
ْ
 وَ کذلِک نَجْزِی ال

ً
ما

ْ
 وَ عِل

ً
هُ وَ اسْــتَوی آتَیناهُ حُکما شُــدَّ

َ
غَ أ

َ
بَل

مُحْسِــنِین< دلالــت دارد بر اینکه 
ْ
14، یوســف/22(. عبــارت >وَ کذلِــک نَجْــزِی ال

حکمت و علمی که به یوســــف؟ع؟ داده شد موهبتی ابتدایی نبود بلکه به‌عنوان 
پــاداش الهی به وی داده شــد چون او از نیکوکاران بــود و این دهش بر نیکوکاران 
همچنان اســتمرار خواهد داشــت )طباطبایی،1390: 11/ 119(. موســی؟ع؟ در یکی 
گر از قوانینی که به شــما ابلاغ  از مواعــظ خویــش به قوم بنی‌اســرائیل می‌فرمود: »ا
نمــودم پیــروی کنیــد به حکمــت و بصیرت مشــهور خواهید شــد« )همــان: 4/ 6(. 
مصادیــق این ســنّت در عهد عتیق بســیار مشــاهده می‌شــود: علم تعبیــر خواب و 
حکمــت الهــی یوســف )پیدایــش، 41: 39(، حکمتــی کــه خداونــد بــه »بصوئیــل« 
بخشــید و وی را از نور خود لبریز کرد )خروج، 35: 30(، حکمت یوشــع؟ع؟ در پرتو 
برکت داده شدن توسط موسی؟ع؟ )تثنیه، 34: 9( و نیز سلیمان نبی باارزش‌ترین 
درخواســت خویــش از خداونــد را دریافت علم و حکمت معرفی کــرد تا ابزاری برای 
تشــخیص خــوب و بــد و نیز اجــرای عدالت در میان قوم بزرگ بنی‌اســرائیل باشــد 
کــه این درخواســت موردپســند خداوند قرار گرفــت )اول پادشــاهان، 3: 9- 13؛ 4: 
29 و 30(. در مســیحیت »حکمــت و معرفــت« موهبتی معرفی‌شــده کــه خداوند به 
کاری و رنج مســیح را کاملاً درک کرده  مؤمنــان واقعــی عنایــت می‌کند تا بتوانند فدا
و برکات پیش‌بینی‌شــده خداوند بر ایشــان را به‌روشــنی ببینند )افسســیان، 1: 17( 
گر کســی از شــما طالب حکمــت و فهم برای  و در راســتای طلــب آن آمــده اســت: »ا
درک اراده و خواســت خداونــد اســت باید دعا کند و آن را از خــدا بخواهد! زیرا خدا 
خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می‌فرماید بدون 
این‌کــه او را ســرزنش نمایــد« )یعقــوب، 1: 5(. در قــرآن این حکمــت اعطایی »خیر 
 
ً
وتِی خَیرا

ُ
حِکمَةَ فَقَدْ أ

ْ
حِکمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ ال

ْ
کثیر« نامیده شده است: >یؤْتِی ال

گر از خدا پروا دارید، برای شــما ]نیروی[ تشــخیص ]حقّ از باطل[ قرار  1. »ای کســانی کــه ایمــان آورده‌اید، ا
می‌دهد«.

2. »و چــون به رشــد و کمال خویش رســید، بــه او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکــوکاران را چنین پاداش 
می‌دهیم«.
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<1 )بقره/ 269(.
ً
کثِیرا

آرامش قلبی: آرامش و طمأنینه قلبی از نعمت‌های مهم معنوی و موهبتی اســت 
هِ  لا بِذِکرِ اللَّ

َ
هِ أ وبُهُمْ بِذِکرِ اللَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
از جانــب خداوند به صالحــان: >ال

وب<2 )رعد/ 28( در همین راســتا در سِــفر لاویان بــه اهل ایمان چنین 
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِــنُّ ال

وعده داده‌شــده اســت: »در ســرزمین خود در امنیــت زندگی خواهید کــرد؛ زیرا من 
به ســرزمین شــما صلح و آرامش خواهم بخشــید و شــما با خاطری آسوده به خواب 
ک را از ســرزمینتان دور خواهــم نمــود و شمشــیر  خواهیــد رفــت حیوانــات خطرنــا
از زمیــن شــما گــذر نخواهــد کــرد. دشــمنانتان را تعقیب خواهیــد کرد و ایشــان را با 
شمشــیرهایتان خواهیــد کشــت. ۵ نفــر از شــما ۱۰۰ نفــر را تعقیب خواهند کــرد و ۱۰۰ 
نفرتــان ۱۰ هــزار نفــر را. تمــام دشــمنانتان را شکســت خواهیــد داد« )لاویــان، 26: 
ح‌شــده اس  5- 8(  گواینکــه مشــابه ایــن وعــده در قــرآن نیز برای مســلمانان مطر

)انفال/66-65(.
طول عمر: داشــتن عمــر طولانی در حالت ایمانی نمونــه‌ای دیگر از زیادت نعمات 
که مؤمنین بهترین بهره‌وری را از آن در جهت تســلیم و طاعت  معنوی اســت؛ چرا
کمْ مِــنْ ذُنُوبِکمْ وَ 

َ
طِیعُونِ یغْفِرْ ل

َ
قُــوهُ وَ أ

َ
هَ وَ اتّ نِ اعْبُــدُوا اللَّ

َ
الهــی خواهند داشــت: >أ

ی ...‌<3 )نــوح/ 3-4، ابراهیم/10(. در کتــاب مقدس نیز به  جَــلٍ مُسَــمًّ
َ
رْکــمْ إِلــی أ یؤَخِّ

این سنّت الهی اشاره‌شده است: »و خدا را با اطاعت از کلیه احکامش احترام کنید 
تــا عمــر طولانی داشــته باشــید« )تثنیــه: 6: 2(، »ابراهیم؟ع؟ 175 ســال عمر کرد و 
در کمــال پیــری، کامیــاب از دنیا رفت« )پیدایــش، 25: 7(؛ در حالی که اشــخاص 
شرور از عمر کوتاه‌تری برخوردارند: »و نخست‌زاده یهودا -عیر- در نظر یَهُوَه شریر 
بــود و یَهُــوَه او را بمیرانــد« )پیدایــش، 38: 7 و 10( چنانکه گوشــزد شــده که: »عمر 
طولانی را خداوند شــامل حال فرزندانی می‌کنــد که به والدین خود احترام گذارند« 
گفتــه نمانــد کــه روایات اســامی بــه این موضــوع، به تفصیل  )افسســیان، 6: 3( نا

پرداخته‌اند )آمدی تمیمی،1366: 407(.
تحبیب و تزئین ایمان یا فراهم آمدن مقدمات آن: پس از تســلیم افراد در برابر 
هدایــت الهــی کــه اولین گام به‌ســوی خداوند به شــمار مــی‌رود، خــدای متعال نیز 

1. »]خدا[ به هر کس که بخواهد حکمت می‌بخشد و به هر کس حکمت داده شود، به یقین، خیری فراوان 
داده شده است؛ و جز خردمندان، کسی پند نمی‌گیرد«.

گاه باش که با یــاد خدا دلها  2. »همــان کســانی کــه ایمــان آورده‌اند و دلهایشــان به یاد خــدا آرام می‌گیــرد. آ
آرامش می‌یابد«.

3. »خدا را بپرســتید و از او پروا دارید و مرا فرمان برید*]تا[ برخی از گناهانتان را بر شــما ببخشــاید و ]اجل[ 
شما را تا وقتی معین به تأخیر اندازد...«.
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به‌تدریج ایمان را در دل‌هایشــان آراســته و آن را در نظرگاهشــان زینت می‌بخشــد: 
کفْرَ وَ 

ْ
یکــمُ ال

َ
هَ إِل وبِکمْ وَ کرَّ

ُ
ینَهُ فـِـی قُل إِیمانَ وَ زَ

ْ
یکــمُ ال

َ
ــبَ إِل ــهَ حَبَّ >... وَ لکــنَّ اللَّ

عِصْیانَ...<1 ‌)حجرات/ 7(.
ْ
فُسُوقَ وَ ال

ْ
ال

حبّ تقوا عامل مؤثری است جهت تحمل مشقّت‌ها و انگیزه‌ای است برای حرکت 
و ترقّی در این مسیر هدایت است، چرا که در پی آن خداوند محبوب قلب‌ها شده 
هِ< )بقره/ 165،  ــا لِلَّ شَــدُّ حُبًّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
و شــوق لقــای او در دل‌ها زنده می‌گردد: >وَ ال

بقــره/ 222(‌. ســنّت تحبیــب و تزئیــن ایمــان ویژگی ســیره مســتمر الهی نســبت به 
مؤمنان اســت؛ لذا در میان قوم بنی‌اســرائیل نیز این ســنت به شیوه‌های مختلف 
صورت گرفته اســت. در برخی موارد حضرت موســی؟ع؟ با ترســیم فضای سرزمین 
موعود، ایمان و تسلیم را نزد آنان باشکوه جلوه می‌داده: »بر حذر باش مبادا یَهُوَه 
که تو را از زمین مصر و خانه بندگی بیرون آورد را فراموش کنی... اوامر یَهُوَه خدای 
خود را نگاه داشــته در طریق‌های او ســلوک نما و از او بترس؛ زیرا که یَهُوَه خدایت 
تو را به زمین نیکو درمی‌آورد زمین پر از نهرهای آب و از چشــمه‌ها و دریاچه‌ها که 
از دره‌ها و کوه‌ها جاری می‌شود. زمینی که پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد 
زمینی که پر از زیتونِ زیت و عسل است. زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی 
خورد و در آن محتاج به هیچ‌چیز نخواهی شــد زمینی که ســنگ‌هایش آهن اســت 
و از کوه‌هایش مس خواهی کند و خورده سیر خواهی شد و یَهُوَه خدای خود را به 
جهــت زمیــن نیکــو که به تو داده اســت متبــارک خواهی خواند. پس بــر حذر باش 
مبــادا یَهُــوَه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایض او را که من امروز 

به تو امر می‌فرمایم نگاه نداری« )تثنیه، 8: 2- 11(.
محبوبیــت افــراد مؤمــن در میــان قــوم یکــی دیگــر از شــیوه‌های تحبیــب و تزئین 
ایمان در عهد عتیق اســت. محبوب همنوعان بودن مورد تأیید و تمجید خداوند 
قرارگرفتــه و هــر کس کــه خاطر مردم از او راضی باشــد، خاطر خداوند نیز از او شــاد 
اســت و هــر کــس کــه مــردم از او رضایــت ندارنــد، خداوند نیز از او خشــنود نیســت 
)تلمود، آووت، 3: 13(. »درباره نیکوکار بگوئید که او خوب است.« )اشعیاء، 3: 11( 
در تفســیر این جمله آمده اســت: آیا نیکوکاری هســت که خوب باشــد و نیکوکاری 
هم یافت می‌شــود که خوب نباشــد؟ بلکه آن‌کس که هم با خداوند خوب اســت و 
هم با مردم، او نیکوکار خوبی است؛ لکن آن‌کس که فقط در مقابل خداوند خوب 
اســت؛ اما با مردم خوب نیســت، او نیکوکار خوبی نیســت« )تلمود، قیدوشــین، 40 

1. »... لیکن خدا ایمان را برای شما دوست‌داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری 
و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت...«.
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الف(. این‌چنین است که نیکوئی در برابر خدا و خلق خدا به محبوبیت می‌انجامد 
کــه مصــداق بــارز آن در زندگی موســی؟ع؟ کاملاً مشــهود بــود: »درباریــان و تمامی 
مــردم مصــر موســی؟ع؟ را مــردی بــزرگ می‌دانســتند« )خــروج، 11: 3( و همیــن امر 
موجــب جــذب مردم به او شــده بــود. در تعالیم عیســوی آنچه موجــب محبوبیّت 
کید بر قدرت ایمان است که به دنبال آن انجام امور خارق‌العاده  ایمان می‌گردد تأ
امکان‌پذیــر می‌شــود: »این‌کــه می‌گویــم عین حقیقت اســت: هر که بــه من ایمان 
بیاورد می‌تواند همان معجزاتی را بکند که من کرده‌ام و حتی بزرگ‌تر از این‌ها نیز 

بکند« )یوحنا، 14: 12(.

4-2. افزایش نعمت‌های مادّی
مؤمنان و مشــتاقان ســرای آخــرت باوجود این‌که طالــب دنیا نیســتند؛ اما خداوند 
که زندگی دنیا بهترین وســیله  آنــان را از مواهــب دنیوی بی‌نصیــب نمی‌گذارد؛ چرا
برای انسان جهت کسب معرفت و رضایت الهی است. در ذیل به بخشی از الطاف 

دنیوی خداوند نسبت به مؤمنان و اهل تقوی به‌صورت تطبیقی اشاره می‌گردد:
آبادانــی دیار و شــهرها: آبادانی شــهرها در اثر نزول بــرکات الهی، یکی از مصادیق 
زیــادت نعمــات مــادّی اســت که در سایه‌ســار ایمــان و تقــوای اهالی آن‌هــا محقق 
ــماءِ وَ  یهِــمْ بَــرَکاتٍ مِــنَ السَّ

َ
فَتَحْنــا عَل

َ
قَــوْا ل

َ
قُــری آمَنُــوا وَ اتّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
می‌شــود: >وَ ل

رْض<1 )اعــراف/ 96، مائــده/ 66، هــود/ 2 و 3، جن/ 16(‌. منظــور از نزول برکات 
َ
أ

ْ
ال

در ایــن آیــه شــریفه، بارش بــاران )به موقــع و به‌اندازه کافــی( و روئیــدن گیاهان و 
سرســبزی دشــت و دمــن اســت و بــه این حقیقت اشــاره دارد که این انســان اســت 
کــه در اثــر کــردار خویش، بــرکات را تبدیل به بلاهــا می‌کند )مکارم‌شــیرازی، 1371: 
یقَةِ  رِ ــی الطَّ

َ
وِ اسْــتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
6/ 266( در آیــه‌ای دیگــر به‌صراحت آمده اســت: >وَ أ

 لِنَفْتِنَهُــمْ فِیــه<2 )جــن/ 16(. عــاوه بــر قــرآن، ســنّت الهــی 
ً
سْــقَیناهُمْ مــاءً غَدَقــا

َ
أ

َ
ل

زیــادت نعمــات مادّی در سراســر کتاب مقــدس مکرراً و به تعابیر مختلف ذکرشــده 
و بــه بنی‌اســرائیل به‌شــرط ایمــان بــه خدا و عمــل به احــکام، وعده برخــورداری از 
گر از تمامی اوامر من اطاعت کنید به‌موقع برای شــما باران  آن داده‌شــده اســت: »ا
خواهم فرستاد و زمین محصول خود را و درختان میوه خود را خواهند داد. خرمن 
شــما به‌قدری زیــاد خواهد بود که کوبیدن آن تا هنگام چیــدن انگور ادامه خواهد 
داشــت و انگور شــما به‌قدری فراوان خواهد بود که چیدن آن تا فصل کاشــتن بذر 

گــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد، قطعــا برکاتــی از آســمان و زمیــن برایشــان  1.  »و ا
می‌گشودیم«.

گر ]مردم[ در راه درست، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم«. 2. »و ا
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ک کافی خواهید داشــت ... شــما را مورد لطــف خود قرار  طــول خواهد کشــید. خورا
خواهــم داد و شــما را کثیــر گردانیده به عهدی که با شــما بســته‌ام وفــا خواهم کرد 
به‌قــدری محصــول اضافــی خواهید داشــت که در وقت به دســت آمــدن محصول 
جدید ندانید با آنچه کنید« )لاویان، 26: 3- 10( که این همان وعده‌ای اســت که 
وْرَثْنَا 

َ
خداوند در قرآن به پاداش صبر و تحمل آنان به آن اشاره فرموده است: >وَ أ

تْ  تِی بارَکنا ف‌یها وَ تَمَّ
َّ
بَهَا ال رْضِ وَ مَغارِ

َ
أ

ْ
ذِینَ کانُوا یسْــتَضْعَفُونَ مَشــارِقَ ال

َّ
قَوْمَ ال

ْ
ال

وا<1 )اعــراف/ 135(. سرتاســر  حُسْــنی عَلــی بَنِــی إِسْــرائِیلَ بِمــا صَبَــرُ
ْ
ــک ال بِّ کلِمَــتُ رَ

اناجیل نیز مشــحون اســت از اخبار برکت یافتن اهالی شــهرها و روســتاها و شــفای 
بیمــاران از وجود حضرت عیســی؟ع؟ )لوقــا، 9: 16؛ 24: 30؛ متی، 14: 19؛ 26: 26؛ 
مرقس، 6: 41؛ 8: 7؛ 10: 16؛ 1؛ یوحنا، 4: 50( چنانکه حضرت عیســی به یارانش 
اطمینــان می‌دهــد کــه زندگی با تعالیم عیســوی با خــود برکت و فراوانــی به همراه 
ک هستم و شما نیز شاخه‌های من. هر که در من زندگی کند  خواهد داشت: »من تا
و من نیز در او زندگی کنم، میوه فراوان می‌دهد؛ چون جدا از من هیچ کاری از شما 
ساخته نیست« )یوحنا، 15: 5(. مسیح همواره به یارانش توصیه می‌نماید که: »در 
هر خانه‌ای که وارد شــدید بگوئید برکت از آن شــما باد« )لوقا، 10: 5(. این وســعت 
گر کســی به  روزی در جنبه‌هــای مختلــف زندگی انســان مؤمن نمایان می‌شــود: »ا
خاطــر مــن و انجیل چیزی را از دســت بدهد، مثل خانه، بــرادر، خواهر، پدر، مادر، 
فرزند و اموال خود، خداوند به او صد برابر بیشتر خانه، برادر، خواهر، مادر و فرزند 
و زمیــن خواهــد داد« )مرقــس، 10: 29- 30(. در تأییــد ایــن مطالــب در قــرآن کریم 
وا 

ُ
کل

َ
أ

َ
هِمْ ل بِّ یهِمْ مِــنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
إِنْجِیلَ وَ ما أ

ْ
ــوْراةَ وَ ال قامُوا التَّ

َ
هُــمْ أ

َ
نّ

َ
وْ أ

َ
آمــده اســت: >وَ ل

رْجُلِهِم<2 )مائــده/ 66(. بارزترین مصــداق زیادت نعمات 
َ
مِــنْ فَوْقِهِــمْ وَ مِــنْ تَحْــتِ أ

مادی، فراوانی رزق و روزی است که مطلبی پرتکرار در شریعت موسوی؟ع؟ است. 
بارها این ســنّت مقیّد و مشــروط، به قوم بنی‌اســرائیل یادآوری شده و مصادیق آن 
در بخش‌هــای مختلــف کتــب عهــد قدیم به‌ویــژه تورات، به چشــم می‌خــورد. در 
موضعــی دیگــر از تــورات دربــاره این بــرکات آمده اســت: »... به‌طوری‌کــه در میان 

آن‌ها و حتی گله‌هایشان نازا وجود نخواهد داشت« )تثنیه، 7: 13(.
گره‌گشــایی از تنگناهــا: از دیگــر مصادیــق نعمت‌های مادی که مترتّــب بر ایمان 

1. »و به آن گروهی که پیوســته تضعیف می‌شــدند، ]بخشــهای[ باختر و خاوری ســرزمین ]فلسطین[ را- که 
در آن برکــت قــرار داده بودیم- به میراث عطا کردیم؛ و به پاس آنکه صبر کردند، وعده نیکوی پروردگارت 

به فرزندان اسرائیل تحقق یافت«.
گر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان نازل شده است، عمل می‌کردند،  2. »و ا

قطعاً از بالای سرشان ]برکات آسمانی[ و از زیر پاهایشان ]برکات زمینی[ برخوردار می‌شدند«.
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بنــدگان اســت و در تنگنــای ســختی‌ها، انســان را در رویارویــی با امــواج بلایا یاری 
می‌رســاند، گره‌گشــایی و حلّ مشکلات است؛ چنانکه قرآن در این زمینه به‌روشنی 
<1 )طلاق/ 2(. مفســر المیزان در تفســیر 

ً
هُ مَخْرَجا

َ
هَ یجْعَلْ ل قِ اللَّ می‌فرماید: >وَ مَنْ یتَّ

این آیه آورده اســت: »هر کس از محرمات الهی به خاطر خدا و ترس از او بپرهیزد 
و حــدود او را نشــکند و حرمت شــرایعش را هتک ننموده، بــه آن عمل کند، خدای 
تعالی برایش راه نجاتی از تنگنای مشکلات زندگی فراهم می‌کند، چون شریعت او 
فطری اســت و خدای تعالی بشــر را به‌وسیله آن شرایع به چیزی دعوت می‌کند که 
فطرت خود او اقتضای آن را دارد و حاجت فطرتش را برمی‌آورد و ســعادت دنیایی 
و آخرتــی‌اش را تأمیــن می‌کنــد و از همســر و مــال و هر چیز دیگری که مایه خوشــی 
کی حیاتش باشد، از راهی که خود او احتمالش را هم ندهد و توقعش  زندگی او و پا
گــو اینکــه  را نداشــته باشــد روزی می‌فرمایــد...« )طباطبایــی،1374: ‌19 / 526(. 
رهانیدن قوم بنی‌اســرائیل از بردگی فرعون توســط موســی؟ع؟ در پی درخواســت 
و انابــه مؤمنــان آن قــوم و ازجمله مصادیق این ســنّت الهی بوده اســت: »من رنج 
و مصیبــت بنــدگان خــود در مصــر را دیــدم و ناله‌هایشــان را برای رهایــی از بردگی 
شــنیدم. حــال می‌خواهــم آنــان را از چنگ مصریان رهــا کنم« )خــروج، 3: 7- 8 و 
یناکمْ مِــنْ آلِ فِرْعَوْنَ  16(. در قــرآن نیــز بــه همین امر اشاره‌شــده اســت: >وَ إِذْ نَجَّ
بْناءَکمْ وَ یسْتَحْیونَ نِساءَکمْ وَ فیِ ذلِکمْ بَلاءٌ مِنْ 

َ
حُونَ أ عَذابِ یذَبِّ

ْ
یسُــومُونَکمْ سُــوءَ ال

کمْ عَظِیم<2 )بقره/ 49(. نمونه‌های فراوانی در عهد عتیق از وجود این ســنّت  بِّ رَ
در زندگــی مؤمنانه یافت می‌شــود ماننــد رفع تنگناها در زندگــی یعقوب )پیدایش، 
35: 3( رهانیدن یوسف از مشکلات )پیدایش، 41: 51( نجات داوود از شرّ شائول 
کــه در تعقیــب او بــود و قصــد جانــش را داشــت )اول ســموئیل، 23: 28( چنانکــه 
داوود؟ع؟ خود قســم می‌خورد که یهوه او را از تمامی تنگناها رهانیده اســت )اول 
پادشــاهان، 1: 29( قحطی دوران ایلیای نبی و حل مشــکلات دوران الیشــع و رفع 
آن‌هــا توســط رهبــران بزرگ قوم نیــز مصادیق دیگری ازاین‌دســت می‌باشــد که در 
سفر خروج و کتاب اول و دوم پادشاهان، مبسوط بدان‌ها اشارت رفته است. البته 
در تمامی موارد، این سنّت زیادت گره‌گشایی در امور، مشروط به اطاعت از اوامر و 

احکام الهی شده است )خروج، 15: 26؛ 19: 5(.
پیروزی بر دشــمنان: یکی از ســنّت‌های الهی رویارویی حق و باطل و تعلق اراده 

1. »و هر کس از خدا پروا کند، ]خدا[ برای او راه بیرون‌شدنی قرار می‌دهد«.
2. »و ]به یاد آرید[ آن گاه که شما را از ]چنگ[ فرعونیان رهانیدیم؛ ]آنان[ شما را سخت شکنجه می‌کردند؛ 
پســران شــما را ســر می‌بریدنــد؛ و زنهایتــان را زنــده می‌گذاشــتند و در آن ]امر، بــا و[ آزمایش بزرگــی از جانب 

پروردگارتان بود«.
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گرچه پروردگار عالم بــه ‌تمامی بندگان خود  خداونــد بــر غلبه حق بر باطل اســت. ا
)خــواه اهــل حــق و خــواه اهل باطل( عنایت داشــته و آنــان را طبق ســنّت امداد از 
مواهــب و نعمــات زندگی برخوردار می‌نماید؛ امــا اراده خداوند بر پیروزی اهل حق 
گذاشــته خواهد شــد؛  قرارگرفتــه و باطــل به هنــگام رویارویی با حقیقت، به خود وا
بنابراین سنّت پیروزی اهل حق بر دشمنان، در قالب یاری پیامبران و پیروانشان 
کید مورداشاره قرارگرفته  خ می‌دهد و در آیات متعددی از قرآن با تأ از جانب خدا ر
مُؤْمِنِینَ<1 )یونس/ 

ْ
ینا نُنْجِ ال

َ
ا عَل

ً
ذِینَ آمَنُوا کذلِک حَقّ

َّ
نا وَ ال

َ
ی رُسُل است: >ثُمَّ نُنَجِّ

شْــهاد<2 )غافر/ 
َ
أ

ْ
نْیا وَ یوْمَ یقُومُ ال حَیاةِ الدُّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا فیِ ال

َّ
نا وَ ال

َ
نَنْصُرُ رُسُــل

َ
ا ل

َ
103( >إِنّ

روم/ 47، صافّــات/ 171- 173، محمــد/ 7، مجادلــه/   ،40 مائــده/ 56؛ حــج/   ،51
21(. مطابــق ســنّت الهــی، پیــروزی بــر دشــمنان در تورات بــرای اولین بــار نصیب 
ابراهیــم؟ع؟ شــد کــه پادشــاهان متجــاوزی را کــه بــرادرزاده‌اش لــوط را به اســارت 
بــرده بودنــد، شکســت داد و مورد تشــویق کاهن بــزرگ )ملک صادق( قــرار گرفت: 
»ســپاس خدای متعال، خالق آســمان و زمین که تو را بر دشــمنانت پیروز گردانید« 
)پیدایش، 14: 19(. ملک صادق کاهن بزرگی است که نام او در تورات وجود دارد. 
برخی محققان معتقدند وی نبیّ یا رسول یگانه‌پرستی در میان مردم کنعان بوده 
اســت؛ امــا برخــی دیگر این نظریــه را به‌کلــی ردّ نمــوده، گفته‌اند: »عاقلانه نیســت 
نامدارتریــن و بزرگ‌تریــن رهبــر دیانت توحیدی برکت را از دیگــری دریافت نماید« 
)البــاش، 1392: 120(. ســنّت ثابــت نصــرت در برابــر دشــمن در ســخنان مســیح نیز 
کمه  جلوه‌گــر اســت آن‌جا که بــه طرفدارانش گفت: »هنگامی که شــما را بــرای محا
که باید[ چه بگوئید. خدا خود به شــما خواهد آموخت چه  می‌برند نگران نباشــید ]
بگوئیــد« )لوقــا، 12: 11(. خداونــد طــی این ســنّت، نیروی تشــخیص و ابراز ســخن 
گاهی عیســی؟ع؟ از مکر  حــق را بــه مؤمنــان عنایت می‌کنــد؛ چنان‌که در جریــان آ
علمای دین، در پاســخ آن‌ها -که از جواز مالیات به امپراطوری روم سؤال پرسیده 
بودنــد- گفــت: »مــال امپراطور را بــه او و مال خدا را بــه خدا بازگردانیــد« )لوقا، 20: 
25(. این‌چنیــن خداونــد او را از مهلکــه‌ای کــه فریســیان برایش مهیا کــرده بودند، 
رهانیــد. پولس نیز به مســیحیان تســالونیکی یادآوری می‌کند کــه چگونه خداوند 
بــه آنــان در مقابــل دشمنانشــان کــه از هر ســو ایشــان را احاطه کــرده بودند جرأت 
بخشــید تــا پیغــام انجیل را به گــوش همگان برســانند. )اول تســالونیکیان، 2: 2( 

1. »ســپس فرســتادگان خود و کســانی را که گرویدند می‌رهانیم، زیرا بر ما فریضه اســت که مؤمنان را نجات 
دهیم«.

2.  »در حقیقــت، مــا فرســتادگان خــود و کســانی را کــه گرویده‌اند، در زندگــی دنیا و روزی کــه گواهان برپای 
می‌ایستند قطعاً یاری می‌کنیم«.
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او بــه مســیحیان مــژده می‌دهد کــه خداوند از شــما در برابر هر نوع حمله شــیطان 
محافظت خواهد نمود )دوم تسالونیکیان، 3: 3( قرآن نیز به یاری‌نمودن پیروان 

مسیح در برابر دشمنانشان اشاره نموده است. )نک: صف/ 14(
وراثــت زمیــن و حکومــت بــر آن: از جمله ســنّت‌های الهی که در قــرآن با واژگانی 
ح‌شــده، ســنّت حکومــت  چــون »کَتَــبَ«1 )انبیــاء/105( و »وَعَــدَ«2 )نــور/55( مطر
صالحــان بــر زمین اســت. این ســنّت کــه در جامعه اســامی تحت عنوان اندیشــه 
مهدویّت شکل‌گرفته است از نظر ماهیّت جزو سنّت‌های مقیّد، از نظر رویکرد جزو 
ســنّت‌های تبعی و به لحاظ کارکرد جزو ســنّت‌های اجتماعی محســوب می‌شــود؛ 
بــه عبــارت دیگر تحقــق مهدویت به عنوان ســنّتی الهی همیشــه مقیّد بــه رفتار و 

عملکرد مردم است )صدر، 1376: 134(.
به دنبال ســنّت پیروزی اهل حق بر دشــمنان، نهایتاً در برهه‌ای از تاریخ بشــری، 
این ســنت الهی نمایان می‌شــود تا حکومت صالحان و وراثت آنان در زمین تحقق 
رْضِ 

َ
أ

ْ
اهُمْ فـِـی ال ذِیــنَ إِنْ مَکنَّ

َّ
یابــد و اوامــر الهــی را در جامعــه به جریــان اندازنــد: >ال

مُنْکرِ<3 )حج/ 41(. در 
ْ
وفِ وَ نَهَــوْا عَنِ ال مَعْرُ

ْ
وا بِال مَرُ

َ
کاةَ وَ أ ــلاةَ وَ آتَوُا الزَّ قامُــوا الصَّ

َ
أ

سراســر عهد عتیق، انتظار و امیدی خســتگی‌ناپذیر در خصوص ظهور شــخصیت 
برجســته‌ای کــه بر سراســر جهان حکومت کــرده و آن را برکت خواهد داد به‌چشــم 
می‌خــورد: »از تــو جمیــع ملّت‌های جهان برکــت خواهند یافــت« )پیدایش، 12: 3؛ 
18: 18؛ 22: 18(؛ به‌عبارتی‌دیگــر خداونــد از ابراهیــم قومــی بر خواهــد آورد که آن 
قوم عامل اجرای نقشــه الهی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که همه اقوام را برکت خواهد 
داد )خاچیکــی، 2015: 398(. بــه دنبــال تحقــق وعده الهی، صالحــان و حکیمان، 
وارثان حقیقی زمین شــده و انقطاع شــروران مژده داده می‌شــود: »اشــخاص شــرور 
چندان دوامی نخواهند داشــت، مدتی خواهند بود؛ ســپس از نظر ناپدید خواهند 
شــد؛ اما اشــخاص فروتن از برکات خود برخوردار خواهند شــد و زندگیشــان با صلح 
و صفــا تــوأم خواهد بــود، خداوند از افــراد درســتکار محافظت خواهد نمــود و ارثی 
فســادناپذیر بــه ایشــان خواهــد بخشــید... نیــکان دنیا را بــه ارث خواهند بــرد و تا 
ابــد در آن ســکونت خواهنــد نمود« )مزامیر، 37: 10- 29(. این عبارات مشــتمل بر 

الِحُونَ<. رْضَ یرِثُهَا عِبَادِی الصَّ
َ
أ

ْ
نَّ ال

َ
کرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ قَدْ کتَبْنَا فیِ الزَّ

َ
1. >وَل

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
َّ
فَ ال

َ
رْضِ کمَا اسْــتَخْل

َ
أ

ْ
هُمْ فیِ ال

ّ
یسْــتَخْلِفَنَ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا مِنْکمْ وَعَمِل

َّ
هُ ال

ّ
2. >وَعَدَ اللَ

ا یشْــرِکونَ بِی شَــیئًا وَمَنْ 
َ
مْنًا یعْبُدُونَنِی ل

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ

ّ
نَ

َ
ل یبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِی ارْتَضَــی ل

َّ
هُــمْ دِینَهُــمُ ال

َ
یمَکنَــنَّ ل

َ
وَل

فَاسِقُونَ<.
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ُ
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3.  »همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای 
پسندیده وامی‌دارند و از کارهای ناپسند باز می‌دارند و فرجام همه کارها از آنِ خداست«.



52

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

کمیــت صالحان بر زمین  پیشــگویی صریحی درباره انقطاع نســل ســتمکاران و حا
اســت کــه کاملاً منطبــق بر آیات قــرآن می‌باشــد )انبیــاء/105، نــور/55( نمونه‌های 
فراوانــی در زمینــه بشــارت بــه حکومــت صالحان در عهــد عتیق موجود اســت: »و 
جمیع قوم تو عادل خواهند بود و زمین را تا ابد متصرف خواهند شــد« )اشــعیا، 60: 

21 و نک: هوشع، 1: 10- 11(.
امــا در عهــد جدید، رجعت دوباره‌ی عیســی؟ع؟ و تشــکیل حکومتی شــکوهمند از 
جمله مهم‌ترین پیام‌ها و بشارت‌های اناجیل اربعه است: »پسر انسان خواهد آمد 
در جــال پــدر خویــش بــه اتفاق ملائکه خــود...« )متــی، 16: 27؛ همــان، 25: 31( 
»آنــگاه پســر انســان را خواهنــد دیــد که بر ابری ســوار شــده با قوّت و جــال عظیم 

می‌آید« )لوقا، 21: 27؛ مرقس، 8: 38 و...(.

نتیجه‌
ازآنچه گفت شد، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

ت یا سُــنن الهــی بارهــا آشــکارا در قــرآن به‌کاررفته اســت؛  - تعبیــر یــا اصطــاح ســنَّ
حال‌آنکه چنین تعبیری در کتب عهدینی یافت نمی‌شود. گرچه بخشی از مطالب 

عهدین به صورت غیرمستقیم بر جریان سنت‌های الهی دلالت دارد.
ح مصادیق و امثال بیانگر سنّت‌های مقیّد الهی درباره مؤمنان در قرآن  - میان طر
کریم و عهدین، همســانی‌های بســیاری وجود دارد؛ البته عبارات قرآن در این باره 

روشن‌تر و رساتر است.
- ســنّت‌های مقیّــدی کــه در زندگــی اهــل ایمــان جریــان دارد در کتــب مقدس در 
دودســته کلّــی: افزایش نعمات مــادی و افزایش نعمات معنوی قابل دســته‌بندی 

است.
- فزونی رزق و روزی، محبوبیّت اجتماعی و گره‌گشــایی در تنگناها و ســختی‌ها از 
جمله اساســی‌ترین مصادیق ســنّت افزایش نعمت‌های مادّی برای مؤمنان است. 
گرچه در عهد قدیم برکت مادّی بیشــتر در باروری نســل و در عهد جدید بیشــتر در 

شفای بیماران تجلّی یافته است.
- ســنّت افزایــش نعمات معنــوی در زندگی مؤمنانــه دارای مصادیقی چون نیروی 
تشخیص حق از باطل، فزونی علم و حکمت، امنیت و آرامش، طول عمر و افزایش 
هدایت الهی و تحبیب و تزئین ایمان می‌باشــد که تقریباً به صورت یکســان در هر 

سه متن مقدس، متجلّی است.
کمیت بر آن را مورد  - هر ســه متن مقدس ســنّت وراثت زمین برای صالحان و حا

کید قرار داده‌اند. ح و تأ طر
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ک کتب آسمانی در بیان سنت‌های الهی مختص به اهل ایمان، نمایانگر  - اشــترا
وحدت منبع وحیانی آن‌هاست؛ گرچه تفاوت در کثرت و گستره پرداختن به برخی 

از این سنن، تابع نیازهای فرهنگی و اجتماعی پیروان این کتب آسمانی است.
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Abstract
The belief of some of the authors of works in the exegetical schools and trends is that 
the authors of narrative exegeses have simply compiled traditions (hadiths) that often 
directly refer to some of the words and phrases of the verses without any independent 
reasoning (ijtihād). Contrary to this view, evidence suggests that that the authors of 
these exegeses exercised independent reasoning (ijtihād) at least in two areas—selec-
tion of hadith sources and relevant traditions (hadiths) —exercised independent reason-
ing (ijtihād) to uncover the meaning of the verses. In this regard, this research, using 
a descriptive-analytical method through the comparison of well-known Shia narrative 
exegeses, aims to elucidate the examples of independent reasoning (ijtihad) by their 
authors regarding the abrogation of Verses of Peace by the Verses on Fighting and to 
examine the factors influencing this process. The findings of this research indicate that 
these exegeses differ in several aspects from each other, such as whether they address 
the issue of abrogation of the Verses of Peace by the Verses of Fighting or not, the extent 
of their discussion on the topic, whether they mention conflicting traditions or not, and 
whether the exegetes evaluate these traditions or not. The differences in the exegete's in-
terpretation method, the selection of the source by the exegetes, and their attention to the 
historical trend of diminishing occurrences of abrogation in Islamic writings over time 
are among the most significant factors influencing these distinctions. The study high-
lights the distinctiveness of Shiite narrative exegeses regarding the abrogation of Verses 
of Peace by the Verses of Fighting as an example of the exegetes’ interpretive reasoning 
(ijtihad) in the writing of the Shia narrative interpretations. Among the findings of this 
research is the influence of the Sunni sources on Shia exegeses in this area, as well as the 
weakening of Aqa Buzurg Tehrani's view regarding the authorship of Tafsir al-Qummi.
Keywords: Abrogation, Verses of Fighting, Verses of Peace, Shiite Narrative Exe-
geses, Role of the Author
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 تحلیل تطبیقی مواجهه‌ی مؤلفان تفاسیر روایی شیعه
با مسئله نسخ آیات صلح با آیات قتال1

، نصرت نیل‌ساز2 مهدی پیچان1
mehdi_pichan@modares.ac.ir .1. دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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چکیده
باور برخی از مؤلفان آثار در زمینه‌ی مکاتب و جریان‌های تفســیری بر آن اســت که مؤلفان تفاســیر 
روایی بدون هیچ اجتهادی صرفاً به گردآوری روایات که غالباً به‌طور مســتقیم به بخشــی از الفاظ 
و عبــارات آیــات اشــاره دارد پرداخته‌انــد. برخلاف این باور، شــواهد نشــان می‌دهد کــه مؤلفان این 
تفاسیر به‌منظور کشف مراد آیات، دست‌کم در دو مقوله گزینش منابع و روایات اجتهاد کرده‌اند. در 
همین راستا، این پژوهش می‌کوشد با روش توصیفی- تحلیلی از طریق تطبیق تفاسیر روایی شیعی 
معــروف بــه تبییــن مصادیق اجتهــادورزیِ مؤلفان آنهــا در مبحث نســخ آیات صلح با آیــات قتال و 
کی از آن است که این تفاسیر در مواردی  بررسی عوامل اثرگذار بر آن بپردازد. ره‌آورد این تحقیق حا
از قبیــل پرداختــن یا نپرداختن به مقوله‌ی نســخ آیــات صلح با آیات قتال، میــزان پرداختن به این 
مبحــث، ذکــر یــا عدم ذکر روایات متعــارض و ارزیابی یا عدم ارزیابی روایات از ســوی مفســر، متمایز 
از یکدیگــر هســتند. تفــاوت در روش تفســیری مفســر، گزینش منبع از ســوی مفســر و توجه به ســیر 
کم‌شــمردن مــوارد وقوع نســخ در تألیفات اســامی در گذر زمــان، از مهم‌ترین عوامــل اثرگذار بر این 
تمایز عملکرد اســت. نمایان ســاختن وجه تمایز تفاســیر روایی شــیعه در مبحث نسخ آیات صلح با 
آیــات قتــال به عنوان مصداقــی از مصادیق اجتهادورزی در تألیف تفاســیر روایی شــیعه، اثرپذیری 
تفاســیر شــیعی از منابع و مراجع اهل ســنت در مقوله‌ی یادشــده و تضعیف دیدگاه آقابزرگ طهرانی 

درباره‌ی تعیین مؤلف تفسیر قمی، از جمله یافته‌های این پژوهش است.
کلیدواژه‌ها: ناسخ و منسوخ، آیات قتال، آیات صلح، تفاسیر روایی شیعه، نقش مؤلف.
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1. مقدمه
وارســی ســیر تطور و تحول مکاتب تفســیری نمایانگر آن اســت که در دوران‌هایی 
عمــده توجــه مفســران قــرآن در راســتای تفســیر آیــات الهی بــه گــردآوری و تدوین 
روایــات تفســیری خــواه همــراه بــا بیــان آراء و نظــرات خویــش در برخــی مواضــع و 
خواه تنها با بســنده نمودن به ذکر روایات بوده اســت. در نگاه ســطحی و ابتدایی 
ایــن چنین به نظر می‌آید که مفســران در تفاســیر روایی بــدون هیچ تلاش عقلی و 
اجتهــادی، صرفــا به گردآوری روایات که غالباً به‌طور مســتقیم به بخشــی از الفاظ 
و عبارات آیات اشــاره دارد پرداخته‌اند. عاملی که به این نوع نگرش دامن می‌زند 
تقســیم‌بندی برخــی از مؤلفــان آثار در زمینۀ مکاتب و جریان‌های تفســیری اســت 
که تفســیر روایی را یا به گونه‌ی مســتقل و یا ذیل تفســیر نقلی در مقابل با تفســیر 
اجتهادی قرار داده‌اند )معرفت، 1394: 225/2؛ عمیدزنجانی، 1373: 192؛ ایازی، 
1373: 11؛ بابایــی، 1386: 269/1(. برخــاف این تصور، شــواهد نشــان می‌دهد که 
تمامــی مفســران روایــی در راســتای کشــف مــراد و مقصود آیات، دســت کــم در دو 
مقولــۀ گزینــش منابــع و روایــات اجتهــاد کرده‌اند. تطبیق این تفاســیر بــا یکدیگر و 
توجه به مواضع تمایز آن‌ها به‌خوبی نمایانگر این ادعاســت. از جمله مواضعِ این 
تمایز، عملکرد مؤلفان این تفاســیر در قبال مســئله نسخ آیات صلح و مدارا با آیات 
قتال اســت. مراد از نســخ در لغت ازاله و زدودن، تبدیل، تحویل و جابجایی است 
)ابن‌منظــور، 1414: 61/3؛ ابن‌فــارس، 1404: 425/5(؛ امــا در اصطلاح میان معنای 
آن در قدیم با دوران‌های بعدی باید تفکیک قائل شــد. در اصطلاح قدیم هرگونه 
تغییر در حکم سابق به معنای نسخ تلقی می‌شد اعم از اینکه کاملاً آن حکم سابق 
برداشــته شــود چنانکــه در اصطــاح جدیــد ایــن معنا متداول اســت یــا اینکه صرفاً 
تخصیــص، تقییــد یا اســتثنایی در حکم ســابق بــه وجود آورد و آن حکــم را به‌طور 
کامــل از بیــن نبرد )خوئــی، 1408: 345؛ معرفــت، 1398: 225(. از جمله مهم‌ترین 
چالش‌هایــی کــه همواره معرکــه‌ی آراء مفســران و قرآن‌پژوهان ذیل مبحث نســخ 
بوده و هست سخن درباره نسبت آیات صلح با آیات قتال است. ضرورت و اهمیت 
کاوی این مسئله در تفاسیر روایی شیعه از آن روست که علاوه بر روشن ساختن  وا
جنبه‌هایــی مغفول‌مانده از آن، مصداقی از مصادیق اجتهادورزی مؤلفان تفاســیر 
روایی شــیعه در بیان دیدگاه‌های تفسیری‌شــان را آشــکار ســازد. در همین راســتا، 
این مقاله می‌کوشــد تا از طریق تطبیق تفاســیر روایی متقدم و متأخر شیعی مشهور 
یعنی تفســیر قمی، تفســیر عیاشی، تفسیر فرات کوفی هر ســه متعلق به اواخر قرن 
ســوم و اوایــل قرن چهــارم، البرهــان بحرانــی )1050- 1107(، نورالثقلین حویزی )م 
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1112( و الصافــی فیــض کاشــانی )1007- 1091(، بــه دو پرســش اساســی پاســخ دهد: 
تفاســیر یادشــده در مبحث نســخ آیات صلح بــا آیات قتال در چه مــواردی و از چه 
منظرهایی نســبت به یکدیگر متمایز هســتند؟ چه علل و عواملی بر تمایز عملکرد 

مؤلفان این تفاسیر در این مقوله اثرگذار بوده است؟

2. پیشینه تحقیق
کنــون تألیفــات متعددی بــه تحقیق دربــاره‌ی مقوله‌ی نســخ در خصوص آیات  تا
گون پرداخته‌اند. برخی از این نگاشته‌ها که به‌نوعی با  صلح و قتال از زوایای گونا
مسئله این مقاله پیوند دارند به ترتیب تاریخ نشر از این قرارند: »نقدی بر موضوع 
نســخ آیــات صفــح« )رســتم‌نژاد، 1377(، »روابط خارجــی دولت اســامی از دیدگاه 
قــرآن کریم؛ جنگ یا صلح؟« )ســلطانی، 1388(، »گونه شناســی آیات قتال و صلح 
بــا کافــران و رفع تعارض آن‌ها« )موســوی مقــدم و محمــدی، 1395(، »نقد دیدگاه 
ســلفیه جهادی درباره جهاد ابتدایی با تکیه‌بر آیه 5 ســوره توبه« )لطفی، 1396(، 
»بررســی و نقد دیدگاه ســلفیه جهادی پیرامون منسوخ شــدن آیات گذشت و مدارا 
با نزول آیات قتال« )چگینی، 1397(، »بررسی دیدگاه مفسران فریقین درباره نسخ 
آیه صلح« )پوریزدان‌پناه و غروی، 1398( و »علت‌یابی اندیشــه تکفیر مســلمانان 
در تفســیر قرآن کریــم« )دباغ و رضوان‌طلب، 1399(. عمــده‌ی اهتمام محققان در 
تحقیقات یادشده معطوف به رفع تعارض میان آیات قتال با آیات صلح با عنایت 
به شــرایط نزول، ســیاق و مخاطب آیات و با توجه دادن به اهداف تشریع احکام و 
روح تعالیم اســامی بوده اســت. تبیین شــرایط جواز قتال با کفار و مشرکین از دیگر 
ح‌شده در این تحقیقات اســت. در هیچ یک از این تحقیقات  مســائل اساســی مطر
بــه مســئله نســخ آیــات صلح بــا آیــات قتــال از منظر مؤلفــان تفاســیر روایی شــیعه 
اساســا توجهــی نشــده و بالطبــع در خصوص تمایــز مواجهه‌ی مؤلفان این تفاســیر 
بــا ایــن مقوله کــه به‌مثابه مصداقــی از مصادیق اجتهــادورزی آن‌هــا در مواجهه با 
موضوعات و مباحث مختلف است نگریسته نشده؛ ازاین‌رو تحقیق پیش‌رو دارای 
نگاهی نو به این مسئله است. به سخن دیگر، ما در این مقاله همچون تحقیقات 
پیشین در پی نقد و بررسی درستی یا نادرستی نظرات و مستندات مفسران درباره 
نســخ آیــات صلــح با آیــات قتال و تأییــد یا ردّ دیدگاه ایشــان نیســتیم بلکه هدف و 
قصد ما از تطبیق این تفاســیر آشــکار ساختن تمایز مواجهه‌ی مؤلفان آن‌ها با این 
مســئله اســت تا با این عمل مصداقی از مصادیق متعدد اجتهادورزی این مؤلفان 
نشــان داده شــود. هم‌چنین، پس از تبیین تمایز مواجهه‌ی این مؤلفان، ســعی بر 
آن شده تا علل و عوامل مؤثر بر این تمایز عملکرد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. 
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فلــذا تحلیل‌های ما معطوف به علل و عواملی اســت که به‌نوعی در تمایز عملکرد 
این مؤلفان در مواجهه با نسخ آیات صلح با آیات قتال مؤثر بوده است.

3. آیات ناسخ و منسوخ در تفاسیر روایی شیعه
مؤلفــان تفاســیر روایــی شــیعه در مواضــع متعــددی دربــاره نســخ آیات قرآن ســخن 
گفته‌انــد. در اینجــا تمامی آیاتی که این مفســران درباره نســخ آن‌ها در قالب گزینش 
روایــات یــا در قالــب الفــاظ و عبــارات خویــش اظهارنظر کرده‌انــد بدین ترتیــب )آیه 
منســوخ/ آیه ناســخ( آورده می‌شــود؛ آیه اول آیه‌ای اســت که منسوخ‌شــده و آیه دوم 
آیــه‌ای اســت که به عنوان ناســخ معرفی‌شــده اســت )240 بقــره/ 234 بقــره(1؛ مدت 
عده زنان برای فوت شوهر )قمی، 1404: 77/1؛ عیاشی، 1380: 48/1؛ حویزی، 1415: 
240/1؛ بحرانی، 1374: 499/1؛ فیض کاشانی، 1415: 263/1(، )180 بقره/ 11 نساء؛ 7 
و 8 نساء/ 11 نساء؛ 33 نساء/ 75 انفال(؛ نحوه‌ی تقسیم ارث )قمی، 1404: 65/1، 131 
و 137؛ حویزی، 1415: 446/1؛ بحرانی، 1374: 380/1؛ فیض کاشانی، 1415: 216/1، 
424/2(، )5 مائــده/ 10 ممتحنــه(؛ حکــم ازدواج با زنان اهل کتاب )عیاشــی، 1380: 
252/1؛ حویزی، 1415: 594/1؛ بحرانی، 1374: 250/2؛ فیض کاشانی، 1415: 12/2(، 
)45 مائــده/ 178 بقــره(؛ جزئیــات حکم قصاص )قمــی، 1404: 170/1؛ فیض کاشــانی، 
1415: 39/2(، )67 نحــل/ 90 مائــده(؛ حکم تحریم شــراب )عیاشــی، 1380: 296/1؛ 
کاشــانی، 1415: 142/3(،  حویــزی، 1415: 63/3؛ بحرانــی، 1374: 434/3؛ فیــض 
)110 اسراء/ 94 حجر(؛ جهر و اخفات در نماز )عیاشی، 1380: 263/1؛ حویزی، 1415: 
234/3؛ بحرانی، 1374: 599/3؛ فیض کاشانی، 1415: 227/3(، )33 نور/ 25 نساء(؛ 
حکــم زنــای کنیــزان )قمــی، 1404: 102/2؛ حویــزی، 1415: 469/1؛ بحرانــی، 1374: 
کار )قمــی، 1404: 133/1؛ عیاشــی،  63/4(، )15 و 16 نســاء/ 2 نــور(؛ مجــازات زن زنــا
1380: 194/1؛ حویــزی، 1415: 456/1؛ بحرانــی، 1374: 62/2؛ فیض کاشــانی، 1415: 
430/1(، )102 آل عمــران/ 16 تغابــن(؛ حــدّ رعایت تقــوا )قمی، 1404: 108/1؛ عیاشــی، 
1380: 122/1؛ حویزی، 1415: 376/1؛ بحرانی، 1374: 668/1؛ فیض کاشانی، 1415: 
364/1(، )71 مریم/ 101 انبیاء(؛ مستثنا نمودن برخی از افراد از ورود همگانی افراد به 

1. از میان مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه، تنها مؤلف تفســیر قمی و فیض کاشــانی ذیل آیات ناســخ و منســوخ 
بدیــن مطلــب تذکــر داده‌انــد کــه برخــی از آیات قــرآن برخــاف ترتیــب نزولشــان، در ترتیب مصحــف دچار 
وْنَ مِنْکمْ 

َ
ذِینَ یتَوَفّ

َّ
تقدیم‌وتأخیــر شــده‌اند از جملــه دو آیه‌ی مذکور که هرچند در ابتدا آیه‌ی 240 بقــره؛ >وَ ال

حَوْلِ غَیرَ إِخْراج<‌ نازل شــده و بعد با نزول آیه‌ی 234 بقره؛ >وَ 
ْ
ی ال

َ
 إِل

ً
واجِهِمْ مَتاعا زْ

َ
 وَصِیــةً لِأ

ً
واجــا زْ

َ
ونَ أ وَ یــذَرُ

شْــهُرٍ وَ عَشْــرا< منسوخ گردیده اما به هنگام 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نْفُسِــهِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ بَّ  یتَرَ

ً
واجا زْ

َ
ونَ أ وْنَ مِنْکمْ وَ یذَرُ

َ
ذِینَ یتَوَفّ

َّ
ال

تألیــف قــرآن جــای قرارگیری آنها در مصحــف برخلاف ترتیب نزول آنها رقم خورده اســت )قمی، 1404: 8/1؛ 
فیض کاشانی، 1415: 284/1(.
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جهنــم )قمــی، 1404: 52/2؛ حویزی، 1415: 353/3؛ بحرانــی، 1374: 726/3؛ فیض 
کاشــانی، 1415: 289/3(، )56 ذاریــات/ 118 هــود(؛ اعطــای اختیــار از جانــب خدا به 
بنــدگان بــرای انتخــاب اطاعت یا معصیــت خداونــد )قمــی، 1404: 331/2؛ حویزی، 
1415: 132/5؛ بحرانــی، 1374: 174/5؛ فیــض کاشــانی، 1415: 75/5( و )12 مجادله/ 
13 مجادلــه(؛ صدقه دادن برای نجوا با رســول خدا؟ص؟ )قمــی، 1404: 357/2؛ فرات 
کوفــی، 1410: 470؛ حویــزی، 1415: 264/5؛ بحرانــی، 1374: 320/5؛ فیض کاشــانی، 
1415: 149/5(، موضوع آیات ناســخ و منســوخی اســت که این مفســران در خصوص 

آن سخن رانده‌اند.

3-1. نسخ آیات صلح با آیات قتال در تفاسیر روایی شیعه
علاوه بر تمامی موضوعات فوق‌الذکر، موضوع مهم دیگری که در این تفاسیر آمده 
و به‌طــور خــاص و مشــخص مســئله‌ی مــورد تحقیق این مقاله اســت، بیان نســخ 
آیات صلح و سازش با آیات قتال است؛ موضوعی که به‌گونه‌ای برجسته‌تر تفاوت 
عملکرد مؤلفان تفاسیر روایی شیعه در مقوله‌ی نسخ ذیل آن قابل رصد و تحقیق 
است. در جدول زیر تمام آیات مرتبط با این مسئله به تفکیک تفاسیری که در آن 
نســخِ آیات مربوطه آمده، آورده شــده اســت.1 شایان بیان اســت که از میان تفاسیر 
یادشده، تنها تفسیر عیاشی است که به طور کامل به دست ما نرسیده و تا انتهای 
ســوره کهف از این تفسیر در حال حاضر موجود است؛ اما ازآنجایی‌که تمامی آیات 
آمده در این مقوله چه هر دوی آیات ناسخ و منسوخ و چه یکی از آن‌ها در بخش 
موجود این تفســیر می‌باشــد فلذا از این منظر چندان خدشــه‌ای به بررسی‌های ما 

وارد نمی‌شود.

تفسیری که در آن آیه ناسخآیه منسوخردیف
نسخ آیه ذکرشده

1
اسِ 

ّ
وا لِلنَ

ُ
83 بقره: >وَقُول

حُسْنًا<
مُشْــرِیکنَ 

ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
الصافــی   ،)51/1(

)150/1(

1. لازم به ذکر اســت که مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه در تمامی موارد با اســتناد به روایتی از ائمه؟ع؟ یا قولی از 
اقوال ســایر اشــخاص غیر از ائمه؟ع؟ در این باره ســخن گفته‌اند. توضیحات بیشــتر در این باره به ســبب 

اختصار و عدم تکرار مطالب، ذیل عناوین 4- 3 و 4- 4 آمده است.
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2

اسِ 
ّ
وا لِلنَ

ُ
83 بقره: >وَقُول

حُسْنًا
ا 

َ
ل ذِیــنَ 

َّ
ال ــوا 

ُ
>قَاتِل توبه:   29

یــوْمِ 
ْ
بِال ا 

َ
وَل ــهِ 

ّ
بِاللَ یؤْمِنُــونَ 

> آخِرِ
ْ
ال

قمــی  تفســیر 
تفســیر   ،)51/1(
 ،)48/1( عیاشــی 

الصافی )150/1(

3
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
77 نســاء: >أ

ــوا 
ّ

هُــمْ کفُ
َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال

یدِیکمْ
َ
أ

یکمُ 
َ
عَل >کتِــبَ  بقره:   216

 وَهُوَ کرْهٌ لکَمْ<
ُ

قِتَال
ْ
ال

قمــی  تفســیر 
)143/1(

4
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
77 نســاء: >أ

ــوا 
ّ

هُــمْ کفُ
َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال

یدِیکمْ
َ
أ

وا فیِ سَبِیلِ 
ُ
190 بقره: >وَقَاتِل

ونَکمْ<
ُ
ذِینَ یقَاتِل

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)178/1(

)228/1(

5

کمْ 
ّ
ا یجْرِمَنَ

َ
2 مائده: >وَل

وکــمْ 
ّ

نْ صَدُ
َ
شَــنَآنُ قَــوْمٍ أ

نْ 
َ
حَــرَامِ أ

ْ
مَسْــجِدِ ال

ْ
عَنِ ال

تَعْتَدُوا

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
البرهــان   ،)161/1(
الصافــی   ،)217/2(

)6/2(

6

>فَاعْــفُ  مائــده:   13
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمی  تفســیر
 ، )1 6 4 /1 (
لثقلیــن  ا ر نو
البرهــان   ،)601/1(
الصافــی   ،)263/2(

)21/2(

7
عْــرِضْ 

َ
106 انعــام: >وَأ

مُشْرِیکنَ
ْ
عَنِ ال

مُشْــرِیکنَ 
ْ
وا ال

ُ
5 توبه: >فَاقْتُل

حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ<
قمــی  تفســیر 
البرهــان   ،)212/1(

)466/2(

8

>وَإِنْ جَنَحُوا  انفال:   61
هَا

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل لِلسَّ

تَهِنُــوا  ا 
َ
>فَــل محمــد:   35

نْتُــمُ 
َ
وَأ مِ 

ْ
ــل السَّ ــی 

َ
إِل وَتَدْعُــوا 
وْنَ<

َ
عْل

َ
أ

ْ
ال

قمــی  تفســیر 
 ، )2 7 9 /1 (
لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)165/2(

)312/2(

9

ا تُطِعِ 
َ
48 احــزاب: >وَل

مُنَافِقِیــنَ 
ْ
وَال یــنَ  کافِرِ

ْ
ال

ــی 
َ
عَل وَتَــوَکلْ  ذَاهُــمْ 

َ
أ وَدَعْ 

هِ
ّ
اللَ

وهُمْ حَیثُ 
ُ
191 بقره: >وَاقْتُل

خْرِجُوهُــمْ مِنْ 
َ
ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَأ

خْرَجُوکمْ<
َ
حَیثُ أ

لثقلیــن  ا ر نو
الصافــی   ،)178/1(

)228/1(

4. تحلیــل وجــوه تمایــز تفاســیر روایی شــیعه در مســئله نســخ آیــات صلح با 



63

ال
 قت

ت
آیا

 با 
لح

ص
ت 

آیا
خ 

س
ه ن

سئل
ا م

ه ب
یع

ش
ی 

وای
ر ر

سی
تفا

ن 
لفا

مؤ
ی 

هه‌
اج

مو
ی 

بیق
تط

ل 
حلی

ت

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

آیات قتال
دقت در تفاســیر فوق‌الذکر ذیل آیات یادشده نمایانگر تمایز عملکرد مؤلفان آن‌ها 
از جنبه‌هــای مختلــف اســت. در ادامــه به تبییــن و تحلیــل این تمایزهــا پرداخته 

می‌شود.

4-1. پرداختن یا عدم پرداختن به مقوله‌ی نسخ آیات صلح با آیات قتال
از میــان شــش مفســر موردنظر ایــن تحقیق، تنهــا فرات کوفی اســت که درباره‌ی 
نسخ آیات صلح توسط آیات قتال روایتی نیاورده است. سبب این امر را می‌توان 
در روش تفســیری فــرات کوفــی جســتجو کــرد. وی طبــق رویّه‌ی همیشــگی خود 
در تفســیرش در مقولــه‌ی نســخ نیــز تنهــا بــه ذکــر مــواردی پرداخته کــه به‌نوعی 
بیانگر فضائل و مناقب ائمه خاصه امیرالمؤمنین علی؟ع؟ باشــد. وی با ذکر این 
یهَا 

َ
روایت از لسان علی؟ع؟ که هیچ‌کسی قبل و بعد از من به آیه 12 مجادله >یا أ

مُوا بَینَ یدَی نَجْواکمْ صَدَقَة< عمل نکرده،   فَقَدِّ
َ

سُــول ذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیتُمُ الرَّ
َّ
ال

مُوا بَینَ یــدَی نَجْواکمْ  نْ تُقَدِّ
َ
شْــفَقْتُمْ أ

َ
 أ

َ
ایــن آیه را منســوخ و آیــه 13 مجادلــه >أ

صَدَقات< را ناســخ آن دانســته اســت )فــرات کوفــی، 1410: 470(. البته وی ذیل 
آیات ابتدایی ســوره توبه نیز در خلال بیان ماجرای عزل ابوبکر از اعلام برائت و 
نصــب امام علی؟ع؟ بدیــن مأموریت از جانب حق تعالی، چندین مرتبه از لفظی 
مشعر به وقوع نسخ در این آیات استفاده کرده است. دقت در سیاق این روایت 
خاصــه تعبیــر »ثُــمَّ اسْــتَثْنَی فَنَسَــخَ« کــه در آن آمده نشــان می‌دهد مقصــود وی از 
این نســخ همان معنای عامی اســت که نزد قدما در این باره رواج داشــته اســت 
به‌گونه‌ای که از منظر ایشــان هر آنچه اســتثناء و تبصره‌ای بر کلیات و عمومات 
باشــد از قبیــل تخصیــص عــام، تقییــد مطلــق و اســتثنای مســتثنیات بــه عنوان 
که اینهــا در واقع حکــم را تغییــر داده و از بین  ناســخ در نظــر گرفتــه می‌شــود چرا

می‌برند )خوئی، 1408: 345(.

4-2. میزان پرداخت مفسر به مسئله نسخ آیات صلح با آیات قتال
بــا کنــار نهــادن فــرات کوفی کــه در ایــن خصــوص روایتــی نیــاورده، از میان ســایر 
مفســران در ایــن مقوله، عیاشــی به‌گونــه‌ای متفاوت‌تر عمل کرده اســت. برخلاف 
عیاشــی کــه تنها یک مرتبــه به ذکر روایــت در این باره پرداخته، چهار مفســر دیگر 
یعنــی مؤلــف تفســیر قمــی، حویــزی، بحرانــی و فیض کاشــانی بــا میزانــی متفاوت 
چندیــن مرتبــه در تفاســیر خود آیات با محتــوای دعوت به جنگ و قتال را ناســخ 
آیات متضمن دعوت به سازش و مدارا معرفی کرده‌اند. مؤلف تفسیر قمی و فیض 
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کاشانی هفت مرتبه، حویزی چهار مرتبه و بحرانی سه مرتبه به ذکر روایت در این 
باره اقدام نموده‌اند. همان‌گونه که آمد تقریباً در نیمی از موارد آیه 5 توبه موســوم 
مُشْــرِیکنَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ< به عنوان ناسخ معرفی‌شده 

ْ
وا ال

ُ
به آیه ســیف: >فَاقْتُل

است. مؤلف تفسیر قمی در این مقوله یعنی در مواردی که آیه 5 توبه را به عنوان 
ناسخ معرفی کرده گوی سبقت را از باقی مفسران ربوده است.

گزینش منبع از جانب مفسر  .3-4
در خصوص تفســیر قمی و تفســیر عیاشی در این باره نمی‌توان اظهارنظر دقیقی 
که هیچ‌کدام از مؤلفان این دو تفســیر به منبعی که با اســتناد و ارجاع  داشــت چرا
به آن به ذکر روایت پرداخته‌اند، اشــاره‌ای نداشــته‌اند؛ اما در سوی مقابل، دقت 
در تفاســیر روایــی متأخــر شــیعی نشــان می‌دهــد مؤلفــان آن‌هــا در تمامــی مــوارد 
یادشده در این مقوله با ارجاع به دو منبع تفسیر قمی و مجمع‌البیان طبرسی به 
ذکر این روایات اقدام نموده‌اند. هرچند مؤلف تفســیر قمی به منابع خود در این 
مقولــه اشــاره‌ای نداشــته امــا دقــت در مجمع‌البیــان نمایانگر این حقیقت اســت 
کثــر قریــب بــه اتفاق موارد بــا ارجاع بــه منابع و مراجع اهل ســنت به  کــه وی در ا
ذکر این روایات اقدام نموده اســت. به ســخن دیگر، در خصوص مؤلفان تفاســیر 
روایی متأخر شــیعی؛ حویزی، بحرانی و فیض کاشــانی می‌توان گفت که ایشــان 
در مقوله‌ی نســخ آیات صلح توســط آیات قتال به‌گونه‌ای غیرمســتقیم از تعالیم 
کی از آن اســت که طبرســی در  اهل ســنت اثر گرفته‌اند. دقت در مجمع‌البیان حا
مباحــث مختلفــی همچون به هنگام ســخن گفتن دربــاره‌ی مکی یا مدنی بودن 
آیــات و ســور و بحــث دربــاره‌ی اختــاف قرائات، به کــرّات از منابــع و مراجع اهل 
سنت بهره برده است )به عنوان نمونه نک. طبرسی، 1372: 87/1، 98، 594/2، 
55/3، 484/4، 608، 419/6، 226/7(. مبحــث دیگــری که طبرســی درباره آن به 
طــور متعــدد از منابع و مراجع اهل ســنت اســتفاده کرده، مبحث نســخ و از جمله 
نسخ آیات دعوت‌کننده به صلح و سازش توسط آیات قتال است. وی ذیل آیات 
عْرِضْ عَنِ 

َ
متعــددی همچون 13 مائــده: >فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَــحْ<، 106 انعام: >وَأ

ه< با استناد 
ّ
ی اللَ

َ
هَا وَتَوَکلْ عَل

َ
مِ فَاجْنَحْ ل

ْ
ل مُشْــرِیکنَ< و 61 انفال: >وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ

ْ
ال

به قول اشــخاصی چون ابن‌عباس، جبایی، حســن بصری و قتاده به نســخ آیات 
دعوت‌کننــده بــه ســازش و مدارا توســط آیات امرکننده به قتال اشــاره‌کرده اســت 
)طبرســی، 1372: 268/3، 536/4، 853(. تنهــا در تــک مــوردی وی بــا ارجــاع 
ی 

َ
مْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
بــه روایــت ائمــه؟ع؟؛ »رُوِیَ عَــن ائمتنا ع« به نســخ آیات 77 نســاء؛ >أ

مُنَافِقِینَ 
ْ
یــنَ وَال کافِرِ

ْ
ا تُطِــعِ ال

َ
یدِیکمْ< و 48 احــزاب؛ >وَل

َ
ــوا أ

ّ
هُــمْ کفُ

َ
ذِیــنَ قِیــلَ ل

َّ
ال
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ه< که متضمن دعوت به صلح و ســازش هســتند توســط 
ّ
ی اللَ

َ
ذَاهُمْ وَتَوَکلْ عَل

َ
وَدَعْ أ

ا تَعْتَدُوا< و 191 بقره؛ 
َ
ونَکــمْ وَل

ُ
ذِینَ یقَاتِل

َّ
هِ ال

ّ
وا فیِ سَــبِیلِ اللَ

ُ
آیــات 190 بقــره؛ >وَقَاتِل

خْرَجُوکــمْ< کــه محتــوای 
َ
خْرِجُوهُــمْ مِــنْ حَیــثُ أ

َ
وهُــمْ حَیــثُ ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَأ

ُ
>وَاقْتُل

آن‌ها امر به قتال اســت، اشــاره داشــته اســت )طبرســی، 1372: 510/2(. عملکرد 
کی از آن اســت که وی در تمامی موارد  طبرســی در مواضع دیگر مجمع‌البیان حا
بــه صحــت ســخنی کــه از منابــع خــود از ائمــه؟ع؟ آورده بــاور نداشــته بلکه کلام 
منتســب بــه ایشــان را در پــاره‌ای از مــوارد صرفــا به عنــوان نقل قولی کــه در کنار 
ســایر اقوال گفته‌شده، آورده اســت. به عنوان نمونه در همین مبحث، وی ذیل 
آیــه 83 بقــره از قول ابن‌عباس، قتاده و نیــز امام صادق؟ع؟ چنین آورده که این 
کثر مفسران قائل  آیه توســط آیه ســیف نسخ شــده؛ اما در ادامه بیان داشــته که ا
به این هستند که قتال با مشرکان با حُسن کلام در دعوت ایشان به ایمان قابل 
حِکمَةِ 

ْ
ک بِال بِّ ی سَبِیلِ رَ

َ
جمع اســت چنانکه در آیات شــریفه‌ی 125 نحل: >ادْعُ إِل

ذِینَ 
َّ
وا ال ا تَسُــبُّ

َ
حْسَــنُ< و 108 انعــام: >وَل

َ
تِــی هِی أ

َّ
هُــمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَــةِ ال

ْ
وَال

مٍ< آمده اســت و خود نیز این قول 
ْ
هَ عَــدْوًا بِغَیرِ عِل

ّ
وا اللَ هِ فَیسُــبُّ

ّ
یدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَ

را برگزیده اســت. در اینجا طبرســی برخلاف قولی که گفته‌شده از امام صادق؟ع؟ 
کرده است. است اظهارنظر 

نکته‌ی درخور توجه آنکه هرچند طبرســی خود تحت تأثیر شــیخ طوســی و تبیان 
او بــه نــگارش مجمع‌البیــان دســت یازیده اســت امــا با این حــال صاحبان تفاســیر 
روایی متأخر شیعه در هیچ موضعی از تفاسیر خود جز یک مورد در الصافی )فیض 
کاشــانی، 1415: 250/1(، از تبیان شــیخ اســتفاده نکرده‌اند. این در حالی اســت که 
ایشــان در مباحــث مختلفــی از جملــه مبحث نســخ در قالب روایات بی‌شــماری از 
مجمع‌البیــان بــه عنوان منبــع بهره برده‌انــد )حویــزی، 1415: 120/1، 751، 188/2، 
269، 274، 15/3، 145، 311، 602، 8/4، 68، 45/5، 111، 228، 370، 662؛ بحرانی، 
1374: 255/1، 238، 99/2، 422، 272/3، 437، 87/4، 124، 116/5، 166؛ فیض 
کاشــانی، 1415: 178/1، 220، 252، 379، 380، 116/2، 201، 266، 327، 358، 380، 
431، 23/3، 178، 266، 274، 40/4، 129/5، 195(. ایــن مطلــب از آن رو اهمیــت 
دارد که شیخ نیز در موارد متعددی به نسخ آیات صلح توسط آیات قتال با استناد 
کثر مــوارد رد  بــه مراجــع اهل ســنت اشــاره داشــته؛ اما در نهایت نســخ آن‌هــا را در ا
< چنین 

ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
کرده اســت. به‌عنوان نمونه شــیخ ذیل آیه 83 بقره: >وَ قُول

آورده کــه از ابن‌عبــاس نقل‌شــده کــه این آیــه با آیه 29 توبه نســخ شــده و از قتاده 
روایت‌شــده کــه بــا آیه 5 توبه نســخ گردیده ســپس بدون تصریح به نام مشــخصی 
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بیان داشــته که عده دیگری بر این باورند که این آیه نســخ نشده است. در نهایت 
شــیخ بیان می‌دارد که صحیح آن اســت که این آیه نســخ نشــده و خداوند دســتور 
داده تــا در دعــوت مخالفــان به حق و احتجاج با آن‌ها با قول حَسَــن برخورد شــود 
هم‌چنانکه خطاب به پیامبرش در آیات 125 ســوره نحل و 108 ســوره انعام فرمود: 
حْسَــنُ< و 

َ
تِی هِی أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکمَةِ وَال

ْ
ک بِال بِّ ــی سَــبِیلِ رَ

َ
>ادْعُ إِل

مٍ<؛ ازاین‌رو امر به 
ْ
هَ عَدْوًا بِغَیــرِ عِل

ّ
وا اللَ هِ فَیسُــبُّ

ّ
ذِیــنَ یدْعُــونَ مِنْ دُونِ اللَ

َّ
وا ال ا تَسُــبُّ

َ
>وَل

قتــال، ناســخ ایــن آیه نیســت بلکه هرکدام از ایــن دو حکم در موضــع خود ثابت و 
برقرار می‌باشــند )طوســی، بی‌تــا: 331/1(. نمونه دیگر ذیل آیــه 13 مائده: >فَاعْفُ 
عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ< قابل مشــاهده اســت. شــیخ ذیل این آیه چنین آورده که از قتاده 
روایت‌شــده که این آیه با آیه 29 توبه نســخ شده و از ابوعلی جبایی نقل‌شده که با 
ی سَــوَاءٍ< منســوخ گردیده 

َ
یهِمْ عَل

َ
ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِل آیه 58 انفال؛ >وَإِمَّ

خ نداده  اســت. ســپس شیخ بیان داشــته که اما به نظر بلخی نســخی در این آیه ر
و درصورتی‌کــه دشــمنان حق از اهــل کتاب توبه کنند یا جزیــه پرداخت کنند مجاز 
اســت که با عفو و صفح با ایشــان برخورد شــود. قولی که خود شیخ نیز آن را اختیار 
کرده است )طوسی، بی‌تا: 471/3؛ طوسی، بی‌تا: 422/3، 150/5(. هرچند طبرسی 
نیز در مواردی چنانکه آمد به ارزیابی دیدگاه‌ها درباره عدم وقوع نسخ درباره آیات 
صلــح بــا آیات قتــال مبادرت ورزیده؛ اما این عملکرد او نســبت به شــیخ کم‌رنگ‌تر 
اســت؛ بنابرایــن می‌توان گفت که مؤلفان تفاســیر نورالثقلیــن، البرهان و الصافی با 
گزینش مجمع‌البیان به عنوان منبع مورد استفاده‌ی خود، به‌گونه‌ای غیرمستقیم 
تحــت تأثیــر نظــرات منابــع و مراجع اهل ‌ســنت به ذکــر روایاتــی پرداخته‌اند که در 
آن آیــات متضمن دعوت به صلح و ســازش به‌واســطه‌ی آیــات متضمن دعوت به 

جنگ و قتال منسوخ گردیده‌اند.
شــاهدی بــر پررنــگ بودن بیان نســخ آیــات صلح با آیــات قتال در میــان منابع اهل 
ســنت نســبت به منابع شــیعی با دقت نظر در نگاشــته‌های متقدم عالمان فریقین 
قابــل مشــاهده اســت. دقــت در تألیفــات عالمــان متقدم اهل ســنت کــه به‌گونه‌ای 
مســتقل یا در خلال مباحث تفســیری خود به مقوله‌ی ناســخ و منســوخ پرداخته‌اند 
نشان می‌دهد نسخ آیات دعوت‌کننده به صلح و سازش توسط آیات قتال امری رایج 
گیر در این تألیفات اســت. نگاشــته‌هایی از قبیل الناســخ و المنســوخ ابوعبیدة  و فرا
قاسم‌بن سلام )م 223(، الناسخ و المنسوخ ابوجعفر نحّاس )م 338(، جامع البیان 
طبری )م 310( و الکشف و البیان ثعلبی )م 427( )قاسم‌بن سلام، 1418: 208، 209، 
191، 216؛ نحــاس، 1408: 110، 340، 359، 493، 711؛ طبــری، 1412: 206/2، 39/6، 
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26/26؛ ثعلبی، 1422: 38/4، 177(؛ اما در سوی دیگر، هرچند فهرست‌نویسان برای 
برخی از رجال شیعی کتبی با عنوان الناسخ و المنسوخ برشمرده‌اند )نجاشی، 1365: 
36، 82، 162، 217، 260، 392؛ طوســی، 1420: 61، 423، 668(؛ اما شــوربختانه این 
متون کهن به دســت ما نرســیده اســت؛ ازایــن‌رو نمی‌توان درباره‌ی نظــرات آن‌ها در 
ایــن خصوص ســخنی بیان داشــت. بــا این حــال در میان ســایر کتاب‌های حدیثی 
شــیعی که به دســت ما رســیده چنین مطلبی به چشــم نمی‌آید. تنها در یک مورد به 
ذِینَ لا 

َّ
وا ال

ُ
< توسط آیه‌ی 29 توبه؛ >قاتِل

ً
اسِ حُسْــنا وا لِلنَّ

ُ
نســخ آیه‌ی 83 بقره؛ >وَ قُول

آخِر< اشاره شده و این همان تک روایتی است که عیاشی 
ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَ لا بِال یؤْمِنُونَ بِاللَّ

گر اهل ذمّه از پرداخت جزیه  نیز در تفســیر خود آن را آورده اســت. طبق این روایت ا
سر باز زنند و قصد کارشکنی داشته باشند اجازه‌ی جنگ با آن‌ها داده‌شده است؛ اما 
مادامی که جزیه پرداخت کنند و قصد توطئه نداشته باشند در امن و امان‌اند )کافی، 
1407: 11/5؛ ابن‌بابویــه، 1362: 274/1؛ طوســی، 1407: 115/4(. چنانکــه پیداســت در 
این روایت نیز دستور به جنگ به صورت مشروط صادرشده و به مسلمانان امر شده 
کتفا کرده  تا هنگامی که اهل ذمّه قصد کارشکنی نداشته باشند به اخذ جزیه از آنان ا

و به جان، مال و نوامیس آن‌ها تعرضی نداشته باشند.

4-4. نقل روایت از ائمه یا بیان اقوال سایر اشخاص
مؤلف تفســیر قمی تنها در یک مورد به ذکر کامل ســند روایت خود اشــاره داشــته 
است. وی نسخ آیه 83 بقره توسط آیه 29 توبه را با استناد به روایتی بیان داشته 
یمَانَ بْنِ 

َ
دٍ عَنْ سُــل قَاسِــمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
بِی عَنِ ال

َ
ثَنِی أ  حَدَّ

َ
که ســند آن چنین اســت؛ »قَال

هِ؟ع؟« )قمی، 1404: 320/2(؛ اما  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
مِنْقَرِی عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ عَنْ أ

ْ
دَاوُدَ ال

در باقــی مــوارد تنها با اشــاره به نام علی‌بن ابراهیم به ذکر روایت پرداخته اســت 
)قمی، 1404: 51/1، 143، 161، 164، 212(. عیاشی در تک روایتی که درباره نسخ 
آیــه 83 بقره توســط آیــه 29 توبه آورده تنها به دو راوی پایانی اشــاره‌کرده اســت؛ 
بن مُحمّدٍ؟ع؟« )عیاشــی، 1380: 48/1(. از میان  »عَــنْ حَفْــصِ بْنِ غِیاثٍ عَــنْ جَعفَر
، تنها فیض به ذکر روایت نســخ آیه 83 بقره توسط آیه 29 توبه  ســه مفســر متأخر
پرداخته که برخلاف مؤلف تفســیر قمی و عیاشــی تنها به ذکر امام صادق؟ع؟ به 
عنوان راوی پایانی روایت بســنده کرده اســت )فیض کاشــانی، 1415: 152/1( در 
باقــی روایــات، مفســران متأخر در مواردی کــه به ذکر روایت از تفســیر قمی اقدام 
نموده‌انــد به‌تبــع رویّه‌ی این تفســیر بدون اشــاره به اســم راوی تنها بــا ارجاع به 
تفسیر قمی روایت را بیان داشته‌اند )فیض کاشانی، 1415: 21/2، 312؛ حویزی، 
1415: 600/1، 165/2؛ بحرانــی، 1374: 263/2، 466(؛ امــا در مواردی که ایشــان 
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بــا ارجــاع بــه مجمع‌البیان بــه ذکر روایــت اقدام نموده‌انــد در برخی مــوارد بدون 
اشــاره به راوی به ذکر روایت پرداخته‌اند )فیض کاشــانی، 1415: 6/2( در برخی 
مــوارد بــه اســم راوی غیــر از امام اشــاره داشــته‌اند که این مــورد تنهــا در البرهان 
ذیل آیه‌ی 2 مائده قابل مشــاهده اســت که نام ابن‌عباس آورده شــده )بحرانی، 
1374: 218/2( و در برخــی مــوارد بــدون تصریح به نام امامــی خاص به‌طور کلی 
وِیَ عَــن ائمتنا ع« روایت موردنظر آورده شــده اســت )فیض کاشــانی،  بــا تعبیــر »رُ

1415: 228/1؛ حویزی، 1415: 178/1(.
ذکــر مطالــب فوق‌الذکــر عــاوه بــر آنکــه جنبه‌ای دیگــر از تفــاوت عملکــرد مؤلفان 
تفاســیر روایی شیعه را در این مقوله نمایان می‌سازد، حقیقت دیگری را نیز به‌طور 
خاص و مشــخص درباره تفســیر قمی آشــکار می‌کند و آن احتمال ارتباط پدیده‌ی 
نســخ آیات صلح و ســازش توســط آیات جنگ و قتال با اندیشه‌ی »قیام به سیف« 
از شــاخص‌ترین آموزه‌هــای فکــری زیدیــه و پیونــد آن با دیــدگاه آقابــزرگ طهرانی 
درباره مؤلف احتمالی تفسیر قمی است. وجود قرائن متعدد در تفسیر قمی از قبیل 
نقــل روایــات از معاصران علی‌بن ابراهیم )زنــده در 307( مانند احمدبن ادریس )م 
306(، حُمیدبــن زیــاد )م 310( و نیــز از متأخــران وی همچون ابن‌عقــده )م 332( 
و ابن‌همــام اســکافی )م 336( درحالی‌که علی‌بن ابراهیم در هیچ ســندی از آن‌ها 
روایــت نمی‌کنــد، ارجاع به تفســیر علی‌بن ابراهیــم و نیز نقل از ابراهیم‌بن هاشــم؛ 
پدر و شــیخ اصلی علی‌بن ابراهیم، با دو واســطه نشــانگر آن است که تمامی تفسیر 
قمــی موجــود از علی‌بــن ابراهیم نیســت )شــبیری، 1382: 700/7(. آقابزرگ طهرانی 
نخستین کسی است که درباره عدم صحت انتساب تمام تفسیر موجود به علی‌بن 
ابراهیــم ســخن گفتــه اســت. وی بر این باور اســت کــه عباس‌بن محمدبن قاســم 
گرد علی‌بــن ابراهیــم بــه منظور ترویــج این تفســیر در منطقه‌ی زیــدی مذهب  شــا
طبرســتان )مهــدوی راد و دیگــران، 1399: 93- 116( روایــات ابوالجــارود زیــدی 

مسلک را در این تفسیر وارد کرده است1 )طهرانی، 1408: 303/4(.
یکی از باورهای اساسی زیدیه درباره شروط امامت یک فرد بر مردم، خروج و قیام 

ح شــده اســت. از منظر وی با  1. البته در این باره نظر دیگری نیز از ســوی ســید موســی شــبیری زنجانی مطر
توجــه بــه اینکــه اغلب راویــان بخش عمده‌ای از تفســیر، هم‌چون احمدبن‌ادریس، حســن‌بن علــی مهزیار و 
محمدبن‌جعفر رزّاز، از استادان علی‌بن حاتم قزوینی بوده‌اند و هیچ راوی دیگری از این مجموعه افراد روایت 
کثر روایات این تفســیر از علی‌بن ابراهیم نقل  نمی‌کند، مؤلف کتاب علی‌بن‌حاتم اســت؛ اما از آن جهت که ا
شــده، این تفســیر به نام او نامگذاری شــده اســت )شــبیری، 1382: 702/7(. در نهایت باید گفت که هم‌چنان 
نمی‌توان به‌گونه‌ای قطعی درباره مؤلف تفسیر قمی اظهار نظر کرد؛ بنابراین سخن ما درباره دیدگاه آقابزرگ 

طهرانی صرفاً به عنوان یک دیدگاه محتمل در این باره است و نه به منزله‌ی پذیرش دیدگاه وی.
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کردن با شمشیر یا به تعبیری قیام به سیف است. طبق دیدگاه زیدیه، شرط اصلی 
بــرای امامــت این اســت که او با شمشــیر علیه ظالمان و دشــمنان دیــن قیام کند. 
طرفداران این فرقه برای قیام و جهاد اهمیت خاصی قائل هســتند و بهره جســتن 
از قدرت شمشــیر را سبب رســتگاری و پیروزی حق علیه باطل می‌دانند. به همین 
کید  سبب ایشان قیام به سیف و امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر را واجب می‌شمرند و تأ
گر توانستیم حکومت ستم‌پیشگان را با شمشیر از بین ببریم و حکومت  دارند که ا
گر نتوانســتیم، باز هم  حق و عدل را اقامه نماییم به مقصود خود رســیده‌ایم؛ اما ا
تکلیــف خــود را در برابر خداونــد انجام داده‌ایم )نوبختی، 1355: 35؛ شهرســتانی، 
1350: 114(. بــا ایــن حســاب و بــر فــرض پذیرش دیــدگاه آقابزرگ طهرانــی می‌توان 
ح نســخ آیات صلح و ســازش توســط آیــات جنگ و قتال  ایــن احتمال را داد که طر
از جانــب مؤلف تفســیر قمی به دلیل هم‌ســو بــودن این دیدگاه با اندیشــه قیام به 
ســیف؛ از اساســی‌ترین آموزه‌های زیدیان بوده اســت. احتمالی که با وجود قرائن و 

شواهدی منتفی یا لااقل تضعیف می‌شود.
دقت در تفســیر قمی گویای آن اســت که مؤلف آن در مواضع متعددی در خصوص 
دو آمــوزه اعتقــادی »تقیــه« و »مهدویــت« و مســائل پیرامون آن ســخن گفته اســت 
)قمــی، 1404: 16/1، 47، 100، 176، 312، 385، 36/2، 76، 130، 147، 256، 261(. دو 
آموزه‌ای که با اصول تفکر زیدیه ســر ناســازگاری دارد. طبق باور زیدیه یکی از شروط 
اصلی امامت خروج و دعوت به خویش است؛ امری که با تقیه سازگاری ندارد. آنان 
امامیــه را در ایــن باب مورد انتقاد شــدید و حتی اهانت و اســتهزاء قــرار داده و تقیه را 
نتیجه ناتوانی علمی امامان شیعه در پاسخ‌گویی به سؤالات پیرامون خود می‌دانند. 
طبق نظر ایشــان امامان به پرســش‌های شیعیان پاسخ می‌دادند؛ اما آن را فراموش 
می‌کردنــد که چه بیان داشــته‌اند. شــیعیان که این پاســخ‌ها را مکتوب می‌داشــتند، 
ح می‌کردند با پاسخ دیگری مواجه می‌شدند و  هنگامی‌که مجدداً این پرسش‌ها را طر
وقتی از علت تفاوت در پاسخ‌ها متحیر می‌ماندند با توجیه تقیه به عنوان راه گریزی 
بــرای رفــع تناقضات گفتــاری روبه‌رو می‌شــدند )نشــار، 1429: 153/2(؛ اما در ســوی 
مقابــل، امامیه به پشــتوانه‌ی پــاره‌ای از آیات )آل‌عمــران/28، نحــل/106، غافر/28( 
و روایــات )کلینــی، 1407: 217/2- 224( بــر ایــن باورند که به منظــور اجتناب از ضرر 
کندگی و نابودی جامعه شیعه لازم است تا در شرایط  دینی یا دنیایی و جلوگیری از پرا
سخت سیاسی اجتماعی، اعتقادات قلبی خود را پنهان داشت و گاه برخلاف عقیده 

قلبی خود، رفتار و گفتاری هم‌سو با مخالفان خود بروز داد.
امــا در خصــوص آمــوزه مهدویــت کــه یکــی از فــروع امر امامت اســت، اســاس تفکر 
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زیدیه درباره امامت با اعتقاد به مهدویت ناسازگار و در تعارض است. ایشان شرط 
امامــت را قیــام به ســیف می‌داننــد و حال‌آنکه از منظر آنان، امــام غایب واجد این 
شــرط نیســت. شیخ صدوق در کمال‌الدین، از عالمی زیدی به نام ابوزید علوی )م 
326( و کتابــش بــا عنوان الإشــهاد نام می‌برد که در ردّ عقیــده امامیه در خصوص 
مســئله امامت از جمله مهدویت نگاشــته شده، سپس جواب ابن‌قبة رازی )م قبل 
از 319( در نقــض کلام وی را مــی‌آورد )ابن‌بابویه، 1395: 94/1(. طبق باور زیدیان 
امــام مکتوم وجود ندارد. امامت شایســته کســی اســت که دعوت بــه خروج کند نه 
آنکه مستور و منتظَر باشد. برمبنای همین باور است که زیدیه رجعت را هم قبول 
که وجود مهدی منتظَر را رد کرده و طبیعتاً با نفی وجود مهدی، رجعت  ندارند چرا

هم منتفی می‌شود )ولوی، 1367: 53(.
با این اوصاف می‌توان بیان داشت وجود آموزه‌هایی از قبیل »تقیه« و »مهدویت« 
کــه برخــاف باورهــای اساســی زیدیــه بــوده و در جای‌جــای تفســیر قمــی بــدان 
تصریح‌شده با ترویج آن در منطقه زیدی مذهب طبرستان چندان سازگاری ندارد؛ 
ازایــن‌رو قول آقابزرگ طهرانی دراین‌باره قابل خدشــه اســت و بالطبع ارتباط میان 
ح نســخ آیات صلح و ســازش توسط آیات جنگ و قتال با اندیشه قیام به سیف  طر
زیدیه در تفســیر قمی چندان قابل‌پذیرش نیســت. شــاهد دیگری بر این امر آنکه 
در تمامــی هفــت مــوردی کــه آیات قتال بــه عنوان ناســخِ آیات صلح معرفی‌شــده، 
مؤلــف تفســیر قمی آن را بــه نقل از علی‌بن ابراهیــم آورده و در هیچ یک از موارد از 
ابوالجــارود ســخنی بــه میان نیاورده اســت. قابل توجه آنکه در دو مــوردی نیز که 
وی به نقل از ابوالجارود به ذکر آیات ناســخ و منســوخ اقدام نموده، موضوع نســخ 

امری غیر از صلح و جنگ است )قمی، 1404: 102/2 و 392(.

کر روایت متعارض کر یا عدم ذ 4-5. ذ
از میــان مفســران موردنظــر این تحقیق، تنها فیض کاشــانی و بحرانــی با ارجاع به 
کثر مفســران گفته‌اند  مجمع‌البیان درباره نســخ آیه‌ی 2 مائده چنین آورده‌اند که ا
این آیه توسط آیه 5 توبه موسوم به آیه سیف نسخ شده اما از ابن‌جریج و نیز امام 
که هیچ آیه‌ای از ســوره مائده  خ نداده چرا باقر؟ع؟ چنین آمده که چنین نســخی ر
نســخ نشــده اســت )فیــض کاشــانی، 1415: 6/2؛ بحرانــی، 1374: 218/2(. این در 
حالــی اســت کــه مؤلف تفســیر قمی صرفاً به نســخ این آیــه پرداخته؛ امــا به روایت 
متعارض در این باره و عدم وقوع نسخ درباره این آیه هیچ اشاره‌ای نداشته است 
)نــک. قمــی، 1404: 161/1(. چنانکه آمد دیگر مفســران یعنی عیاشــی، فرات کوفی 

و حویزی ذیل این آیه اساساً روایتی درباره وقوع یا عدم وقوع نسخ نیاورده‌اند.
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4- 6. ارزیابی یا عدم ارزیابی روایات از سوی مفسر
از میان مؤلفان تفاســیر شــش‌گانه، تنها مؤلف تفســیر قمی و فیض کاشانی هستند 
کــه عــاوه بر بیان دیدگاه‌های تفســیری خــود در قالب گزینش روایــات، در مواضع 
گونــی نیــز در قالــب الفــاظ و عبــارات خویــش بــه این امــر مبــادرت ورزیده‌اند.  گونا
مقایســه‌ی این دو تفســیر نشــان‌دهنده‌ی تلاش فیض به منظور ارزیابی و کاستن 
موارد وقوع نسخ است درحالی‌که در روش تفسیری مؤلف تفسیر قمی چنین امری 
< دو نقل آورده 

ً
ــاسِ حُسْــنا ــوا لِلنَّ

ُ
دیــده نمی‌شــود. فیض دربــاره آیــه 83 بقره: >قُول

اســت. نقــل اول بــا ارجاع به کافی، تفســیر عیاشــی، خصال و تهذیب اســت که آیه 
هُ  مَ اللَّ مُونَ ما حَرَّ آخِــرِ وَ لا یحَرِّ

ْ
یوْمِ ال

ْ
هِ وَ لا بِال ذِیــنَ لا یؤْمِنُونَ بِاللَّ

َّ
ــوا ال

ُ
29 توبــه: >قاتِل

یةَ عَنْ یدٍ وَ  جِزْ
ْ
ی یعْطُوا ال

کتابَ حَتَّ
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
حَقِّ مِنَ ال

ْ
هُ وَ لا یدِینُونَ دِینَ ال

ُ
وَ رَسُول

ون< را ناسخ این آیه دانسته‌اند. نقل دوم با استناد به تفسیر قمی است  هُمْ صاغِرُ
مُشْــرِیکنَ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ< را ناســخ این آیه برشــمرده 

ْ
وا ال

ُ
کــه آیــه 5 توبه: >فَاقْتُل

اســت. وی پــس از ذکــر هــر دو نقل میان وقوع نســخ در آیه و بقــای حکم آن جمع 
می‌کنــد بدیــن صــورت که حکم آیــه 83 بقره بــرای یهود و اهل ذمّه که مســلمانان 
مأمور به قتال با آن‌ها شــده‌اند نســخ شــده؛ اما درباره سایر مردم هم‌چنان برقرار و 

پابرجاست )فیض کاشانی، 1415: 152/1(.
به منظور درک بهتر این عملکرد فیض باید گفت که در نگاهی سطحی و ابتدایی، 
مقایســه‌ی مضمــون آیات امرکننده به جنگ و قتــال با آیات دعوت‌کننده به صلح 
و ســازش نمایانگــر وجــود تعــارض در میــان آن‌هاســت. ایــن امــر موجــب شــده تــا 
ح کنند. از  عــده‌ای از عالمــان اســامی برای رفــع این تعارض راه حل نســخ را مطــر
منظــر ایــن عالمــان باید راه حلی بــرای رفع تناقض در کتابی که مرجع اول تشــریع 
و قانون‌گــذاری اســت و خــود به‌صراحت بیان داشــته از هرگونه اختــاف و تناقض 
به دور اســت )نســاء/82( وجود داشته باشد )ابوزید، 2010: 13(. البته چنانکه برخی 
از قرآن‌پژوهــان خاطرنشــان کرده‌انــد راه‌حل دیگــری نیز متصور اســت و آن اینکه 
هــر کــدام از احــکام صادره در خصــوص صلح یا جنگ در شــرایط خاص خود قابل 
اعاده و تکرار است. به سخن دیگر، اجرای هر کدام از این احکام به شرایط خاص 
خود بســتگی دارد و تغییر حکم با تغییر شــرایط نســخ شــمرده نمی‌شــود بلکه این 
تغییر موضوع است که موجب تغییر حکم گردیده است )خوئی، 1408: 288، 360؛ 
معرفــت، 1398: 229(. بــا ایــن اوصــاف می‌تــوان بیــان داشــت که فیــض برخلاف 
مؤلــف تفســیر قمــی کوشــیده تا حد امــکان با جمــع میــان مضمون آیــات، تعارض 

ح وقوع نسخ در آن‌ها حل‌وفصل نماید. ابتدایی آن‌ها را با شیوه‌ای غیر از طر
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عملکــرد فیــض بــه عنــوان مفســری متأخــر نســبت بــه مؤلــف تفســیر قمــی بــه 
عنــوان مفســری متقــدم در ایــن بــاره را می‌توان در رویّــه‌ی کلی عالمان اســامی 
در مواجهــه بــا پدیــده‌ی نســخ در گذر زمان نیز مشــاهده کــرد. دقــت در تألیفات 
اســامی نمایانگر این حقیقت اســت که تعداد آیاتی که منســوخ تلقی می‌شــده‌اند 
از قــرن دوم تــا پنجــم به‌طــور چشــم‌گیری فزونــی یافتــه به‌گونه‌ای کــه این عدد 
از 42 مــورد بــه 248 مــورد رســید )پــاورز، 1394: 175(. ایــن افزایــش تعــداد آیات 
منســوخ خــود نشــئت‌گرفته از زمینه‌هــا و بســترهایی اســت. یکــی از زمینه‌هــای 
اثرگــذار بــر وقــوع ایــن جریــان، گســترش طیــف تغییــرات معنایی اصطلاح نســخ 
اســت کــه بــه پدیده‌هایی کــه در اصــل در قلمرو نســخ نبودند نیز اطلاق می‌شــد. 
بــه عقیده برخی از قرآن‌پژوهان اصولیان نســخ را به معنای جایگزین کردن یک 
حکم فقهی به‌جای حکم دیگری که دوره‌ی عمل به آن پایان‌یافته دانسته‌اند. 
این در حالی اســت که مفســران اصطلاح نســخ را بســط داده و در نتیجه علاوه بر 
مورد یادشــده مواردی از قبیل تخصیص، تقیید، استثناء و ترک حکمی فقهی به 
دلیــل تغییر اوضاع را نیز شــامل می‌شــود )شــاطبی، 1417: 344/3؛ زلمی، 1393: 
98(. نمونــه‌ای از ایــن امــر در تفســیر فرات کوفــی ذیل آیات ابتدایی ســوره توبه 
دیده شــد که در آن بیان اســتثناء در آیه مصداقی از وقوع نســخ برشــمرده شــده 
بــود. از دیگــر زمینه‌هــای اثرگــذار بــر افزایــش نســخ‌انگاری می‌تــوان به اســتفاده 
ح پدیده‌ی نســخ در آیــات به منظور رفــع تعارض  نمــودن عالمــان اســامی از طر
ظاهــری میــان آیــات و نیــز ســازگار نمــودن اختلافــات موجــود میــان قــرآن و فقه 
اشــاره داشــت. بهــره جســتن از مقولــه‌ی نســخ در مجــادلات و منازعــات کلامی و 
فقهــی میــان فرقه‌ها و مذاهــب مختلف اســامی از دیگر عوامل مؤثــر در افزایش 
کبــری، 1397: 22-25(؛ اما  نســخ‌انگاری به شــمار مــی‌رود )قاســم‌پور و حاجــی ا
کی از آن است که آن‌ها  پس‌ازاین دوران و در گذر ایام، تلاش عالمان فریقین حا
کوشــیده‌اند تا موارد وقوع نســخ را کم و کم‌تر جلوه دهند. ایشــان با گوشزد کردن 
معنــای نســخ در اصطــاح پیشــینیان و کنار نهادن مــواردی از قبیــل تخصیص، 
تقیید و اســتثناء از حیطه‌ی پدیده‌ی نســخ و نیز تلاش برای رفع تعارض ظاهری 
میــان آیــات بــا اســتفاده از راهکارهــای دیگری غیر از نســخ، به این امــر مبادرت 
ورزیده‌اند )سیوطی، 1395: 73/2-79؛ خوئی، 1408: 273-377( که نمونه‌ای 
از آن در عملکــرد فیــض در بیــان نســخ آیات صلح توســط آیات قتال دیده شــد و 
در مواضع دیگری از تفســیر وی نیز قابل مشــاهده اســت )فیض کاشــانی، 1415: 

.)75/5 ،12/2 ،447 ،437 ،425 ،217/1
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 نتیجه‌
نتایــج ایــن پژوهش در راســتای پاســخ‌گویی بــه دو پرســش اساســی آن از این قرار 

است:
1. تطبیق تفاســیر روایی شیعه در مســئله‌ی نسخ آیات صلح با آیات قتال نمایانگر 
گون اســت. پرداختن یــا نپرداختن به  تفــاوت عملکــرد مؤلفان آن‌ها از زوایای گونا
مقولــه‌ی نســخ آیات صلح بــا آیات قتال، میزان پرداختن مفســر به مقوله‌ی نســخ 
آیــات صلــح با آیات قتال، بســنده کردن به ذکر روایاتی که از ائمه؟ع؟ نقل‌شــده یا 
آوردن اقوال سایر اشخاص، آوردن یا نیاوردن روایات متعارض و در نهایت ارزیابی 
یا عدم ارزیابی روایات از سوی مفسر، جنبه‌های مختلفی از تفاوت عملکرد مؤلفان 

تفاسیر روایی شیعه در مبحث نسخ آیات صلح با آیات قتال هستند.
2. در بررســی علــل و عوامــل مؤثــر بر تفــاوت عملکرد مؤلفان تفاســیر روایی شــیعه در 
مقوله‌ی یادشده می‌توان گفت که عدم پرداختن فرات کوفی به مسئله‌ی نسخ آیات 
صلح با آیات قتال برخلاف ســایر مفســران به ســبب روش تفســیری فرات و تمرکز وی 
بر ذکر روایات فضائل و مناقب در تفســیرش اســت. گزینش منابعی که مفســر با ارجاع 
بــه آن بــه ذکر روایات پرداختــه یکی دیگر از عوامل مؤثر بر این تفاوت عملکرد اســت 
که در این مقوله به خصوص در قالب گزینش مجمع‌البیان از ســوی مفســران متأخر؛ 
فیض کاشانی، حویزی و بحرانی و تأثیرپذیری ایشان از گفته‌های منابع و مراجع اهل 
ســنت به‌واسطه‌ی این منبع خود را نشــان داده است. از دیگر عوامل احتمالی اثرگذار 
در این مبحث، احتمال اثرپذیری مؤلف تفسیر قمی از اندیشه قیام به سیف زیدیه بود 
که با توجه به شواهد و قرائن و بررسی‌های انجام‌شده این احتمال رد شد. از جمله‌ی 
ایــن شــواهد آنکه در تمامــی هفت موردی که آیــات قتال به عنوان ناســخِ آیات صلح 
معرفی‌شــده، مؤلف تفســیر قمــی آن را به نقــل از علی‌بن ابراهیــم آورده و در هیچ یک 
از موارد از ابوالجارود زیدی‌مذهب ســخنی به میان نیاورده اســت. قابل توجه آنکه در 
دو موردی نیز که وی به نقل از ابوالجارود به ذکر آیات ناســخ و منســوخ اقدام نموده، 
موضوع نسخ امری غیر از صلح و جنگ است. از میان مؤلفان تفاسیر شش‌گانه، تنها دو 
مؤلف تفسیر قمی و فیض کاشانی هستند که علاوه بر بیان دیدگاه‌های تفسیری خود 
در قالب گزینش روایات، در قالب الفاظ و عبارات خویش نیز به اظهارنظر پرداخته‌اند. 
مقایســه‌ی عملکرد این دو مفســر در این مبحث گویای آن اســت که فیض به عنوان 
مفســری متأخر برخلاف مؤلف تفسیر قمی به عنوان مفســری متقدم به ارزیابی موارد 
وقــوع نســخ بــه منظور کم‌نشــان دادن آن اقــدام نموده، مطلبــی که می‌تــوان آن را در 

رویّه‌ی کلی عالمان اسلامی در گذر زمان مشاهده کرد.
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Abstract
The allegation that the Qur'an has been influenced by individuals and the culture 
of its time dates back to the period of its revelation. Certain verses of the Qur'an 
explicitly state that the Messenger of God was accused of producing the Qur'an 
through interactions with specific individuals rather than receiving it as divine and 
heavenly revelation. On the one hand, the Qur'an's claim to be the literal word of 
God, and on the other hand, its use of cultural elements of the time in many verses, 
as well as the propagation of this allegation by intellectual circles attempting to un-
dermine the Qur'an’s value, all underscore the need for a thorough explanation and 
analysis of the issue of the Qur'an’s possible influence by the culture of its era. The 
main focus of this study is to examine the views and interpretations of the Qur’anic 
exegetes from both Sunni and Shiite traditions on this allegation. In addition to 
the two dominant perspectives—one affirming and the other completely denying 
any influence of the ‘culture of the time’ on the Qur'an—there is a third view that 
argues the Qur'an filtered the culture of its time. According to this view, the Qur'an 
endorsed and reinforced elements compatible with divine teachings, while rejecting 
or gradually reforming those aspects that were not aligned with religious principles.
Some of the key findings of this study include: (1) The claim that the Qur'an was influ-
enced by ‘culture of its time’ is not supported by any rational or scriptural evidence from 
Sunni exegetes; (2) The argument that the seven heavens correspond to the Ptolemaic 
cosmological model is invalid, as the Qur'an does not include the eighth and ninth spheres 
of the Ptolemaic system as part of the heavens. This research employs a library-based data 
collection method and, using a descriptive-analytical approach within the framework of 
an intra-religious perspective, critiques and analyzes the opinions of certain Qur'anic exe-
getes regarding the Qur'an's supposed influence by the ‘culture of its time’.
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 تحلیل شبهۀ تأثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه از منظر مفسران
کید بر موضوع هفت‌آسمان1 با تا

، مهدیه یار احمدی3 ، شیر محمد علیپور عبدلی2 سید کریم خوب بین خوش نظر1
 1. استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ملایر، ایران، )نویسنده مسؤول(. 

khoshnazar@quran.ac.ir
tafsir.alipoor@gmail.com .2. استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

yarahmady20@yahoo.com .3. دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده
شــبهۀ تأثیرپذیری قرآن از اشــخاص و فرهنگ زمانه، قدمتــی به درازای عصر نــزول آن دارد، در پاره‌ای 
از آیــات قرآن تصریح گردیده که رســول خدا متهم می‌شــد به این‌که قرآن محصــول ارتباط و تعامل وی 
بــا افــراد خاصی اســت و نه وحی الهی و آســمانی. وحیانی بودن الفاظ قرآن کریم از یک‌ســو و بهره‌گیری 
از مؤلفه‌های فرهنگ زمانه در بســیاری از آیات آن از ســوی دیگر، همچنین طرح این شــبهه از ســوی 
محافــل روشــنفکری به جهــت کم‌ارزش جلوه دادن قرآن کریم از ســوی ســوم، ضرورت تبیین و تحلیل 
شــبهۀ تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ عصر نــزول را در ابعاد مختلــف دوچندان می‌نماید. مســئلۀ اصلی 
پژوهش حاضر بررســی انگاره و اقوال مفســران فریقین در باب شــبهۀ یادشــده اســت. در کنار دو دیدگاه 
اثبات و نفی کلیِ تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول، می‌توان از دیدگاه ســومی 
سخن به میان آورد که بر این باور است قرآن، فرهنگ عصر نزول را غربالگری کرد و هر آنچه را در تناسب 
با آموزه‌های الهی بود، تأیید و تثبیت کرد و بر آنچه خارج از مدار دین تعریف می‌شد، خط بطلان کشید 
یا به‌تدریج آن را اصلاح نمود. برخی از نتایج پژوهش حاضر عبارت اســت از: 1. مُســتظهَر نبودن ادعای 
تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه از سوی مفسران اهل سنت به هیچ‌گونه دلیل عقلی و نقلی؛ 2. عدم 
صحت ادعای تطبیق آسمان‌های هفت‌گانه بر هیئت بطلمیوسی؛ زیرا قرآن هیچ‌گاه فلک هشتم و نهم 
هیئت بطلمیوســی را در عِداد آســمان‌ها به شمار نیاورده اســت. روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش، 
کتابخانه‌ای است. نوشتار حاضر به روش توصیفی، تحلیلی و با استمداد از رهیافت درون دینی به نقد و 

تحلیل اقوال پاره‌ای از مفسران مبنی بر تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه مبادرت ورزیده است.

ج از رساله دکتری دانشجو مهدیه یار احمدی است. 1. مقاله مستخر

پژوهشی

تاریخ دریافت:  1402/03/03   |    تاریخ اصلاح:  1403/03/08   |   تاریخ پذیرش: 1403/05/13   |    تاریخ انتشار آنلاین: 1403/06/29 

اســتناد بــه ایــن مقاله:  خوش نظر، ســید کریم خــوب بین، علی‌پور عبدلی، شــیرمحمد، یاراحمــدی، مهدیه )1403(: »تحلیل شــبهه  � 
کیــد بر موضــوع هفت آســمان«، مطالعــات تفســیر تطبیقــی، 9)17(، 78-99،  تاثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه از منظــر مفســران بــا تا

10.22034/csq.2024.398906.1297
© نویسندگان    ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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1. مقدمه
قرآن در قرن هفتم میلادی در محیط جزیرة‌العرب به زبان عربی نازل شد و به‌طور 
طبیعی در قالب زبانی آن دوره تجلی یافت و ضمن بیان معارف و حقایق وحیانی، 
بــرای تحول در اخــاق و باورهای آن عصر، بامعنایی رقیق‌شــده و قابل‌فهم برای 
تمــام مخاطبــان خــود در تمــام ادوار تنزیــل یافــت. توجــه بــه شــرایط مخاطبان و 
خصوصیات اقلیمی از نکات قابل‌توجه دعوت انبیا و خصوصاً حضرت محمد؟ص؟ 
اســت. از طرفــی هــدف اصلی قــرآن بدون توجه بــه فرهنگ عصر نــزول و اصلاح و 
مرمــت باورهــای نادرســت جاهلانــه آن‌ها محقق نمی‌شــد؛ لذا قرآن از فطرت بشــر 
به‌عنــوان زبان عمومی بشــریت اســتفاده کــرده، اصول ثابت تربیتــی خود را ضمن 
بیــان متغیرهــای مخصــوص عــرب دوران جاهلیــت آورده اســت؛ بنابرایــن قــرآن 
هم‌زمــان بــا مخاطبــان عصر نــزول، تمــام بشــریت را مورد خطــاب خود قــرار داده 
اســت؛ زیرا مخاطب قرآن فطرت بشــر است، نه‌فقط انســان‌های معاصر جاهلیت. 
هر فردی که با آموزه‌های قرآن آشــنا شــود، به‌روشــنی درمی‌یابد که قرآن از هرگونه 
همنوایــی غیرمعقول بافرهنگ معاصر خویش بَری اســت. بااین‌حال برخی گمان 
کردنــد مــواردی در قــرآن هســت کــه به‌نوعــی مُبیــن تأثیرپذیــری از آییــن و آداب 
جاهلی عرب است و با پیشرفت علم و تحول فرهنگ‌ها در عصر حاضر هماهنگ 
نیســت؛ مانند اســتراق ســمع شــیاطین، مسئلۀ هفت‌آســمان، اشــاره به خلقت شتر 
و ... . عمــده دلیــل ایــن افــراد، تکلــم به لســان قوم اســت کــه لازمــه آن پذیرش بار 
محتوایــی واژگانــی اســت که به کار گرفته می‌شــود؛ زیــرا الفاظ و عبــارات کاربردی 
هر قومی حامل فرهنگ آن قوم اســت و به کار گرفتن آن توســط هرکس به معنای 
پذیــرش انگیــزه واضــع اصل لغت نیســت و اســتفاده‌کنندگان فقط به‌عنــوان نام و 
نشــانی شناخته‌شــده آن را بــه کار می‌برنــد؛ ازاین‌رو محمدهــادی معرفت در فصل 
دوم کتاب شــبهات و ردود از »مجارات در اســتعمال« نام می‌برد با این توضیح که 
همســویی در کاربــرد واژگان، رایــج در عــرف هر زبان اســت. بــا اســتفاده از زبان هر 
قوم، باید همراه با همان قوم در کاربرد واژگان و عبارات حرکت کرد تا تفاهم برای 
انتقــال معنــا میســر گردد، اما ایــن همگامی نشــانگر قبول بار محتوایی آن نیســت 
بلکه به‌عنوان نام و نشانی برای انتقال مفهوم موردنظر به مخاطب به کار گرفته 
می‌شود. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا قرآن در موضوع هفت‌آسمان 
نگرۀ ممتاز و مســتقلی ارائه داده و هفت‌آســمان از یک هویت مُنحاز و مســتقلی در 
رته 

َ
ح این موضوع از ســوی قرآن، بازتاب و گ قرآن کریم برخوردار اســت یا آن‌که طر

برداری از عقیدۀ هیئت بطلمیوسی رایج در عصر نزول است؟
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نوشــتار حاضر بر آن اســت تا این پرســش را از منظر مفســران فریقین موردبررســی و 
کندوکاو قرار دهد. برخی از مفسران مانند سید محمدحسین طباطبایی، ناصر مکارم 
شــیرازی، عبــدالله جــوادی آملــی و ... - مطابــق ظاهر آیات - آســمان دنیــا را یکی از 
هفت‌آســمان و تنها آســمان قابل‌مشاهده دانســتند و معتقدند سایر آسمان‌ها از دید 
ج اســت و بدین شکل با مسئله بازتاب فرهنگ زمانه در این آیات همراهی  بشــر خار
نمی‌کنند. پاره‌ای دیگر نیز تلاش کردند میان یافته‌های علمی زمان خود با مفاهیم 
آیات ســازگاری ایجاد کنند با این‌که نیازی به تطابق نبود و با گذر زمان و پیشــرفت 
دانش، بطون دیگر و مجهولات آیات کشــف می‌شــد. همان‌طور که در چکیده مقاله 
ح است.  اشاره گردید سه دیدگاه کلی درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه قابل‌طر
نوشــتار حاضر درصدد اســت با بررســی دقیق آرای پاره‌ای از مفسران متقدم و معاصر 
فریقین بر دیدگاه صحیح و صواب در این زمینه دســت یابد. روش گردآوری داده‌ها 
در ایــن پژوهــش، کتابخانــه‌ای بــوده و آرای پاره‌ای از مفســران فریقیــن در موضوع 
هفت‌آسمان و تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری قرآن در این موضوع از فرهنگ زمانه 

کاوی قرارگرفته است. به روش توصیفی- تحلیلی، موردبررسی و وا

2. پیشینۀ پژوهش
با بررسی‌های انجام‌شده و یافتن منابع مرتبط، معلوم گردید که عموم پژوهش‌های 
دو دهۀ اخیر در زمینۀ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه در موضوع هفت‌آســمان، 
به‌اختصــار در چنــد صفحــه محــدود گردیــده و ناظــر بــه بررســی آرا و اندیشــه‌های 
مفســران فریقین نیســت و لــذا ازاین‌جهت می‌تــوان این پژوهش را متمایز از ســایر 
پژوهش‌هــا به شــمار آورد. نگارنــدگان در این نوشــتار درصدد برآمدند تا پژوهشــی 
ناظــر به آرای مفســران فریقین را ســاماندهی کرده و از رهگــذر نگاه تطبیقی، وجوه 
ک و افتراق آرای آنان را استخراج نمایند. پاره‌ای از کتاب‌ها و مقالات مرتبط  اشترا

که به‌مثابه پیشینه این پژوهش به شمار می‌آیند، عبارت‌اند از:
1. کتــاب شُــبهات و رُدود محمدهــادی معرفــت. ایــن کتــاب بــا نــام »نقد شــبهات 
ح ایــن بحــث  پیرامــون قــرآن کریــم« ترجمه‌شــده و در صفحاتــی محــدود بــه طــر

پرداخته است.
2. مواجهه آیات و روایات با جنبه‌های منفی فرهنگ پذیری، تألیف علی اسدی.

3. قــرآن و فرهنــگ عصــر نزول تألیف حســین فقیــه. در این کتاب نویســنده ابتدا 
به‌نقــد دیــدگاه مستشــرقان و همچنین دگر اندیشــان مســلمان مبــادرت می‌ورزد و 
درنهایــت دیــدگاه »قرآن«، نزول تاریخی و حضــور فرا تاریخی را که برآمده از برهان 

و قرآن است تبیین می‌نماید.
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4. منطق تفســیر قرآن تألیف محمدعلی رضایی اصفهانی. نویسنده در فصل دوم 
ح مبحث قرآن و فرهنگ زمانه پرداخته و در ضمن  از جلد چهارم این کتاب به طر

چند صفحه به تبیین موضوع هفت‌آسمان مبادرت می‌ورزد.
5. قرآن و فرهنگ زمانه تألیف سعید مسعودی. نویسنده پس از بررسی دیدگاه‌های 
مختلف، جاودانگی پیام قرآن و صلاحیت آن را برای همۀ زمان‌ها و مکان‌ها ثابت 

می‌کند.
6. پژوهشــی در نســبت میــان قــرآن و فرهنــگ زمانــه تألیــف حیــدر علــی رســتمی. 
نویســنده در ایــن کتاب به نقد و تحلیل دیدگاه شــرق شناســان دین‌پــژوه و برخی 

روشنفکران مسلمان مبادرت ورزیده است.
7. بازتــاب فرهنــگ زمانــه در قرآن کریــم بهاءالدین خرمشــاهی، مجله بینات، ش 

5، 1374 ش.
8. تأثیرناپذیری قرآن از فرهنگ زمانه مجید طالب تاش. گلستان قرآن، ش 157، 

1382 ش.
9. نقــد و بررســی نظریــه تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ زمانه اثر حیدر علی رســتمی. 

مجله مشکات، ش 1، 1385 ش.
10. هفت‌آسمان قرآن و فرهنگ زمانه نزول اثر محمدجواد نجفی و زهرا محمودی. 

مجله مشکات، ش 135، 1396 ش.

3. مفهوم‌شناسی
فرهنگ: برای فرهنگ معانی لغوی چندی برشمرده‌اند که وجه مشترک همۀ آن‌ها 
»به پیش بردن و به جلو کشــیدن« اســت؛ لذا آداب‌ورســوم و دانش و معرفت و... را 
ازآن‌جهــت فرهنــگ نامیدنــد که انســان را بــه جلو می‌کشــد. معــادل واژۀ فرهنگ در 
زبــان عــرب »الثقافه« اســت. ابــن منظور کلمه »ثقافه« را از ریشــۀ »ثقــف« به معنای 
شمشــیربازی معنا کرده اســت. وی برای واژۀ ثقف معانی‌ای را نیز برشمرده است که 
واژۀ فرهنگ در بین آن‌ها دیده نمی‌شود )ر.ک: ابن منظور، 1413: 2/ 111-112؛ سیاح، 
بی‌تا: 1/ 210(؛ بنابراین الثقافه در گذشته به معنای فرهنگ استعمال نشده است و 
ایــن اســتعمال از مصطلحات جدیــد و معاصر عرب‌ها اســت )ر.ک: میرزایی، 1376: 
231؛ سیاح، بی‌تا: 1/ 210( همچنین واژۀ culture که معادل فارسی آن کلمۀ فرهنگ 
اســت، از ریشــۀ لاتینی cult و cultivate گرفته‌شده است. این واژه در اصل به معنای 
کشت و کار، آباد کردن، کاشتن زمین و نیز پرورش بوده است و برای نخستین بار در 
سال 1929 به واژه‌نامه وبستر و در سال 1947 به واژه‌نامه‌های عمومی انگلیسی راه 

یافت )ر.ک: آشوری، 1357: 39-70؛ رفیع پور، 1378: 298-294(.
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ازنظــر اصطلاحــی نیــز تعاریــف متعــددی از »فرهنــگ« ارائه‌شــده اســت کــه تعداد 
آن‌هــا بــه 250 تعریف رســیده اســت )ر.ک: وثوقــی و نیک خلــق، 1388: 117(. پس 
از بررســی تعاریف مختلف مفهوم فرهنگ، می‌توان این تعاریف را در شــش دســته 
تقســیم‌بندی نمــود. یکی از مهم‌ترین این دســته‌ها، تعریــف فرهنگ به مجموعه 
باورهــا و ارزش‌هــای هنجــار یافتــه اســت )ر.ک: پیروزمنــد و صادقــی، 1386: 63( 
کــه البته پرواضح اســت کــه این باورها و ارزش‌هــای هنجار یافته؛ اعــم از باورها و 
ارزش‌های هنجار یافتۀ مثبت و منفی است؛ بنابراین به‌طورکلی معنای اصطلاحی 
فرهنــگ اعــم از معنای لغوی آن اســت. بر این پایه، مردم عصــر جاهلیت را که در 
آســتانۀ ظهــور اســام و هم‌زمــان بــا آن در شــبه‌جزیره عربســتان زندگــی می‌کردند، 
دارای فرهنــگ می‌دانیــم؛ زیــرا فرهنگ همان ویژگی‌های خوب و بــد آنان؛ اعم از 
باورها و ارزش‌ها و ... اســت؛ به عبارت دقیق‌تر فرهنگ عبارت اســت از: مجموعه 
دانش‌هــا و معــارف، آداب‌ورســوم، جهان‌بینی‌هــا، باورهــا و رفتارهای تثبیت‌شــده 
یــک فــرد، قوم یــا ملت که رعایــت آن را وظیفه قومی، ملی، مذهبی و انســانی خود 
می‌داننــد و روابــط و زندگــی خود را بر آن بنــا می‌کنند که عقاید خرافی و مناســبات 

اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد.
کــه زبــان بخشــی از فرهنــگ بــه شــمار می‌آیــد، بــه نظــر می‌رســد تبییــن   ازآنجا
مختصــر معنــای »زبــان قــوم« در ادامه مطلب ضــرورت دارد. »زبان قوم« شــامل 
ترکیبــی اضافــی از دو واژه »زبــان« و »قــوم« اســت. زبــان توانایی و اســتعداد ویژه 
انســان بــرای تولید ســخن و ایجــاد ارتباط و انتقال پیام اســت که جنبــه انتزاعی 
و غیرشــخصی دارد و زیربنــای گفتار اســت؛ اما تکلم و گفتــار نمود آوایی و کاربرد 
عملی این توانایی به هنگام گفتن و فهمیدن جملات است. عبارت »زبان قوم« 
در عربــی معــادل »لســان قوم« اســت. واژه »لســان« در لغت به معنــای »زبان« - 
عضــو مخصــوص بدن - و ابزار ســخن گفتن اســت. لســان به معنــای »لغت« نیز 
آمــده و در اصطــاح مفســران هم بــه همین معنــا اســت )ر.ک: طباطبایی،1412: 
12 و 20(. واژه »لســان« مشــترک لفظــی اســت و معــادل زبان قوم بــه معنای لغت 
قــوم اســت )مصطفــوی،1416 ق، ماده »لســن«(. در مورد مقصــود از »زبان قوم« 
ح‌شــده است که دو احتمال آن عبارت است  چند احتمال از ســوی متفکران مطر
: 1. »زبــان قــوم« همان »فرهنگ قوم« اســت؛ 2. زبان قوم افــزون بر لغت قوم،  از
ســطح افــق فکری مخاطبان را نیز در برمی‌گیرد؛ بنا بــر این احتمال، زبان پیامبر 
در قالــب مفاهیمی اســت که هویــت اجتماعی و مشــخصه‌های آن عصر را اقتضا 
می‌کنــد و پیامبــر مأمــور بــه ســخن گفتن بــا آن مشــخصه‌ها می‌گردد. ایــن زبان، 
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ظــرف و قالبــی بیرونــی دارد و انعکاس‌دهنــدۀ هویــت اجتماعی و مشــخصه‌های 
مــردم آن عصــر اســت؛ امــا چند چهره اســت یعنــی در عیــن این‌که پیامبر ســطح 
دریافــت مــردم زمان خود را لحاظ می‌کند و الفــاظ در قالب آن افق فکری ریخته 
می‌شــود، امــا به‌گونه‌ای اســت که محــدود به همان دوران و زمان نمی‌شــود و در 
گون  آن قالــب محصــور نمی‌گــردد، می‌تواند با هویت‌های دیگــر و مخاطبان گونا

ارتبــاط برقرار کند )ر.ک: ایازی، 1380: 82(.
، روزگار عرب عصر نزول قرآن اســت که تحت عنوان  زمانــه: مقصــود از زمانــه نیز
»فرهنــگ جاهلیــت عرب« از آن یاد می‌شــود. به‌علاوه فرهنگ عــرب عصر نزول 
قرآن، افزون بر مســائل جاهلی مثل شرک و بت‌پرستی، شامل خرده‌فرهنگ‌های 
کــه در جزیرة‌العــرب بوده‌انــد نیــز می‌شــود؛ چنان‌کــه برخــی  یهــود و مســیحیت 
کــه پیامبــر اســام؟ص؟ همــان عقایــد بازمانــده از ادیــان  مستشــرقان مدعی‌انــد 
گاهی‌های کشــیش‌های مســیحی و احبار یهود  مختلف توحیدی و شــرک‌آمیز و آ
و اندیشــه‌های توحیدی دین حنیف و ســنت‌های آیین بت‌پرستان؛ مانند حج و 
طواف یا نذر، توســل و قوانین معاملاتی عرب‌ها؛ مانند بیع، مضاربه و مســاقات و 
، اِرث، عقد و طــاق را در طول مدت زندگی  قوانیــن حقــوق خانــواده؛ مانند ظِهار
گرفتــه و ســپس بــا هوش سرشــار خویــش آن‌ها را تنظیــم و تدوین نمــوده و با  فرا
اندک اصلاحاتی به‌صورت »دین اســام« به مردم ارائه کرده اســت )ر.ک: زمانی، 
کــه فهــم مقولۀ فرهنــگ زمانه و عصر نزول قرآن کریم،  1389: 165-166(. ازآنجا
نیازمند شــناخت هویت و عناصر فرهنگی آن دوران اســت، به‌طور خلاصه یادآور 
می‌گــردد کــه دوران پیــش از ظهــور اســام را عموماً عصــر جاهلــی می‌نامند. واژۀ 
جاهلیــت چهــار بــار در قــرآن به‌کاررفته اســت: ظــن الجاهلیة )آل‌عمــران/ 154(، 
حکــم الجاهلیــة )مائــده/ 50(، حمیــة الجاهلیــة )فتــح/ 26( و الجاهلیــة الاولــی 
)احزاب/ 33( بســیاری از دانشــمندان معتقدند که چون در دوران پیش از اسلام 
تازیــان را تمدنــی نبــوده و پیوســته از جایی به‌جایــی دیگر می‌کوچیدنــد و اغلب 
بــه خدایــی جز بت‌های بی‌شمارشــان معتقد نبودنــد و درنتیجه، چون در جهان 
تاریکی‌هــا غوطه‌ور بودند، آنان را جاهل خواندند و دورانشــان را دوران جاهلیت 

نامیدند )ر.ک: آذرنوش،1374: 5-6(.

4. خاستگاه تاریخی شبهۀ تأثیرپذیری قرآن از افراد و فرهنگ زمانه
مســئلۀ تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ عصــر نــزول، توســط پــاره‌ای از مستشــرقان 
ح گردیــده اســت و ازلحــاظ خاســتگاه تاریخی شــبهۀ  و روشــنفکران مســلمان مطــر
نوظهــوری نیســت. قــرآن کریم ضمــن رد چنیــن ادعایی، بــه خلاف مستشــرقان و 
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پــاره‌ای از اســام شناســان معاصــر، در آیــات مختلــف به عــدم تأثیرپذیــری خود از 
فرهنگ عجم )غیر عرب( و اساطیر الاولین )افسانه‌های پیشینیان( اشاره فرموده 
ونَ 

ُ
هُــمْ یقُول

ّ
نَ

َ
مُ أ

َ
قَــدْ نَعْل

َ
اســت. بــرای نمونــه قرآن کریم در آیه 103 ســوره نحل: >وَ ل

بِــی مُبِینٌ<؛ و ما  عْجَمِی وَ هذا لِســانٌ عَرَ
َ
یهِ أ

َ
حِــدُونَ إِل

ْ
ذِی یل

َّ
مُــهُ بَشَــرٌ لِســانُ ال

ّ
مــا یعَلِ

ّ
إِنَ

می‌دانیــم کــه آن‌ها می‌گویند: این آیات را انســانی به او تعلیــم می‌دهد! درحالی‌که 
زبــان کســی کــه این‌هــا را به او نســبت می‌دهنــد، عجمی اســت؛ ولی ایــن )قرآن(، 
زبان عربی آشــکار اســت«، صریحاً این نســبت ناروا را نفی می‌کند و می‌فرماید: این 
شخصی که شما یاددادن قرآن را به او نسبت می‌دهید، اصلاً قدرت بر تکلم عربی 
نــدارد. »و هــذا«؛ یعنی این‌که قرآن مجید لِســانٌ‌ عَرَبِیٌ‌ّ مُبِینٌ‌ اســت و شــما که خود 
را افصــح عــرب می‌دانیــد، قدرت بــر اتیان یک ســوره آن را ندارید چه رســد به یک 
شــخص اعجمــی که قدرت بر تکلم عربی نداشــته باشــد )ر.ک: طیــب،1378: 12، 
190(. این آیه گواه این حقیقت است که برخی معاصران نزول قرآن کریم از همان 
روزهــای آغازیــن نزول، قــرآن را متأثر از فرهنگ غیرعربی )عجمی( می‌دانســتند و 
ایــن در حالــی اســت که شــبهه تأثیرپذیری قرآن از اســاطیر الاولین در ســوره انعام، 
آیــه 25 و انفــال آیــه 21 و نحــل آیــه 24 و مؤمنــون آیــه 83 بازگو و قاطعانه رد شــده 
اســت. نظریــۀ تأثیرپذیری از فرهنگ زمانه که می‌توانســت در مــورد کتاب مقدس 
تا حدودی درســت باشــد، توسط‍‌ مستشــرقان به قرآن نسبت داده شــد و اثرپذیری 
کامــل قــرآن از فرهنــگ یهــودی و مســیحی موجــود در جزیرة‌العــرب معاصــر ظهور 
ح شــد )ر.ک: رضایــی اصفهانــی،1393: 160(. نخســتین بــار »آبراهــام  اســام مطــر
گیگــر« در ســال 1863 م در کتــاب محمــد از متــون یهــودی چه چیــزی را برگرفته 
اســت؟ منبــع قرآن را در توحید، شــریعت و روش بیان مطلــب، آموزه‌های یهودیت 
معرفــی کرد. اســتفاده قــرآن از فرهنگ زمانه، شــبهه‌ای اســت که در قــرن هفدهم 
میلادی نمود بیشــتری دارد. وقتی کتاب مقدس به نقد گذاشــته شــد، عده‌ای آن 
را متناســب با زمان نگارش و محدود به همان دوره دانســتند. این ســخن از سوی 
ح شــد و جبهه‌هــای فکری متفاوتی  برخــی مســیحیان در مورد قرآن کریم هم مطر
را پدیــد آورد؛ امــا آنچه در این بحث مورد غفلت واقع شــد، ایــن بود که قرآن کریم 
بــا کتــاب مقــدس تفاوت‌های اساســی دارد کــه در کتاب‌های مربوطه موردبررســی 

قرارگرفته است )ر.ک: جوادی آملی، 13: 353؛ رضایی اصفهانی، 1393: 32(.

5. تصریح به وجود مُنحاز و مستقل هفت‌آسمان در قرآن
وجود هفت‌آسمان، آموزه‌ای قطعی است که به‌صورت صریح در هفت آیه و به‌طور 

ضمنی در دو آیه بیان‌شده و به ترتیب ذیل در قرآن آمده است:
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ئهُنَّ سَــبْعَ  ــمَاءِ فَسَــوَّ رْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْــتَوَی إِلی السَّ
َ
أ

ْ
ــا فــی ال کــم مَّ

َ
ــقَ ل

َ
ــذِی خَل

َّ
>هُــوَ ال

سَمَاوَاتٍ وَ هُوَ بِکلُ ش‌یءٍ عَلِیم< )بقره/ 29(‌.
حُ بحِمْدِهِ وَ  ا یسَــبِّ

َّ
ن شــ‌یءٍ إِل رْضُ وَ مَن فِیهِنَّ وَ إِن مِّ

َ
أ

ْ
ــبْعُ وَ ال ــمَاوَاتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل >تُسَــبِّ

نَ حَلِیمًا غَفُورًا< )اسرا/ 44(.
َ
هُ کا

َ
ا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنّ

َّ
کن ل

َ
ل

قِ غَافِلِین<)مؤمنون/ 17(.
ْ
ا عَنِ الخَل قْنَا فَوْقَکمُ سَبْعَ طَرَائقَ وَ مَا کنَّ

َ
قَدْ خَل

َ
>وَ ل

عَظِیم< )مؤمنون/ 86(.
ْ
عَرْشِ ال

ْ
بْعِ وَ رَبُّ ال مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ >قُلْ مَن رَّ

نْیا  مَاءَ الدُّ ا السَّ ینَّ مْرَهَا وَ زَ
َ
وْحَی فی کلّ سَمَاءٍ أ

َ
>فَقَضَئهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فی یوْمَینْ وَ أ

عَلِیم< )فصلت/ 12(.
ْ
یزِ ال عَزِ

ْ
بِمَصَابِیحَ وَ حِفْظًا ذَلِک تَقْدِیرُ ال

هَ  نَّ اللَّ
َ
 أ

ْ
مُوا

َ
مْرُ بَینهَنَّ لِتَعْل

َ
أ

ْ
 ال

ُ
ل هُنَّ یتَنزَّ

َ
رْضِ مِثْل

َ
أ

ْ
قَ سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَ مِنَ ال

َ
ذِی خَل

َّ
هُ ال >اللَّ

مَا< )طلاق/ 12(.
ْ
حَاطَ بِکلّ ش‌یءٍ عِل

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
عَلی کلّ ش‌یءٍ قَدِیرٌ وَ أ

بَصَرَ 
ْ
حْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ال قِ الرَّ

ْ
ا تَرَی فی خَل قَ سَــبْع سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّ

َ
ذِی خَل

َّ
>ال

هَلْ تَرَی مِن فُطُور< )ملک/ 3(.
قَمَرَ فِیهِــنَّ نُورًا وَ جَعَلَ 

ْ
هُ سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ طِبَاقًــا؛ وَ جَعَلَ ال قَ اللَّ

َ
وآ کیفَ خَل ــمْ تــر

َ
 ل

َ
>أ

مْسَ سِرَاجًا< )نوح/ 16-15(
َ

الشّ
>وَ بَنَینَا فَوْقَکمْ سَبْعًا شِدَادً< )نبأ/ 12(.

6. بیان دیدگاه‌های مفسران فریقین
بــا عنایــت بــه این‌کــه نوشــتار حاضر، مجــال بررســی اقوال همــۀ مفســران فریقین 
در موضــوع پژوهــش پیــش رو را نــدارد؛ لذا تــاش گردید تنها دیدگاه‌هــای برخی از 

کاوی قرار گیرد. ح متقدم و معاصر فریقین موردبررسی و وا مفسران مطر

6-1. بیان دیدگاه مفسران اهل سنت
کاوی اقــوال مفســران اهــل ســنت، می‌توان دیــدگاه آنــان را در چند   بــا بررســی و وا
عنوان ذیل صورت‌بندی نمود. شــایان‌ذکر اســت که همۀ دیدگاه‌های ذیل در دو 

رویکرد کلی تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه جای می‌گیرند.
کتفاء به دلایل ســمعی: مقصود از این دیدگاه، بنا بر آنچه فخر  دیدگاه توقف و ا
رازی )متوفای 606 ه.ق( اظهار می‌دارد، این اســت که عقل انســان راهی به درک 
تعــداد آســمان‌ها نــدارد؛ ازاین‌رو باید در تفســیر این آیات توقف کــرد و علم به این 
گــذار نمود و طبق دانــش پدیدآورنــده آن‌ها و دلالت  مســئله را بــه آفریــدگار عالم وا
کتفا کرد. وی آسمان‌ها را با هفت کرۀ  قرآن بر هفت‌آســمان، باید به دلایل ســمعی ا
گرچه در  عطــارد، زهــره، خورشــید، مریخ، مشــتری، قمــر و زحل منطبــق می‌دانــد. ا
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انتهــا می‌گویــد تنصیص عــددی دلالت بر نفی بیشــتر از خود نمی‌کنــد )ر.ک: فخر 
رازی،1371: 2/ 381(؛ اما حقیقی بودن هفت‌آسمان را اثبات می‌کند. نکته قابل‌ذکر 
آن‌که فخر رازی در تفســیر خود، چندین بار - به مناســبت - عدد هفت را کنایه از 
کثرت دانســته است: »اذا ذکرت السبعه اریدت بها الکثرة« )ر.ک: همان، 2، 955( 
فخــر رازی معتقد اســت بر اســاس هیئت بطلمیوســی، آســمان هفت‌طبقــه و زمین 
طبقــه پاییــن آن‌هاســت که طبقــات دیگر روی زمین قــرار دارد و زمیــن نگهدارنده 
آسمان‌ها از افتادن است )ر.ک: همان،23، 63( به‌هرحال ایشان با تطبیق هیئت 

بطلمیوسی، هفت عدد بودن آسمان‌ها را طبق حجت قطعی آیات می‌پذیرد.
دیدگاه مجازی بودن »عدد هفت« و تطبیق آســمان‌های هفت‌گانه بر هیئت 
بطلمیوســی: ایــن دیــدگاه بــر ایــن باور اســت که تنصیــص »عدد هفــت« در آیات 
ناظــر بــه آســمان‌های هفت‌گانــه، مَجاز بوده و هــدف از آن بیان کثرت اســت؛ زیرا 
ک  عــدد، مفهــوم مخالف نداشــته و نفــی ما عدا نمی‌کنــد و لذا قابل تطبیــق بر افلا
نُه‌گانه هیئت بطلمیوســی اســت. این دیدگاه در بین مفسران اهل سنت مدافعانی 
دارد کــه در ادامــه اقوال آنان بیان می‌گردد. ابن عاشــور )متوفــای 1973 م( درباره 
آیــه 12 ســوره نبأ »ســبعا شــداداً« دو احتمــال را ممکــن می‌دانــد: اول این‌که منظور 
هفت‌آســمان باشــد؛ دوم این‌که هفت‌ســیارۀ زحل، مشــتری، مریخ، شــمس، زهره، 
عطــارد و قمــر کــه مخاطبــان عصــر نــزول آن‌هــا را می‌شــناختند، مــراد باشــد که با 
توجه به عبرت گرفتن ازآنچه می‌دیدند، احتمال اخیر صحیح‌تر اســت )ر.ک: ابن 
عاشور،1420: 21 و 30(. وی معتقد است مطابق ظاهر قرآن و قواعد علمی که ظاهر 
قرآن را تأیید می‌کند، آســمان‌های قرآن همان ســیاره‌های همراه زمین در منظومه 
شمســی می‌باشــند؛ زیرا اغلب موارد در قرآن آســمان‌ها همراه زمین آمده که نشــان 
می‌دهد آســمان‌ها نیز عوالمی مانند عالم زمین هستند؛ به‌علاوه دانشمندان علم 
هیئت هفت‌ســیاره را از دوره کلدانیان می‌شناختند و این نظریۀ هفت عدد بودن، 
در روزگار نزول قرآن وجود علمی داشت. ابن عاشور سعی دارد بگوید منظور قرآن، 
همراهــی بــا اعتقاد معاصران نزول قرآن به هفت‌آســمان اســت؛ همچنین عرش و 
کرســی را بــه هفت‌آســمان اضافه می‌کنــد و آن را مطابق با علم هیئت که ســیاره‌ها 
را نُــه عــدد می‌داند، منطبــق می‌کند. )ر.ک: ابــن عاشــور: 1/ 179-381( وی درباره 
عبــارت »الــم تــروآ« در آیــه 15 ســوره نــوح »اَلَــم تــروآ کیف خلق‌الله سَــبعَ ســماوات 
ح کرده اســت: اول این‌که این عبارت اســتفهام انکاری  طباقاً«، دو احتمال را مطر
کی از همراهی قرآن با دانش مخاطبان معاصر خود است؛ چون صحیح  است و حا
گاهی ندارنــد؛ و دوم این‌که  نیســت قــرآن مطالبــی را بیان کند کــه معاصران بدان آ
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خطاب این آیه به‌عنوان تعلیم به مخاطبان است )ر.ک: همان، 29: 187(. بنا بر 
ح‌شــده از ســوی وی، می‌توان اظهار داشــت که ابن عاشــور منظور  دو احتمال مطر
گرچه احتمالاتی را درباره  آیه را همراهی با دانسته‌های عرب زمان نزول می‌داند و ا
ح کرده اســت، اما درنهایت تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ زمانه در  معانــی آیات مطر
مســئله هفت‌آســمان را پذیرفته است. سید محمود آلوسی )متوفای 1270 ه.ق( نیز 
ح بوده، تلاش می‌کند  با توجه به علم هیئت بطلمیوســی که در زمان رســالت مطر
ک را با افزودن کرســی و عرش به نُه آســمانِ هیئت  هماننــد ابن عاشــور تعــداد افلا
بطلمیوسی برساند. وی همسو با بخشی از کلام فخر رازی، اشاره می‌کند که دلالتی 
بر انحصار به هفت‌آسمان در آیات نیست )ر.ک: آلوسی، 1415: 7/ 268 و 15، 84( 

آلوسی در تفسیر آیه 29 سوره بقره می‌نویسد:
»امــام فخــر رازی در ایــن مورد طولانی و )البته( مفید ســخن گفت، مبنی بر این‌که 
گــر آنچه شــایع شــد )و بر ســر زبان‌هــا افتــاد(، صحیح باشــد، در آیه چیــزی وجود  ا
ک( کند؛ ضمــن آن‌که رأی مختار  نــدارد کــه دلالت بر نفی مــوارد اضافی )تعداد افلا
امام این اســت که مفهوم عدد حُجّت نیســت و گفتار بیضاوی در تفســیرش مُشــیر 
بــه دیــدگاه فخــر رازی اســت. حــق این اســت کــه تعیین عــدد معین )و مشــخص 
ک(، دلالت بر نفی زائد نمی‌کنــد - و اختلاف در آن )تعیین تعداد  کــردن تعــداد افلا
گر قائل بشویم که عرش و کرسی کروی هستند، )جای(  ک( مشهور است - و ا افلا

هیچ‌گونه بحثی باقی نمی‌ماند« )ر.ک: آلوسی، 1415: 1/ 219(.
دیــدگاه امــکان دســت‌یابی بــه معنــای آیــات ناظــر بــه آســمان‌های هفت‌گانه 
کیفیــت  بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم: ســید قطــب )متوفــای 1966 م( دربــاره 
هفت‌آســمان تفســیری ذکر نکرده اســت و تنها با توجه به‌ظاهر آیات، وجود مادی 
هفت‌آسمان را می‌پذیرد و با پیشرفت علم، دست‌یابی بشر به معنای آیه را ممکن 
می‌دانــد؛ وی در تفســیر آیه 3 ســورۀ ملــک می‌نویســد: »و آســمان‌های هفت‌گانه، 
همــان طبقاتــی هســتند که آیــه به آن اشــاره می‌کند و جــزم به مدلــول آن، حتی با 
بهره‌مندی از نظریات فلکی ممکن نیســت؛ زیرا این نظریات، با پیشــرفت وســایل 
و ابزار رصد و کشــف قابل تعدیل و تصحیح هســتند و تعلیق مدلول آیه به اختلاف 
آرائی که قابل تعدیل و تصحیح اســت، جایز نیســت و کافی اســت که بدانیم آنجا 
هفت‌آســمان اســت و آن آســمان‌ها طبقاتی در ابعاد متفاوت هســتند و وجهۀ نظر 
قرآن، در مورد آسمان‌ها به‌صورت خاص و در مورد سایر مخلوقات به‌صورت عام، 
آفرینش الهی اســت. قرآن نظرش را متوجه و معطوف به آفرینش الهی می‌کند و با 
کمال خود که بینائی را عاجز و کُند و خســته و مدهوش می‌ســازد، تحدی می‌کند« 
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)ر.ک: ســید قطــب،1412: 6/ 3632(. وی همچنیــن در تفســیر آیــه 15 ســوره نوح 
می‌نویســد که هفت‌آســمان را نمی‌تــوان به معنای آنچه فرضیه‌هــای علمی درباره 
جهان می‌گویند، محدود کرد و همه آن‌ها فقط یک فرض هستند و آیه اشاره‌ای به 

قدرت الهی برای برانگیختن تدبر بشر است )سید قطب،1412: 6/ 3714(.

6-2. بیان دیدگاه مفسران شیعه
کاوی اقوال مفسران شیعه، می‌توان دیدگاه آنان را نیز در چند عنوان  با بررسی و وا
ذیل صورت‌بندی نمود: شــایان‌ذکر اســت که همۀ دیدگاه‌های ذیل در دو رویکرد 

کلی تأثیرپذیری و عدم تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه جای می‌گیرند.
 دیدگاه پذیرش وجود مادی آسمان‌های هفت‌گانه و تطبیق آن بر هیئت بطلمیوسی: 
طبرسی )متوفای 548 ه.ق( صاحب تفسیر مجمع‌البیان وجود مادی هفت‌آسمان را 
می‌پذیرد و آن را با علم هیئت عصر خود؛ یعنی هیئت بطلمیوسی تطبیق می‌دهد. 
گر ]خدا[  <؛ ا

ً
هُ ساکنا

َ
جَعَل

َ
وْ شاءَ ل

َ
وی در تفســیر آیه 45 سوره فرقان می‌نویســد: >وَ ل

می‌خواست سایه را دائمی می‌کرد و به‌وسیله آفتاب سایه را از بین نمی‌برد؛ چنان‌که 
قِیامَةِ<؛ بگو: چه 

ْ
 إِلی یوْمِ ال

ً
یلَ سَــرْمَدا

َّ
یکمُ الل

َ
هُ عَل یتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

َ
رَأ

َ
می‌فرمایــد: >قُــلْ أ

گر خدا ظلمت شــب را بر شــما تــا روز قیامــت پاینده و ابــدی گرداند  تصــور می‌کنیــد ا
گر خــدا بخواهد خورشــید را از حرکت  )قصــص/71(. ایــن آیــه دلالت دارد بــر این‌که ا
بازمی‌دارد تا ســایه همیشــه ثابت بماند و این برخلاف گفتار فلاســفه اســت. طبرسی 
برحســب هیئت بطلمیوســی که زمین را مرکز و خورشــید را متحرک می‌داند، ســخن 
گفتــه اســت. لکن برحســب هیئت جدید زمین متحــرک و برگرد خورشــید می‌چرخد. 
گــر خدا بخواهــد زمیــن را از حرکت وضعی  البتــه اصــل مطلــب صحیح اســت؛ یعنی ا

بازمی‌دارد و درنتیجه شب یا سایه ثابت می‌ماند )طبرسی، 1372: 17/ 211-212(.
آســمان‌های هفت‌گانــه بــا هیئــت بطلمیوســی: ســید  دیــدگاه عــدم تطبیــق 
محمدحســین طباطبایــی )متوفــای 1360 ه.ش( در مســئله هفت‌آســمان، ذیــل 
< اظهــار 

ً
ــه سَــبعَ ســماوات طباقــا وآ کیــف خلق‌ال��ل ــم تــر

َ
ل

َ
آیــه 15 ســوره نــوح >ا

ح بــوده اســت. مــراد از دیدن در  مــی‌دارد کــه ایــن مســئله از زمــان نــوح؟ع؟ مطر
جملۀ »مگر ندیدید«، علم اســت و این‌که آســمان‌ها را هفت‌گانه خوانده- آن‌هم 
لت دارد بــر این‌که مشــرکان  در زمینــه‌ای کــه می‌خواهــد اِقامــۀ حجــت کنــد- دلا
معتقــد بــه هفت‌گانــه بــودن آســمان‌ها بودنــد و آن را امری مســلم می‌شــمردند و 
قــرآن بــا آنــان به‌وســیله همین چیزی که خــود آنان مســلم می‌دانســتند احتجاج 
کــرده اســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 20/ 49(. بــه نظــر می‌رســد از ایــن بخــش 
از کلام طباطبایــی کــه »احتجــاج قــرآن بــا مشــرکان از طریــق علم قبلــی آن‌ها به 
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هفت‌آســمان اســت«، می‌تــوان چنیــن برداشــت کرد کــه اتمام‌حجت، بنــا بر علم 
مخاطــب بــه مســئله اســت و نه اخبــار و گزارش دربــاره آن مســئله و چون وی به 
کید کرده اســت، می‌توان  مســئلۀ »احتجــاج« که مخاطبــان آن را قبول دارنــد، تأ
برداشــت کرد که طباطبایی در مســئلۀ هفت‌آســمان موافق بازتاب فرهنگ زمانه 
در قرآن است ولیکن با عنایت به آنچه در ذیل خواهد آمد مشخص می‌گردد که 
درواقــع چنیــن نیســت و طباطبایی بازتــاب فرهنگ زمانه در قــرآن را برنمی‌تابد. 
وی با ذکر چهار نکته ذیل آیه 12 ســوره فصلت درباره هفت‌آســمان، معتقد است 
کــه تنهــا یــک آســمان )آســمانِ دنیــا( از بین هفت‌آســمان بــرای بشــر قابل‌دیدن 
ــمَاءَ  ا السَّ ینَّ ــا زَ

َ
اســت کــه این آســمان نزدیــک با ســتارگان زینت شــده اســت: >إِنّ

کوَاکب<)صافــات/6( وی در تفســیر این آیه می‌نویســد: »این 
ْ
ینَــةٍ ال نْیــا بِزِ الدُّ

آیات خالی از این ظهور نیستند که آسمان دنیا یکی از آسمان‌های هفت‌گانه‌ای 
اســت که قرآن کریم نام‌برده و مراد از آن، همان فضایی اســت که ستارگان بالای 
زمیــن در آن فضــا قــرار دارنــد، هرچنــد که بعضــی از مفســران این آیــات را طوری 
توجیــه و معنــا کرده‌انــد کــه بــا فرضیه‌هــای هیئــت قدیــم موافــق درآیــد و بعضی 
دیگــر آن را طــوری توجیــه کرده‌اند که با فرضیه‌های هیئت جدید منطبق شــود« 
)طباطبایــی،1412: 17/ 184( و قــرآن دربــاره شــش آســمان دیگر حرفــی نزده، جز 
این‌کــه روی‌هــم بــه شــکل طبقاتــی قــرار دارند و نوعــی ارتبــاط معنــوی بین این 

آسمان‌هاست )طباطبایی،1412: 17/ 556(.
بــه نظــر طباطبایــی، هفت‌آســمان وجــود دارد؛ اما تنها آســمان دنیا مادی و شــش 
کی از وجود شش آسمان  آسمان دیگر معنوی است. هر شاهد روایی و قرآنی که حا
دیگــر اســت، هیــچ شــباهتی به ‌نظــام محســوس مادی نــدارد بلکــه به کلــی با آن 
مغایــر اســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 17/ 561(. تدبــر در آیات علمی قرآن نشــان 
می‌دهــد کــه قرآن در هیچ موردی موافق با هیئت بطلمیوســی کــه فرضیه‌ای رایج 
گر هیئت بطلمیوسی  در عصر نزول بود و بعدها بطلانش آشکار شد، نبوده است. ا
و محــور اصلــی آن )نه‌فلــک بــودن تعــداد آســمان‌ها( را بررســی کنیــم، می‌بینیــم 
نه‌تنهــا هیــچ آیــه‌ای از نه‌فلــک بــودن آســمان‌ها ســخن نمی‌گویــد، بلکــه از هفت 
بــودن آن‌هــا خبر می‌دهد )طــاق/12؛ ملک/3(. افــزون بر ایــن، ویژگی‌هایی برای 
این آســمان برمی‌شــمرد کــه بی‌هیچ وجــه با ویژگی‌هــای هیئت بطلمیوســی برای 
ک هماهنــگ و همخوان نیســت )ر.ک: طباطبایــی،1412: 8/ 154(. درنتیجه  افــا
طباطبایی موافق بازتاب فرهنگ زمانه در این آیات نیست. محمدصادقی تهرانی 
)متوفــای 1390 ه.ش( بــه خــاف نظــر ابــن عاشــور و علامــۀ طباطبایــی، مخالــف 
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ح می‌کند؛  همراهی قرآن با علم مخاطب اســت و معتقد اســت قرآن حقیقت را مطر
خــواه مــردم آن را بدانند یا به آن برســند، خواه این اتفاق نیفتد. وی در تفســیر آیه 
15 ســوره نوح می‌نویســد: خطاب »اَلَم تروآ« مختص قوم نوح نیســت و مخاطبان 
آن‌همۀ انسان‌ها از زمان نزول قرآن تا قیامت هستند و ممکن است به این طبقات 
هفت‌گانه از طریق تحقیقات علمی )هرچند تابه‌حال به این دانش نرسیده‌اند( یا 
گاهی پیدا کنند )ر.ک: صادقی تهرانی، 1365: 29/ 157-159(. به  تصدیــق وحی آ
نظر می‌رســد دیدگاه صادقی تهرانی بســیار نزدیک به دیدگاه مغنیه اســت. دیدگاه 

مغنیه در ذیل بررسی می‌گردد.
موردنظــر  هفت‌آســمان  بــا  هفت‌گانــه  آســمان‌های  تطبیــق  عــدم  دیــدگاه 
دانشــمندان و مــردم عصــر نــزول: عبــدالله جوادی آملــی بر این باور اســت که 
ک نُه عدد بود و آیــات قرآن دراین‌باره  بــر اســاس دانش هیئت قدیــم، تعداد افلا
ح‌شــده از ســوی علمــای روزگار نزول قــرآن مغایرت دارد. وی  بــا نظریه‌های مطر
بــا اســتناد بــه روایــت امام رضــا؟ع؟ - که آن حضرت ابتدا دســت چپ خــود را باز 
کــرد و فرمــود ایــن زمیــن اول )دنیــا( اســت و بعــد دســت راســت خود را بــالای آن 
قرارداد و فرمود این آســمان اول )دنیا( گنبد آن اســت و زمین دوم بالای آســمان 
دنیاســت و آســمان دوم گنبد آن اســت و به همین ترتیب تا زمین و آسمان هفتم 
کــه عرش خدا بالای آســمان هفتم قرار دارد - وجود واقعــی زمین‌های هفت‌گانه 
 /2 آملــی،1378:  جــوادی  )ر.ک:  می‌پذیــرد  هفت‌گانــه  آســمان‌های  برابــر  در  را 
616-617(. ایشــان در تفســیر آیه 6 ســوره صافات همانند اســتادش طباطبایی، 
معتقــد اســت همــه ســتارگان در آســمان اول هســتند و قــرآن دربــاره موقعیــت و 
کیفیت آســمان‌های شش‌گانه دیگر ســکوت کرده است و با دو دلیل آسمان‌های 
هفت‌گانــه قــرآن را مغایــر بــا هفت‌آســمان موردنظــر مــردم عصــر نــزول می‌داند و 
مخالــف بازتــاب باورهــای عــرب عصر نــزول درباره هفت‌آســمان در قرآن اســت. 
جــوادی آملــی در توضیــح دو دلیــل یادشــده، چنیــن می‌نویســد: »اول این‌کــه در 
هیئــت قدیــم و عصــر نــزول، عرب اعتقــاد به وجــود نه‌فلک داشــت؛ دوم این‌که 
اهــل هیئــت قدیــم فلــک اول را مرکــز ســتارگان ســیار )ســیارات(؛ مانند شــمس و 
قمــر و زهــره و عطــارد می‌دانســتند و فلــک هشــتم را مرکز ســتارگان ثابــت و فلک 
نهم؛ یعنی اطلس را بی‌ســتاره و آخرین فلک به شــمار می‌آوردند و از آن به فلک 
کی از آن اســت که همۀ ســتارگان  ک یاد می‌کردند، درحالی‌که ظاهر قرآن حا الافلا

در آســمان اول هستند« )جوادی آملی،1378: 2/ 615-616(.
وی بــا اســتناد بــه آیه 6 ســوره صافات، ماننــد طباطبایــی معتقد اســت موقعیت و 
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کیفیت آســمان‌های شــش‌گانه دیگر در قرآن بیان‌نشــده اســت؛ لذا به نظر ایشــان 
آســمان‌های هفت‌گانــه قــرآن غیر از هفت‌آســمان هیئت پیشــینیان اســت )ر.ک: 

جوادی آملی،1378: 2/ 615-616(.
دیــدگاه حقیقــی بــودن عدد هفــت‌ در آیات ناظر به آســمان‌های هفت‌گانه: مفســر 
تفســیر نمونــه ضمن بیــان دو احتمال در مــورد تنصیص عدد هفــت در آیات ناظر 
بــه آســمان‌های هفت‌گانــه، نظر صریــح خود مبنی بــر حقیقی بودن عــدد هفت را 
در تفســیر آیــه 86 ســوره مؤمنــون چنیــن بیــان می‌کنــد: »آنچــه صحیح‌تــر به نظر 
می‌رســد، مقصود از »ســماوات ســبع«، همان معنای واقعی آســمان‌های هفت‌گانه 
اســت. تکرار این عبارت در آیات مختلف قرآن، نشــان می‌دهد که عدد »ســبع« در 
اینجا به معنای تکثیر نیســت، بلکه اشــاره به همان عدد مخصوص اســت. منتها 
از آیــات قــرآن چنین اســتفاده می‌شــود که تمــام کرات و ثوابــت و ســیاراتی را که ما 
می‌بینیم همه جزء آســمان اول اســت و شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس 
دیــد مــا و ابزارهای علمــی امروز ما بیرون اســت و مجموعاً هفت عالــم را به‌عنوان 
ا  ینَّ هفت‌آســمان تشــکیل می‌دهند. شــاهد این ســخن این‌که قــرآن می‌گویــد: >وَ زَ

نْیا بِمَصابِیحَ< )مکارم شیرازی،1373: 20/ 167(. ماءَ الدُّ السَّ
دیــدگاه امــکان دســت‌یابی به معنــای آیات ناظــر به آســمان‌های هفت‌گانه با 
توجــه بــه پیشــرفت زمــان: محمدجــواد مغنیــه )متوفــای 1400 ه.ق( بــر این باور 
اســت کــه با پیشــرفت علــوم، مفاهیــم قرآنــی محکم‌تــر و واضح‌تر می‌شــود )ر.ک: 
مغنیه،1424: 6/ 751(. وی در تفسیر الکاشف شیوه بیان علمی قرآن را متفاوت از 
ســایر شیوه‌ها دانســته، می‌نویسد: »شیوه بیان یک مسئلۀ علمی در قرآن، همانند 
روش دانشــمندان علوم طبیعی با ذکر کلیات و جزئیات نیســت بلکه قرآن به زبان 
رمز، اشــاره و گذرا به توصیف مســائل علمی پرداخته اســت. قرآن گاه واژه‌ای را به 
کار می‌برد که ممکن است مردم عصر نزول آن را نفهمند، اما باور دارند که آیندگان 

ح خواهند داد« )مغنیه،1424: 6/ 777(. و تاریخ این مسئلۀ علمی را اثبات و شر
وی معتقد است که شرح و کشف مفاهیم علمی قرآن در زمان‌های مختلف، حقیقتی 
اســت کــه در حــدود چهارده قرن پیش بر زبان ابن عباس جاری‌شــده اســت: »قرآن را 
تفســیر نکنید؛ زیرا زمان آن را تفســیر خواهد کرد«. وی اســتعداد هر انسان و زمان را دو 
عنصر فعال در کشف و فهم معانی واژگان قرآنی می‌داند )ر.ک: مغنیه،1424: 2/ 612(.

7. جمع‌بندی اقوال مفسران فریقین در موضوع پژوهش
با بررســی اقوال مفســران متقدم و معاصر فریقین، دو رویکرد فعّال و منفعل نسبت 
بــه موضــوع پژوهــش نوشــتار حاضــر مشــاهده می‌گــردد. همچنیــن از بررســی دو 
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ک و افتراق دیدگاه مفســران فریقیــن اِحصا می‌گردد.  رویکرد یادشــده، وجوه اشــترا
عمــوم مفســران شــیعه با اتخــاذ رویکردی فعال و مســتند بــه ادلۀ قرآنــی و روایی، 
تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه را برنمی‌تابند. در مقابل، عموم مفســران اهل 
ســنت، منفعلانه مســحور دانشِ هیئت عصر نزول قرآن شــده، تأثیرپذیری قرآن از 

فرهنگ زمانه را باور دارند.
فخــر رازی گرچــه بــر ایــن باور اســت که تنصیــص عددی، دلالــت بر نفی بیشــتر از 
خــود نمی‌کنــد و عــدد هفت را کنایه از کثــرت می‌داند، ولی به دلایل ســمعی )آیات 
متعــدد(، دلالــت قرآن بــر هفت‌گانه بودن آســمان‌ها را می‌پذیــرد. وی درعین‌حال 
بــا تطبیــق هیئــت بطلمیوســی بــر هفت‌آســمان، تأثیــر قــرآن از فرهنــگ زمانــه را 
می‌پذیــرد. ابن عاشــور هفت‌آســمان را همان ســیاره‌های همراه زمیــن در منظومه 
شمســی می‌داند. وی معتقد اســت مقصــود قرآن، همراهی با معاصــران نزول قرآن 
در موضــوع هفت‌آســمان اســت و درنهایــت تأثیرپذیــری قــرآن از فرهنــگ زمانــه را 
می‌پذیــرد. آلوســی نیــز همچون فخــر رازی تنصیص عددی را نافــی کثرت بیش از 
ک  آن عــدد خــاص نمی‌دانــد و البته همســو با ابن عاشــور تلاش می‌کنــد تعداد افلا
را با افزودن کرســی و عرش به نُه آســمان هیئت بطلمیوســی برســاند و تأثیرپذیری 
قــرآن از فرهنــگ زمانــه را می‌پذیرد. ســید قطــب بر این باور اســت که با پیشــرفت 
علم، دست‌یابی به معنای آیه ممکن خواهد بود. وی در ذیل تفسیر آیه 15 سوره 
نوح تصریح می‌کند که هفت‌آسمان را نمی‌توان به معنای آنچه فرضیه‌های علمی 
دربــاره جهــان می‌گوینــد، محــدود کــرد و همــه آن‌ها تنها یــک فرض هســتند و آیه 
اشــاره‌ای به قدرت الهی برای برانگیختن تدبر بشــر اســت. طبرسی صاحب تفسیر 
مجمع‌البیــان در تفســیر آیه 12 ســوره طلاق وجــود مادی هفت‌آســمان را می‌پذیرد 
و آن را بــا علــم هیئــت عصر خود؛ یعنی هیئت بطلمیوســی تطبیــق می‌دهد. تأیید 
هیئت بطلمیوسی از سوی طبرسی در تفسیر آیه 45 سوره فرقان نیز دیده می‌شود. 
بــه نظر می‌رســد طبرســی با تطبیق یادشــده، تأثیرپذیــری قرآن از فرهنــگ زمانه را 
پذیرفته اســت. با نظر ابتدائی به کلام طباطبایی ذیل آیه 15 ســوره نوح، در مورد 
احتجاج قرآن با مشرکان از طریق علم قبلی آن‌ها به هفت‌آسمان، می‌توان چنین 
کیــد وی بــر احتجــاج و اتمام‌حجــت، بنا بــر علــم مخاطب به  برداشــت کــرد کــه تأ
مسئلۀ موردبحث است و لذا گویا طباطبایی در مسئله هفت‌آسمان موافق بازتاب 
فرهنگ زمانه در قرآن است ولیکن حقیقت چیزی غیرازاین برداشت است. وی بر 
این باور است که تدبر در آیات علمی قرآن نشان می‌دهد که قرآن در هیچ موردی 
موافق با هیئت بطلمیوسی که فرضیه‌ای رایج در عصر نزول بود و بعدها بطلانش 
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آشــکار شــد، نبوده اســت. درنتیجه طباطبایی موافق بازتاب فرهنگ زمانه در این 
آیــات نیســت. صادقی تهرانی به خلاف ابن عاشــور، مخالــف همراهی قرآن با علم 
مخاطب و تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه اســت و معتقد اســت قرآن حقیقت را 
ح می‌کند؛ خواه مردم آن را بدانند یا از طریق تحقیقات علمی یا تصدیق وحی  مطر
گاهی پیــدا کنند. محمدجواد مغنیه بر این باور اســت  بــه این طبقــات هفت‌گانه آ
قــرآن گاه واژه‌ای را بــه کار می‌برد که ممکن اســت مردم عصر نــزول آن را نفهمند؛ 
ح خواهد  اما باور دارند که تاریخ و پیشــرفت علوم این مســئلۀ علمی را اثبات و شــر
داد. مغنیه همسو با این عباس که گفته بود »قرآن را تفسیر نکنید؛ زیرا زمان آن را 
ح و کشف مفاهیم علمی قرآن در زمان‌های  تفسیر خواهد کرد« معتقد است که شر
مختلــف، حقیقتــی اجتناب‌ناپذیــر اســت و درنتیجــه تأثیرپذیری قــرآن از فرهنگ 
زمانه را نمی‌پذیرد. مکارم شــیرازی ضمن بیان دو احتمال در معنای آســمان‌های 
هفت‌گانــه، بــه وجــود هفت‌آســمان در قرآن، مســتقل از باور و فرهنــگ مردم عصر 
کید می‌کند  نزول تصریح می‌کند. وی همچنین ذیل تفسیر آیه 86 سوره مؤمنون تأ
که مقصود از »ســماوات ســبع«، همان معنای واقعی آســمان‌های هفت‌گانه است. 
تکــرار ایــن عبارت در آیات مختلف قرآن، نشــان می‌دهد که عدد »ســبع« در اینجا 
بــه معنــای تکثیر نیســت، بلکه اشــاره بــه همان عــدد مخصوص اســت. درنتیجه 
مکارم شــیرازی نیز همچون ســید قطب و عموم مفســران شــیعه تأثیرپذیری قرآن 
از فرهنــگ زمانــه را برنمی‌تابد. جوادی آملی بر این باور اســت که بر اســاس دانش 
ک نُه عدد بــود و دلالت آیات قــرآن دراین‌باره بــا دیدگاه  هیئــت قدیــم، تعداد افــا
علمــای زمــان نزول قــرآن مغایرت دارد. وی همچنین با اســتناد بــه روایتی از امام 
رضــا؟ع؟، وجــود واقعــی زمین‌هــای هفت‌گانــه را در برابــر آســمان‌های هفت‌گانــه 
می‌پذیرد. ایشــان با اســتناد به آیه 6 ســوره صافات همسو با اســتادش طباطبایی، 
معتقــد اســت موقعیــت و کیفیت آســمان‌های شــش‌گانه دیگر در قرآن بیان‌نشــده 
اســت؛ لــذا به نظر ایشــان آســمان‌های هفت‌گانه قــرآن غیر از هفت‌آســمان هیئت 
پیشینیان است. وی همچنین با ذکر دو دلیل آسمان‌های هفت‌گانه قرآن را مغایر 
با هفت‌آسمان موردنظر مردم عصر نزول می‌داند و مخالف بازتاب باورهای عرب 

عصر نزول درباره هفت‌آسمان در قرآن است.

8. نقد و تحلیل شبهۀ تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه
با عنایت به این‌که پژوهش حاضر معطوف به نقد و تحلیل شبهۀ تأثیرپذیری قرآن 
کید بر موضوع هفت‌آســمان اســت، اقوال پاره‌ای از مفســران  از فرهنگ زمانه با تأ
کاوی قرار گرفت و معلوم گردید که عموم مفسران شیعه به  فریقین موردبررسی و وا
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خلاف مفسران اهل سنت، تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه را برنمی‌تابند، اینک 
- در واپســین گام این نوشــتار - پاره‌ای از ادلۀ مغایرت و عدم خوانی آســمان‌های 
هفت‌گانــه بــا هیئت بطلمیوســی در جهــات مختلف و درنتیجه، عــدم تأثیرپذیری 

قرآن از فرهنگ زمانه در موضوع یادشده، بیان می‌گردد.

8-1. عدم همخوانی دیدگاه موردبحث با ظاهر آیات قرآن
همان‌طور که اشــاره گردید، وجود هفت‌آســمان، آموزه‌ای قطعی اســت که به‌صورت 
صریــح در هفــت آیــه و به‌طــور ضمنــی در دو آیــه بیــان گردیــد و همــۀ آیات یادشــده 
بیانگــر وجــود مُنحــاز و مســتقل آســمان‌های هفت‌گانــه اســت؛ بنابرایــن تطبیــق 
ک نُه‌گانه هیئت بطلمیوسی خلاف ظاهر آیات یادشده  آسمان‌های هفت‌گانه بر افلا
کید ورزیده،  اســت. طباطبایی بر عدم همخوانی و ناســازگاری تطبیق مورداشــاره تأ
می‌نویســد: »ظاهر این آیــات با قواعدی که دانشــمندان هیئت و طبیعیات پیش‌تر 
ح کرده‌اند، همخوان نیســت و کســانی از ما قواعد آنــان را به جهت مخالفت با  مطــر

ظواهر قرآن به‌طورکلی رد کرده و نپذیرفته‌اند« )طباطبایی، 1403: 8/ 154(.

ک هیئت بطلمیوسی 8-2. عدم همخوانی عدد آسمان‌های هفت‌گانه با عدد افلا
چنان‌که در دلیل قبل به اشاره آمد، قرآن کریم همواره از عدد هفت برای آسمان‌ها 
ک در هیئت بطلمیوســی بــر عدد نُه  ســخن بــه میــان آورده اســت، درحالی‌که افــا
استوار هستند؛ لذا پاره‌ای از مفسران برای تطبیق آسمان‌های هفت‌گانه با هیئت 
گزیــر مقصــود از کرســی و عــرش را کــه در قــرآن از آن‌ها یادشــده، بر  بطلمیوســی، نا
همــان فلــک هشــتم و نهــم در هیئــت بطلمیوســی حمل کردنــد، درحالی‌کــه قرآن 

هیچ‌گاه کرسی و عرش را در زمرۀ آسمان‌ها به شمار نیاورده است.

ک هیئت بطلمیوســی از حیث مادیت و  8-3. مغایرت آســمان‌های هفت‌گانه با افلا

عدم مادیت
همان‌طــور از بیــان پــاره‌ای از مفســران ازجملــه طباطبایــی روشــن گردیــد، غیــر از 
آســمان دنیا، ســایر آســمان‌های هفت‌گانه غیرمادی هســتند و این در حالی اســت 
گر بنا به فرض  ک هیئت بطلمیوســی همگی مادی و محســوس‌اند. البتــه ا کــه افلا
همۀ آســمان‌های هفت‌گانه را نیز مادی بپنداریم، باز با دیدگاه عموم مفســران که 
کرســی و عــرش را از امــور غیــر محســوس و غیرمــادی می‌دانند، ســازگاری نخواهد 
ک  داشــت؛ بنابرایــن، همچنــان امکان تطبیق آســمان‌های هفت‌گانه قــرآن با افلا

هیئت بطلمیوسی منتفی است.
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8-4. مغایرت آسمان‌های هفت‌گانه با هیئت بطلمیوسی از حیث جایگاه ستارگان
ــماء الدُنّیا  ینّا السَّ در پــاره‌ای از آیــات قــرآن؛ ازجملــه آیۀ 6 ســورۀ صافات: >اِنّا زَ

ینــه الکواکــب<، ضمــن اشــاره بــه مــادی و محســوس بــودن آســمان دنیــا،  بِزِ
اســتفاده می‌شــود کــه جایــگاه ســتارگان در آســمان اول؛ یعنی آســمان دنیا اســت، 
درحالی‌کــه هیئت بطلمیوســی جایگاه ســتارگان را - به‌اســتثنای خورشــید - فلک 
هشــتم می‌دانــد. طباطبایــی در تفســیر آیــۀ مورداشــاره و برخــی آیات مشــابه دیگر 
می‌نویســد: »ایــن آیــات خالی از این ظهور نیســتند که آســمان دنیــا به‌عنوان یکی 
از آســمان‌های هفت‌گانه‌ای که قرآن از آن یاد می‌کند، همان عالم ســتارگان بالای 
گرچه برخی، آن‌ها را به‌گونــه‌ای توجیه کرده‌اند که با هیئت قدیم یا  زمیــن اســت، ا

جدید هماهنگ باشد« )طباطبایی، 1403: 17/ 123(.

8-5. مغایرت کرسی و عرش با فلک هشتم و نهم در هیئت بطلمیوسی
قــرآن کریــم، بــه ترتیــب و به‌صراحــت در آیــه 255 ســوره بقره: >... وَسِــعَ کرســیه 
ــماوات و الارض<؛ کرســی او آســمان‌ها و زمیــن را در برگرفتــه اســت« و آیه 129  السَّ
ســوره توبــه: »... وَ هُــوَ رَبُّ العَــرشِ العظیــم«؛ و او پــروردگار عــرش عظیم اســت، از 
شمول و سِعَۀ کرسی خداوند نسبت به آسمان‌ها و زمین و نیز بزرگی عرش او سخن 
بــه میــان آورده اســت؛ بنابراین فــرض این‌که کرســی و عرش، همان فلک هشــتم 
و نهــم در هیئت بطلمیوســی باشــند، از اســاس منتفی و مغایر با صریــح آیات قرآن 
اســت؛ زیرا عقلاً متصور و ممکن نیســت چیزی )آســمان‌ها و زمین( که مشمول امر 
شــامل و وســیع‌تر )کرسی( از خودش است، همان امر شامل به شمار آید. ضمن آن 
کرســی و عرش از امور مادی و محســوس نیســتند تا قابل تطبیق بر فلک هشــتم و 

نهم هیئت بطلمیوسی باشند.

نتیجه‌
ازآنچــه در نقــد و تحلیل دیدگاه مفســران فریقین در موضــوع پژوهش حاضر بیان 

گردید، نتایج ذیل به دست آمد:
1. مفســران اهل ســنت در ادعــای تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، مُســتظهر به 
هیــچ دلیــل عقلــی و نقلــی نبــوده، تنها با تمســک به ادعــای تطبیق هفت‌آســمان 
بــا هیئــت بطلمیوســی رایــج در فرهنگ عصر نــزول، حکم بــه تأثیرپذیــری قرآن از 

فرهنگ زمانه داده‌اند.
2. همســو بــا طباطبائی، صاحب تفســیر المیزان، می‌توان چنین تطبیقی از ســوی 

مفسران اهل سنّت را تفسیر به رأی نامید.
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3. غفلت و بی‌توجهی مفســران اهل ســنت، نســبت به پاره‌ای از نصوص و ظواهر 
قــرآن کریــم، موجب داوری نادرســت آنان در موضوع تأثیرپذیــری قرآن از فرهنگ 

زمانه گردیده است.
4. قرآن کریم در پاره‌ای از آیات از محسوس و مادی نبودن سایر آسمان‌ها، غیر از 
آسمان دنیا، سخن به میان آورده است؛ لذا ادعای تطبیق آسمان‌های هفت‌گانه 
بر هیئت بطلمیوســی، راه گشــای حل تعارض موجود بین اذعان قرآن به مادی و 
محسوس نبودن سایر آسمان‌ها، غیر از آسمان دنیا و اذعان اهل دانش هیئت به 
ک نُه‌گانه هیئت بطلمیوســی نیســت؛ همچنان  مادی و محســوس بودن همۀ افلا

که ادعای مزبور از اِقامۀ دلیل بر اصل چنین تطبیقی ناتوان است.
5. کاربســت دلایل متعدد از ســوی مفسران شــیعه در اثبات عدم تأثیرپذیری قرآن 
از فرهنــگ زمانه؛ ازجمله اســتناد به حجیّت ظواهر قــرآن، دلالت صریح و مطابقی 
پــاره‌ای از آیــات، دلایل عقلائی؛ همچون قاعدۀ مجارات در اســتعمال و ...، بیانگر 

نگاه جامع‌الاطراف آنان در استفاده از آموزه‌های قرآنی است.
6. تطبیــق آســمان‌های هفت‌گانــه بــر هیئــت بطلمیوســی از ســوی مفســران اهــل 
ســنت، به‌هیچ‌روی پذیرفتنی نیســت؛ زیرا قرآن هیچ‌گاه فلک هشتم و نهم هیئت 

بطلمیوسی را در عِداد آسمان‌ها به شمار نیاورده است.
7. شــمول و سِــعَۀ کرســی خداوند نســبت به آســمان‌ها و زمین، نقض آشــکاری بر 
نادرســتی تطبیــق یادشــده از ســوی مفســران اهــل ســنت اســت؛ زیــرا چیــزی کــه 
آسمان‌ها و زمین را در برمی‌گیرد، نمی‌تواند هم‌عرض با آسمان‌ها و فلک هشتم و 

نهم تصور گردد.
8. نقــض دیگــر بر نادرســتی تطبیق آســمان‌های هفت‌گانه بر هیئت بطلمیوســی، 
ایــن اســت کــه در برخــی از آیــات قــرآن جایــگاه ســتارگان، به‌صراحت آســمان دنیا 
دانســته شده اســت، درحالی‌که هیئت بطلمیوسی جایگاه ســتارگان را فلک هشتم 

می‌داند.
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Abstract
One of the most important topics in anthropology is the concept of personality, yet 
there has been limited research examining it from the perspective of the Qur’an. 
Moreso, each theorist has provided a different definition of personality based on 
their understanding, leading to significant ambiguities in this field. One of the solu-
tions to eliminate these ambiguities is to refer to religious texts, as they can help 
extract the religious foundations of human personality and address all aspects of 
human existence, both material and immaterial. This article employs a descrip-
tive-analytical method to examine the foundations of human personality from the 
teachings of the Qur’an, with a comparative approach to the exegetical thoughts of 
Ayatollah Sayyid Ali Khamenei and Ayatollah Abdullah Javādi Ᾱmoli. The find-
ings of the research indicate that human personality, understood as moral qualities, 
serves as the underlying structure and internal cause of human behavior. Its forma-
tion is influenced by both internal factors, such as the material, metaphysical, and 
uncontrollable environment, and external factors, such as the controllable environ-
ment and voluntary behaviors, some of which are acquired while others are innate.
Keywords: Qur’anic foundations, Personality, Comparative approach, Exegetical 
thoughts, Khamenei, Javādi Ᾱmoli.
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بررسی مبانی قرآنی شخصیت انسان با رویکرد تطبیقی اندیشه‌های تفسیری 
مقام معظم رهبری و آیت‌الله جوادی آملی

علی‌اصغر شعاعی1
shoaei@quran.ac.ir .1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده
کنــون پژوهش‌هــای اندکی به  از مهم‌تریــن مباحــث انسان‌شناســی موضوع شــخصیت اســت که تا
بررســی آن از منظــر قــرآن کریم پرداخته‌اند. عــاوه بر آن، هر یک از نظریه‌پــردازان با توجه به درک 
خــود تعریف متفاوتی از شــخصیت ارائه داده‌اند و همین مســئله ابهامــات زیادی را در این حوزه به 
وجود آورده اســت. یکی از راه‌حل‌های از بین بردن ابهامات، مراجعه به متون دینی اســت؛ زیرا در 
این متون، می‌توان مبانی دینی شخصیت انسان را استخراج نمود و به همه ساحت‌های وجودی 
وی اعــم از مــادی و غیرمــادی پرداخــت. در این مقاله بــا کاربســت روش توصیفی-تحلیلی، مبانی 
شــخصیت انســان از منظر آموزه‌های قــرآن کریم با رویکرد تطبیقی اندیشــه‌های تفســیری آیت‌الله 
ســید علــی خامنــه‌ای و آیــت‌الله عبدالله جوادی آملی بررسی‌شــده اســت. یافته‌های تحقیق نشــان 
می‌دهد شــخصیت انســان بــه معنای ملکات نفســانی و به‌مثابه‌ی زیرســاخت و علــت درونی رفتار 
انسان است که زمینه‌های شکل‌گیری آن را بُعد درونی مثل مادی، ماورائی و محیط غیرقابل‌کنترل 
کتسابی  و بُعد بیرونی مثل محیط قابل‌کنترل و رفتارهای اختیاری انسان شکل می‌دهد که برخی ا

کتسابی است. و برخی غیر ا
کلیدواژه‌ها: مبانی قرآنی، شــخصیت، رویکرد تطبیقی، اندیشــه‌های تفســیری، خامنه‌ای، جوادی 

آملی.
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1. مقدمه
انسان‌شناســی از مهم‌تریــن و پیچیده‌تریــن مســائلی اســت که افکار اندیشــه‌وران 
را درگیــر کــرده اســت. به‌صــورت عمــده ایــن مبحــث در دو دانــش روان‌شناســی و 
مدیریت بیشــتر خود را نشــان داده اســت )مورهد وگریفین، 1388: 81( که شناخت 
آن می‌تواند بسیاری از مسائل مربوط به روان انسان و نیز رفتارهای او را مشخص 

کند )وی ریچو کونتز، 1388: 506(.
عــاوه بــر ایــن، موضــوع ازآن‌جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه درک پیچیدگی‌های 
رفتــار انســان و اســتفاده از رفتــار صحیــح بــا آن‌هــا از حساســیت خاصــی برخــوردار 
اســت؛ بنابرایــن بــرای درک و پیش‌بینی رفتار هر فرد باید ابعــاد معنوی و ارزش‌ها 
و ســاختارهای ذهنــی او را شــناخت و بــه مبانی فکری و عقیدتــی او توجه کرد... بر 
این اساس، با توجه به تمایز بین نظام ارزشی جامعه اسلامی با سایر جوامع، رفتار 

افراد مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که رفتار آنان را از دیگران متمایز می‌کند.
این مسئله مهم، اندیشه‌وران مسلمان و پژوهشگران را مکلف می‌سازد تا در موضوع 
رفتــار انســان بــا رویکــرد اســامی پژوهش و تحقیــق کننــد. جامع بودن مقــام علمی 
آیت‌الله خامنه‌ای و نیز آیت‌الله جوادی آملی و نیز تســلط ایشــان بر مســائل نوپدید، 
زمینه‌ی مســاعدی را برای شــناخت مســئله شخصیت انســان از منظر این دو عالم 
فرزانــه فراهــم آورده اســت؛ ازاین‌رو نگارنــده این مقاله بــا روش توصیفی- تحلیلی و 
با هدف دســتیابی به مبانی شــخصیت انسان از دیدگاه آموزه‌های قرآن کریم، سعی 

در ورود مؤثر اندیشه‌های خود به شناخت شخصیت با رویکرد علمی نموده است.

2. مفهوم شناسی
شخصیت: شخصیت1 از آن دسته واژگانی است که در رشته‌های مختلف به معانی 
مختلفی اطلاق شــده اســت و دلیل آن را می‌توان در نگرش‌های مختلف نســبت به 
طبیعت انسان دانست که هر متفکری به بررسی ماهیت انسان از منظر خود پرداخته 
و در مورد شــخصیت انســان اظهارنظر می‌کند )فیســت، 1391: 12(؛ به‌عبارتی‌دیگر، 
می‌تــوان گفت که تعریف شــخصیت، وابســته به نــوع نظریه آن اندیشــمند در مورد 
ســاختار و ماهیــت انســان اســت )حقانــی، 1390: 238/1(؛ بــر اســاس تعریــف یکی از 
اندیشــمندان، شــخصیت به‌عنــوان مجموعــه‌ای از عناصر و اجزا تعریف‌شــده که از 
ویژگی‌های نسبتاً ثابت برخوردار بوده که استمرار دارد و نسبت به افراد تفاوت دارد. 
در تعریف منتخب می‌توان گفت: شخصیت عبارت است از مجموعۀ سازمان‌یافته 

1. Personality.
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و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً پایدار و ثابت که روی‌هم یک فرد را از فرد یا 
افراد دیگر، متفاوت می‌سازد )شاملو 1374: 13(.

گرچه قرآن کریم درباره شخصیت انسان با عنوان خاصی صحبت نکرده است؛ اما  ا
از مجموع آیاتی که درباره انســان نازل‌شــده اســت، می‌توان به بررســی »روانشناسی 
شــخصیت« انســان پرداخت. مناســب‌ترین واژه‌ای کــه قرآن کریم برای شــخصیت 
کلة« اســت، خداوند در آیه ۸۴ ســوره مبارکه  )منش و خوی( به کار می‌برد، واژه »شــا
هْدی سَبِیلاً<؛ 

َ
مُ بِمَنْ هُوَ أ

َ
عْل

َ
مْ أ

ُ
ک بُّ تِهِ، فَرَ

َ
اسراء می‌فرماید: >قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِل

بگو )ای پیامبر(، هر کس بر اساس شخصیت و منش خودش عمل می‌کند؛ سپس 
گاه‌تر است. پروردگار شما نسبت به آنکه هدایت یافته است )از همه( آ

انســان: انســان اصلش از »إِنْســیان« اســت؛ زیرا لغت شناســان عربــی، مصغّر آن را 
»اُنیسیانْ« دانسته‌اند. »یای« آخر در تصغیر بر وجود آن در اصل، دلالت می‌کند و 
به سبب کثرت استعمال، حذف‌شده است )طریحی، 1416: 120/1(. در وجه‌تسمیه 
انسان به این نام نقل‌شده است که با توجه به اینکه انسان اصلش »انسیان« بوده 
و آن‌هم از »نســیان« اســت و انســان چون با خدای خود عهدی بســت و فراموش 
کرد، بدین نام، نامیده شد )واسطی، 1414: ۱۰۲/۴( یا بدان جهت که می‌تواند بین 
خود و سایر مخلوقات اُنس و الفت برقرار کند )صدرالدین شیرازی، 1366: ۳۰۱/۲(.
علامه مصطفوی پس از تبیین معنای واژه انسان چنین نتیجه می‌گیرد: »الانسان« 
از ریشــه »إنس« می‌آید و »انس« به‌طور هم‌زمان شــامل دو معنای اساســی »قرب« 
و »ظهور« می‌شــود؛ یعنی آن چیزهایی که آشــکارا و صمیمانه احســاس می‌کنیم و 
احســاس دوری و فــرار از آن‌هــا نمی‌کنیــم. به همین دلیل اســت کــه در قرآن کریم 
»جــن« بــه معنــای مخلــوق پنهــان و بی ظاهــر قبــل از »انــس« قرارگرفته اســت؛ و 
همچنین به همین دلیل اســت که در فرهنگ شناســی، »وحشی« و »حیوان« را که 
حاوی مفاهیم گریز و اجتناب -در درون مفهوم خود -هستند را در مقابل »إِنس« 

قرار می‌دهند )مصطفوی،1402: ‌175/1(.
اصطلاحــات انســان، آدم و بشــر، هر ســه تقریبــا بر افراد انســان صــدق می‌کند؛ اما 
بــه لحاظــی بــا هم فــرق دارند، در میــان اهل لغت، واژه بشــر و انســان، عَلَــمْ برای 
کثر اهــل لغــت واژه »آدم« را عَلَمْ برای شــخص  نــوع انســان به‌کاررفته اســت، امــا ا
گرفته‌اند. برخی هم آن را مثل بشــر و انســان برای »نوع« به‌کاربرده‌اند. در قرآن هر 
جا واژه بشــر به‌کاررفته، بیانگر بدن و پوســت و بدن ظاهری انســان اســت و هر جا 
کلمه »انســان« به‌کاررفته اســت، بیانگر استعدادها و کمالات درونی اوست )قرشی، 

.)۳۸/۱ :1371
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در این تحقیق منظور از »شخصیت انسان«، خصوصیاتی است که در روح هر کس 
شکل می‌گیرد و او را از دیگران جدا می‌کند و وسیله تشخیص او از دیگران می‌شود.

مبانی: لغت شناســان مبانی را جمع مبنی به معنی بنیاد، شــالوده، بنیان، اســاس، 
پایه و ریشــه دانســته‌اند )فراهیدی، 1410: ‌5/ ‌295؛ فیومی، بی‌تا: ‌‌321/2( در لغت 
مبانی از مبنا گرفته‌شده که مرکب از اجزای است، ولی در قالب خاص به کار می‌رود 
)مصطفــوی، 1430: 344/1(. در لغــت اســاس و پایــه هــر چیــزی را مبنــا می‌گوینــد 
)طریحــی، 1416: 64/1(. ایــن کلمــه در علــوم مختلــف به‌عنــوان پیش‌فرض‌های 
یــک نظریه در نظر گرفته‌شــده و مجموعه‌هــای از گزاره‌های مفروض برای طرحی 
هــر نظــام اســت که شــامل دلایــل، مفاهیــم اساســی و اصول کلــی آن دانش اســت 
)بهجت‌پــور، 1392: 26/25(؛ اما در تفســیر مراد از آن، اصول مســلم پذیرفته‌شــده 

است که برای تفسیر آیات و کلمات قرآن کریم اثر دارد )مؤدب، 1393: 28(.

3. پیشینه تحقیق
پژوهش‌های مختلفی درباره شخصیت انسان انجام‌شده است که به برخی اشاره 

می‌شود:
کله و الزامات  -عنوان تحقیق »بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر مفهوم شا
تربیتــی آن در تفســیر المیزان«، موضوع تحقیق ســلمان ماهینــی و فرامرز قراملکی 
کله، دیدگاه ملکه  )1394( اســت که نشــان می‌دهد علامه طباطبایی در تفســیر شــا
کله دانسته  ک قرار داده و ســامت نفس، کمال و رشــد آن را درگرو شــا انگاری را ملا
اســت... به تعبیر وی، با شــناخت شــکل به‌عنوان زیرســاخت و علت درونی رفتار، 
آموزش به‌عنوان تغییر این زیرساخت تلقی شده و تغییر رفتار از طریق آن جستجو 

می‌شود.
در مقاله موسوی جلال و ملکی )۱۳۹۳( با عنوان »شاخصه‌های رفتار سازمانی از نگاه 
قــرآن«، پیامبــر به‌عنوان بهترین الگوی رفتار عملی مدیریت در جامعه معرفی‌شــده 
است. مدیریت قرآنی از دیدگاه نویسندگان، مدیریتی عملی، متمرکز، مشاوره جویانه، 
آزاد و بــاز اســت. ارتباطــات در رفتــار عملی مدیریت بســیار مؤثر اســت و برای تقویت 
زیرســاخت‌ها و ارزش‌ها و اهداف ســازمان باید دارای ویژگی‌ها و الگوهایی باشــد که 
قرآن برای آن‌ها اصولی را برشمرده است. در رفتار عملی مدیریت نظارت اسلامی، دو 

فرآیند درونی و بیرونی به‌طور هم‌زمان موردتوجه قرار می‌گیرد.
رضائیــان و نیســیانی )1391( در پژوهشــی دیگر با عنوان »تبییــن الگوی نظام‌مند 
رفتــار انســان از منظــر قرآن کریم« بــا به‌کارگیــری روش تحقیق موضوعــی، نگاهی 
نظام‌منــد بــه رفتار انســان از منظر قــرآن کریم دارنــد. از دیدگاه آنــان، هر چه آیات 
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مربوط به رفتار انســان با دقت بیشــتری موردتوجه قرار می‌گیرد، وجود پیوندهای 
نظام‌مند میان آن‌ها آشکارتر می‌شود.

جاســبی و محمد نوربخش لنگرودی )1376( در پژوهشــی دیگر با عنوان »مبانی 
رفتــار انســان از دیــدگاه اســام« مبانــی رفتار انســان را از ســه منظر مختلــف تبیین 
کتسابی را مبنای رفتار انسان می‌داند،  کرده‌اند. اول دیدگاهی که جنبه‌های غیر ا
کتســابی دارد و ثالثاً; با  ثانیــا دیدگاهــی که ســعی در تبییــن رفتــار از منظر عوامــل ا

استفاده از آیات و روایات.
در این تحقیق با رویکرد انتقادی در حوزه دانش، نقش شخصیت در رفتار انسان 
بررسی‌شــده اســت. تفــاوت اصلی این مقاله با نگاشــته‌های گذشــته در این اســت 
کــه از یک رویکــرد انتقادی بهره می‌برد تا عوامل نهفته و تأثیرگذار بر رفتار انســان 
را بیشــتر برجســته ســازد. این رویکرد ممکن اســت به تحلیل عمیق‌تری از عوامل 
نفســی، اجتماعی و شــغلی که نقش شــخصیت در رفتار انســان دارد، منجر شــود. 
عــاوه بــر این، ایــن مقاله موضوع را در یــک مکتب خاص بررســی می‌کند، به این 
معنا که به‌وســیله مطالعه و تحلیل ادبیات مرتبط با این موضوع، ســعی در درک و 
تبیین مفاهیم و نظریه‌های آیات خامنه‌ای و جوادی عاملی دارد. این تحقیق به 
توســعه نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با نقش شــخصیت در رفتار انســان می‌پردازد 
و تــا حــد زیادی به تفکیک مســائل مختلــف مرتبط با این موضــوع می‌پردازد. این 
رویکرد ممکن اســت به نحوه جدیدی از نگرش به این مســئله منجر شــود و ارتقاء 

دانش در حوزه رفتار انسان را تسهیل نماید.

4. ادبیات علمی
 موضوع شــخصیت عمدتاً در دو دانش روان‌شناســی و مدیریت بحث شــده است. 
آنان با توجه به این ســؤال که شــخصیت انســان چگونه شکل می‌یابد به کنکاش 
دربــاره‌ی شــخصیت پرداخته‌انــد )مورهــد و گریفیــن، 1388: 81( تــا از ایــن طریــق 

بتوانند رفتار انسان را پیش‌بینی کرده و آن توجیه نمایند )همان: 134(.
شــخصیت در دانش روان‌شناسی: موضوع شخصیت در دانش روان‌شناسی با 
ح‌شده  رویکردهای تحلیل روانی، تحلیل صفات، تحلیل رفتار و تحلیل انسان مطر
اســت. )شــولتز، 1389: 7( ازنظــر فرویــد شــخصیت انســان متأثــر از عوامــل جبــری 
اســت کــه توســط نیروهــای غریــزی بــا محدودیــت روبرو شــده و هدایت می‌شــود. 
)شــفیع‌آبادی، 1365: 51( مجموع ســه نظامِ نهاد، من و فرامن از یک‌ســوی و ســه 
ســطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار از سوی دیگر، الگوی ساختاری شخصیت را 
از دیدگاه فروید تشــکیل می‌دهند. )یان کریستنســن، 1385: 584( که مجموعه‌ی 
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آن‌ها عامل بروز رفتارهای انسان است.
در رویکرد تحلیلی رفتار، راه رســیدن به شــخصیت انســان، مطالعات تجربی است 
)استیونســن، 1363: 154(. در رویکــرد تحلیلــی صفــات، صفــات انســان بهتریــن 
تجلی‌گاه شــناخت شــخصیت انســان اســت )مورهد و گریفین، 1388: 83( و ازنظر 
ق اســت که به دنبال رشــد 

ّ
رویکرد تحلیلی انســان، انســان یک موجود فعّال و خل

و شــکوفایی اســت )نیک صفت، 1382: 189( بر اســاس این رویکرد، کمال و رشــد 
انســان به‌عنــوان یک نقشــه پیش‌ســاخته در ســاختار ژنتیک وجود دارد )شــولتز، 
1389: 42( ازنظر راجرز رویکرد روان‌شناســی انسان‌گرا به دنبال به فعلیت رساندن 
اســتعدادهای انســان اســت )راجرز، 1370: 185( که در آن خودشــکوفا شــدن یک 

امری فطری است )شاملو، 1374: 114(.
روان‌شناســی به‌عنــوان خاســتگاه آن، در  بــر دانــش  افــزون  موضــوع شــخصیت 
ح‌شده است )قلی‌پور، 1380: 62(. در میان  نظریه‌های اجتماعی مدیریت هم مطر
نظریه‌هــای معــروف مدیریــت، در نظریه‌هــای مدیریــت روابــط انســانی به‌صورت 
مشــخص به شخصیت انســان پرداخته‌شده اســت. یکی در نظریه‌ی مک گریگور 
)وی ریــچ، 1388: 509( دوم در نظریه‌ی نیازهــای آبراهام مازلو )مازلو، 1371: 83( 
و ســوم در نظریــه‌ی کریــس )رضائیــان، 1387: 57( کــه هرکدام به شــکل خاص به 

شخصیت و ویژگی‌های آن پرداخته است.
با عنایت به دو دانش یادشده می‌توان گفت که زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت 
انســان یا روان انســان )اســتوتزل، 1385: 6؛ اتکینســون هلیگارد: 35/1( یا طبیعت 
انســان که از ارتباط وراثت و محیط ســاخته می‌شــود )وِیتن، 1389: 221( البته هر 
فــردی دارای شــخصیت مختص به خود اســت کــه یا از طریق وراثت کســب کرده 
)شــعاری نــژاد، 1385: 419-418( یــا از طریــق ارتباط و تعامل وراثــت با محیط به 
دســت آورده اســت )محمــد زاده و مهــروژان، 1375: 101(؛ بنابرایــن شــخصیت هــر 
فــردی مرکــب از خصوصیــات ذهنــی و فیزیکی )رضائیــان، 1381: 197( اســت که از 
راه رابطــه متقابــل وراثت با محیط شــکل یافته و تفاوت‌های رفتــاری افراد نتیجه 

اختلاف محیطی، یا ارثی و هر دو است )ساعتچی، 1383: 56(.
با توجه به گستره بحث شخصیت و انبوه نظریه‌های آن در بستر چند دهه اخیر، 
به‌گونــه‌ای کــه هــر نظریه‌پــردازی تعریفــی از شــخصیت ارائه کرده اســت، می‌توان 
گفت متفکران دانش روانشناسی و مدیریت در شناخت حقیقت شخصیت انسان 
کام بــوده و نتوانســته‌اند تبییــن و تحلیل جامع و قابل قبولــی از آن ارائه دهند و  نــا

نقش آن را بر رفتار انسان در جامعه به‌خوبی بررسی و پیش‌بینی کنند.
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5. بررسی مبانی شخصیت انسان

5-1. مفهوم شخصیت
قرآن کریم در ســوره اســراء، از شــخصیت انســان این‌گونه تعریف ارائه داده اســت: 
تِهِ< )اســراء/84(؛ تو به خلق بگو: هر کس برحســب 

َ
>قُــلْ کلٌّ یعْمَــلُ عَلی شــاکل

ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد کرد. با توجه به این آیه، به نظر می‌رســد 
کله« است؛ ازاین‌رو  مناسب‌ترین واژه قرآنی برای تداعی مفهوم شخصیت، واژه »شا

مفهوم این واژه، از دو منظر لغوی و نیز از منظر مفسرین معنا کاوی می‌شود.
کله« از ماده شــکل به معنای بســتن پای چارپا اســت. طنابی  مفهوم لغوی: »شــا
که با آن پای حیوان بســته می‌شود، »شِــکال« می‌گویند )فراهیدی، 1410: ‌‌295/5؛ 
فیومــی، بی‌تــا: ‌‌321/2؛ طریحــی، 1416: ‌402/5(. در جــدول ذیــل مفاهیــم اصلــی 

کله ذکرشده است. شا

کلهردیف صاحب‌نظر و منبعمفهوم شا

طبیعــت، 1 صــورت،  و  هیئــت  در  شــباهت 
خلق‌وخوی

اصفهانــی،  )راغــب 
)‌1412:462

‌5/ مثل، مانند و شبیه بودن در حالات2  :1410 )فراهیــدی، 
)‌295

حــالات، 3 نیــت،  در  بــودن  شــبیه  و  ماننــد  مثــل، 
طریقــت، مذهــب، طبیعــت، مخلوط شــدن، راه و 

روش

)واسطی زبیدی، 1414: 
)380 /14‌

)طریحی، 1416: ‌402/5(طبیعت، نیت، طریقت، مخلوط شدن4

)فیومی، بی‌تا: ‌‌321/2(مشابهت در طبیعت و وصف، مخلوط شدن5

مــاده اصلــی آن، صورت بــا توجه بــه خصوصیات 6
الهیئــة  ةُ: 

َ
کل ــا

َ
الشّ طبیعــت  و  صفــت  اســت،  آن 

الإجمالیــة ذات خصوصیــات ظاهریة، أو الطبیعة 
تــی تقتضــی تشــکلا مخصوصــا فی 

ّ
الباطنیــة ال

ی أثر ما فی الباطن من  الصورة، فانّ الشــکل الصور
الصفــات و الطبائــع، فــانّ الإناء یترشّــح بمــا فیه و 

الأعمال الظاهریة ترشّحات ممّا فی الباطن.

 6‌:‌1430 )مصطفــوی، 
)131/

کله جدول 1: مفاهیم لغوی شا
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کله دارای مفاهیمی همچون نیت، خلق‌وخوی،  بر اساس بیان اهل لغت، واژه شا
طریق، هیئت، طبیعت، صفت، مثل، مانند و مخلوط شدن است.

مفهوم تفســیری: در قرآن کریم از ریشــه »شــکل«، دو آیه آمده اســت: >وَ آخَرُ مِنْ 
ــمُ بِمَنْ هُوَ 

َ
عْل

َ
کــمْ أ بُّ تِهِ فَرَ

َ
واجٌ<)ص/58( و >قُــلْ کلٌّ یعْمَــلُ عَلــی شــاکل زْ

َ
شَــکلِهِ أ

هْدی سَــبیلاً< )اســراء/84( آیه موردنظر، آیه 84 ســوره اسراء اســت. خلاصه معانی 
َ
أ

کله« از منظر تفاسیر در جدول زیر آمده است: »شا

معارف استخراجی ردیف
کله مفسران و منابع تفسیریشا

1
ملکه

نجفــی،  ی  ســبزوار :90/13‌1417؛  )طباطبایــی، 
فضــل‌الله،  :391/21‌1420؛  ی،  راز فخــر  295/1419:1؛ 

)216/14‌:‌1419

2
مذهب و طریقت

)زحیلی، ‌1418: ‌151/15؛ حقی بروســوی، بی‌تا: ‌195/5؛ 
طوســی، بی‌تــا:‌514/6؛ طبــری، ‌1412: ‌104/15؛ مراغــی، 

بی‌تا:‌87/15(

3
طبیعت

ابــن  538؛  بی‌تــا:‌8/  یــم،  عبدالکر )خطیــب 
،104/5‌:‌1419؛ طبرســی،6‌:‌1372/ 673؛ ابن عطیه  کثیر

اندلسی، 3‌:‌1422/ 481؛ ابوحیان، :7‌1420/ 105(

، ‌1419: ‌5/ 104؛ میبــدی، :5‌1371/ 613؛ ابن نیت4 )ابــن کثیر
عطیه اندلسی،:3‌1422/ 481؛ ابوحیان، :7‌1420/ 105(

ی، دین5 راز ابوالفتــوح  :129/6‌1422؛  ی،  نیشــابور )ثعلبــی 
)104 /5‌ :‌1419 ، 1408: 282/12؛ ابن کثیر

، 44/4‌:‌1407(خلق‌وخوی6 )طبرسی، 673/6‌:‌1372؛ شبر

کله جدول 2: مفاهیم تفسیری شا

کله« در مفاهیم زیر تفســیر شــده‌اند: ملکــه، دین،  بــر اســاس بیــان مفســران، »شــا
مذهب و طریقت، خلقت و طبیعت، نیت، خلق‌وخوی.

5-2. مبانی شخصیت انسان
تبیین شخصیت، نیازمند شناسایی ریشه‌ها و زمینه‌های ساخت شخصیت است، 
کــه تــا عناصــر ســازنده آن شــناخته نشــود، نمی‌تــوان تحلیــل درســتی از آن در  چرا
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پیش‌بینی، کنترل و تعدیل رفتار انسان ارائه داد.
آیــت‌الله خامنه‌ای انســان را موجــودی می‌داند که هم قابلیت رشــد و تعالی را دارد 
و هم قابلیت زوال و ســقوط را در وجود خود دارد; هر انســانی در درون خود منیت 
گر این غرایز به‌درستی  گر به آن رسیدگی شود او را نابود نمی‌کند و ا سرکشی دارد که ا
کنتــرل و بــه کار گرفتــه شــوند، انســان را بــه اوج کمــال خواهند رســاند و این دلیلی 
بر فلســفه آفرینش وجود انســان است. ایشان می‌گوید: »فلســفه‌ی آفرینش انسان 
این است که آن استعدادهای برجسته‌ی مثبـــت و ممتاز ازلحاظ ارزش‌های الهی، 
با اختیار خود انســان و با مجاهدت انســانی، غلبـــه پیـــدا کنـــد بر آن خصلت‌های 
گر این غلبه پیدا شد آن‌وقت همان استعدادهای حیوانی  حیوانیت و سبعیت که ا
هم جهت‌گیری درســتی پیدا می‌کنند« )بیانات، 1391/07/20(. معظم له بر اســاس 
آموزه‌هــای اســامی جایــگاه ویــژه‌ای برای انســان قائل اســت و ابعــاد چندگانه‌ای 
برای انســان در نظر می‌گیرد: »انســان محدود در جســم نیست؛ محدود در زندگی 
چندروزه دنیا نیست؛ محدود در معنویات هم فقط نیست؛ محدود در یک قطعه 
شــخصی از تاریــخ هــم نیســت؛ انســان همیشــه در همه حال انســان اســت و ابعاد 
وجودی انســان، ابعاد لایتناهی است و ناشــناخته است« )بیانات، 1377/08/26(. 
ایشــان در قوام شــخصیت انسانی علاوه بر تأثیر عوامل و عناصر خارجی و ظاهری 
بــرای مقومــات دیگــری ماننــد افــکار و جهان‌بینی در تشــکیل شــخصیت او منشــأ 
اثــر فراوان قائل هســتند « )بیانات، 1368/03/18(؛ بنابراین شــخصیت یک پدیده 
بیرونی و واقعی است که دارای دو بعد ماورایی و مادی است. چهار عامل در رشد 
شخصیت انسان نقش دارند که دو مورد از آن‌ها غیرقابل‌کنترل است؛ یعنی وجود 
و محیط درونی )ارث( که انسان در آن کنترلی ندارد. دو عامل تحت کنترل انسان 

است که عبارت‌اند از محیط قابل‌کنترل )باور، نفاق و کفر( و رفتار انسان.
بُعد مادی: بُعد مادی انســان همان طبیعت اوســت. غریزه‌های پنج‌گانه انسان و 
به عبارتی بســیاری از خصوصیات منفی که برای انســان نام‌برده شده، به طبیعت 
ج/20(، منوع  ج/19(، جزوع )معار انســان برمی‌گردد. خصوصیاتی مانند هلــوع )معار
ج/20(، قتــور )اســراء/100(، ظلــوم و جهــول )احــزاب/72(. صفــات یادشــده  )معــار
ازآن‌جهت با انســان همراه اســت که جسم او در حیات طبیعی با لذت‌های طبیعی 
همــگام اســت و به حکم حس‌هــای پنج‌گانه و غرایز و وهم و خیــال به آن گرایش 

دارد )جوادی آملی 1384 آ: 182(.
آیــت‌الله خامنــه‌ای طبیعت انســان را نیازمند بــه نیرویی می‌داند کــه آن را هدایت 
گر دســت قوی تضمین‌کننده  کند: »طبیعت انســان طبیعت آســیب‌پذیری اســت؛ ا
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بالای سرش نباشد به سمت عدم سلامت سوق داده خواهد شد« )بیانات در دیدار 
رئیس و مسئولان ارشد قوّه‌ی قضائیّه، 6/20، 1368(. از منظر ایشان »اسلام نسبت 
بــه زن و مــرد و همــه‌ی خلقــت، یک دید واقــع بینانه مبتنی بر فطــرت و طبیعت و 
نیازهــای حقیقــی دارد؛ یعنــی از هیچ‌کــس بیــش از تمکنش و بیــش از آنکه به آن 
داده‌شــده اســت توقعی ندارد. اصلاً بنای اســام بر همین اســت یک بنای واقعی و 

منطقی« )بیانات 10/16، 1369(.
بُعد ماورائی: این بُعد انسان از ابعاد مختلفی تشکیل‌شده است:

ک و روح خلق‌شده  الف( فطرت: از منظر قرآن کریم انسان موجودی است که از خا
)ص/71-72( که در ابتدای آفرینش از هرگونه علمی خالی است )نحل/78(؛ ولی 
از سرشت خاصی برخوردار شده که فطرت توحیدی اوست )روم/30(. گرایش انسان 
به تقوا و دوری کردن او از زشــتی‌ها، در فطرت انســان قرار داده‌شــده )شمس/8( و 
چنانچــه انســان بــه فطــرت و ذات خویش متمایل شــود تا جایــی اوج می‌گیرد که 
دْنـَـى< )نجم/7-9( کرده که بالاتر از 

َ
وْ أ

َ
ى< و مقام >أ

َ
عْل

َ
أ

ْ
فُقِ ال

ُ
قــرآن از آن تعبیــر به >أ

ملائکه است )جوادی آملی 1383: 132(.
از منظــر آیت‌الله خامنه‌ای انســان فطرتاً خداجوســت: »وجود خــدای متعال، یک 
وجــود بدیهــی و روشــن و واضحی اســت کــه همه وجود یک انســان، بــه او گواهی 
گر انسان دچار وسوسه نشود و خودش را در وسوسه‌ها غرق نکند،  می‌دهد؛ یعنی ا
ذهن انسان، دل‌وجان انسان به وجود خدا گواهی می‌دهد. واقعاً وجود خدا حتّی 
ل زیادی هم در مورد  گرچه برهان و اســتدلا ل، احتیاج نــدارد؛ ا بــه برهان و اســتدلا
وجود پروردگار هســت« )گفت‌وشــنود صمیمانه رهبر انقلاب با جمعی از جوانان و 

نوجوانان، 1376/11/14(.
ایشــان عــدم توجــه بــه فطــرت و روح انســان را چالش جــدی برای انسان‌شناســی 
غربــی دانســته و می‌فرمایــد: »در انسان‌شناســی‌های جدیــد شــکل‌گرفته در غرب، 
ح فطرت )و اینکه همه انسان‌ها دارای ویژگی‌های فطری هستند(  جایی برای طر
وجــود نــدارد، درنتیجــه انســان را بیشــتر موجــودی با ابعــاد مادی می‌شناســند که 
گرایش‌هــای فطــری در او وجــود نــدارد. بــر اســاس این دیــدگاه به‌طورکلی انســان 
موجــودی بــا پیچیدگی‌های بیشــتر اســت که اهــداف و غایت‌هایی کــه برای یک 
ح می‌شــود. ایشــان یک  ح اســت، بــرای انســان نیز مطر موجــود پیچیــده قابل‌طــر
اختــاف اساســی میــان تفکر اســام درباره انســان با نــوع انسان‌شناســی کنونی در 
غــرب را اعتقــاد بــه روح به‌عنوان بعــد ماورایی وجــود انســان می‌داند«)بیانات در 
گرچه روح به‌عنوان بعد ماورایی وجود  دیدار با طلاب، 30/07/1389( و می‌فرماید: »ا
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ح در مســیحیت و یهودیت موردتوجه اســت، اما  انســان، در اعتقــادات دینــی مطر
کنون علوم شــکل‌گرفته در انسان‌شناســی غربی، دانشــی است که انسان را در  هم‌ا
همیــن ســاحت دنیایــی می‌بینــد و غایت و سرنوشــت او را برای ایــن دنیای مادی 
تعریــف می‌کنــد؛ این مســئله یکی از چالش‌های اساســی در مبحث انسان‌شناســی 

محسوب می‌شود« )همان(.
ع  »اصل انســان همین روح و فطرت اســت و بقیه که جســم و بدن مادی باشــد، فر
ع هردو باید حفظ شوند اما مهم اصل انسان است«)جوادی  انسان است اصل‌وفر
آملی، 1391: 18-25 بهمن(. در جهان‌بینی جهانی هر چیزی ماهیتی دارد و خالق 
آن خداونــد متعــال اســت؛ امــا در اینجا »بر اســاس هستی‌شناســی خاص انســانی، 
گاهانه و پرســتش  »فطــرت« بینش شــهودی انســان به هســتی محــض و گرایش آ
خاضعانــه بــه درگاه خــدا اســت؛ نحوه خاصـــی از آفـــرینش کـــه حقیقت انســان به 
آن نحو سرشته شده و جان آدمی بـــه آن شـــیوه آفریده‌شده اســـت«)رک: جـــوادی 

آملـی،1384: 25(.
ازنظر آیت‌الله جوادی، »فطرت و طبیعت هردو از قوای روحـی انسـان اسـت با این 
تفاوت که فطرت، نحوه هســتی روح بلند انســانی اســت و مرتبه وجودی آن بالاتر 
از طبیعت است و طبیعـــت، نیروهـــای تـــدبیری روح انســـان اسـت کـــه متولی امور 

طبیعی بدن مادی او است«)رک: جوادی آملی، 1389:169(.
گون از او  ب( نفس: از ابعاد مهم انســان، نفس اوســت که در قرآن با شــئون گونا
یادشــده مثل نفس مســوّله )تزیین نفس( )راغب اصفهانی 1412: 437( که کار آن 
این اســت که زشــت را زیبا و زیبا را زشــت جلوه کند؛ نفس امّاره )تمایل به منکرات 
داشته و از معروف دور می‌کند( )یوسف/53(؛ نفس لوّامه )انسان از وجدان بیدار و 
ملامتگری برخوردار اســت( )قیامت/2( و نفس مطمئنّه )فجر/27-28( که دارای 

شأن ارزشی آرامش آفرین است )جوادی آملی 1383: 143(.
از منظــر آیــت‌الله خامنــه‌ای »نفس انســان مثل شــرورترین حیوانــات و چهارپایان 
است. وقتی این نفس را عقال نکردید، مهار نکردید، کنترلش را در دست نگرفتید، 
ســرگردان می‌شــود؛ مثل حیوان وحشی سرگردان می‌شــود و از این سرگردانی است 

که مشکلات به وجود می‌آید« )بیانات آیت‌الله خامنه‌ای 1388/04/29(.
ج( عقــل: در عرصــه زندگــی انســان با دو نــوع عقلانیت مواجه هســتیم: عقلانیت 
شــناختی و عقلانیــت عملــی. عقلانیــت شــناختی بــه این معناســت کــه عاقلانه به 
آنچه یک فرد باور دارد باور کنیم. همان‌طور که میل )2004: 3( می‌گوید: عقلانیت 
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عملی1 آن اســت که عاقلانه اســت چه‌کاری را انجام دهیم یا علاقه داشــته باشــیم 
که انجام دهیم.

به نظر دانیال )200: 681-683(، هم عقلانیت علمی و هم عقلانیت عملی مستلزم 
ل اســت. وظیفــه عقلانیت علمــی، تولید باورهــای واقعی اســت؛ اما وظیفه  اســتدلا
عقلانیت عملی، شناســایی بهترین مســیر عمل برای رسیدن به اهداف است. این 
دو نــوع عقلانیــت ارتبــاط تنگاتنگــی دارند و شــباهت‌هایی با هم دارنــد. عقلانیت 
عملــی و عقلانیــت شــناختی را می‌تــوان بــه دو صــورت تشــخیص داد: عقلانیــت 
هماهنگــی و عقلانیــت فرآیندی. عقلانیــت فرآیند هماهنگی عقلانــی در عقلانیت 

شناختی خود را به‌صورت سازگاری مجموعه‌ای از باورها نشان می‌دهد.
در  عقلانــی  فرآینــد  به‌عنــوان  شــناختی  عقلانیــت  در  نیــز  فرآینــدی  عقلانیــت 
صورت‌بنــدی و بازبینــی باورهــا متجلــی می‌شــود بــه همیــن ترتیــب، انســجام در 
عقلانیــت عمــل خود را به‌صــورت وجود ســازگاری و هماهنگی بین رفتــار و اعمال 
نشان می‌دهد. عقلانیت فرآیندی مربوط به تصمیماتی است که فرد برای رسیدن 

به اهداف خود انتخاب می‌کند )رفیعی آتانی و سبحانی، 1391: 81(.
ک، دو کارکرد دارد: فهم و جکم )جوادی آملی، 1389 ب:  عقل، مرکز اندیشه و ادرا
193-197(. عقــل در قــرآن بــا تعابیری چون: علــم )مجادله/11(، فهــم )توبه/122، 
اســراء/34(، تعقــل )یوســف/2، انبیــاء/10(، تفکــر )روم/8، آل‌عمــران /191(، تدبــر 

ک )انعام/103( آمده است. )نساء/82، محمد/24( و ادرا
آیــت‌الله خامنــه‌ای عقلانیــت را چنیــن تعریــف کرده‌انــد: »عقلانیــت یعنــی نیــروی 
کم قرار دادن.  خرد انســان را اســتخراج کردن و آن را بر تفکرات و اعمال انســان حا
برای تشــکیل مدینه فاضله و امت واحده اســامی و تمدن بزرگ اســام، باید عقل 
ک قرار بدهیم. اوّلین کار در این راســتا این اســت کــه تقویت نیروی  را معیــار و مــا
عقل و خرد در جامعه انجام شــود. عقلانیت به معنای محافظه‌کاری، مســامحه و 
تســاهل نیســت« )بیانات مقام معظم رهبــری، 1388/4/29(. همچنین به اعتقاد 
ایشــان »یکــی از مشــکلات بــزرگ مســلمانان به کار نبســتن عقل و خــرد خدادادی 
است که سبب خسارت‌های مادی، معنوی، دنیوی و اخروی شده و تشکیل امت 
بــزرگ واحــد اســامی را با اخلال مواجــه کرده اســت«)بیانات مقام معظــم رهبری، 
1388/4/29(. ایشــان دوری روحانیــت غربــی از عقلانیت و خردورزی در دوره قبل 
از رنســانس را عامــل اصلــی پیدایــش تمــدن منحرف غربــی معرفی می‌کنــد )مقام 
معظــم رهبــری، 1383/3/22( و در ســخنرانی دیگــری تــازم عقلانیــت، عدالــت و 

1. epistemic or theoretical rationality and practical rationality.
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معنویــت متذکــر شــده و فرموده‌انــد: »مــن می‌خواهم ایــن نکته را هــم عرض کنم 
گر بخواهیــم عدالت به معنای حقیقی خودش در جامعــه تحقق پیدا کند، با  کــه ا
دو مفهوم دیگر به‌شــدت درهم‌تنیده اســت: یکی مفهوم عقلانیت اســت، دیگری 
گر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتی که شما دنبالش  معنویت. ا
هســتید، نخواهــد بود؛ اصــاً عدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این اســت که 
گر عقل و خرد در تشــخیص مصادیق عدالت به‌کاررفته نشــود، انسان به گمراهی  ا
و اشــتباه دچار می‌شــود. خیال می‌کند چیزهایی عدالت است، درحالی‌که نیست و 
چیزهایــی را هم که عدالت اســت، گاهی نمی‌بیند؛ بنابراین عقلانیت و محاســبه، 
یکی از شــرایط لازمِ رســیدن به عدالت است« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 

رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران به مناسبت آغاز هفته‌ی دولت، 1376/2/6(.
د( قلــب: قلــب انســان به‌عنــوان یکی از ابعــاد مهم بُعــد ماورایی، مرکــز عواطف و 
کی  احساســات اســت )بقــره/260، رعــد/28( که دو کاربــرد دارد. یکی معرفتــی و ادرا
)اعم از حصولی و حضوری( که با واژگانی نظیر عقل، فهم، تدبّر و...)اعراف/179، 
حــج/46، محمــد/24( به‌کاررفتــه اســت. دیگــری کاربــرد عاطفی و احساســی که با 
کلماتــی نظیــر احســاس اضطــراب )نازعــات/8(، غیــظ )توبــه/15(، خضــوع، رأفت 
و لینــت )حدیــد/16(، غفلــت )کهــف/28(، گنــاه )بقــره/183(، ذکــر، توجــه و انابــه 

)ق/37( بکار رفته است.
آیت‌الله جــوادی، روح و نفــس را از وجــوه قلــب در قــرآن نام‌برده و جــزو کارکردهــای 
قلــــب دانســته‌اند با این اوصاف قلب محلی اســت که اراده دارد و تأثیرپذیر اســت. 
محـــل تشـــخیص حـــق و باطل اســت، پس ایمان و کفر دارد. وقتی ایمان داشــته 
باشــد درنتیجه رتبه هم دارد و وقتـــی دارای رتبـــه بود، می‌تواند محل فرود آمدن 
وحــی نیــز قرار گیــرد. کارکردهای قلــب ازنظر آیت‌الله جــوادی آملــی دارای ابعادی 
اســت که اســاس عقاید و باورهای بشـــر بر این مبنا ســاخته خواهد شد: »انسان در 
یک نگرش، دارای ســه بعداســت: بُعــد اعتقادات و باورها، بعــد اوصاف و اخلاق و 

بُعد اعمال و کردار )جوادی آملی 1380: 34/4(.
آیــت‌الله خامنــه‌ای قلــب را مدار رشــد معنویات می‌داند: »اســام در کنار رشــد مادّی 
جامعه، رشد معنوی هم ایجاد می‌کند. می‌گوید که باید به درِ خانه خدا بروید: >قُلْ 
مُ ادْعُونِي 

ُ
ك

ّ
بُ  رَ

َ
مْ< )فرقــان/77(« باید دعا کنید. >وَقَــال

ُ
ا دُعَاؤُك

َ
ــوْل

َ
بِيّ ل مْ رَ

ُ
 بِك

ُ
مَــا يَعْبَــأ

ــمْ< )مؤمــن/60(؛ باید دعا کنید تا از خدا جواب بشــنوید. حیات انســان 
ُ

ك
َ
سْــتَجِبْ ل

َ
أ

فقط در ارتباط با خدا معنا دارد. دل‌وجان و زندگی معنوی انسان جز در ارتباط با خدا 
معنا پیدا نمی‌کند و با غفلت از خدا، دل جان خود را از دست می‌دهد و روح می‌میرد.
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وبُهُمْ 
ُ
نْ تَخْشَــعَ قُل

َ
ذِيــنَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
ل

َ
ایــن را اســام و آیــات قرآن به ما می‌گویــد: >أ

ــوبُ< )رعــد/28(« این‌ها در 
ُ
قُل

ْ
 ال

ّ
ــهِ تَطْمَئِنُ

ّ
ــرِ اللَ

ْ
ا بِذِك

َ
ل
َ
ــه< )حدیــد/16( یــا >أ

ّ
ــرِ اللَ

ْ
لِذِك

اســام اســت؛ یعنــی همــان اســامی کــه می‌گوید »به ســراغ کشــف منابــع طبیعی و 
ساختن این دنیا بروید؛ ابزار مادّی را به دست بگیرید؛ ذهن را مجهّز به علم کنید؛ 
دنیا را طبیعت را مادّه را و منابع را بشناســید و کشــف کنید و پرورش دهید، چون از 
آنِ شماســت؛ یادآور می‌شــود که »این همه را برای خدا بکنید؛ به یاد خدا باشــید؛ 
ذکر خدا را از دل بیرون نکنید و همه این حرکات را به‌صورت عبادت انجام دهید« 

)بیانات در دیدار روحانیون و مبلّغان، 1375/2/26(.
از منظــر آیــت‌الله خامنه‌ای این کانون احساســات نباید قســی شــود: »در ســوره‌ی 
الٍ 

َ
ئِــكَ فـِـي ضَــل

َ
ول

ُ
ــهِ أ

ّ
ــرِ اللَ

ْ
وبُهُــمْ مِــنْ ذِك

ُ
قَاسِــيَةِ قُل

ْ
يْــلٌ لِل مبارکــه‌ی زمــر ]آمــده[: >فوَ

مُبِينٍ<)زمر/22( دلِ ســخت، دلِ دچار قســاوت، این‌جوری اســت. گمراهی آشــکار 
برای این‌ها در این آیه ذکرشــده. در سوره‌ی مبارکه‌ی مائده درباره‌ی بنی‌اسرائیل 
وبَهُم قاسِــیَة<)مائده/13( 

ُ
عَنّـــهُم وَجَعَلنــا قُل

َ
می‌فرمایــد: >فَبِمــا نَقضِهِــم میثاقَهُــم ل

مظهر لعنت الهی، قســاوت قلب آن‌ها اســت که بر اثر عمل خود آن‌ها است: >فَبِما 
نَقضِهِم میثاقَهُم<؛ معاهده‌ی خودشــان با خدای متعال را فراموش کردند، نقض 
کردنــد. این‌هــا چیزهایــی اســت کــه در جامعه‌ی مؤمــن ما بایــد مورد توجّه باشــد؛ 
بخصــوص بــرای ما مســئولین کــه هرکــدام در یک بخشــی، باری بــر دوش داریم. 
در ســوره‌ی مبارکــه‌ی بقــره، بــاز دربــاره‌ی بنی‌اســرائیل ]می‌فرمایــد[: >ثُــمَّ قَسَــت 
رُ  ما یَتَفَجَّ

َ
شَــدَّ قَســوَةً وَ اِنَّ مِنَ الحِجــارَةِ ل

َ
و ا

َ
ــم مِن بَعدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالحِجارَةِ ا

ُ
قُلوبُک

کرم از  مِنــهُ الاَنهار< )بقره/74( از ســنگ ســخت‌تر شــد دل‌هایتان؛ ایــن را پیغمبر ا
قــول پروردگار در مقام مجادلــه و محاجّه‌ی با یهودی‌های مدینه بیان می‌فرماید 
و گذشــته‌ی آن‌ها را به یادشــان می‌آورد. همه‌ی این‌ها برای ما وســیله‌ی درس و 
گاهــی و عبــرت و موعظه اســت، باید ســعی کنیم. در یک روایتی در کافی شــریف  آ
اســت: >وَ القاسِــی القَلبِ مِنّی بَعید< )کلینی، 1407: 329/2( بُعد از خدای متعال، 
بدترین آفت برای انســان اســت؛ که انســان از خدای متعال دور بشــود و قســاوت 
قلــب ایــن خصوصیّت را دارد که انســان را دور می‌کند« )بیانات در دیدار مســئولان 

نظام، 1396/3/22(.

نتیجه‌
 با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این تحقیق، نتایج زیر به‌دست‌آمده است:
کله، معادل شــخصیت به معنای ملکات نفســانی  1. ازنظــر آموزه‌هــای وحیانی شــا
کله از دیدگاه  اســت. در این تحقیق، برای رســیدن به ماهیت شــخصیت، واژه شــا
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زبان شناســان و مفســران به‌تفصیل موردبحث قرارگرفته و مشخص‌شده است که 
شــخصیت دارای مفاهیمــی چــون ملکــه، دین، طریقــت، خلقــت و طبیعت، نیت، 
خلق‌وخو است که برآیند معانی مذکور را »الهیئۀ الفعلیه« به معنای صورت ظاهری 
و فعلی انسان تشکیل می‌دهد. در این میان، مفاهیمی مانند نیت، ملکه، خلقت و 

فطرت از عناصر و برخی مانند دین، روش و دین، خلق‌وخو از آثار آن است.
کله به‌مثابه‌ی زیرساخت و علت درونی رفتار آدمی در عرصه اجتماع است. 2. شا

3. تبیین نقش شخصیت در رفتار اجتماعی، به شناخت زمینه‌های شکل‌گیری آن 
بســتگی دارد؛ که زمینه‌های شکل‌گیری آن گاهی درونی )محیط مادی، ماورایی، 
غیرقابل‌کنترل( و گاهی بیرونی )محیط قابل‌کنترل و رفتار اختیاری انسان( است.
ج و غیرقابل‌کنترل  4. برخــی از عوامــل درونی و بیرونی از حیطه اختیار انســان خار
اســت. عواملــی ماننــد وراثــت، محیــط کودکــی، جامعــه، فرهنگ‌هــا و ســنّت‌های 
کــم بــر جامعــه از یک‌ســو و ابعاد مــادی مانند حــواس، غرایز و عوامــل جاذبه و  حا
ابعــاد ماورائــی ماننــد عقــل، فطرت، قلــب و نفس از ســوی دیگر در نگــرش و رفتار 
انســان مؤثــر اســت، امّا همه این تأثیــرات بیرونی یا درونی به نحو اقتضاســت و نه 
علّیتِ‌تامــه. در مقابــل، عوامل اختیــاری مانند محیط قابل‌کنتــرل و رفتارهایی که 
از یک فرد عاقل و با اختیار کامل ســر می‌زند، از عناصر تشــکیل‌دهنده شــخصیت 

انسان است.
5. اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله جوادی آملی در مورد مبانی شخصیت 
انســان از منظــر آموزه‌های قرآن کریم با یکدیگر کاملاً مطابقــت دارد. این دو عالم 
فرزانــه به‌صــورت مبســوط به دو بعد مــادی و ماورائی در انســان پرداخته‌اند و بعد 

ماورائی را شامل فطرت، نفس، عقل و قلب می‌دانند.
ج، سه نوع رفتار به‌صورت  6. بر اساس سه شخصیت مؤمن، کافر و منافق، در خار
نظــری و مصــداق خارجــی تحت عنوان: رفتارهــای مؤمنان، رفتارهــای منافقان و 

رفتارهای کافران ظهور و بروز می‌کند.
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Abstract
One of the most debated Qur’anic verses that have, in the transition to 
the modern era, suggested a form of gender inequality between men and 
women is the verse "Men have a degree above them [women]" (Qur’an 
2: 228). Early and medieval exegetes, influenced by narrations attribut-
ed to the Companions and their Followers (Tābi‘ūn), believed that this 
statement indicated the absolute superiority of men over women, either 
in terms of rights or in a creational sense. These interpretations prevailed 
until the threshold of the 14th Hijri century. However, as the Muslim 
world transitioned into the contemporary period and new concerns and 
questions emerged, the cultural and social conditions were set for a shift 
away from long-established exegetical traditions and the rise of inter-
pretations that are more justifiable in light of modern circumstances and 
demands. Therefore, this study aims to focus on the prominent exege-
ses from both Sunni and Shiite scholars in the contemporary period, 
exploring new interpretive perspectives on this Qur'anic verse through 
a comparative approach. The research identifies the theoretical frame-
works that have shaped these new interpretative viewpoints, which in-
clude: emphasizing the notion of duty over that of rights, highlighting 
the concept of difference instead of superiority, and replacing the idea of 
absolute superiority with that of relative superiority.
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چالش )نا( برابری جنسیتی در گفتمان فکری مدرن؛ بررسی خوانش‌های 
« با رویکرد تفسیر تطبیقی

ٌ
یهِنَّ دَرَجَة

َ
جالِ عَل عصری از »لِلرِّ

محمدحسن شیرزاد1
h.shirzad@umz.ac.ir .استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده
یکــی از بحث‌برانگیزتریــن گزاره‌هــای قرآنی که در انتقــال به دورة مدرن، نوعی از نابرابری جنســیتی 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( است. عالمان 

َ
جالِ عَل میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته، گزاره >لِلرِّ

تفسیر در سده‌های متقدم و میانة هجری با اثرپذیری از منقولاتِ منتسب به صحابه و تابعان، بر این 
باور بوده‌اند که مقصود از این گزاره، برتری مطلقِ مردان بر زنان از حیث حقوقی یا تکوینی است. این 
خوانش‌ها تا آســتانة ســدة چهاردهم هجری از رواج برخوردار بوده است؛ اما در گذار به دورة معاصر و 
ح شــدنِ مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و پرســش‌های نوظهور در جهان اســام، زمینه‌های فرهنگی  مطر
و اجتماعــی بــرای فاصلــه گرفتن از ســنت‌های دیرپای تفســیری و پیدایی خوانش‌هــای توجیه‌پذیر 
متناســب با شــرایط و اقتضائــات دورة مدرن فراهم آمــد؛ ازاین‌رو، در پژوهشِ حاضر تلاش می‌شــود با 
تمرکز بر تفاسیرِ شاخصِ فریقین در دوره معاصر، دیدگاه‌های جدیدِ تفسیری درباره این گزارة قرآنی، با 
رویکرد تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش توانست چارچوب‌های نظری برای شکل‌گیری 
این دیدگاه‌های جدیدِ تفســیری را از یکدیگر بازشناسد که عبارت‌اند از: برجسته‌سازی انگارة تکلیف 
به‌جــای حق، برجسته‌ســازی انگارة تفــاوت به‌جای برتــری و جایگزینی انگارة برتریِ نســبی به‌جای 

برتریِ مطلق.
کلیدواژه‌ها: تفسیر تطبیقی، تفسیر عصری، برابری جنسیتی، تبعیض جنسیتی، زن در قرآن.
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1. مقدمه
بیش از یک ســده اســت که اندیشــه »برابری جنســیتی«1 که صورتِ ســاخت‌یافته 
آن در غــربِ مــدرن پدیــد آمده اســت، به جهان اســام راه یافته و بــه یک گفتمان 
کثر جوامع مســلمان بدل شــده است. پیروانِ  گیر در ا فکری- اجتماعیِ غالب و فرا
ایــن اندیشــه که عمدتاً وابســته به جریان فکری فمینیســم2 هســتند، مدعی‌اند با 
هــدف بهبــود و ارتقای جایــگاه زنان می‌کوشــند تبعیض‌هــا و نابرابری‌هایی که در 
طــول ســده‌های متمــادی بر زنانِ مســلمان تحمیل‌شــده اســت را از میــان بردارند 

.)622-621 :2009 ,Giddens(
ح گردیده اســت که  در ایــن بیــن، این پرســشِ مهم در انتقــال به دوره معاصر مطر
آیــا نابرابری جنســیتی در کشــورهای اســامی، از آموزه‌هــای دینی نشــئت گرفته یا 
ایــن نابرابری‌هــا از پاره‌ای عوامــلِ برون‌دینی همچون فرهنگ‌هــای بومیِ جوامع 
مســلمان برخاســته اســت؟ بــرای پاســخ بــه این پرســش، یکــی از بهترین شــیوه‌ها 

بازخوانی آن بخش از آیات قرآنی است که به مسائلِ مرتبط با زنان می‌پردازد.
مــرور بــر آیات قــرآن کریم گویای آن اســت که هرچند آیــاتِ پُرشــماری در مقابله با 
کید کرده‌اند، برخی از  ســنّت‌های جاهلی، به اســتیفای حقوقِ ازدســت‌رفته زنان تأ
تجددگرایــان با اســتناد به مجموعه‌ای از آیــات، آموزه‌های قرآنی را مردســالارانه و 
منافیِ حقوق زنان توصیف کرده و چنین پنداشته‌اند که دین اسلام در صدد ایجاد 
یک نظام سلسله‌مراتبی برای نشاندن مردان در موقعیتی فرادست نسبت به زنان 

بوده است )منوچهریان، 1342: 35(.
صَــرف نظــر از آیات قــرآن کریم، با طیف گســترده‌ای از برداشــت‌های تفســیری در 
جهــان اســام مواجهیــم که مبتنی بر ارزش داوری‌های جنســیتی علیــه زنان پدید 
آمده و ســهمِ بســیار بزرگی در ایجاد بدبینی نســبت به آموزه‌های قرآنی داشته‌اند؛ 
از‌ایــن‌رو، ‌بایســت یکی از مهم‌ترین کار ویژه‌های تفســیر پژوهــی در دوره معاصر را 
آسیب‌شناسیِ سنّت تفسیری در آیاتِ مرتبط با زنان به شمار آورد. در همین راستا، 
در نوشــتار حاضر قصد داریم با رویکرد تفســیر تطبیقی، یکــی از آیات بحث‌برانگیز 

در این حوزه را به مطالعه بگذاریم.

2. بیان مسئله
یکی از آیات قرآن کریم که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنســیتی 

1.gender equality.

2. Feminism.
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یهِنَّ دَرَجَةٌ 
َ
جــالِ عَل میــان زنــان و مردان را به اذهان متبادر ســاخته، آیــه >... وَ لِلرِّ

...< )بقره/228( اســت که به زعمِ برخی، از فرادســتی مردان بر زنان سخن رانده 
گر  اســت. بنــا بر ســیاق آیــه، خداونــد متعال به زنــانِ مطلّقه دســتور می‌دهــد که ا
کی از عادت ماهیانه انتظار کشند  خواهانِ ازدواجِ مجدّد هستند، به مدتِ سه پا
گر به خدا و روز رســتاخیز ایمان دارند، آنچه در زهدانشــان ـ از حیض یا جنین  و ا
ـ آفریده‌شــده اســت را مخفــی ندارنــد. از ســوی دیگــر، به مردان گفته‌شــده اســت 
تنهــا در صورتی که خواهانِ ســازش باشــند و قصدِ آسیب‌رســانی به همسرانشــان 
را نداشــته باشــند، می‌توانند در بازه زمانیِ عدّه، زندگی زناشــویی را از سر بگیرند. 
خداونــد متعــال پــس از بیــان ایــن اَحــکام، دو آمــوزه مهــم را یــادآور می‌شــود که 
همچــون شــالوده‌ای، به نظــام ارتباطی میان زنان و مردان شــکل می‌دهد: یکی 
یهِنَّ 

َ
جــالِ عَل وف< )بقــره/228( و دیگــری >وَ لِلرِّ یهِــنَّ بِالمَعْرُ

َ
ــذِی عَل

َّ
هُــنَّ مِثْــلُ ال

َ
>ل

دَرَجَــةٌ< )بقره/228( که عمومِ مفســران از گزارة اخیر چنین برداشــت کرده‌اند که 
مــردان را بــر زنان، نوعــی از برتری، اولویت و رجحان اســت که ‌بایســت در نحوة 

ارتباط میان آنان ملحوظ واقع شــود.
آنچــه در ایــن بین، بیش از همه جلــب توجه می‌کند وجود طیفــی از خوانش‌های 
تفســیری در تاریــخِ جهان اســام اســت که بــر مبنــای ارزش داوری‌های جنســیتی 
علیــه زنان ســامان‌یافته و بر چالش‌هــای نوظهور در عصر مــدرن افزوده‌اند. برای 
نمونــه، برخــی از عالمــان تفســیر پــا از ظواهرِ متن فراتر گذاشــته و اتصــاف زنان به 
ویژگی‌هایــی همچــون نقصــان عقل و نقصــان دین را از اصلی‌تریــن عواملِ برتری 
مــردان بــر زنان اعــام کرده‌انــد )میبــدی، 1371: 611/1(. برخی دیگر نیز با اســتناد 
بــه ایــن گزاره، مردان را چنان فرادســت و مســلط بر زنان تصویــر کرده‌اند که گویی 
ازدواج همچون بردگی اســت و زنان چونان اســیرانی هســتند که توســط مردان به 
ج، 1416: 629/1؛ ابن  بنــد کشــیده می‌شــوند )فخــر رازی، 1420: 441/6؛ نظام اعــر
 ,Ali :عــادل، 1419: 127/4؛ آلوســی، 1415: 529/1؛ برای تحلیــل این نظرگاه، ر.ک
passim :2010(. پیداســت این خوانش‌های تفســیری که هیچ نســبتِ مشخصی با 
متــن آیه )بقــره/228( ندارند، می‌توانند موجی از بدبینی و احساســات ناخوشــایند 
را نســبت بــه آموزه‌هــای قرآنی در پی داشــته باشــند از ســوی دیگر، نبایــد طیفی از 
عالمــان تفســیر را نادیــده گرفــت که کوشــیده‌اند با آسیب‌شناســیِ ســنت مطالعات 
تفســیری، خوانش‌هایــی توجیه‌پذیــر1 از آیه متناســب با گفتمان‌هــای فکریِ دوره 

معاصر را عرضه نمایند.

1. Justifiable readings.
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بــا نظــر بــه اهمیــت مفــاد ایــن آیــه شــریفه، در پژوهــشِ حاضــر تــاش خواهد شــد 
امکان‌هــای مختلــف تفســیری در ایــن باره بــر مبنــای روش تفســیر تطبیقی مورد 
مطالعــه قــرار گیــرد. ایــن مطالعــه، زمانــی از ارزش بیشــتری برخــوردار می‌گــردد که 
بتوانیم تغییرِ رویّه مفسران در گذار به دوره معاصر را هرچه دقیق‌تر رصد نماییم؛ 
ازهمیــن‌رو، آنچــه در کانــونِ توجــه قــرار می‌گیــرد نحــوة عملکــرد صاحبان تفاســیر 
شــاخص و جریان‌ســاز در دوره معاصر اســت که به دلیل تعلّق به بوم‌های مختلف 
امــا اثرگــذار در تاریخ علوم و فرهنگ اســامی ـ همچون مصر، عــراق، ایران و لبنان 
ـ، از موقعیت‌هــای هرمنوتیکــیِ متفاوتــی ســر بــر آورده‌اند. بــا ابتنا بر ایــن بخش از 
پژوهــش، خواهیــم توانســت ضمن بازشناســیِ میــزانِ اثرپذیــریِ تفاســیرِ معاصر از 
ســنت مطالعات تفســیری، نوآوری‌های آن‌هــا در ارائة خوانش‌هــای توجیه‌پذیر از 

آیه متناسب با گفتمان‌های فکریِ نوظهور را کشف نماییم.

3. مفاهیم پژوهش
در این نوشــتار، شــماری از مفاهیم و اصطلاحات به صورت مکرر به‌کاررفته‌اند که 
نقشــی کلیــدی در پیشــبرد ایــده اصلی ایــن پژوهش ایفــا می‌کننــد. در این بخش، 

اشاره‌ای موجز به این مفاهیم صورت می‌گیرد.
جنســیت و برابــری جنســیتی: در جامعه‌شناســی، اصطلاح »جنس«1 برای اشــاره 
بــه تفاوت‌هــای بیولوژیــک بین مــردان و زنان و اصطلاح »جنســیت«2 برای اشــاره 
 ,Giddens( به ســاخت‌های فرهنگی و اجتماعیِ مردانه و زنانه به‌کاربرده می‌شــود
2009: 600-601(. در این بین، ایده »برابری جنســیتی« در صدد اســت ســاخت‌های 
فرهنگــی و اجتماعــی را به‌گونــه‌ای ســامان دهــد که منجــر به پذیــرشِ نقش‌های 

.)602 :2009 ,Giddens( اجتماعیِ برابر از سوی مردان و زنان شود
گفتمان فکری مدرن: مقصود از »گفتمان فکری مدرن« در این نوشتار، مجموعة 
به‌هم‌پیوســته از باورهــا و ارزش‌هــای شــکل‌گرفته در غــربِ مدرن اســت کــه بنا به 
گــون ـ از جملــه: حمایــت و پشــتیبانی دولت‌هــای غربــی، نظام‌هــای  گونا دلایــل 
، از اقتدار و نفوذ در سطح جهانی برخوردار گشته  آموزشــی و شــبکه‌های اجتماعی ـ
و در نتیجه، اندیشــه‌های رقیب در اَقصا نقاط عالَم را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
بی‌تردیــد، »برابــری جنســیتی« یکی از همین باورهای مدرن اســت که فراتر از یک 
-621 :2009 ,Giddens( فکر مدرن، به یک گفتمان فکری مدرن بَدَل شــده اســت

1. Sex.

2. Gender.



127

قی
طبی

ر ت
سی

 تف
رد

یک
 رو

« با
ٌ جَة

 دَرَ
َ نّ

یهِ
َ عَل

لِ 
جا

لِلرِّ
ز »

ی ا
صر

ی ع
ها

ش‌
وان

 خ
سی

برر
ن؛ 

در
ی م

کر
ن ف

ما
گفت

در 
ی 

سیت
جن

ی 
ابر

( بر
)نا

ش 
چال

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

622(؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند دیگر اندیشــه‌ها را به چالش کشــد و آن‌ها را در مقام 
پاسخگویی قرار دهد.

تفســیر عصری: مقصود از تفســیر عصری، ارائة خوانش‌هایی از قرآن کریم اســت 
کــه متناســب بــا دانش‌هــای زمانــه، دغدغه‌هــا و پرســش‌های نوظهــورِ مخاطبان 
باشــد. بــه گفتــة ایــازی، یکــی از مهم‌تریــن کار ویژه‌های تفاســیر عصــری، پالودن 
ســنّت تفســیری از دیدگاه‌های موهومِ پیشــینیان و جایگزینیِ آن‌ها با دیدگاه‌های 

توجیه‌پذیر متناسب با اقتضائات زمانه است )ایازی، 1375: 29(.
کــه اغلــبِ آنــان  تفســیر تطبیقــی: مــرور بــر آثــار تفســیرپژوهان نشــان می‌دهــد 
»تفســیر تطبیقــی« )تفســیر مقــارن( را یــک اســلوب تفســیری پنداشــته و آن را در 
کومی، 1402: 9-17؛  ردیــفِ تفاســیر تحلیلی، اجمالــی و موضوعی جای‌داده‌انــد1 )
 .)62-57  :1419 رومــی،  31-32؛   :1433 خالــدی،  52-54؛   :1426 مســلم، 
مبتنــی بــر ایــن طرز تلقــی، »تطبیقی بودن« بــه نحوه نگارش تفســیر و عرضه آن 
بــه مخاطبــان بازمی‌گــردد و هیــچ ارتباطــی بــا فرآیند حصــول فهم و تفســیر آیات 
پیــدا نمی‌کنــد )جلیلی و عســگری، 1393: 79-80(. این در حالی اســت که چون 
تفســیر تطبیقی با الهام از مطالعات تطبیقی2 در حوزه علوم انســانی شــکل‌گرفته 
اســت )طیب‌حســینی، 1389: 223(، می‌تــوان ایــن گونــة تفســیریِ نوپدید را یک 
روش نویــن در دانــش تفســیر قــرآن کریم بــه حســاب آورد. بر این اســاس، آنچه 
خ‌داده، فروکاســتن تفســیر تطبیقــی از پایه »روش  در آثــار تفســیرپژوهان معاصر ر

تفســیری« به »اسلوب تفسیری« است.
بــه  کــه  انســانی  علــوم  پژوهشــگرانِ  فــراروی  چالش‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
شــکل‌گیریِ مطالعــات تطبیقــی انجامیده، فائق آمــدن بر الگوهای خودکارشــدة 
کتچــی، 1391: 46-44(.  فهــم در مواجهــه بــا موضوعاتِ مــوردِ مطالعه اســت )پا
مقصــود از الگوهــای خودکارشــدة فهــم، خوانش‌هــای رایــج و مســلط از پدیده‌ها 
اســت؛ خوانش‌هایــی که از ســوی اغلب متخصصانِ یک رشــته علمــی، به دیده 
قبــول نگریســته می‌شــوند و در تبییــن و توضیــحِ پدیده‌هــا مــورد اســتفاده قــرار 
می‌گیرنــد. مبتنــی بــر این نظرگاه، زمانــی می‌توان بر صحتِ خوانش‌های مســلط 
کاوی و واســازی، از خودْ نقصی نشــان  حکم نمود که آن خوانش‌ها در صورت وا

ندهند )همان: 74-46(.

گرچه نجارزادگان به صراحت »تفسیر تطبیقی« را یک اسلوب تفسیری نخوانده است، اما جایابیِ آن در  1. ا
کنار تفاسیر ترتیبی و موضوعی، این گمانه را تقویت می‌کند )نجارزادگان، 1383: 13(.

2. Comparative Studies.
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کــه یکــی از کارآمدتریــن شــیوه‌ها  عالمــان علــوم انســانی بــه تجربــه دریافته‌انــد 
بــرای رهایــی از الگوهای خودکارشــده آن اســت که پژوهشــگر پدیــدة موردنظر را 
در قیــاس بــا دیگر پدیده‌های مشــابه بســنجد. این نوع از پژوهــش که در عرصه 
علوم انســانی، »پژوهش تطبیقی« نام دارد )همان: 35( می‌تواند در حوزه تفسیر 
پژوهی نیز راهگشــا باشــد. مبتنی بر این شــیوة مطالعاتی، تفســیر پژوه می‌کوشــد 
از طریــق مواجهــه بــا ســنت‌های مختلــفِ تفســیری کــه در پیرامــون آیــات قرآنی 
شــکل‌گرفته‌اند، زمینــه را بــرای غلبه بــر الگوهای خودکارشــدة فهــم فراهم آورد؛ 
به این شــکل که با بررســی مقایســه‌ایِ دو یا چند برداشــت تفسیری، امکان‌های 
مختلــفِ تفســیری از یــک گــزاره قرآنی را آشــکار ســازد و بدین ســان، قادر شــود با 
کاوی و واســازی خوانش‌هــای مســلط، امــکانِ غلبه بــر الگوهای خودکارشــدة  وا
فهــم در دانــش تفســیر را فراهــم آورد. ایــن شــیوة مطالعاتــی می‌توانــد زمینه‌ســاز 
شــکل‌گیری یــک روش تفســیری جدیــد در جهــان اســام، موســوم بــه »تفســیر 

گردد. تطبیقی« 
بــا عنایــت بــه آنچــه گفته آمــد، هرچند پژوهــشِ حاضر بــا تمرکز بــر خوانش‌های 
عصری سامان خواهد گرفت؛ اما بررسی خوانش‌های بازمانده از سده‌های متقدم 
که این بخش از مطالعه می‌تواند الگوهای  و میانــه از نظــر دور نخواهد ماند؛ چرا
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( را آشــکار 

َ
جالِ عَل خودکارشــدة فهم در خصوص آیة >وَ لِلرِّ

ســازد. در گام بعــد، امکان‌هــای جدیدِ تفســیری که از ســوی مفســرانِ شــاخص و 
جریان‌ســازِ جهان اســام در دوره معاصر پیش نهاده شده است، موردبررسی قرار 
خواهــد گرفت. ایــن بخش از مطالعه می‌تواند هم میزان اثرپذیری این مفســران 
از الگوهــای خودکارشــدة فهــم را بــه نمایــش گذارد و هــم میزان نــوآوریِ آنان در 
ارائــة خوانش‌هــای توجیه‌پذیر متناســب با گفتمان‌های فکریِ نوظهور را کشــف 

نماید.

4. خوانش‌های نخستین از »درجه«
یهِنَّ دَرَجَةٌ< را در عِداد آیات 

َ
جالِ عَل با نظر به اینکه طیفی از عالمان تفسیر آیه >وَ لِلرِّ

مجمــل جای‌داده‌انــد )جصاص، 1405: 68/2؛ ابن العربــی، 1408: 188/1( می‌توان 
انتظار داشت که امکان‌های پُرشمار تفسیری از همان صدرِ اول شکل‌گرفته باشد.
در ســخن از منقــولاتِ منتســب به صحابــه و تابعان، قدیم‌ترین دیــدگاه به ابن 
کــه معتقــد بــود مقصــود از »درجــه« در  عبــاس )درگذشــته 68 ق( بازمی‌گــردد 
آیــه بقــره/228، برتــری مــردان بــر زنان بــه دلیــلِ پرداخــت مهریه و نفقه اســت 
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)واحــدی، 1415- ب: 333/1؛ بغــوی، 1420: 302/1؛ ابن جوزی، 1422: 200/1(. 
دیدگاه مشــابهی منســوب به عامر شــعبی )درگذشــته 109 ق( ـ از تابعان کوفی ـ 
نیــز در پــاره‌ای از تفاســیر اهل ســنت بــه ثبت آمده اســت )مکی بــن ابی‌طالب، 
1429: 762/1؛ مــاوردی، بی‌تــا: 293/1؛ ابــن عطیــه، 1422: 305/1(. بــه آنچــه 
گفته آمد، باید دیدگاه غزوان ابومالک غفاری )درگذشــته در حدود 91-100 ق( 
از دیگر تابعان کوفی را علاوه کرد که مقصود از »درجه« را برتری مردان بر زنان 
بــه دلیــلِ داشــتن حق طــاق می‌دانســت )ابن ابــی حاتــم رازی، 1419: 417/2؛ 
ابن جوزی، 1422: 200/1؛ ســیوطی، 1404: 277/1(؛ دیدگاهی که البته با ســیاق 
آیه بقره/228 که مشــتمل بر احکام مربوط به طلاق اســت، انســجام بیشتری را 

نشان می‌دهد.
هم‌زمــان با شــکل‌گیریِ دیدگاه‌های فــوق که عامل برتری مردان بــر زنان را درون 
نهــاد خانواده جســت‌وجو می‌کــرد، بایــد از دیدگاه‌هایی یادکرد که ایــن برتری را در 
ســطح جامعــه پی می‌گرفتند. بــرای نمونه، آن‌گونه که در تفاســیر فریقین مضبوط 
اســت مجاهــد بــن جبــر )درگذشــته 104 ق( و قتاده بــن دعامه )درگذشــته 118 ق( 
بــر ایــن بــاور بودنــد که چون مــردان موظف بــه جهاد و حضــور در کارزارهــای نبرد 
هســتند، بــر زنان برتری یافته‌انــد )طبرســی، 1372: 575/2؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 
268/3؛ قطب راوندی، 1405: 187/2؛ برای تفاسیر اهل سنت، ر.ک: بغوی، 1420: 
302/1؛ ابــن عطیــه، 1422: 305/1(. افــزون بــر ایــن، بایــد بــه نظــرگاه زید بن اســلم 
)درگذشــته 136 ق( ـ از تابعان مدنی ـ اشــاره کرد که وجهِ برتری مردان بر زنان را در 
صلاحیتِ مردان برای حکمرانی ریشــه‌یابی می‌کرد )طبری، 1412: 275/2؛ ثعلبی، 

1422: 173/2؛ بغوی، 1420: 302/1(.
آشــکار اســت که دیدگاه‌های یادشــده از ســوی صحابــه و تابعان، بعدهــا به دانش 
 ـ به عنوان یک رشــتة علمیِ مســتقل در جهان اسلام ـ راه پیدا کرد و به روند  تفســیر

یهِنَّ دَرَجَةٌ« جهت داد.
َ
جالِ عَل تفسیرنویسی در خصوص گزاره »وَ لِلرِّ

5. برتری مردان بر زنان؛ انگارة غالب در تفاسیر سده‌های متقدم و میانه
در بــازة زمانــیِ قرون ســوم تا ســیزدهم هجری، انــگارة »برتری مردان بــر زنان« به 
عنوان یک قدرِ مشــترک، قابل پی‌جویی در همة تفاســیرِ فریقین اســت. مفســران 
در ایــن بــازة زمانــی، ضمــن اثرپذیــری از دیدگاه‌هــای بازمانــده از عصــر صحابــه و 
تابعان، در مســیر بسط و تکمیل آن دیدگاه‌ها همت گماردند. این سنت مطالعاتی 

را می‌توان در سه دستة اصلی پیگیری کرد.
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5-1. تفسیر آیه با استناد به روایات
یکــی از قدیم‌تریــن شــیوه‌ها در تفســیر آیــات قرآنی، به‌ویــژه آنجا که بــه دلیل بروز 
اِجمــال در متن، امکانِ اســتظهار تا حد قابل توجهــی کاهش می‌یابد، بهره‌گیری از 
کرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟ع؟ اســت. هرچند در منابع  روایــاتِ برجای‌مانــده از پیامبــر ا
یهِنَّ 

َ
جالِ عَل روایی، متنی منسوب به این حضرات؟ع؟ که در مقام تفسیر آیه >وَ لِلرِّ

دَرَجَةٌ< صادرشده باشد، به ثبت درنیامده است، طیفی از عالمان تفسیر به صورت 
خودجــوش، با برجســته کردنِ دو روایــت، چنین گمان برده‌اند کــه اندکی از تیرگی 

معنایی این آیه فروکاسته‌اند.
بر پایه شــواهد، علی بن احمد واحدی نیشــابوری )درگذشــته 468 ق( نخســتین 
کرم؟ص؟  مفســری اســت که در تفســیر آیه شــریفه، بــه روایتی منتســب بــه پیامبر ا
اســتناد جســته اســت که می‌فرمایــد: »به دلیــل آنکه خداونــد متعال حــقِ مردان 
گر می‌خواســتم فرمان دهم که کســی بر کســی  بــر زنــان را عظیــم داشــته اســت، ا
ســجده کنــد، همانــا زنــان را فرمــان مــی‌دادم که بــر شوهرانشــان ســجده کنند«1 
)واحــدی، 1415 ب: 334/1-335(. مبتنــی بــر ایــن روایــت، برتــری و فرادســتی 
مردان به‌گونه‌ای تصویر می‌شــود که گویی آنان در جایگاهِ خداوندگاری نشــانده 
می‌شــوند و حقوقــی هم‌پایــه با خدایان همچون مســجود بــودن می‌یابند؛ با این 
تفــاوت که گســترة خداوندگاریِ آنان، محدود به خانه‌هایشــان اســت )شــیرزاد و 
همکاران، 1395: 128-132(. مرور بر تفاســیرِ پســین گویای آن است که پیشنهادِ 
واحــدی نیشــابوری مبنــی بــر اینکه روایــت مذکور می‌تواند در تفســیر آیه شــریفه 
یاری‌رســان باشــد، به دیدة قبول نگریسته شده اســت. بر این اساس، هم طیفی 
از عالمــان اهــل ســنت )قرطبــی، 1364: 125/3؛ پانی‌پتــی، 1412: 299/1( و هــم 
طیفــی از عالمــان امامیه )شــریف لاهیجی، 1373: 216/1؛ ابــن ابی جامع، 1413: 
188/1( با یادکرد از این روایت، برتری مردان بر زنان را اثبات کرده‌اند )ایزدی و 

شــیرزاد: 1395؛ ایزدی و شیرزاد: 1396(.
افــزون بــر ایــن، برخــی از مفســران شــیعی روایتِ دیگــری را در تفاسیرشــان بازنشــر 
کرم؟ص؟ جویا شــد که چه کســی  داده‌انــد کــه مبتنــی بــر آن، زنی از محضــر پیامبر ا
بیشــترین حق را بر گردن زنان دارد؟ حضرت؟ص؟ در پاســخ فرمود: »شوهران«. زن 

1.  بــرای مشــاهده ایــن حدیــث در منابع روایی اهل ســنت، ر.ک: ابــن ابی شــیبه، 1409: 261/2؛ ابن ماجه، 
بی‌تا: 595/1؛ ترمذی، 1395: 457/3؛ برای مشاهده این حدیث در منابع روایی امامیه، ر.ک: صفار، 1404: 

351/1-352؛ کلینی، 1407: 507/5-508؛ ابن بابویه، 1413: 439-438/3.
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در ادامه پرسید: آیا به‌سانِ حقی که شوهرم بر عهده‌ام دارد، من نیز حقی بر عهدة 
او دارم؟ حضــرت؟ص؟ فرمــود: »خیر! از هر صد حقی که شــوهرت بر عهده‌ات دارد، 
تــو حتــی یــک حق نیز بر عهــدة او نــداری«. مطابق با روایــت، بیانات حضرت؟ص؟ 
چنــان بــر آن زن، گران آمد که به پیامبر عرضه داشــت: »قســم بــه خدایی که تو را 
مبعــوث کرد تا پایان عمر هیــچ‌گاه ازدواج نخواهم کرد« )کلینی، 1407: 507/5؛ ابن 
بابویــه، 1413: 438/3(. هرچنــد ایــن روایت از ســوی جمعی از مفســران امامیه به 
دیدة قبول نگریســته شــده و در تفاسیرشــان بازتاب یافته اســت )طبرســی، 1372: 
575/2؛ جرجانــی، 1404: 433/2-434؛ مقــدس اردبیلــی، 1386: 593(، معدودی 
از مفســران آن را در عِــداد احادیــث موضوعــه دانســته‌اند؛ چــه، مفــاد روایــت را در 
<)بقره/228( ارزیابی می‌کنند  یهِنَّ

َ
ذی عَل

َّ
هُنَّ مِثْلُ ال

َ
تعارضِ آشکار با گزاره قرآنی >وَ ل
)صادقی تهرانی، 1365: 42/4(.

5-2. برتری حقوقی مردان بر زنان
طیفی از عالمان تفسیر بدون ارائة هیچ توضیحی، به ذکرِ این نکته بسنده کرده‌اند 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< اشــاره به برتری حقوقــی مردان بر زنان دارد )ابن 

َ
جالِ عَل کــه آیه >وَ لِلرِّ

قتیبــه، 1411: 79؛ قمــی، 1404: 74/1؛ ایجــی، 1424: 160/1؛ قمی مشــهدی، 1368: 
344/2(. در تکمیلِ این برداشــت تفسیری، گروهی از مفسرانِ فریقین کوشیده‌اند 
بــا اســتناد به آیه شــریفه نســاء/34 دلایلِ این برتــری را در دو محــور اصلی توضیح 
دهند: الف( قیام مردان برای انتظام‌بخشــی به زندگی زنان و ب( مســئولیت‌های 
مالــی مردان همچــون پرداخت نفقه و مهریه )زجــاج، 1408: 307/1؛ واحدی، 1415 
الــف: 169؛ کیــا هراســی، 1405: 163/1؛ فاضــل جواد، 1365: 52/4؛ ابــن ابی جامع، 

1413: 187/1؛ شبر، 1407: 229/1(.
افزون بر این، باید از مفسرانی یاد کرد که با تعمیم برتری حقوقی مردان به سطح 
جامعــه، تــاش کرده‌اند بر گســترة این نــوع از برتــری بیفزایند. در این راســتا، آنان 
مجموعــه‌ای از حقوق و مســئولیت‌های اجتماعیِ مردان را فهرســت کرده و از آن، 
برتــری مــردان بر زنان را نتیجه گرفته‌اند، مثلاً تملک ســهم بیشــتر از ثروت جامعه 
بــه دلیــل بهره‌منــدیِ بیشــتر مــردان از ســهم‌الارث و دیــه، لــزوم شــرکت مــردان در 
صحنه‌هــای نبــرد علیه دشــمنان، برابرانگاری شــهادت یک مرد در ازای شــهادت 
دو زن، صلاحیــت مــردان برای پذیرش مناصب خطیری همچــون نبوت، امامت، 
امــارت و قضــاوت )اســفراینی، 1375: 248/1؛ میبــدی، 1371: 611/1؛ خازن، 1415: 

160/1؛ کاشفی، 1369: 74(.
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5-3. برتری تکوینی مردان بر زنان
در‌حالی‌کــه اغلــب مفســران برتری مــردان بر زنــان را در مجموعه‌ای از مســائل 
حقوقــی پــی جســته‌اند، برخــی از عالمــانِ تفســیر پــا را فراتــر گذاشــته و برتــری 
مــردان را در مجموعــه‌ای از امور تکوینی جســت‌وجو کرده‌انــد. مثلاً آن‌گونه که 
لهیه و المفاتح الغیبیه آمده اســت، فضیلت مردان از حیث  در تفســیر الفواتح الإ
آفرینش و بهره‌مندی آنان از کمال عقل و ایمان موجب شــده اســت که خداوند 
متعــال مــردان را بــر زنان برتری بخشــد )شــیخ علــوان، 1999: 78/1؛ بروســوی، 
کــه معتقدنــد همیــن  1424: 354/1(. نیــز بایــد دیــدگاه مفســرانی را شــاهد آورد 
دلیل در برتری مردان بَس اســت که زنان از مردان پدیدار گشــته و هستی‌شــان 
272/1؛   :1414 شــوکانی،  188/1؛   :1408 العربــی،  )ابــن  آنــان مدیون‌انــد  بــه  را 

قنوجی، 1412: 19/2(.

6. گونه شناسی رویه‌های تفسیری در انتقال به دوره معاصر
نحــوة عملکــرد مفســران در انتقــال بــه دورة معاصــر را می‌توان در دو دســتة اصلی 

طبقه‌بندی کرد:

6-1. تداوم سنت تفسیری
کــه  گویــای آن اســت  مــرور بــر تفاســیر ســده‌های چهاردهــم و پانزدهــم هجــری 
یهِــنَّ دَرَجَةٌ< را 

َ
جالِ عَل همچنــان طیفی از عالمان تفســیر علاقمند بودنــد آیه >وَ لِلرِّ

براســاس رویه‌های تفســیری که پیش‌تر در ســده‌های متقدم و میانه شــکل‌گرفته 
بودنــد، تفســیر نماینــد. بــه طور مشــخص، برخی از مفســرانِ امامــی مذهب بدون 
توجه به انتظارات و اقتضائات دوره مدرن، ترجیح داده‌اند آیه شــریفه را با اســتناد 
کثری توضیح  به مجموعه روایاتی تفســیر کنند که فرادســتی مردان را به طور حدا
داده اســت )حائــری تهرانــی، 1377: 71/2؛ ثقفــی تهرانــی، 1398: 287/1؛ طیــب، 

.)458/2 :1378
نیــز می‌تــوان برخــی از مفســران معاصــر را نــام آورد کــه با جدیــت، از ایــدة برتری 
تکوینی مردان نسبت به زنان حمایت کرده و آن را اصلی‌ترین عامل در فرادستی 
جنــس مــرد بــر جنــس زن ارزیابــی کرده‌انــد. از بارزترینِ این مفســران، شــنقیطی 
کــه »مردانگــی« )ذکــورت( با  )درگذشــته 1393 ق( اســت کــه معتقــد اســت ازآنجا
کمــال در آفرینــش، قدرت بدنی، زیبایی و شــرافت و »زنانگــی« )أنوثت( با نقص 
در آفرینــش، ضعف و سســتی پیوند خورده اســت، مردان بر زنــان برتری یافته‌اند 
)شنقیطی، 1415: 103/1؛ همان: 416/7(. در همین راستا، ابن عاشور )درگذشته 
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1393 ق( معتقد اســت که عموم جاندارانِ نَر در قیاس با مادینه‌ها، هم از حیث 
خلقت، کامل‌ترند و هم از حیث قوای جســمی و ذهنی، قوی‌تر و باهوش‌تر )ابن 

عاشور، 1420: 382/2(.
سرانجام، باید به گروهی از عالمان تفسیر اشاره کرد که مردان را از حیث بهره‌مندی 
از حقــوق، برتــر از زنــان ارزیابــی کرده‌انــد؛ مثــاً دریافــت ســهم بیشــتر از ارث و دیــه، 
برخورداری از حق طلاق، شایستگی برای تصدی مناصب نبوت و امامت و قضاوت 

)آل سعدی، 1408: 111؛ ملا حویش آل غازی، 1382: 189/5؛ دخیل، 1422: 50(.

6-2. فاصله‌گیری از سنت تفسیری؛ پیدایی خوانش‌های عصری از آیه
هم‌زمــان بــا کوشــش‌هایی بــرای تداوم‌بخشــی به ســنت‌های تفســیری، گروهی از 
مفســرانِ معاصــر در صــدد برآمدنــد بــا فاصله گرفتــن از آن ســنت‌ها، خوانش‌هایی 
توجیه‌پذیر متناسب با اقتضائات دوره مدرن را عرضه نمایند. مهم‌ترین راهبردها 

برای انجام این مهم را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

کثری در دامنه برتری حقوقی مردان 6-2-1. کاهش حدا
سید قطب )درگذشته 1387 ق( ـ مفسر نام‌آور مصری ـ نخستین متفکّری است که 
یهِنَّ دَرَجَةٌ<، دامنة برتــری حقوقی مردان را به 

َ
جــالِ عَل بــا تمرکز بر ســیاق آیة >وَ لِلرِّ

داشــتن حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه محدود ســاخته است. بر این اساس، 
او از عملکــرد اغلــب مفســران کــه دامنــة برتــری حقوقــی مــردان را بســیار گســترده 
می‌دانستند، انتقاد کرده و آن را ناسازگار با سیاق آیه توصیف کرده است )سید بن 

قطب، 1412: 247-246/1(.
بعدها، این برداشت تفسیری از سوی محمدجواد مغنیه )درگذشته 1400 ق( ـ یکی 
از مفســران شــیعی در لبنان ـ به دیده قبول نگریســته شــد و بدین سان، به حلقات 
تفسیر نویسی امامیه راه پیدا کرد )مغنیه، 1425: 46(. در مرحله بعد، شاهد بازنشر 
همین دیدگاهِ تفســیری از ســوی هم‌وطنش، ســید محمدحسین فضل‌الله هستیم 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< )بقره/228( در صدد بیان این مطلب 

َ
جالِ عَل که معتقد بود گزاره >وَ لِلرِّ

اســت که حق طلاق در ازای مســئولیت مالــی خانواده، در اختیار مــردان قرارگرفته 
اســت )فضــل‌الله، 1419: 284/4(. فضــل‌الله همیــن برداشــت تفســیری را در دیگــر 
کتابش ـ »دنیا المرأة« ـ نیز بازگفت. او با اشاره به این مطلب که مقصود از »درجه« 
در آیــه بقــره/228 مبهــم اســت، قــدر متیقن از معنــای آن را بــا نظر به ســیاق آیه و 
اجمــاع فقهــا، »حق طــاق« دانســت و معتقد بود که ظهــورِ کلام، مصداقــی فراتر از 
حــق طــاق را برنمی‌تابد )فضل‌الله، 1418: 91؛ نیز برای مشــاهده نظرگاه تفســیری 
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مشابه، ر.ک: حسینی شیرازی، 1424: 252/1(.
هرچنــد در این برداشــت تفســیری، همچنان فرادســتیِ مردان در حــوزة حقوق به 
رســمیت شناخته می‌شود، اما دامنه‌اش تااندازه‌ای کاهش‌یافته است که می‌تواند 
در قیــاس با ســنت‌های تفســیری، ســازواریِ بیشــتری با فضای فکری مــدرن را به 

همراه داشته باشد.

6-2-2. برجسته‌سازی انگاره تکلیف به‌جای حق
یکــی از اصلی‌تریــن شــیوه‌ها برای ارائة خوانشــی ســازگار با اقتضائــات دوره مدرن، 
برجســته کــردنِ انــگاره »تکلیــف« به‌جــای »حــق« بوده اســت؛ بــا ایــن توضیح که 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< را بیانگر برتری 

َ
جالِ عَل برخلاف ســنت مطالعات تفســیری که آیه >وَ لِلرِّ

حقوقی مردان بر زنان قلمداد می‌کرد، برخی از مفسرانِ معاصر آن را بیانگر تکالیف 
و وظایفِ بیشترِ مردان در قبال همسرانشان تعبیر نموده‌اند.

قدیم‌ترین مفســری که همین شــیوه را در تفســیر آیه بقره/228 پیش‌گرفته، شــیخ 
محمد عبده )درگذشته 1323 ق( است. او تفسیر این گزاره را با این عبارتِ کلیدی 
یهِــنَّ دَرَجَةٌ( فَهُوَ یوجِــبُ عَلی المَرأةِ 

َ
جالِ عَل هُ تَعالــی: )وَ لِلرِّ

ُ
آغــاز می‌کنــد کــه: »وَ أمّا قَول

گر آیه  جــالِ أشــیاءَ« )رضــا، 1990: 301/2(. مقصودِ عبده آن اســت که ا شَــیئًا وَ عَلــی الرِّ
بقره/228 یک وظیفه را بر دوش زنان قرار داده، وظایف و مسئولیت‌های متعددی 
ساءِ   قَوّامُونَ عَلی النِّ

ُ
جال را بر عهدة مردان گذاشته است. عبده با استناد به آیه >الرِّ

گذاری مســئولیت سنگینِ ریاست خانواده  ...< )نســاء/34( مقصود از »درجه« را وا
بر عهدة مردان دانسته است )همان: 302-301/2(.

ایــن برداشــت تفســیری بــه دلیــلِ همنواییِ بیشــتر بــا گفتمان‌های فکــری مدرن، 
از ســوی طیفی از مفســرانِ پســین به دیدة قبول نگریســته شــده و در تفاسیرشــان 
انعکاس یافته است )مراغی، 1985: 167/2؛ زحیلی، 1422: 124/1-125؛ حجازی، 
را  ایــن خوانــش تفســیری  از  1413: 143/1-144(. صــورتِ موجــز و ســاخت‌یافته 
می‌تــوان در صفوة التفاســیر مشــاهده کرد؛ آنجا کــه در توضیحِ »درجه« گفته‌شــده 
یفٍ« )صابونــی، 1417: 131(. بــر ایــن اســاس،  اســت: »فَهِــیَ دَرَجَــةُ تَکلیــفٍ لا تَشــر
این درجه نه نشــانة شــرافت و فضیلتِ مردان نســبت به زنان که نشــانة تکالیف و 

مسئولیت‌های بیشترِ مردان در قبال زنان است.

6-2-3. برجسته‌سازی انگاره تفاوت به‌جای برتری
شــیوة دیگــر برای ارائة خوانشــی عصــری از آیه بقــره/228، فاصله گرفتــن از انگارة 
برتــری مــردان بر زنــان و جایگزین کــردنِ آن با انگارة تفاوت مردان با زنان اســت. 
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عبدالکریم خطیب )درگذشــته 1406 ق( ـ عالم معاصر مصری ـ نخســتین مفســری 
اســت کــه در میــان اهــل ســنت، »درجــه« را به تفــاوت میان مــردان و زنان تفســیر 
فاوُتِ بَینَهُما فی الحُقُوقِ  یهِنَّ دَرَجَةٌ( أی دَرَجَة فی التَّ

َ
جــالِ عَل نمــود: »قوله تعالی )وَ لِلرِّ

وَ الواجِبات« )خطیب، 1424: 261/1(. بر این اســاس، خطیب معتقد اســت که آیه 
بقره/228 در مقام بیانِ تفاوت میان مردان و زنان از حیث حقوق و تکالیف اســت 
و نبایــد آن را بنا بر ادعای ســنت تفســیری، بــه برتری حقوقی یــا تکوینی مردان بر 

زنان تعبیر نمود.
هم‌زمــان بــا عبدالکریم خطیب، علامه ســید محمدحســین طباطبایی )درگذشــته 
یهِنَّ دَرَجَةٌ< 

َ
جالِ عَل 1402 ق( نیز در فضای تفسیر نویسی امامیه تلاش کرد آیه >وَ لِلرِّ

را با تمرکز بر تفاوت‌های میان مردان و زنان بازتفسیر نماید. طباطبایی بر این باور 
بــود کــه میان مردان و زنــان، تفاوت‌های بارزی وجود دارد کــه می‌توان آن‌ها را در 
دو بخشِ اصلی طبقه‌بندی کرد: تفاوت‌های جسمی و تفاوت‌های روانی. از منظر 
طباطبایــی، عمــوم مردان از حیث ویژگی‌های جســمی و بدنی، از توانایی و قدرتِ 
بیشــتری نســبت بــه زنان برخوردارنــد. در نتیجه مردان غالباً ســخت و خشــن‌اند؛ 
حال‌آنکه زنان از حیث جسمی، لطیف و شکننده‌اند. از سوی دیگر، طباطبایی در 
بحــث از تفاوت‌هــای روانــی میان زنان و مــردان، دوگانه »تعقــل ـ عاطفه« را پیش 
ح کرد کــه غلیانِ احساســات و عواطــف در وجود زنــان موجب  نهــاد و چنیــن مطــر
می‌شــود که مهربانی و نازک‌دلی در وجود آنان ریشــه دوانَد؛ حال‌آنکه جنبة تعقل 
در وجود مردان چیرگی دارد و به آنان امکان تســلط بر عواطف و احساساتشــان را 
می‌دهــد. طباطبایــی با اســتناد به این تفاوت‌های جســمی و روانــی چنین نتیجه 
گرفــت کــه مســئولیت‌های خانوادگــی و اجتماعــی مــردان و زنــان نیــز می‌بایســت 
متفاوت باشد. از همین روست که به باور او، زنان از پذیرشِ مسئولیت‌هایی چون 
امــارت، قضــاوت و جهــاد که جز با تعقل و خردورزی انجام نمی‌گیرند، معاف شــده 
و ســامان‌دهی به این امور بر عهده مردان گذاشته‌شــده اســت )طباطبایی، 1417: 
275/2(. بــه ایــن ترتیب، طباطبایی برخلاف ســنت تفســیر نویســی، »درجه« را نه 
نشانه‌ای از برتری مردان بر زنان که نشانه‌ای از تفاوت‌های جسمی و روانی میان 
مــردان و زنــان ارزیابــی نمــود )مــکارم شــیرازی و دیگــران، 1374: 157/2؛ قرائتــی، 

.)361/1 :1383

6-2-4. جایگزینی انگاره برتری نسبی به‌جای برتری مطلق
در پایــان، بایــد طیفــی از مفســران امامــی مذهــب را نــام آورد کــه هرچنــد از تفســیرِ 
»درجــه« بــه »برتری« ابایی نداشــته‌اند؛ اما برخلاف ســنت تفســیر نویســی، برتری 
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مردان بر زنان را یک برتریِ نسبی ـ نه برتریِ مطلق ـ دانسته‌اند. آنان معتقدند که 
مــردان و زنان از حیث ویژگی‌های جســمی و روانی، بــا یکدیگر متفاوت‌اند. همین 
تفــاوت موجــب می‌شــود که هر یــک در قیاس با دیگــری، در برخــی از حوزه‌ها برتر 
و در برخــی از حوزه‌هــا فروتر باشــد. مثــاً مردان از حیث نیروی بدنــی، ادارة میدان 
جنــگ، حکومــت‌داری، قضاوت و ... بر زنان برتری دارند و زنان از حیث بردباری، 
کاری، نوع‌دوســتی، نوع‌پروری، رقّت قلب و ... بر مــردان برتری یافته‌اند )بانو  فــدا
قرشــی،  41/4؛   :1365 تهرانــی،  صادقــی  326؛   ،324/2  :1361 اصفهانــی،  امیــن 
1371: 425/1؛ جــوادی آملــی، 1389: 263/11، 265(. بــر این اســاس، این مفســران 
بــر ایــن باورنــد که آیــة »وَ لِلرِّجــالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ« اشــاره بــه برتریِ نســبیِ مردان بر 
زنان از حیث پذیرش مســئولیت مدیریت خانواده دارد؛ مســئولیتی که به واســطة 
ویژگی‌های خاصِّ جســمی و روانیِ مردان بر عهدة آنان گذاشته‌شــده است و نباید 
آن را نشــانه‌ای از فرودســتیِ زنــان نســبت به مــردان تعبیر نمود )صادقــی تهرانی، 

1365: 40/4؛ قرشی، 1371: 425/1؛ جوادی آملی، 1389: 263/11، 265(.
در تکمیــلِ آنچــه گذشــت، جــوادی آملــی بــا رویکــردی فلســفی، این نکتــة مهم را 
یادآور می‌شــود که مردانگی )ذکورت( و زنانگی )انوثت(، جزءِ ذاتِ انســان به شمار 
نمی‌آید و به این ترتیب، مدخلیتی در روح و حقیقت انسانی ندارد. در نتیجه، باید 
مردانگی و زنانگی را صِنف انسان به شمار آورد، نه فصل او. این در حالی است که 
غربِ مدرن به دلیل آنکه انســان را جز پیکر مادی، چیزِ دیگری نمی‌داند، به این 
باور رســیده اســت که مرد و زن را باید دو نوع از یک حقیقت به نام انســان در نظر 

گرفت )جوادی آملی، 1389: 272-271/11(.

نتیجه‌
پژوهــشِ حاضــر کوشــید روند تحولات تفســیری از آیــه »وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« را 
از عصــر صحابــه تــا دوران معاصــر، با رویکرد تفســیر تطبیقی به بحث گــذارد. این 

مطالعه نشان داد:
1. در سده‌های متقدم و میانه هجری، سه مسیر اصلی در تفسیر آیه در پیش‌گرفته 

شد:
الف( تفسیر آیه با استناد به روایات: برخی از مفسران در صدد برآمدند با استناد 
کرم؟ص؟ و ائمه اطهار؟ع؟، فرادستی  به مجموعه‌ای از احادیثِ منسوب به پیامبر ا
کثری تصویر کنند؛ به‌گونه‌ای که مثلاً  و تسلط مردان بر زنان را به طور قاطع و حدا
مردان در صورتِ جوازِ ســجده برای غیر خداوند، شایســتة مسجود بودنِ زنانشان 

هستند.
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ب( برتــری تکوینــی مــردان بر زنان: از ســوی دیگر، برخی از مفســران به این طرز 
تلقــی دامــن زدند که برتری مــردان بر زنان ریشــه در مجموعــه‌ای از واقعیت‌های 
تکوینی در عالَم دارد که غیر قابل‌تغییر است؛ مثلاً اینکه مردان منشأ خلقت زنان 

هستند، یا اینکه مردان برخلاف زنان، از کمال عقل و دین برخوردارند.
ج( برتری حقوقی مردان بر زنان: سرانجام، باید از جریان سومی یادکرد که ضمن 
اشــاره به فهرســتی از حقوق مردان در سطح خانواده و جامعه، معتقد بود که بنا بر 
آموزه‌های اسلامی، مردان از حیث حقوقی ـ نه تکوینی ـ در صدر نشانده می‌شوند؛ 
مثلاً برخورداریِ بیشــتر مردان از سهم‌الارث و دیه، یا امکان تصدی مناصبی چون 

قضاوت از سوی آنان.
2. در انتقــال بــه دوره مــدرن، در حالــی کــه طیفی از مفســرانِ معاصر بــدون توجه 
بــه اقتضائــات زمانــه، بر تکرار ســنت مطالعات تفســیری پای می‌فشــردند، گروهی 
دیگــر کوشــیدند بــا ارائــة خوانش‌هــای عصــری از آیــه، برداشــت‌هایی ســازوارتر با 
گفتمان‌هــای فکــری مدرن عرضــه نمایند. مهم‌تریــن چارچوب‌هــای فکری برای 

ساماندهی به این خوانش‌های عصری از قرار زیر است:
کثــری در دامنــة برتــری حقوقــی مــردان: گروهی از مفســرانِ  الــف( کاهــش حدا
معاصر ضمن پذیرش برتری حقوقی مردان، با امعان نظر به سیاق آیه، دامنة این 
برتری را به حق طلاق و حق رجوع در زمان عدّه کاهش دادند. این در حالی است 

که پیشینیان، گسترة این برتری را بسیار وسیع می‌دیدند.
ب( برجسته‌سازی انگارة تکلیف به‌جای حق: برخی از مفسرانِ معاصر با پُررنگ 
گذاریِ  کــردنِ جنبــة تکلیف به‌جــای حق، گــزاره »وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« را بــه وا
مســئولیت‌های ســنگین و خطیــر بــه مردان تفســیر کردنــد. این در حالی اســت که 
پیشینیان چنین باور داشتند که این گزاره بیانگر شرافت و فضیلت حقوقی مردان 

در قیاس با همسرانشان است.
ج( برجسته‌ســازی انــگارة تفــاوت به‌جــای برتــری: طیفــی از مفســرانِ معاصــر 
در تفســیر آیــه »لِلرِّجــالِ عَلَیهِــنَّ دَرَجَةٌ« به‌جای بحــث از برتری مردان بــر زنان، بر 
تفاوت‌هــای مــردان و زنــان از حیــث ویژگی‌هــای جســمی و روانــی تمرکــز نمودند؛ 
تفاوت‌هایــی کــه از منظــرِ ایــن مفســران می‌توانــد زمینه‌ســازِ تفــاوت در تکالیــف و 

مسئولیت‌های آنان باشد.
د( جایگزینی انگارة برتریِ نسبی به‌جای برتریِ مطلق: برخی از مفسرانِ معاصر 
بدون آنکه از تفســیر »درجه« به »برتری« طفره روند، برخلاف ســنت تفســیری آن 
را بــه یــک برتــریِ نســبی تقلیــل دادنــد؛ با ایــن توضیح که زنــان و مردان بــه دلیلِ 
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برخــورداری از ویژگی‌هــای جســمی و روانــیِ متفــاوت، امــکان برتــری در پــاره‌ای از 
حوزه‌ها و امکان فرودستی در پاره‌ای دیگر را یافته‌اند. بر این اساس، نمی‌توان به 

طور مطلق، از برتریِ مردان بر زنان یا بالعکس سخن راند.
3. ایــن مطالعــه نشــان داد که بــا تغییر در زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعیِ جهان 
اســام می‌توان انتظارِ تغییر در روند تفسیرنویســی جهان اسلام را امری واقع‌بینانه 
کثر  ارزیابــی کــرد. از همین رو اســت که پــس از غلبه گفتمــان برابری جنســیتی در ا
ح پرســش‌های نوپدیــد درباره جایگاه زنان در اســام، شــاهد  جوامــع اســامی و طر
فاصله گرفتن از ســنت‌های تفســیری و ارائة خوانش‌های عصری از آیه »وَ لِلرِّجالِ 

عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ« متناسب با اقتضائات دوره مدرن هستیم.



139

قی
طبی

ر ت
سی

 تف
رد

یک
 رو

« با
ٌ جَة

 دَرَ
َ نّ

یهِ
َ عَل

لِ 
جا

لِلرِّ
ز »

ی ا
صر

ی ع
ها

ش‌
وان

 خ
سی

برر
ن؛ 

در
ی م

کر
ن ف

ما
گفت

در 
ی 

سیت
جن

ی 
ابر

( بر
)نا

ش 
چال

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

منابع
قرآن کریم.

آل ســعدی، عبدالرحمان بن ناصر )1408 ق(: »تیســیر الکریم الرحمان فی تفســیر کلام المنان«، بیروت: مکتبة النهضة 
العربیة.

آلوســی، ســید محمود )1415 ق(: »روح المعانی فی تفســیر القرآن العظیم و الســبع المثانی«، به کوشــش علی عبدالباری 
عطیة، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ابــن ابــی جامــع، علــی بــن حســین )1413 ق(: »الوجیز فی تفســیر القــرآن العزیز«، به کوشــش مالک محمــودی، قم: دار 
القرآن الکریم.

ابــن ابــی حاتــم رازی، عبدالرحمــان بــن محمــد )1419 ق(: »تفســیر القرآن العظیم«، به کوشــش اســعد محمــد الطیب، 
ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.

ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد )1409 ق(: »المصنف«، به کوشش کمال یوسف، ریاض: مکتبة الرشد.
کبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی. ابن بابویه، محمد بن علی )1413 ق(: »من لایحضره الفقیه«، به کوشش علی ا
ابــن جــوزی، عبدالرحمان بن علی )1422 ق(: »زاد المســیر فی علم التفســیر«، به کوشــش عبدالــرزاق المهدی، بیروت: 

دار الکتاب العربی.
ابن عادل، عمر بن علی )1419 ق(: »اللباب فی علوم الکتاب«، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و شیخ علی محمد 

معوض، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن عاشور، محمد بن طاهر )1420 ق(: »التحریر و التنویر«، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.

ابن العربی، محمد بن عبدالله )1408 ق(: »أحکام القرآن«، به کوشش علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل.
ابن عطیه، عبدالحق بن غالب )1422 ق(: »المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز«، به کوشش عبدالسلام عبدالشافی 

محمد، بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )1411 ق(: »تفسیر غریب القرآن«، به کوشش ابراهیم محمد رمضان، بیروت: دار و مکتبة 

الهلال.
ابن ماجه، محمد بن یزید )بی‌تا(: »السنن«، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار الفکر.

ابوالفتــوح رازی، حســین بــن علی )1408 ق(: »روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر القرآن«، به کوشــش محمدجعفر 
یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

اســفراینی، شــاهفور بن طاهر )1375 ش(: »تاج التراجم فی تفســیر القرآن للأعاجم«، به کوشــش نجیب مایل هروی و 
کبر الهی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. علی ا

ایازی، سید محمدعلی )1375 ش(: »قرآن و تفسیر عصری«، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ایجی، محمد بن عبدالرحمان )1424 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار الکتب العلمیة.

ایزدی، مهدی و شــیرزاد، محمدحســن و شــیرزاد، محمدحسین )1395 ش(: »تبارشناسی روایت سجده زن بر شوهر در 
جوامع روایی متقدم امامیه«، حدیث‌پژوهی، سـال 8، شماره 16، صص 74-51.

ایزدی، مهدی و شیرزاد، محمدحسین و شیرزاد، محمدحسن )1396 ش(: »امکان‌سنجی صدور حدیث سجده زن بر شوهر: 
نقد متنی سه سطحی )زبانی، ادبی و فرهنگی(«، علوم حدیث، سـال 22، شماره 84، صص 101-79.

بانو امین اصفهانی، سیده نصرت )1361 ش(: »مخزن العرفان در تفسیر قرآن«، تهران: نهضت زنان مسلمان.
بروسوی، اسماعیل حقی )1424 ق(: »روح البیان«، بیروت: دار الفکر.

بغوی، حسین بن مسعود )1420 ق(: »معالم التنزیل«، به کوشش عبدالرزاق المهدی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
کتچی، احمد )1391 ش(: »روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث«، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟. پا

پانی‌پَتی، ثناءالله )1412 ق(: »التفسیر المظهری«، به کوشش غلام نبی تونسی، کویتة: مکتبة رشدیة.
ترمذی، محمد بن عیسی )1395 ق(: »السنن«، مصر: مکتبة مصطفی البابی.

ثعلبی، احمد بن ابراهیم )1422 ق(: »الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ثقفی تهرانی، محمد )1398 ق(: »تفسیر روان جاوید«، تهران: برهان.

جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم )1404 ق(: »تفســیر شــاهی )آیات الأحکام(«، به کوشــش ولی‌الله اشــراقی ســرابی، تهران: 
انتشارات نوید.
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جصــاص، احمــد بــن علــی )1405 ق(: »أحکام القرآن«، به کوشــش محمــد صادق قمحــاوی، بیروت: دار إحیــاء التراث 
العربی.

جلیلــی، ســید هدایــت و عســگری، انســیه )1393 ش(: »تفســیر مقارن/ تطبیقــی؛ فرازبانی لغــزان و لرزان«، پژوهشــنامه 
تفسیر و زبان قرآن، سال 2، شماره 4، صص 84-67.

جوادی آملی، عبدالله )1389 ش(: »تسنیم«، قم: مرکز نشر اسراء.
حائری تهرانی، میر سید علی )1377 ش(: »مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر«، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

حجازی، محمد محمود )1413 ق(: »التفسیر الواضح«، بیروت: دار الجیل الجدید.
حسینی شیرازی، سید محمد )1424 ق(: »تقریب القرآن إلی الأذهان«، بیروت: دار العلوم.

خازن، علی بن محمد )1415 ق(: »لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیر الخازن(«، به کوشش عبدالسلام محمدعلی 
شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیة.

خالدی، صلاح عبدالفتاح )1433 ق(: »التفسیر الموضوعی بین النظریة و التطبیق«، اردن: دار النفائس.
خطیب، عبدالکریم )1424 ق(: »التفسیر القرآنی للقرآن«، بیروت: دار الفکر العربی.

دخیل، علی محمدعلی )1422 ق(: »الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز«، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
رضایی هفتادر، حســن، راجیّ، مرضیه)1402(: »نقد آرای مستشــرقان در مورد جایگاه زن در اســام در مقایسه با دیدگاه 

2024.9094.jqopv/10.22034 .74-39 ,1402 ,35 ,18 ،مقام معظم رهبری»، قرآن پژوهی خاورشناسان
رضا، محمد رشید )1990 م(: »المنار«، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

رومی، فهد بن عبدالرحمان )1419 ق(: »بحوث فی أصول التفسیر و مناهجه«، ریاض: مکتبة التوبة.
زجاج، ابراهیم بن السری )1408 ق(: »معانی القرآن و إعرابه«، بیروت: عالم الکتب.

زحیلی، وهبة بن مصطفی )1422 ق(: »التفسیر الوسیط«، بیروت/ دمشق: دار الفکر المعاصر/ دار الفکر.
سید بن قطب )1412 ق(: »فی ظلال القرآن«، بیروت: دار الشروق.

ســیوطی، عبدالرحمــان بــن ابی‌بکــر )1404 ق(: »الــدر المنثــور فــی التفســیر بالمأثــور«، قــم: کتابخانــه آیت‌الله مرعشــی 
نجفی؟ره؟.

شبر، سید عبدالله )1407 ق(: »الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین«، کویت: مکتبة الألفین.
شریف لاهیجی، محمد بن علی )1373 ش(: »تفسیر شریف لاهیجی«، تهران: نشر داد.

شنقیطی، محمد بن محمد )1415 ق(: »أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن«، بیروت: دار الفکر.
شوکانی، محمد بن علی )1414 ق(: »فتح القدیر«، دمشق/ بیروت: دار ابن کثیر/ دار الکلم الطیب.

شیخ علوان، نعمت‌الله بن محمود )1999 م(: »الفواتح الإلهیة و المفاتح الغیبیة«، مصر: دار رکابی.
شــیرزاد، محمدحســین و شــیرزاد، محمدحســن و هدایــت‌زاده، محمدصــادق )1395 ش(: »رهیافتــی زبان‌شــناختی به 
برابری جنسیتی در قرآن کریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی«، مطالعات قرآن و حدیث، سـال 9، شماره 18، صص 

.148-123
صابونی، محمدعلی )1417 ق(: »صفوة التفاسیر«، قاهره: دار الصابونی.

صادقی تهرانی، محمد )1365 ش(: »الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة«، قم: فرهنگ اسلامی.
صفار، محمد بن حســن )1404 ق(: »بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد؟ص؟«، به کوشــش محســن کوچه‌باغی، قم: 

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی؟ره؟.
طباطبایی، سید محمدحسین )1417 ق(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(: »مجمع البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: ناصرخسرو.
طبری، محمد بن جریر )1412 ق(: »جامع البیان فی تفسیر القرآن«، بیروت: دار المعرفة.

طیب، سید عبدالحسین )1378 ش(: »اطیب البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: انتشارات اسلام.
طیب‌حسینی، سید محمود )1389 ش(: »تفسیر تطبیقی«، دائرةالمعارف قرآن کریم، جلد هشتم، قم: بوستان کتاب.

عادلی، عبدالحکیم، حمید جزائری، سید، نجفی، حسین بستان)1403(: »بررسی شبهات نقش هزینه مالی درقوامیت 
2024.9427.qve/10.22034 308-283 ,)34(18 ،مردان و پاسخ به آن«، قرآن و علم

فاضل جواد، جواد بن سعید کاظمی )1365 ش(: »مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام«، تهران: کتابفروشی مرتضوی.
فخر رازی، محمد بن عمر )1420 ق(: »مفاتیح الغیب«، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
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ک. فضل‌الله، سید محمدحسین )1418 ق(: »دنیا المرأة«، بیروت: دار الملا
ک. فضل‌الله، سید محمدحسین )1419 ق(: »مِن وحی القرآن«، بیروت: دار الملا

قرائتی، محسن )1383 ش(: »تفسیر نور«، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
کبر )1371 ش(: »تفسیر احسن الحدیث«، تهران: بنیاد بعثت. قرشی، سید علی ا

قرطبی، محمد بن احمد )1364 ش(: »الجامع لأحکام القرآن«، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
قطب راوندی، سعید بن هبةالله )1405 ق(: »فقه القرآن«، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی؟ره؟.

قمی، علی بن ابراهیم )1404 ق(: »تفسیر قمی«، به کوشش سید طیب موسوی جزائری، قم: دار الکتاب.
قمــی مشــهدی، محمــد بن محمدرضــا )1368 ش(: »کنز الدقائق و بحر الغرائب«، به کوشــش حســین درگاهی، تهران: 

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
قنوجی، محمد صدیق خان )1412 ق(: »فتح البیان فی مقاصد القرآن«، بیروت: المکتبة العصریة.

کاشفی، حسین بن علی )1369 ش(: »مواهب علیه«، تهران: اقبال.
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Abstract
One of the important aspects of Qur'anic exegesis is the careful examina-
tion of exegetical opinions and the analysis of the reasons behind schol-
ars' arguments in addressing questions raised regarding specific verses. 
Verse 16 of Qur’an 3 [Surah An-Nisā] is one of those verses that has 
generated various exegetical opinions and numerous questions about its 
abrogation or non-abrogation, the subject of the verse, and its intended 
addressees. Many critiques have been made against the reasons and opin-
ions provided. Therefore, this study, employing a descriptive-analytical 
method, explores the linguistic analysis, attention to the context of the 
verse, and its semantic connection with the surrounding verses. It aims 
to clarify the weaknesses and shortcomings in the existing interpreta-
tions and propose a new perspective. The findings suggest that Verse 16 
when connected to the preceding and following verses, addresses Islam-
ic family laws, particularly focusing on purifying homes from infidelity, 
corruption, and illicit family relationships after the verses on inheritance 
and other related rulings. Thus, this verse pertains to a man and a woman 
from an Islamic family who are involved in sexual infidelity toward each 
other. Attention to this context, along with a precise understanding of the 
vocabulary used, leads to an interpretation different from the common 
view of many Qur’anic exegetes. According to this approach, there is no 
abrogation in this verse or the verse preceding it.
Keywords: Verse 16 of An-Nisa, Qur'anic exegetes, Critical approach, 
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کاوی تفسیری آیه 16 نساء با رویکرد انتقادی متمرکز بر سیاق وا

محبوبه موسائی‌پور1
m.mousaeipour@pnu.ac.ir .استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده
کاوی دلایل مفسران  ازجمله مقوله‌های مهم در ساحت تفسیر قرآن، مداقه در نظرات تفسیری و وا
ح پیرامون آیات اســت. آیه 16 ســوره نســاء ازجمله آیاتی اســت که  در اقناع‌ســازی پرســش‌های مطر
نظــرات مختلــف تفســیری و پرســش‌های فراوانــی راجــع به نســخ یا عــدم نســخ آیه، موضــوع آیه و 
مشــمولان آیه را به خود اختصاص داده اســت و نقدهای بســیار به دلایل و نظرات گفته‌شــده وارد 
اســت؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بررســی لغوی و اهتمام به سیاق آیات 
و پیوند معنایی آیه با آیات طرفین خود ضمن تشــریح ضعف و کاســتی‌های تفســیری موجود، سعی 
در تبیین دیدگاه جدید نموده است. نتیجه حاصل آنکه، آیه 16 در اتصال به آیه قبل و بعد خود در 
پی تبیین احکام مربوط به خانواده اسلامی و جهت تطهیر بیوت از خیانت، آلودگی و اختلاط ارحام 
پس از آیات ارث و دیگر احکام آمده است؛ بنابراین آیه مربوط به مرد و زنی از خانواده اسلامی است 
که به سمت خیانت جنسی به یکدیگر بروند؛ توجه به این امر و دقت در کاربست لغات، رویکردی 
غیر ازنظر مشهور مفسران را افاده می‌کند. در این رویکرد، هیچ نسخی در این آیه و آیه قبلش اتفاق 

نیفتاده است.
کلیدواژه‌ها: آیه 16 نساء، مفسران، رویکرد انتقادی، نسخ، سیاق، خانواده اسلامی.
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1. مقدمه
پژوهــی،  متــن  همچــون  متعــددی  علــوم  کریــم  قــرآن  تفســیر  حــوزه  در  امــروزه 
لغت‌شناسی، زبان‌شناسی و ...در جریان تکاملی بیش‌ازپیش خود قرار دارند و این 
امر ســبب شــده تــا روزبــه‌روز لایه‌های بدیع‌تــر و معانــی دقیق‌تری از آیات و تفســیر 
آن‌ها جلوه‌نمایی کند؛ ازاین‌رو درنگ و دقت کاوشگرانه و بررسی تحلیلی همه آراء 

تفسیری جدای از مرتبه و جایگاه مفسران ضروری می‌نماید.
بر این اســاس، یکی از ســاحت‌های مهم در این حوزه، مداقه در اختلافات تفسیری 
کاوی در دلایل مفسران همراه با توجه به لغات، سیاق و بستر سوره و آیات برای  و وا
رسیدن به تبیین روشن‌تر از آیات است. آیه 16 سوره نساء یکی از این آیات است که 
به موضوع ارتکاب فاحشــه در جامعه اســامی می‌پردازد. نگاه ابتدایی و کلی، نشان 
از اختلاف فراوان مفســران در تعیین معنا و مصداق فاحشــه و تبیین حکم آیه دارد. 
این در حالی اســت که به نظر می‌رســد برخی قرآن‌پژوهان و مفســران فریقین نیز در 
ذکر اقوال یکدیگر شیوه تأسی و پیروی را در پیش‌گرفته‌اند درصورتی‌که باب پرسش 
و نقد در آنچه از نظرات این بزرگان ضمن احترام فراوان به جایگاه والا و لحاظ همه 
زحماتشــان آمده؛ بســته نیســت؛ ازاین‌رو این مقاله با هدف بازخوانی تفسیر این آیه 

جهت دستیابی به فهم دقیق‌تر و ارائه روشن‌تر و متفاوت نوشته‌شده است.
دربــاره ایــن موضوع غیر ازآنچه در تفاســیر آمده پژوهش دیگری یافت نشــد؛ تنها 
دو مقاله یکی با عنوان »بررســی تطبیقی نســخ از منظر علامه طباطبایی و آیت‌الله 
خوئی« با تمرکز بر مطالعه موردی آیات 15 و 16 ســوره نســاء نوشــته اتحاد )1401(، 
یافــت شــد کــه در آن، نویســنده فقــط بــه ذکــر و تطبیــق نظر دو مفســر یادشــده در 
مســئله نســخ در آیات ذکرشده پرداخته و هیچ تحلیل یا نقدی انجام‌نشده است و 
کاوی تعارض ظاهری آیات مربوط به حکم زانیه« توسط زرگوش نسب  دیگری »وا
)1396( نشــر یافتــه اســت کــه نویســنده ســعی در جمع نظرات تفســیری مفســران 
نموده اســت. در هر دو پژوهش نویســندگان تمرکزی بر مفهوم شناســی واژگان آیه 
از حیث لغت‌شناســی، نیز ســیاق و بستر آیات در ســوره و توجه به پیوند معنایی با 
آیات قبل و بعد، جهت ارائه رویکرد جدید نداشته و بنابراین نگاشته حاضر از این 

جهات با پژوهش‌های ذکرشده متفاوت و در نوع خود بدیع است.

گزارشی اجمالی از آراء مفسران ح مسئله و  2. طر
آیــه 16 ســوره نســاء بــه دلیل تناســب موضوعی و معنایــی و به دلیــل واو عطف در 
ابتــدای آن بــا آیــه قبل از خود )آیه 15(، توســط مفســران ســنجیده و تفســیر شــده 

است. این آیات به آیات اتیان فاحشه معروف هستند:
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بَعَةً مِنْکمْ فَإِنْ شَــهِدُوا  رْ
َ
یهِنَّ أ

َ
فَاحِشَــةَ مِنْ نِسَــائِکمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَل

ْ
تِینَ ال

ْ
اتِی یأ

َّ
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َّ
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ً
هُــنَّ سَــبِیل

َ
ــهُ ل

ّ
وْ یجْعَــلَ اللَ

َ
مَــوْتُ أ

ْ
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ّ
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بُیــوتِ حَتَّ
ْ
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َ
فَأ
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ّ
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ّ
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َ
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َ
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َ
تِیانِهَــا مِنْکــمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأ

ْ
یأ

)نساء/15-16(؛ و از زنان شما، کسانی که مرتکب زنا می‌شوند، چهار تن از میان خود 
گر شــهادت دادند، آنان ]=زنان[ را در خانه‌ها  ]مســلمانان[ بر آنان گواه گیرید؛ پس ا
نگاه‌دارید تا مرگشــان فرارســد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد و از میان شــما، آن دو 
گر توبه کردند و درستکار  تن را که مرتکب زشت‌کاری می‌شوند، آزارشان دهید؛ پس ا

شدند از آنان صرف‌نظر کنید، زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است.
بســیاری از مفســران موضوع هر دو آیه را بنا به قول مشهور، راجع به زنا می‌دانند و 
بــر ایــن نظرند که آیه اول مربــوط به زنای زنان ثیب )بیوه( یا زنان شــوهردار و آیه 
دوم مربوط به زنای مرد بی‌زن و زن بی‌شوهر است و حکم هر دو آیه توسط حکم 
رجم در ســنت و تازیانه در آیه دوم ســوره نور نســخ شــده اســت )طباطبایی،1390: 
201/1؛   :1412 طبــری،  271/3؛   :1422 ثعلبــی،  143؛   /3 بی‌تــا:  طوســی،  371/4؛ 
ایــن  بــن ســلیمان،1423: 362/1 و 363(. در  ســمرقندی،1416: 288/1؛ مقاتــل 
میــان برخــی در اختلاف‌نظــر با گــروه اول آیه اول را در مورد همه زنــان و آیه دوم را 
مربــوط بــه همه مردان می‌داننــد )ثعالبی، 1418: 190/2؛ ابن عاشــور،1420: 4 /58؛ 
نحــاس، 1421: 205/1؛ ابــن عطیــه،1422: 22/2( برخــی نیز فقط در مــورد آیه دوم 
بــا نظــر عموم مفســران اختلاف داشــته و معتقدند آیــه اول در مورد زنان شــوهردار 
امــا آیــه دوم مربوط به مردان اســت )خویی،1393: 98( و برخــی مربوط به هر فرد 
کار چه مرد چه زن و چه بکر و چه ثیب می‌دانند )بقاعی، 1427: 226/2( برخی  زنا
نیــز در مخالفــت بــا قول مشــهور، موضوع آیات را در مــورد زنا ندانســته بلکه با ذکر 
و تأییــد نظــر ابومســلم اصفهانــی موضوع آیه اول را مســاحقه و موضــوع آیه دوم را 
لواط می‌دانند و یکی از دلایل رجحان این نظر را حفظ اصل عدم نســخ در قرآن و 
ازجمله در این آیات خاطرنشان کرده‌اند )فخر رازی،1420: 531/9(؛ برخی مفسران 
نیــز فقــط به ذکر اقــوال مختلف بســنده کرده‌اند )قرطبی، 1364: 86/5؛ ســیوطی، 

1404: 130/2؛ بیضاوی، 1418: 64/2 و 65؛ بغوی، 1420: 582/1 و 583(.
کیــد کرده‌اند در مــوارد زیر خلاصه   آنچــه مفســران بــر مینای قول مشــهور بــر آن تأ

می‌شود:
- موضوع هر دو آیه مسئله زنا و بیان حکم موارد مذکور در آیات است.

- آیــه اول راجــع به زنای زنان شــوهردار یــا ثیب و آیه دوم مربوط بــه زن و مرد بکر 
یعنی بی‌همسر است.
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- حکم هر دو آیه مشــمول نســخ توســط سنت و آیه دوم سوره نور )صد تازیانه مرد 
کار( شده است. و زن بکر زنا

عْرِضُوا عَنْهُمَا« در آیه 16‏، منظور، اعراض از سرزنش و توبیخ کلامی 
َ
- در عبارت »فَأ

بعــد از توبــه و بعــد از اجــرای حــد اســت؛ اما بنــا بــر اختلاف‌هایی که نقل شــد چند 
مسئله و پرسش باقی می‌ماند که در ادامه و در این پژوهش موردبررسی و نقد قرار 

می‌گیرد:
-آیــا ادلــه مفســران مبنی بــر اینکه آیه اول راجــع به زنای زنان شــوهردار و آیه دوم 

مربوط به زن و مرد بکر است کافی و قانع‌کننده است؟
-آیا ارجاع ضمایر به مرجع اصلی آن‌ها بر اســاس آنچه مفســران آورده‌اند؛ خالی از 

اشکال و شایبه است؟
- چــه ارتبــاط معنــاداری میان ایــن دو آیه باهم و بــا آیه بعد و به‌طورکلی با ســیاق 

آیات سوره نساء، با آنچه مفسران بیان کرده‌اند، وجود دارد؟
-آیــا ادلــه کافــی مبنی بر نســخ در حکم این دو آیــه وجود دارد و آیــا احتمال اینکه 
موضــوع و شــرایط حــد بیان‌شــده در آیه دوم ســوره نــور و نیز در ســنت، متفاوت با 

موارد لحاظ شده در آیه باشد؛ وجود ندارد؟
 بر اساس این موارد، مقاله حاضر ضمن بررسی آراء مفسران دیدگاه‌های خود را در 

این مجال ارائه خواهد نمود.

3. موضوع آیه و درنگ در معنای فاحشه
یکی از نکات تعیین‌کننده در تفسیر آیه، معنای فاحشه است که در آیه 16 با ضمیر 
تِیانِهَا« به کلمه فاحشه در آیه قبل ارجاع داده‌شده است. از منظر 

ْ
»ها« در عبارت »یأ

لغویان اقدم، کلمه فاحشه از ماده ف ح ش به معنای قول و فعل بسیار زشت، تصرف 
و طریقــه شــنیعه و هــر امر مخالف حق اســت )ابــن منظــور، 1414: 6/ 325؛ معلوف، 
1365: 570/1؛ فراهیــدی، 1409: 3/ 96(. ایــن کلمــه در قرآن 24 بــار و برای زنا، لواط، 
تزویج نامادری و هر کار بســیار زشــتی به‌کاربرده شــده اســت )قرشــی، 1371: 153/5( 
کــه برگشــت همه آن‌ها بــه گناه و معصیت پروردگار اســت )ابن اثیــر، 1364: 215/3( 
معصیت‌هــای کبیــره کــه تعــدی از حق را به همــراه دارد؛ در ســوره مبارکــه »انعام« از 
مطلــق معاصــی کبیره، به‌عنوان فواحش یادشــده اســت. آیه ۱۵۱ ســوره »انعام« این 
فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ< البته بعضی از معاصی کبیره 

ْ
بُوا ال است که: >وَلاَ تَقْرَ

تِی 
َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
را هم در کنارش به‌عنوان ذکر خاص بعد از عام ذکر فرمود: >وَلاَ تَقْتُل

< فواحش، آن معاصی کبیره‌ای اســت که تعدّی‌اش زیاد اســت؛  حَقِّ
ْ
ا بِال

َّ
ــهُ إِل مَ الل�ّ حَــرَّ

منتهــا ایــن عمــل که برخلاف عفّت اســت، چــون عصیانِ فاحش اســت به فاحشــه 
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معروف شده است. فاحشه یعنی »العمل القبیح«، فاحش یعنی خیلی قبیح، آن »تاء« 
او هم یا صفت است برای خصلت و صفت و مانند آن یا مبالغه است )جوادی آملی، 
1400/5/16: جلســه 58(؛ اما عموم مفســران، اســتعمال این لفظ در عمل شــنیع زنا را 
کثر مفســران برای واژه  شــایع می‌داننــد )طباطبایــی،1390: 234/4(. در این آیه نیز ا
فاحشه، معنای زنا را برگزیدند که انتخاب این معنا ارتباط زیادی به مشمولان حکم 

هر دو آیه دارد؛ به این معنا که مقصود آیه چه کسانی هستند.
که لفظ فاحشــه در گناهان جنســی زنا، لواط و مســاحقه عمومیت دارد و نه  ازآنجا
در لغت و نه در اصطلاح و نه در قرآن اختصاص به زنا ندارد؛ در آیه موردبحث نیز 
بــا توجه به اثبات مشــمولین حکــم و تطبیق حکم آیه و دقــت در عدم تعارض آن 
بــا آیــات دیگــر و نیز با ســنت در مورد حد گناهــکاران در این حــوزه، باید به معنای 

ع از این واژه نزدیک شد. مقصود شار
پیش‌تر ذکر شــد که بســیاری از مفســران، آیه شریفه ۱۵ را متضمن حکم زنای زنان 
شــوهردار می‌دانند که دلایلی چون موارد زیر را برای آن ذکر کرده‌اند؛ در آیه شــریفه 
تنهــا نام زنان برده شــده اســت و تأمــل در تعبیر >مِنْ نِسَــائِکم< در آیــه و دقت در 
کاربســت ایــن تعبیــر در آیــات دیگــر قرآن، نشــان می‌دهد کــه اطلاق کلمه نســاء بر 
معنــای همســران، شــایع اســت؛ به‌خصــوص جایــی کــه بــه ضمیــر مــردان اضافــه 
 > تُمْ بِهِنَّ

ْ
اتِــی دَخَل

َّ
ح گردد؛ مانند: >مِنْ نِسَــائِکمُ الل شــود و به‌صورت نســائکم مطر

گــر ایــن اضافه صورت نگرفته باشــد نیــز در این معنــا در قرآن  )نســاء/23(، حتــی ا
ةً< )نساء/4( می‌دانیم که منظور 

َ
کاربرد دارد؛ مثل آیه >وَآتُوا النِّسَــاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْل

از زنان، همان همســران اســت )طباطبایی،1390: 4/ 235(؛ اما در مورد اینکه چرا 
مراد از فاحشــه در آیه نمی‌تواند صرفاً مســاحقه باشد نیز اشاره‌کرده و بر این نظرند 
که هیچ روایت و دلیلی در احادیث مبنی بر اینکه گفته باشد این حد چند صباحی 
در مورد مســاحقه جاری شــد و سپس با حد و حکم دیگری نسخ شده، وجود ندارد 
)همــان: 234( مضــاف بر اینکه روایت متعارض با ایــن نظر و در تأیید موضوع زنا 
در مــورد ایــن آیه وجود دارد. همچنین هیچ دلیل لغوی و قرینه‌ای در آیه نیســت؛ 
گرچه لغت فاحشــه تعمیم دارد به هر کار زشــتی ولی موارد اســتعمال آن بیشــتر در 
گر معنایــی غیر از زنا مدنظر آیه بود، متناســب بود  عمــل زنــا آمده اســت؛ بنابراین ا

گفته شود اللتان و ضمایر تثنیه آورده شود )طالقانی، 1362: 35/6(.
در پاسخ باید گفت روایت متعارض گفته‌شده )در تأیید معنای زنا برای فاحشه( خبر 
واحد اســت و یقینی و غیرقابل نقد نیســت. نبود روایت مؤید برای معنای مســاحقه 
یا عدم اســتفاده از ضمیر »اللتیان« نیز ممکن اســت به این دلیل باشــد که مقصود از 
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فاحشــه، عموم گناهان جنســی باشــد؛ به‌خصوص که عمومیت لفظ از منظر ارباب 
لغــت تأیید می‌شــود؛ بنابرایــن دلیل متقنی بــرای رجحان معنای زنا تــا اینجا وجود 
نــدارد؛ ازایــن‌رو برخی مفســران آیه دوم را مربوط به مردان و فاحشــه در این آیه را به 
لــواط معنــا کرده‌انــد )خوئــی، بی‌تــا: 1/ 312؛ ســیدقطب، 1412: 600/1(؛ بنابراین باید 
ضمن توجه به عمومیت معنای فاحشــه در مطلق گناهان جنســی، به دیگر قراین 

فهم آیه توجه بیشتری شود تا بتوان به معنای مقصود آیه نزدیک‌تر شد.

4. درنگ در ضمایر
ذَانِ« اســت 

ّ
یکی از موارد بحث‌برانگیز و اختلافی در آیه 16 مرجع ضمیر موصول »اللَ

که تعیین‌کننده مشمولان حکم آیه و تأثیرگذار در تبیین معنای فاحشه است. برخی 
گر  ذَانِ« بر این نظرند که در مورد دو مرد نیست؛ ا

ّ
مفسران در مورد مرجع موصول »اللَ

منظور آیه، دو مرد بود؛ نباید مثنی به کار می‌رفت؛ زیرا در موقع وعد و وعید، یا لفظ 
جمــع بــه کار می‌رود یا لفظ مرد تا بر جنس دلالت کند و آوردن مثنی بی‌فایده اســت 
)طبرســی، 1372: 34/3(. برخــی نیــز مثنــی را حمل بر زن و مرد کــرده و آوردن مثنی 
بــرای مــرد و زن را از باب تغلیب مذکر دانســته‌اند؛ بنابراین موضوع لواط در مورد آیه 
را منتفــی می‌داننــد )بغــوی، 1420: 583/1، بیضاوی، 1418: 65/2؛ اشــکوری،1373: 
447/1(؛ علامــه طباطبایــی نیــز، احتمال لواط برای منظور آیــه را رد می‌کند؛ به این 
دلیــل کــه در ســنت، ثابت‌شــده؛ حــد لــواط قتل اســت و ایــن حد تا بــه امــروز جاری 
اســت؛ درحالی‌کــه یکی از مهم‌ترین دلایل قائلین به ایــن نظر )احتمال معنی لواط( 
گرفتــار نشــدن در اصــل عدم نســخ در آیات قــرآن برای زنا اســت؛ اما چــون حد لواط 
ح در سنت  مشــخص و با مفاهیم موردنظر ناســازگار اســت؛ بنابراین یا حد لواط مطر
را باید حکم ابتدایی و غیر منصوص بدانیم یا حکمی ناســخ حکم این آیه و در این 
صورت دلیل کسانی که عدم نسخ در آیه را دلیل تفسیر خود دانسته‌اند؛ رد می‌شود 
)طباطبایی، 1390: 235/4-236(؛ اما در ادامه بدون ذکر دلیل کافی صرفاً به قرینه 
اینکه آیه اول مربوط به زنان شوهردار است آیه دوم را مربوط به زن و مرد بکر یعنی 
بی‌همســر دانســته و صرفاً با رد احتمالات دیگر مفسران، نظر خود را مرجوح دانسته 
ح می‌شود این است که آیا احتمال برگزیدن شق  است )همان(؛ ولی اشکالی که مطر
دیگری از مشمولین با توجه به قراین و سیاق آیات وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان معنای 
فاحشه در این آیه را به معنای عمومی و کلی‌تر فحشای جنسی مربوط به انسان‌ها 
کثر  یعنــی زنــا، مســاحقه و لواط بــا توجه به تعیین مشــمولان آیــه، متفاوت بــا آنچه ا
مفســران گفته‌اند، دانســت؟ بنا بر نظر جمهور مفســران، چه حکم آیه در مورد لواط 
ح می‌شود که  باشد چه زنا، آیه منسوخ‌شده است؛ در این صورت نیز این سؤال مطر
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دلیل قطعی لازم برای نسخ کدام است؟ درصورتی‌که چنین دلیلی اقامه نشده است؛ 
ح است به بررسی دیگر  بنابراین با در نظر گرفتن ســؤالات و اشکال‌هایی که قابل‌طر

قراین و موارد ذکرشده در هر دو آیه می‌پردازیم.

5. تعیین موضوع آیات با توجه به سیاق
یکی از نکات مهم و راهگشــا اما مغفول از ســوی جمهور مفســران در تفســیر آیات 
اتیــان فاحشــه، ارتبــاط معنــادار ایــن دو آیــه با آیــات قبل و بعــد از خود، بــه لحاظ 

موضوعی و معنایی و به عبارتی توجه به بستر و بافت و سیاق این آیات است.
دقت در آیات ابتدایی سوره نساء تا آیات اتیان فاحشه یعنی 14 آیه ابتدایی نشان 
می‌دهــد که ســرآغاز بحث و تمرکــز محوری و موضوعی آیات بر خانواده اســامی و 

احکام مربوط به آن است.
همچنیــن، در نــگاه کلــی، ســوره، بیشــتر بــه مــواردی همچــون قوانین مربــوط به 
ازدواج و برنامه‌هایــی بــرای حفــظ عفــت عمومی، قانون ارث بر اســاس یک روش 
طبیعی و عادلانه )در برابر شــکل بســیار زننده‌ای که در آن زمان وجود داشت و به 
بهانه‌هــای مختلفــی افــراد ضعیف را محروم می‌ســاختند( قوانیــن کلی برای حفظ 
اموال عمومی، کنترل و نگهداری و بهســازی نخســتین واحد اجتماع یعنی محیط 
خانواده می‌پردازد )مکارم شــیرازی، 1371: 3 /273(؛ همچنین آیات بعدازاین دو 
آیــه نیــز، از توبــه حقیقــی و پذیرش آن به‌شــرط اصلاح، ســخن می‌گوید کــه به‌طور 
خــاص آیــه 17 با همان ضمایر مثنی در پیوســتگی و اتصــال موضوعی با این آیات 
صراحــت دارد؛ امــا مفســران بی‌توجه به این پیوند، تلاشــی در جهت آشــکار کردن 
ایــن رشــته اتصــال و توضیــح آن نداشــته و تمام توجــه و تمرکز خود را یــا بر معنای 
فاحشــه یا بر نحوه تناســب حکم دو آیه با حدود و درنتیجه امکان یا عدم نســخ، 
ح و تفسیر این دو آیه مستقل از قبل و بعد مبادرت  معطوف داشته‌اند و بیشتر بر شر
ورزیده‌اند؛ تنها طالقانی صاحب تفســیر پرتوی از قرآن به این مورد اشاراتی داشته 
)طالقانــی، 1362: 37/6(؛ امــا به ذکر دلایل تفصیلی از جهت معناشناســی لغوی و 

تحلیل تفسیری متکی بر تفسیر قرآن به قرآن نپرداخته است.
بر پایه مقدماتی که ذکر شــد می‌توان گفت؛ توالی آیات ابتدایی ســوره نساء در حوزه 
خانواده، نشانه و قرینه‌ای بر این احتمال است که آیات اتیان فاحشه در ادامه همین 
موضــوع آمــده باشــد و موضــوع خیانــت را در ارتباط با همســران در خانواده اســامی 
بررسی و به دنبال حکمی جهت تطهیر بیوت از آلودگی و اختلاط ارحام پس از آیات 
ارث و دیگر احکامی باشد که همه آن‌ها بر پایه خانواده است؛ بنابراین لحاظ شرایط 

خانواده در تفسیر این دو آیه قابل‌تأمل است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
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انِ« بر مبنای سیاق
َ

ذ
َّ
لل

َ
6. تعیین موصول »ا

طبــق مطالــب گفته‌شــده در قبل و بر اســاس ســیاق و اتصال آیات به نظر می‌رســد؛ 
ذَانِ« در آیه 16 نمی‌تواند مربوط به دو مرد باشــد؛ توضیح آنکه موضوع 

ّ
موصول »اللَ

آیــه قبــل بــا توجه بــه قرینه >مِــنْ نِسَــائِکم< که پیش‌تــر توضیح داده شــد، خیانت 
زنــان شــوهردار اســت در مبحــث حفظ نظام خانواده که با ســیاق آیات ســوره نســاء 
هم متناســب اســت. به این صورت که مســئولیت شــوهران و دیگر اعضای خانواده 
جهت پیشــگیری از تکرار این خیانت بعد از محرز شــدنش با چهار شــاهد؛ آن اســت 
کــه در خانــه خودشــان آن‌هــا را نگهــداری و مراقبــت کننــد )در مورد ایــن مراقبت در 
ادامــه توضیــح داده خواهد شــد(. حــال در آیه 16‏ عطف و ســیاق آیــه و رجوع ضمیر 
در »یأتیانها« به الفاحشه در آیه قبل، پیوستگی و ربط هر دو آیه به لحاظ موضوع و 
ذَانِ« تثنیه مذکر به اعتبار تغلیب، شرکت مرد را 

ّ
حکم را استنباط می‌کند و چون »اللَ

می‌رساند و به‌خصوص در مورد زوجین در قرآن استفاده‌شده است؛ بنابراین می‌توان 
گفت منظور از آن، همان مرد و زنی است که از خانواده اسلامی )همسران( آن فاحشه 
را انجام دهند؛ به‌عبارت‌دیگر آیه در اتصال با آیات قبل خود به‌خصوص آیه پیشین، 
صرفاً به مســئله خیانت در ارتباط با همســران در خانواده اســامی می‌پردازد و قرائن 

دیگر آن را تأیید می‌کند که بررسی و تبیین می‌شود.

بُیوتِ<
ْ
مْسِکوهُنَّ فیِ ال

َ
 7. معنای أمْسِکوا در آیه 15 >فَأ

عمــوم مفســران ایــن امر قرآنــی را به معنای حــد و مجازاتــی برای زنــان خیانت‌کار 
مسلمان دانسته و به معنای حبس ابد در خانه معنا کرده‌اند، سپس در مواجهه با 

آیه جلد در سوره نور و حد رجم در سنت، حکم آیه را منسوخ دانسته‌اند.
ک از ریشه لغوی مَسَکَ طبق نظر بسیاری از اهالی لغت به معنی حفظ کردن  امسا
و یا دل بســتن به چیزی، گرفتن و مراقبت کردن و چنگ زدن آمده اســت )راغب، 
1412:768؛ قرشــی،1371: 258/6( به همین جهت به پوســت و بشــره بدن مَسًک 
نْ 

َ
ــمَاءَ أ گفته‌شــده اســت، در آیات قرآن نیز این معنا دیده می‌شــود: »وَ یمْسِــک السَّ

رْضِ« )حج/65(؛ یعنی آسمان را از سقوط حفظ می‌کند )همان(.
َ ْ
تَقَعَ عَلَی ال

گرچــه برخــی بــرای ایــن واژه معنای حبــس نیز آورده‌انــد؛ اما عمومــا کاربردش در  ا
این معنا را در حالت متعدی شدن با »ب« یا »علی« بیان کرده‌اند )معلوف،1365: 
1‏/761؛ مصطفــی ابراهیــم، 1988: 2/ 869؛ ابــن ســیده اندلســی،1421: 735/6؛ 

زبیدی، 1414: 641/13؛ ابن منظور، 1414: 487/10(.
نکته‌ای که از بررسی لغوی این واژه به دست می‌آید همان نگهداری همراه با مراقبت 
گر  و توجه است که به نظر می‌رسد در تفسیر آیه بسیار تأثیرگذار است. توضیح آنکه، ا
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معنــای واژه در آیــه را بــه معنای احتباس در خانه به‌عنوان مجــازات و حد این افراد 
در نظر بگیریم که معنای ضمنی رفتار قهری و عدم معاشرت را با خود دارد؛ در این 
صورت این سؤال ایجاد می‌شود که آیا حبس شدن در خانه از سوی همسر برای زنی 
که به هر دلیل )به‌خصوص جهالت به قرینه دو آیه بعد که در مورد توبه و بخشش 
عمل ســوء جاهلین صحبت می‌کند( به‌ســوی خیانت به همســر کشیده شده است؛ 
زندگی مشترک آسیب‌دیده را درمان می‌کند؟ در این صورت تکلیف مردی که همسر 
گر واژه را در معنای مراقبت و نگهداشت در  خیانت‌کار دارد در این خانه چیست؟ اما ا
خانه اما همراه توجه و علقه معنا کنیم با توجه به آنکه با عبارت »فی البیوت« و نه 
»بالبیوت« آمده، می‌توان گفت؛ خداوند به مردان مســئول مسلمان، توصیه می‌کند 
گر خیانتی از سوی همسران صورت گرفت؛ این‌گونه خیانت را با مراقبت شدید و  که ا
نگهداری در خانه )به‌شرط شهادت دادن 4 مرد(؛ اما با علقه و دل‌بسته کردن زن به 
 > مْسِکوهُنَّ

َ
خانه و خانواده حل کنید. مؤید دیگر این ادعا توجه به کاربست فراز >فَأ

در دیگر آیات قرآن اســت: ریشــه مَسَــکَ 27 بار در 17 سوره و 24 آیه قرآن آمده است 
< به‌طور خاص در ســه آیه از قرآن در ســور بقره  مْسِــکوهُنَّ

َ
کــه از ایــن میــان فــراز >فَأ

آیــه 231، نســاء آیــه 15 و طلاق آیــه 2 به‌کاررفته اســت که در دو مــورد دیگر، موضوع 
به‌طور صریح، زوجین و مسائل مربوط به آن‌هاست و به‌طور خاص در مسئله طلاق 
صحبت می‌کند و این فراز با معروف و ضرر همراه شــده اســت مثلاً در ســوره بقره آیه 
ا 

َ
وفٍ .... وَل مْسِــکوهُنَّ بِمَعْــرُ

َ
هُنَّ فَأ

َ
جَل

َ
غْــنَ أ

َ
قْتُــمُ النِّسَــاءَ فَبَل

َّ
231 می‌فرمایــد: >وَإِذَا طَل

تُمْسِــکوهُنَّ ضِــرَارًا لِتَعْتَــدُوا...<؛ و چون آنان را طلاق گفتیــد و به پایان عدّه خویش 
رسیدند، پس به‌خوبی نگاهشان دارید... و ]لی[ آنان را برای ]آزار و[ زیان رساندن ]به 

ایشان[ نگاه مدارید تا ]به حقوقشان[ تعدّی کنید...
ک در این آیات، برگشــت دوباره شــوهر به   به گفته عموم مفســران منظور از امســا
همســر اســت که می‌توانــد به دو قصد یا نیت باشــد: یا به معــروف و همراه باعلاقه 
راستین و به‌قصد اتصال و اجتماع و صلح بعد از کدورت یا از سر ضرر زدن و پرداخت 
نکــردن حقوقــی که با طلاق موظــف به پرداخت آن‌ها می‌شــود )طباطبایی،1390: 
 /1418 بیضــاوی،  277؛   /1 زمخشــری،1407:  582/2؛  طبرســی،1373:  2‏/236؛ 
ج 143/1( برگشــت ایــن معنــا در تفاســیر به‌حکم دلالــت التزام ایــن معنای ضمنی 
ک زن رفتــاری از جانب مردان اســت که برای زنــان فریبنده  را می‌رســاند کــه امســا
بــوده و نیت آنان مشــخص نیســت؛ یعنی بــه معنای اظهار تمایل بــر حفظ زندگی 
مشــترک بــا زن و رجــوع و بازگشــت بــه او اســت که ممکن اســت با آنچــه در نیت و 
ک از  قلب مرد است یکی نباشد؛ اما زن متوجه این مسئله نبوده و این اظهار امسا
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سمت شوهرش او را فریفته و متمایل به برگشت به زندگی مشترک سازد؛ بنابراین 
ازنظر روانی و موقعیت نمی‌تواند صرف رجوع مرد بدون هیچ اظهار علاقه و تلاشی 
ک  هرچند ظاهری جهت برگرداندن زن به زندگی مشترک مدنظر معنای لغت امسا

در موضوع زوجین باشد.

حَا<
َ
صْل

َ
8. معنای اصلاح در آیه 16: >فَإِنْ تَابَا وَأ

اصــاح در منظــر بســیاری از ارباب لغت در گام اول از ریشــه صلح به معنای آشــتی 
آمده اســت )اندلســی، 1410: 636/1؛ فیروزآبادی، 1415: 322/1؛ مصطفی ابراهیم، 
1989: 520/1؛ ابن منظور، 1414: 517/2؛ شــرتونی ســعید، 1374: 3 /222( برخی بر 
ایــن معنــا ازاله نفرت بین مردم و ازالــه عداوت و شــقاق را افزوده‌اند )راغب،1412: 
489؛ مصطفــی ابراهیــم، 1989: 520/1( و برخــی ایجاد الفت، پایــان حالت جنگ و 
کشــمکش، جبران حقوق ازدســت‌رفته و تصحیح فســاد و احســان و تعهد داشــتن 
کیــد کرده‌انــد )زبیــدی، 1414: 4 /125؛  در نیکویــی رفتــار را در معنــای ایــن واژه تأ

زمخشری، 1399: 359؛ مصطفی، ابراهیم، 1989: 520/1، قرشی، 1371: 142/4(.
 ایــن واژه در قــرآن بــه همــراه دیگر مشــتقات صلح حــدود 80 بار آمده اســت. نکته 
قابل‌تأمــل اینکــه بیشــترین کاربرد آن در شــکل »اصلاح« مربوط بــه رفع اختلافات 
خانوادگی و صلح میان مردم و درواقع اصلاح در رابطه انســان با انســان‌های دیگر 
است. )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1385، ج 485/2( از این میان، می‌توان گفت 
بیشترین کاربست این واژه برای حل اختلاف خانوادگی، به‌طور خاص همسران را 
شــامل می‌شــود؛ به‌عبارت‌دیگر تأمل در کارکرد مفهومی ایــن واژه به‌ویژه در بافت 
آیات و بســتر ســوره نســاء نشــان می‌دهد کــه به‌طور معنــاداری از ایــن واژه در حل 
که قرآن بســیار باریک بینانه  مناقشــات بین همســران استفاده‌شده اســت و ازآنجا
واژگان را گزینــش می‌کنــد، تحلیــل مفهــوم آن‌هــا جــز بــا درنــگ در ژرفــای معانی و 

دلالت‌ها به دست نمی‌آید.
کاربســت این واژه در ســوره نساء، یک‌بار در آیه موردبحث یعنی آیه 16 آمده است 
به‌صــورت اصــاح )فان تابا و اصلحا(، ســپس در آیه 35 با کلیــدواژه اصلاحا: >وَإِنْ 
قِ  احًا یوَفِّ

َ
یدَا إِصْل هْلِهَا إِنْ یرِ

َ
هْلِهِ وَحَکمًا مِنْ أ

َ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَینِهِمَا فَابْعَثُوا حَکمًا مِنْ أ

گر از جدایی میان آن دو ]زن و شــوهر[  ــهَ کانَ عَلِیمًا خَبِیرًا<؛ و ا
ّ
 اللَ

ّ
ــهُ بَینَهُمَــا إِنَ

ّ
اللَ

بیــم داریــد پــس داوری از خانواده آن ]شــوهر[ و داوری از خانــواده آن ]زن[ تعیین 
گــر ســرِ ســازگاری دارند، خــدا میــان آن دو ســازگاری خواهــد داد. آری! خدا  کنیــد. ا

گاه است. دانای آ
ةٌ خَافَتْ 

َ
بعــدازآن در آیــه 128 ســه بار بــا واژه‌های یصلحا، صُلحــا و صُلح: >وَإِنِ امْــرَأ
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حُ خَیرٌ 
ْ
ل

ّ
حًــا وَالصُ

ْ
نْ یصْلِحَا بَینَهُمَا صُل

َ
یهِمَــا أ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
وْ إِعْرَاضًا فَل

َ
مِــنْ بَعْلِهَــا نُشُــوزًا أ

ونَ خَبِیرًا<؛ و 
ُ
هَ کانَ بِمَا تَعْمَل

ّ
 اللَ

ّ
قُوا فَإِنَ

ّ
حَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَ

ّ
نْفُسُ الشُ

َ
أ

ْ
حْضِرَتِ ال

ُ
وَأ

گر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی  ا
نیســت کــه از راه صلــح بــا یکدیگــر، به آشــتی گرایند؛ که ســازش بهتر اســت و ]لی[ 
گر نیکــی کنید و  بخــل ]و بی‌گذشــت بــودن[، در نفــوس، حضــور ]و غلبــه[ دارد؛ و ا

گاه است. پرهیزگاری پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام می‌دهید آ
ا 

َ
وْ حَرَصْتُمْ فَل

َ
وا بَینَ النِّسَــاءِ وَل

ُ
نْ تَعْدِل

َ
نْ تَسْــتَطِیعُوا أ

َ
در آیه 129 به‌صورت تصلحوا: >وَل

ــهَ کانَ غَفُورًا 
ّ
 اللَ

ّ
قُــوا فَإِنَ

ّ
قَــةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَ

َّ
مُعَل

ْ
وهَــا کال مَیــلِ فَتَذَرُ

ْ
ــوا کلَّ ال

ُ
تَمِیل

رَحِیمًــا<؛ و شــما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هرچنــد ]بر عدالت[ حریص 
باشید! پس به یک‌طرف یکسره تمایل نورزید تا آن ]زن دیگر[ را سرگشته ]=بلاتکلیف[ 

گر سازش نمایید و پرهیزگاری کنید، یقیناً خدا آمرزنده مهربان است. رها کنید؛ و ا
هِ 

ّ
حُــوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَ

َ
صْل

َ
ذِیــنَ تَابُوا وَأ

َّ
ا ال

َّ
درنهایــت در آیه 146 به شــکل اصلحــوا: >إِل

جْرًا عَظِیمًا<؛ 
َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
هُ ال

ّ
مُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤْتِ اللَ

ْ
ئِک مَعَ ال

َ
ول

ُ
هِ فَأ

ّ
صُوا دِینَهُمْ لِلَ

َ
خْل

َ
وَأ

)از منافقــان( مگــر کســانی که توبه کردند و ]عمل خــود را[ اصلاح نمودند و به خدا 
تمسّــک جُســتند و دین خود را بــرای خدا خالص گردانیدند کــه ]درنتیجه[ آنان با 

مؤمنان خواهند بود و به‌زودی خدا مؤمنان را پاداشی بزرگ خواهد بخشید.
دقــت در ایــن آیــات نشــان می‌دهــد کــه از مجمــوع 6 آیــه‌ای کــه ایــن واژه در آن 
به‌کاررفتــه اســت به‌جــز آیــه 16، پنــج مــورد آن مربوط به حــل اختلاف زن و شــوهر 
اســت و از ایــن پنــج مورد، چهار بار در صیغه مثنی و خطاب به زوجین اســت، یک 
مورد آخر خطاب به منافقین و تقریباً در اواخر سوره است که البته اصلاح منافقین 
بــه معنی پیدا کردن ریشــه‌های اختلاف و حل آن‌هــا با ایجاد الفت و ادای حقوق، 

تناسب معنایی خود را در بافت سوره حفظ نموده است.
کــه بخــش ابتدایــی ســوره تا آیــه 130 متمرکز بر خانــواده و احــکام مختلف آن   ازآنجا
ازجمله ارث و موارد اختلاف همسران است همه این موارد می‌تواند مؤید این مطلب 
باشــد که در آیه 16 نیز به لحاظ اتصال ســیاق، منظور از خطاب مثنی، زن و شوهر و 
ح در آیات 35 و 128 و 129 است؛ آن‌هم نه  منظور از اصلاح، همان اصلاح و صلح مطر
به معنی صرفاً آشتی بلکه به معنای احسان و جبران همراه با تعهد و تصحیح رفتار 
و ادای حقــوق یکدیگــر. آنچه تأییدی بر این تحلیل می‌تواند باشــد؛ همراه شــدن و 
هم‌نشــینی توبه با اصلاح در آیه مذکور اســت که در کل قرآن نیز این واژه بیشــترین 
هم‌نشینی و عطف را با واژه‌های توبه، عمل، ایمان و تقوا دارد )گنجی و همکاران، 
1401: 122(. بدیــن قــرار، هم‌نشــینی ایــن واژه بــا توبــه در آیــه، حکایت از پشــیمانی و 
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جبــران حقوق ضایع‌شــده طرف مقابل که در اینجا، همســر مدنظر اســت؛ در جهت 
ایجاد آشــتی و الفت باخدا اســت تا کانون خانواده دچار گسســت و فروپاشی نگردد و 

این نکته‌ای است که در تفاسیر به آن پرداخته نشده است.

9. معنای أذی در آیه 16: >فَآذوهُما<
أذی از منظر لغویان عموماً به معنای آزار و ضرر غیر جســمانی، ســرزنش و ملامت، 
شــر خفیف، شــنیدن هر امر ناپسند و ناخوشــایند یا تهدید به ضرر ناخوشایند آمده 
ازهــری،1421: 29/15؛ قرشــی، 1371: 1/  ابراهیــم، 1989: 12/1؛  اســت )مصطفــی 
58؛ زبیــدی، 1414: 149/19(، راغــب آن را بــه درد و رنــج و اذیــت و آزاری که به هر 
ذی‌روحــی ازنظر جســمی یــا روحی با عواقبش می‌رســد؛ چه دنیایــی و چه اخروی 
معنــا کــرده و عبــارت فآذوهما در آیــه را به معنای زدن می‌دانــد، همو الآذی را موج 
ســخت و اذیــت کننــده بــرای دریانــوردان می‌دانــد )راغــب، 1412:71( برخــی لغت 
شناســان نیــز ضمــن آوردن معنــی مــوج دریــا برای ایــن واژه، بــه حالت شــتری که 
کید نموده‌اند که این بی‌قراری به ســبب درد  آرامش نداشــته باشــد اشــاره‌کرده و تأ
نبــوده بلکــه خلقت او بدین گونه اســت )ابــن منظــور، ۱۴۰۱: ۲۷/۱۴؛ ازهری، ۱۴۲۱: 

۱۵/ ۳۹، ابن فارس، ۱۴۰۱: ۱/ ۷۸(.
در قــرآن ریشــه أذی درمجمــوع 24 بــار به‌کاررفته کــه 14 بار آن در مورد آزار رســول 
خــدا و انبیــای الهی و مؤمنین و مردم در راه خدا اســت )آل‌عمران/195، انعام/34؛ 
اعــراف/129؛ توبــه/61 دو بــار؛ ابراهیــم/12؛ عنکبــوت/10؛ احــزاب/48؛ احــزاب/53 
دو بــار،/ 57،58؛ صــف/5( و یــک مــورد در آیه موردبحــث و یک مورد نیــز در مورد 
فلســفه حجاب و اذیت نشدن زنان مؤمن است )احزاب/59( اما این واژه به شکل 
ریشــه‌ای خــود در صــورت أذی درمجمــوع 8 بــار و تنها در ســوره‌های مدنــی بقره، 
آل‌عمران و نساء به‌کاررفته است؛ کاربرد واژگانی این لغت در قرآن قابل‌تأمل است 

و می‌تواند برای رسیدن به حقیقت معنایی‌اش رهنمون‌تر باشد.
3 مورد در امور فقهی )بقره:196/ 222؛ نساء:102(، 3 آیه در امور انفاق و رفتارهای 
کریمانــه )بقــره:262 / 263 /264(، 2 مــورد باقی‌مانــده )آل‌عمــران:186/111( نیــز 
درباره رفتارهای مشــرکان و تأثیر آنان بر روان مســلمین اســت. در ســه مورد مربوط 
به امور فقهی، دو مورد با واژه مرض و مریض هم‌نشین شده که میان این دو واژه 
عطف صورت گرفته و نشان از تفاوت ماهوی میان واژگان مرض به معنای اذیت 
و درد جســمانی و أذی دارد )بقــره /196؛ نســاء/102(؛ لــذا خداونــد بــا حــرف عاطفه 
»أو« میــان ایــن دو، تفصیل قائل شــده اســت. دو مورد دیگر ذکرشــده که در ســوره 
آل‌عمران به‌کاررفته درباره رفتار مشــرکان و تأثیر آن بر مســلمانان ســخن گفته که 
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یک مورد در مقابل قتال و جنگ است )آل‌عمران/ ۱1۱( و بیان می‌دارد که مشرکان 
گــر مقاتلــه کنند فــرار می‌کنند؛  بــه شــما آســیبی نرســانده و تنهــا أذی می‌رســانند و ا
بــه بیــان بهتــر أذی چیــزی غیــر از ضــرر جنــگ و پیامدهــای آن اســت؛ آیــه دیگــر 
)آل‌عمران/186( نیز با شــنیدن أذی از زبان مشــرکان و اهل کتاب هم‌نشــین شده 
و بیانگر آن اســت که أذی نتیجه و حاصل روانی از شــنیدن ســخن و طعنه اســت 
)نریمانی و همکاران،1401: 214-215( در سه آیه نیز أذی در امور انفاق و رفتارهای 
کریمانــه )بقــره/۲۶۲-۲۶۴( به‌کاررفته اســت کــه دو مورد آن با منت همراه شــده و 
البتــه ایــن هم‌نشــینی هم در نــوع تقابل معنایی اســت توضیح آنکــه در این موارد 
چــون از أذی بعــد از انفــاق و صدقــه حــذر داده و با منت همراه شــده لــذا می‌توان 
دریافــت کــه مــراد از أذی آزار و اذیــت زبانی اســت که حاصل آن ناآرامی و از دســت 

دادن آرامش است.
مفســران، در ذیــل ایــن هشــت آیــه در تعیین معنــای دقیــق و حقیقــی اذی، دچار 
تشــتت و اختــاف آراء بــا یکدیگر هســتند. گاه أذی را در معنای آلودگی و نجاســت 
)فضــل‌الله، 1419: 5/ 91؛ ابن‌عاشــور: 515/2(، گاه منــت )ثعلبــی، 1422: 2/ 259(، 
حشــره  نیــش  زمانــی   )413  /1  :1424 )مغنیــه،  لســانی  آزار  و  زخم‌زبــان  یک‌بــار 
1‏/195،   :1412 قطــب،  ســید  1‏/335؛   :2008 طبرانــی،  76/2؛  )طباطبائــی،1390: 
فضل‌الله، 1419: 98/4( و گاه مترادف ضرر )طوسی، بی‌تا: 15/2؛ زمخشری، 1407: 
335/1( دانسته‌اند. این در حالی است که کنار هم قرار گرفتن أذی با مرض، منت 
و ضرر نشان از اختلاف معانی این واژه‌ها با یکدیگر دارد و نمی‌توان تسامحاً آن‌ها 

را در معنای بیماری، آزار و یا منت تفسیر نمود.
بنابراین، با توجه به آراء لغوی و سیاق آیات به نظر می‌رسد در کاربست قرآنی، أذی 
در حوزه رنج و عارضه‌های جسمانی نبوده و ناظر به بعد غیرمادی، روحی و روانی 
افراد اســت. به تعبیر دیگر، أذی به معنای آزردگی خاطر اســت که درنهایت ســبب 
تشویش و از دست دادن آرامش می‌شود )این معنا می‌تواند در مسئله حیض زنان 
نیز کاربرد داشته و منظور قرآن )بقره/222( را بیان تألمات روحی و تحریک‌پذیری 
زیادی که زنان به لحاظ روانی در این ایام دارند دانست به‌خصوص که امروزه به 

لحاظ علمی و پزشکی نیز ثابت‌شده است(.
گرچــه در تفســیر و  بــا ایــن مقدمــه بــه ســراغ آیــه 16 نســاء می‌رویــم؛ آراء مفســران ا
تبییــن مصادیــق عبــارت »فَآذوهُمــا« نیز متفاوت اســت اما به‌طور عموم بر شــتم، 
کید  تعییــر و ســرزنش و توبیــخ و ضــرب به نعال )زدن بــا کفش( یا زدن با دســت تأ
کرده‌اند )ســید قطب،1412: 1/ 600؛ قرطبی،1364: 86/5؛ بیضاوی، 1418: 2/ 65؛ 



160

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

بغــوی،1420: 1/ 583؛ فــراء،1980: 259/1؛ طبرســی، 1372: 34/3؛ طبــری، 1412: 
201/4؛ نحاس، 1421: 205/1؛ ثعلبی، 1422: 271/3، ابوالفتوح رازی،1408: 288/5( 
در این میان برخی واژه را به معنی رجم برای زن و مرد متأهل و جلد برای مجردها 
تفســیر کــرده )اشــکوری، 1373: 447/1( و برخــی به معنی شــکنجه، کتک زدن و 

کار دانسته‌اند )طباطبایی،1390: 4/ 235(. حبس زن زنا
بــه نظــر می‌رســد؛ معنــای أذی در آیــه موردبحــث در تفاســیر، بســیار تحــت تأثیــر 
موضع مفســر در تعیین امکان نســخ یا عدم نســخ حکم آیه و آیه قبلش قرارگرفته، 
غ از این مسئله و بر اساس اصل عدم نسخ در آیات قرآن و بر مبنای  درحالی‌که فار
کید لغــوی این واژه هم میــان لغویان و هم در  لغت‌شناســی بــه دســت می‌آید که تأ
کاربست قرآنی‌اش به معنی تحت‌فشار قرار گرفتن روحی و درگیری فکری در حوزه 
شــناختی اســت و به‌طورکلــی بــر نتیجه و حاصل روانی از شــنیدن ســخن، طعنه یا 
تهدید محوریت دارد؛ بنابراین نمی‌تواند به معنای حدود )رجم و جلد و...( باشد.

10. تفسیر آیه 16 سوره نساء با رویکرد متفاوت
کنــون می‌توان  کنون مورد نــگارش و تحلیل قــرار گرفت؛ ا بــر اســاس همه آنچــه تا
کید بر ارتبــاط آن با بافت  نــگاه جدیــد و متفــاوت با آراء ســلف صالح از آیه 16 بــا تأ

ح نمود. سوره و به‌خصوص دو آیه قریب به آن را مطر
توالــی آیــات بــا موضوع و محور خانواده حلقه اول کشــف منظور و مفهوم آیه اســت. 
سیاق و عطف آیه با آیه قبلش و رجوع ضمایر که پیوستگی و ربط دو آیه در مفهوم 
و حکم را می‌رســاند؛ نیز دومین حلقه در تفســیر آیه اســت و چون در آیه 15 به قرینه 
»مــن نســاءکم« کــه در آیات دیگر قرآن نیــز در مورد زوج‌ها و خانواده اســامی همین 
اضافه آمده اســت، موضوع آیه، بیان حکم زنانی از خانواده اســامی اســت که شوهر 
دارنــد و مرتکب خیانت جنســی می‌شــوند، بنابراین در آیه 16 نیز منظــور از »اللذان« 
همان مرد و زن )همسران( از خانواده اسلامی هستند با این توضیح تفصیلی که )بر 
گر همسرش به‌سوی چنین زشــتی برود؛ او را در  اســاس آیه 15( مرد، مســئول اســت ا
خانــه نگــه دارد و بــا مراقبت و توجه عاطفی او را به زندگی مشــترک و تعهد بازگرداند 
 

ً
و این نگهداری در خانه تا پایان عمر نیاز اســت مگر در حالتی که با توجه به سَــبِیل

ا< به‌صورت مطلق آمده، هر راه 
ً
هُنَّ سَــبِیل

َ
هُ ل

ّ
وْ یجْعَلَ اللَ

َ
کــه در ادامــه آیــه در عبارت >أ

ک برهاند مثلاً یک راه  ممکنی شــامل حالش شــود و او را از این بن‌بست و دوام امسا
در حالتی است که چنین مراقبت همه جانبه‌ای نتیجه ندهد و زن را متوجه زندگی 
مشترک نکرده و سربه‌راه نشود که رها شدن و رانده شدن از محیط خانواده و زندگی 
مشــترک باشــد یا طلاق انجام شود و ازدواج مجدد صورت بگیرد و دوم در حالتی که 
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مراقبت‌ها حاصل دهد و زن به همســر خویش متعهد شــود و از رفتار گذشته خویش 
پشیمان گشته و توبه کند که در دو آیه بعد )آیه 17( آمده است.

« در  ، با عبــارت »لَهُنَّ
ً

نکتــه قابل‌توجه اینکه هر دو حالت مفروض شــده برای سَــبِیل
ک  که آیه شــریفه از راهی صحبت می‌کند که نســبت به امسا آیه 15 تناســب دارد چرا
در خانه برای زنی با آن شرایط، خوشایندتر باشد؛ بنابراین نمی‌توان آنطورکه بیشتر 
مفسران نظر داده‌اند حدود رجم یا جلد باشد و قائل به نسخ شد؛ به‌خصوص حکم 

نسخ با رجم که نسخ کتاب به سنت است و محققین آن را رد کرده‌اند.
حالت ســومی نیز می‌توان در نظر گرفت که ممکن اســت حکم رجم به امام و والی 
گذارشــده باشــد؛ به این معنا که در شــرایطی همچون زمانی که کار فحشــاء زن،  وا
که به قرینــه حکم جلــد در آیه 2  بــه تکــرار و بی‌بندوبــاری بکشــد؛ اجــرا گــردد؛ چرا
ســوره نــور که به‌طور خاص بر زنا توجه دارد؛ با توجه بــه وصف >الزّانی وَ الزّانِیه<، 
متصفیــن بــه این صفت را شــامل می‌شــود که رهای از خانواده‌انــد و یا این عمل را 

پیشه خود قرار داده‌اند )طالقانی، 1362: 6 /62(.
همچنیــن در پاســخ بــه ایــن اشــکال که گفته شــود حکــم امســاک در بیــوت هیچ‌گاه 
گر مــوردی در  اجرانشــده یــا خبرش نرســیده می‌تــوان ‌گفت گویا ازاین‌جهت اســت که ا
محیط خانواده اسلامی پیش‌آمده بسیار پنهانی و اتفاقی بوده و اثبات آن با چهار شاهد 

پیش نیامده و این حکم مثل دیگر احکام بیشتر جنبه پیشگیری داشته است.
به‌عبارت‌دیگر این حکم بدین مناســبت تشــریع شده است که از ارتکاب فاحشه و 
تکرار آن ممانعت و جلوگیری به عمل آید اما حکم تازیانه و سنگســار برای تأدیب 
شــخص نســبت بــه خلافی کــه مرتکب گردیده اســت و نیــز برای عبــرت دیگران و 
ترســاندن و حفظ نمودن ســایر زنان از آلوده شــدن به چنین گناه و عمل ناپســند، 

تشریع شده است )خوئی، بی‌تا: 1/ 312(.
بدیــن قــرار، اینکه برخی مفســران انــواع زنان و مردان محصــن و غیر محصن را در 
آیه تقسیم‌بندی کرده و سعی در بیان حکم هر یک به‌طور خاص نموده‌اند ضمن 
اینکــه از هیــچ جــای آیه به دســت نمی‌آید و خلاف ظاهر آیه اســت؛ به دلیل اینکه 

قرینه‌ای نیز برای آن نیست؛ رد می‌شود.
ســپس در ادامــه، بــر پایه اتصال آیه 16 با آیه قبل، در ایــن آیه )آیه 16( می‌فرماید: 
گر مرد خانواده نیز شــریک در این خیانت باشــد که یا زن را وادار به خیانت کند و  ا
یا خود با دیگری رابطه فحشایی داشته باشد؛ بعد از اثبات آن با چهار شاهد، باید 
کید این آزار، بر  آن‌ها را آزار داد که طبق لغت‌شناســی واژه أذی به نظر می‌رســد؛ تأ
فشــار روانــی و صحبت‌هــای عتاب‌آمیز و پندآموز و تهدید بر عواقب ادامه فحشــاء 
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)مثل اجرای حدود( و اتفاق افتادن مســئله مورد اهمیت و ناخوشــایند آن‌ها است 
تا مگر توبه کنند و پشیمانی حاصل شود و طهارت و صلاح بیت اسلامی که اولویت 

قرآن است تجدید گردد.
مؤیــد ایــن مطلب آنکه، توبه را بــا اصلاح همراه می‌کند که با توجه به معناشناســی 
اصلاح همان‌گونه که پیش‌تر آمد؛ تأییدی بر جبران حقوق ضایع‌شــده همســران و 
به عبارتی آشــتی با یکدیگر همراه با احســان، تعهد و تصحیح رفتار و ادای حقوق 
یکدیگــر اســت؛ همچنیــن در آیــه بعــد یعنــی آیــه 17 شــرایط توبــه مقبــول را دو امر 
مهــم ذکــر می‌کنــد یکی اینکه انجام ســوء و معصیت از جهالت بوده باشــد که خود 
قرینــه‌ای بــرای عــدم تکــرار آن و نشــان از ابتدایــی بــودن دارد و دوم اینکــه توبه، 
قریــب و نزدیــک به انجام کار زشــت باشــد؛ یعنی فرصت، از دســت نرفتــه و امکان 
جبران و اصلاح واقعی باشــد که هر دو مورد باز، با توجه به ســیاق آیات، با فرصت 
طلایــی بــرای حفــظ کانون خانــواده قبــل از اینکه زن و شــوهر به طــاق عاطفی و 
ســردی و بی‌اهمیتی نســبت به یکدیگر برســند یا در ارتکاب خیانت جری شــوند و 
مشمول حد و بی‌آبرویی بدتر گردند یا به سن پیری برسند و عملاً شرایط معصیت 

را نداشته باشند، تناسب دارد.
آخرین نکته قابل‌ذکر اینکه در این تفســیر، فاحشــه که قبلاً نیز در موردش ســخن 
که در لغت به معنای هر عملی که زشــتی و قباحت آن زیاد باشــد  گفته شــد؛ ازآنجا
گفتــه می‌شــود و نــه در لغــت و نــه در اصطــاح، اختصاص به زنــا نــدارد و می‌تواند 
بــه ‌طــور مطلــق در مورد خیانت جنســی بــه کار رود و در روایت‌ها نیــز قرینه خاص 
یــا دلیــل محکمــی جهت برگزیــدن معنای صرفاً زنا وجــود ندارد؛ بــه معنای مطلق 
خیانت جنســی در هر دو آیه دانســته شــده اســت؛ یعنی هم زنا هم مســاحقه و هم 
لــواط را در برمی‌گیــرد؛ به عبارتی حکم دو آیه شــامل هر یک از همســرانی می‌گردد 
که حرمت و حریم زندگی مشترک اسلامی را رعایت نکرده و مرتکب خیانت جنسی 
چــه از طریــق زنــا چه مســاحقه )آیه 15 و یکــی از وجوه آیه 16( و چه لــواط )یکی از 
وجوه آیه 16( شــوند که صدالبته، همه این موارد، تنها در صورت عدم تکرار اســت 
گذارشده تا حفظ کانون و نظام خانواده  و به نظر می‌رسد به امام و والی اسلامی وا

و فرصت بازگشت و اصلاح افراد در اولویت باشد.

نتیجه‌
- پیرامون آیه 16 سوره نساء، تأمل در نظرات مختلف مفسران، سؤالات و نقدهایی 

ح می‌سازد. در باب معنا و مفهوم لغات، موضوع آیه و حکم آیه مطر
- توجه به عطف موجود در ابتدای آیه، ســیاق و رجوع ضمایر اتصال آیه را به آیه 
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قبل محرز کرده و پیوستگی و ربط هر دو آیه در موضوع و حکم را نشان می‌دهد.
- ســیاق، بافت و توالی آیات با محوریت خانواده در ســوره نساء و همچنین قراین 
دیگــر لغــوی همچــون عبارت »نســائکم« در آیه 15 کــه در قرآن عمومــا برای زنان 
همســردار در خانــواده اســامی کاربســت دارد، نشــان می‌دهد که این آیــات در پی 
تبیین احکام مربوط به خانواده اسلامی و جهت تطهیر بیوت از خیانت، آلودگی و 

اختلاط ارحام پس از آیات ارث و دیگر احکام آمده است.
ک در بیــوت در آیــه 15 حکمی پیشــگیرانه جهت ممانعــت از تکرار خیانت  - امســا
کید در مراقبت همراه با توجه و  برای زنان از ســوی همســران و خانواده است که تأ
ک ابدی را فراهم سازد. علقه است تا شرایط بازگشت و اصلاح زن و رهایی از امسا

ا< بــه معنــای هر راهی اســت که به نفــع زنان در 
ً
هُــنَّ سَــبِیل

َ
ــهُ ل

ّ
- فــراز >أوْ یجْعَــلَ اللَ

گر زن به دامن خانواده  ک دائمی در بیوت باشــد بدین گونه که ا مقایســه با امســا
و تعهــد خویش به همســر برگشــت و پشــیمان شــد بــا توبــه و جبران و اصــاح رفتار 
گر بر رویه خود اصرار داشت و دل  ک دائمی در خانه رهایی یابد و ا خویش از امسا
به زندگی مشترک و همسر نسپرد بارها شدن و رانده شدن از خانواده و از همسر با 
طلاق و فراهم شدن امکان ازدواج مجدد بعد از طلاق، مصداق سبیل تحققی‌اید.
ذَانِ« بر اساس واو عطف در ابتدای آیه و بر مبنای تفسیر آیه قبل و 

ّ
- موصول »اللَ

توالی آیات در موضوع و حکم نمی‌تواند دو مرد باشد، همچنین به اعتبار تغلیب و 
نیز کاربست مثنی در قرآن برای زوجین در آیات دیگر، به نظر می‌رسد همان مرد و 
گر هر دو مرتکب خیانت شوند  زن از خانواده اسلامی، به معنی همسران باشد که ا
یا در خیانت انجام‌گرفته سهیم باشند باید مورد سرزنش و فشار روانی و تهدید قرار 
گیرند تا مگر پشــیمان شــده و اصرار به تکرار خیانت از بین برود. در این صورت با 
توبــه و اصــاح رفتار و ادای حقوق همســر خود و ایجاد دل‌بســتگی مورد بخشــش 
که تجدیــد صلاح بیت اســامی و حفظ نظام  قرارگرفتــه و حــدی اجرا نمی‌شــود چرا

خانواده و بازگشت افراد اولویت دارد.
- تحلیــل صــورت گرفتــه فقط برای بــار اول و جهت عدم تکــرار و دادن فرصت به 
افراد جهت جبران و اصلاح خویش و حفظ خانواده اســت که بیان شــرایط توبه در 
آیــه بعــد یعنی آیه 17 تأییدی بر این ادعا اســت. در این تحلیل فاحشــه به معنای 

مطلق خیانت چه زنا چه مساحقه و چه لواط معنا شده است.
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Abstract
The structural interpretation of the Qur'an, as a method of understanding the divine text, 
has emerged as one of the innovative and attractive fields in contemporary academic 
studies, gaining significant attention in recent decades. Many exegetes and researchers 
have ventured into this domain. This method seeks to uncover the intended purpose 
of the divine text and considers a deep understanding of the intent and subject of the 
surah essential to achieving this goal. Part of the scientific examination of any method 
is conducted through comparison and alignment with other scientific approaches. In 
this regard, the current study employs an innovative "interrogative" method based on 
criteria and inquiry. By comparing and contrasting various methods, it offers a practical 
complement to the comparative study of exegetical approaches. The study examines, 
through an in-depth analysis, the ideas, foundations, sources, tools, rules, and criteria 
of two relatively similar and shared comprehensive and structural interpretative ap-
proaches: Allamah Ṭabāṭabāī’s Tafsīr Al-Mīzān and Dr. Maḥmūd Al-Bastānī’s struc-
tural exegesis (Al-Tafsir al-Bināʾī). The study conducts a comparative analysis of their 
views, focusing on the necessity of identifying commonalities and differences in their 
approaches, which serve as fundamental and constructive criteria in comparative inter-
pretation. The study highlights their theoretical and practical principles regarding the 
relationships, connections, and discovery of the purposes of verses and overarching 
themes in different sections of Surah Ghāfir, as an example from the Hawāmīm Surahs. 
It aims to develop and expand new concepts by creating a unified, innovative, and com-
prehensive structural approach that combines different methods and interpretative ten-
dencies. This, in turn, facilitates a correct and effective understanding of the meanings 
and secrets of the Qur'anic interpretation, offering a new model and a complete outcome 
to be shared and displayed for future study.
Keywords: Structural interpretation, Comparative study, Ṭabāṭabāī, Bastānī, Simi-
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بررسی تطبیقی آرای علامه محمدحسین طباطبایی و دکتر محمود البستانی 
در تفسیر ساختاری سوره غافر از سوَر حوامیم1

که3 ، حسین پیرا ، ناصر نیستانی2 سیّد مصطفی مناقب1
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چکیده
 تفســیر ســاختاری قــرآن، روش و شــیوه فهم متن آســمانی ازجمله حوزه‌هــای نوین و جــذاب در عرصه 
مطالعات دانشگاهی معاصر بوده و در چند دهۀ اخیر فراوانی چشمگیری داشته و مفسران و محققان 
بسیاری در این حوزه پا به عرصه نهاده‌اند. این روش در پی کشف مقصد نص الهی بوده و آن را مرهون 
شناخت عمیق غرض و موضوع سوره می‌داند. بخشی از بررسی‌های علمی یک روش از گذر مقایسۀ و 
تطبیق آن با دیگر روش‌های علمی صورت می‌پذیرد. بدین لحاظ، این پژوهش و روش تحقیق نوآورانه 
ملاک محور و پرسش نهاد »استنطاقی«، با هم سنجی و تطبیق روش‌ها، تکمله‌ای کاربردی بر بررسی 
تطبیقی روش تفسیری مفسّران است و در نحوه انجام کار از گذر فرو گرفت اندیشه‌ها، مبانی، منابع، ابزار، 
قواعد و معیارهای رویکردی تفاسیر جامع و ساختاری آثار دو دیدگاه کمابیش مشابه و مشترک، تفسیر 
جامع المیزان علامه طباطبایی و تفسیر ساختاری و البنائی دکتر محمود بستانی به بررسی تطبیقی آرای 
آنان پرداخته و با در نظر گرفتن ضرورت کشف اشتراکات و افتراقات عملکردی، بعنوان ملاک بنیادین 
و کارگشا در تفسیر تطبیقی، قواعد نظری و عملی ایشان در مناسبات، تنسیقات، کشف اغراض آیات و 
موضوعات حاکم بر مقاطع و فصول سوره غافر، بعنوان یک مصداق از سوره های حوامیم معلوم نموده، 
و در جهت تولید و توسعه مفاهیم نوین و ایجاد یک روش ترکیبی از اقسام روشها و گرایش های تفسیری، 
با ساخت زبان و ادبیات مشترک و نوین جامع ساختاری، به کشف و فهم صحیح و مؤثر در معانی و اسرار 

تفسیری سوره بیانجامد و الگوی جدید و دستاورد کامل خویش را به عرضه نمایش و اشتراک گذارد.
کات و افتراقات، سوره غافر. کلیدواژه‌ها: تفسیر ساختاری، بررسی تطبیقی، طباطبایی، بستانی، اشترا

که است. ج از رساله دکتری دانشجو حسین پیرا 1. مقاله مستخر
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1. مقدمه
تمــام قــرآن در حکم یک کلام و یک خطابه‌ای اســت که از متکلّم واحدی ایرادشــده 
گر  و هــر جملــه از آن می‌تواند قرینه و مفسّــر هر یک از جملات دیگر آن بوده باشــد و ا
در معانــی بعضــی از آیات خِفائی به نظر برســد باملاحظه و تطبیق و تقارن ســنجیده 
بــا آیــات دیگــر که در ایــن موضوع یا مشــابه آن وارد اســت، ایــن خِفاء از بیــن می‌رود 
)حسینی طهرانی، 1426 ق: 65(. تفسیر ساختاری روش نوینی در معلوم کردن هستی 
و چیستی روابط بین آیات در پرتو کشف و فهم غرض سوره‌ها و یافتن وحدت غرض 
آیات و موضوع سوره‌های قرآن، تناسبات و مناسبات فی‌مابین، مشابهت‌ها، تکرارها، 
کیــدات، مجموعه مفاهیم، مصادیق، نمــودار و مدل ارتباط متنی کدهای اصلی و  تأ
کدهای فرعی است )قائمی نیا، 1393: 600(. مطالعات و پژوهش‌های تطبیقی، عملی 
برای مقایسه دو یا چند چیز با هدف کشف چیزی درباره یک یا همه چیزهایی است 
که با هم مقایسه، تجزیه‌وتحلیل می‌شوند. این روش اغلب در یک مطالعه از چندین 
کثریتی  رشته استفاده می‌کند و از دسته مطالعات میان‌رشته‌ای است. هرچند توافق ا
بر این است روش‌شناسی خاص و مختصی به مطالعات تطبیقی وجود ندارد؛ اما در 
اصطــاح علمی، مبانی یا باور داشــت‌های بنیــادی عبــارت از آن ایده‌های بنیادینی 
است که چیستی متن و نحوۀ خوانش و روی‌آوری به آن را تعیین می‌کنند و با تسامح، 
می‌توان مبانی یک شیوه تفسیر یا مفسر را همان صورت ملموس پارادایمی آن شیوه 
یا مفسر معرفی کرد. از یک سو مبانی متعددی بر تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه 
وجود دارد که ازجمله اهمّ آن: قدسی بودن قرآن، نص و قرائت واحد قرآن، امکان و 
جواز تفسیر، حجیت ظهور قرآن، نیاز مخاطبان قرآن به تفسیر، ساختار چندمعنایی 
قــرآن، زبــان قرآن، منابع تفســیر، انســجام و پیوســتگی آیــات و جامعیت قــرآن ازنظر 
مفســران فریقین اســت )رک: مؤدب، موسوی مقدم )1388: 3( که در مقاله »مقایسه 
تطبیقــی تفســیر ســاختاری با نقد فرمالیســتی« به فهرســت جدیــد دیگــری از مبانی، 
روش‌ها و نقدها اشاره‌شده است( )عرب و دیگران، 1400: 149 تا 173( و از سویی دیگر 
»قرآن منبع اندیشــه دینی، جهان‌بینی حق و شــریعت اسلامی است و شناخت آن نیز 
نقطه آغاز هرگونه شــناخت و تلاش فکری و الهام‌بخش عمل و ســلوک معنوی برای 
مســلمانان اســت« )رضایی اصفهانی و دیگران، 1383: 29-30(. واژه »منبع« در لغت 
به معنای جوشــیدن آب از چشــمه )ابن منظور، ۱۴۱۴: ماده: نبع( بوده و آن دســته از 
مستندات و معلوماتی را گویند که به کمک آن‌ها آیات قرآن تفسیر می‌گردد که با عنوان 
مآخذ، مصادر و مدارک تفسیری یاد می‌شود. منابع تفسیر با ابزار تفسیر که همان علوم 
و دانش‌هــای لازم چــون ادبیات، قرائــات، اصول فقه و غیره متفاوت اســت )مؤدب، 
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1396: 211(. منابع تفسیر از مهم‌ترین مبانی تفسیر شمرده ‌شده است )همان: 212(. 
در بیان مسئله، تفسیر ساختاری در کشف مقصود و مراد جدی کلام باری‌تعالی؛ مورد 
قبول نظری و عملی مفسرین، بالأخص طباطبایی در المیزان و محمود البستانی در 
ک‌ و  ألتفسیر البنآئی للقرآن الکریم بوده و در بررسی تطبیقی آرای نظری و عملی، ملا
کات و افتراقات نهفته‌ای وجود دارد.  معیارهای تفســیری آنان در ســوره غافر، اشــترا
محقق ابتدا مواضع وفاق و خلاف را توصیف کرده و ســپس به تبیین مواضع وفاق و 
خــاف می‌پــردازد )قراملکــی، 1380: 298 - 314(. برای وصول به این هدف با کمک 
دانشنامه معارف و علوم و فنون اسلامی و پردازش اطلاعات حاصله، به دنبال کشف 
مناســبات طولی و عرضی، پیوند ظاهر و باطن تنســیقات، تلاحمات، فواتح، اواســط، 
ک محور و پرســش نهاد«  ح مبتکرانه »ملا خواتیم نهفته آیات و ســور، باید بود. با طر
این تحقیق در جهت ایجاد توسعه فهم صحیح و جامع روش تطبیقی خویش، پس 
از مطالعه، بازخوانی روش‌ها، گرایش‌های تفسیری و تحلیل روابط ساختاری بر محور 
احصای مبانی و منابع، جزءبه‌جزء اغراض آیات، موضوعات مقاطع و فصول تفســیر 
شده سوره غافر این دو مفسر را با نمایی روشن از دستاورد آرای آنان بررسی کرده است 
کات و افتراقات نظری و عملی‌شــان در تفسیر ســاختاری این سوره دست  تا به اشــترا
یابــد. برای ســهولت در تلخیص راهبردی، برگرفته از مضمــون حدیثی از پیامبر؟ص؟ 
کــه ســؤال کــردن، پرســش را نیمی از علــم می‌دانــد و آن را کلید گشــودن خزائن علوم 
معرفی می‌سازد با ایجاد سبک مبنا محور پرسش نهاد استنطاقی بر اساس محتوای 
روش تفســیری مفسران، تفاســیری توصیفی و تحلیلی در کشف انسجام محتوایی و 
کات و افتراقات آن‌ها دنبال می‌شود. در  وحدت موضوعی ســوره با چیدمانی از اشــترا
این روش بطور ســؤال می‌شــود که: جایگاه تفســیر ســاختاری در نزد علامه و بستانی 
چگونــه ارزیابــی مــی شــود؟ چــه مشــترکات و مفترقاتی در بحث تفســیر ســاختاری و 
کات تفسیری علامه و بستانی دیده می شود؟ و این مشترکات و مفترقات در قالب  ملا
فضــای تطبیقی مبنا محور کدام اســت و چگونه تبییــن و ارزیابی می گردد؟ و فرضیه 
این چنین است که: علامه و بستانی در تفسیرجامع و ساختاری خود از میان مبانی و 
کات تفسیری، به مبنا بودن چیدمان توقیفی آیات و وحدت موضوعی سور قائلند  ملا
و بر این اساس به تفسیر خویش پرداخته اند. و همچنین در جایگاه مقایسه ای بین 
آرای مفســرانی چــون آنــان در دو روش جامــع و ســاختاری خویش، گاه آنــان از ارکان 
کات تفسیری - غرض یاب تحلیل ساز-  مشترکی در مبانی، منابع، ابزار، قواعد و ملا
بهره گرفته اند؛ و در مواردی از روش، آثار و نتایج تفسیری خود با همدیگر، مفترقاتی 
دیده می شود. بطوری که گاه دو مفسر در منابع اصلی و اساسی اتفاق نظر داشته اما 
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در فروعات، ابزار یعنی علوم و دانشهای لازم چون ادبیات، قراءات، اصول فقه و غیره 
و قواعد برگرفته از آنها و یا در شــیوه اجرایی شــان اختلاف داشــته و بالتبع به نتایجی 

گاه همسو و مشترک و گاه ناهمسو و مفترق در تفسیر می رسند.
کات و افتراقات  ح روش مقایســه‌ای تطبیقــی هــر دو مفســر در کشــف اشــترا لــذا طــر
عملکردیشــان، تکمله‌ای صعود آفرین بر تفسیر ســاختاری سور قرآن ایجاد می‌کند. 
هــر چنــد در ایــن ‌بین گفته ‌شــده که اختــاف در منابع تفســیری موجــب اختلاف در 
تمام تفسیر می‌گردد؛ اما اختلاف در تفسیرها تنها به اختلاف در منابع اساسی نیست 
کــه گاه دو مفســر در منابــع اصلی و اساســی اتفاق‌نظر دارند؛ امــا در فروع و قواعد  چرا
برگرفتــه از آن‌هــا یا در شــیوه اجرایی‌شــان اختلاف داشــته و به نتایجی گاه همســو و 
ک‌ها  گاه ناهمســو می‌رســند. حال چرا این دو مفســر بااینکه گاه از مبانی، منابع، ملا
و قواعــد تفســیری مشــترکی بهــره گرفته‌انــد؛ در مواضعــی از روش و نتایــج تفســیری 
به‌دســت‌آمده خــود با یکدیگر، مشــترک نیســتند و در نتایج عملکــردی افتراقاتی در 
آثارشان دیده می‌شود؟ آری گفته‌شده »اختلاف در منابع تفسیر باعث اختلاف در کل 
تفسیر می‌گردد؛ و لذاست که گفته‌شده اختلاف در منابع تفسیر باعث اختلاف در کل 
کر، ۱۳۸۲: 46( لکن اختلاف در تفسیر تنها به اختلاف در منابع  تفسیر می‌گردد« )شا
اصلی نیســت چه‌ بســا دو مفســر در منابع اصلی اتفاق ‌نظر داشته باشند؛ اما در فروع 
و قواعد برگرفته از آن‌ها یا در شیوه اجرایی آن‌ها اختلاف داشته باشد )همان: 47(.

1-1. اهمیت، ضرورت تحقیق و فواید تفسیر ساختاری- تطبیقی در آرای مفسران
بــا توجــه به جایگاه عظیم تراث اســامی در زمان معاصر، مجــرد امر تحقیق بر آن 
میــراث فاخــر از اهمیت خاصی برخوردار اســت و در تفســیر قرآن جــای پایه‌گذاری 
ز در  ملمــوس معیارهایــی اصولی با روشــی تطبیقی و مقایســه وجوه مشــترک و ممیَّ
آرای مفســران احســاس می‌گردد تا روشــمندانه با ظرفیت و قابلیت تکرار گســترده، 
در کشــف ارتباطــات، اغراض آیات، موضوعــات و مضامین اصلی و فرعی محتوای 
ســور، گامی متقن برداشــته شــود. در این میان‌بر دانش تفســیر ســاختاری فواید و 
امتیازاتــی مترتــب اســت و چه‌بســا نقدهایــی هم وارد باشــد که پس از عبــور از گذر 
تتبّعــات جامــع و منقّــح بــا تعییــن مرجّحــات و مختــارات بــا روش تکملــه تطبیقی 
ک و معیارهــای روش تفســیری مفســران هم ســلک با ایجاد نقشــه راه  در آراء، مــا
کم بر روش‌ها و  ک محور و پرســش نهاد »اســتنطاقی«، مشــکلات و نواقص حا ملا
گرایش‌های تفســیری را رفع و ترمیم می‌گرداند و علاوه بر زوایای منافع همه‌جانبه 
این روش راهبردی، می‌تواند بسیاری از مسائل پیش روی محققان و علاقه‌مندان 

کنش‌ها را نیز پاسخ گوید. را رتق‌وفتق کرده، شبهات و وا
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1-2. پیشینه پژوهش
تفســیر ساختاری از منظر طباطبایی یعنی قرآن یک مجموعه یکپارچه و هماهنگ 
است و با نگاه مجموعی و کلی به آیات می‌توان به دیدگاه ثابت و قطعی قرآن نائل 
شد. این‌که خداوند هر دسته از آیاتی را جدا از دسته دیگر قرار داده و نام سوره بر هر 
یــک نهــاده؛ یعنی یک گونه انســجام محتوایی و پیوســتگی در هــر مجموعه وجود 
دارد که در قســمتی از یک مجموعه یا میان هر ســوره و ســوره دیگر، آن پیوســتگی 
خاص وجود ندارد؛ ازاین‌رو درمی‌یابیم که اهداف و مقاصد موردنظر در هر ســوره با 
ســوره‌های دیگر تفاوت دارد، هر ســوره برای بیان هدف و مقصد خاصی عرضه‌شده 
که پایان نمی‌یابد مگر با پایان یافتن آن هدف و رســیدن به آن مقصد )طباطبایی، 
1375: 14/1(. تفســیر ســاختاری در منظر بســتانی: 1. پژوهش پیرامون نص قرآن از 
کم بر هر سوره و ساختار خاصّ  خلال هر سوره و بنای آن؛ 2. نشان دادن وحدت حا
آن نصّی است که آیات و موضوعات و عناصر و ادواتش به‌هم‌پیوسته‌اند )بستانی، 
1380: 1/ 13(. نخستین تفسیری که ارتباط آیات را از منظر غرض واحد در هر سوره بر 
رر فی تناسب الآیات 

ُ
اساس نظمی ترکیبی و ترتیبی بررسی کرده است؛ تفسیر نظم الدّ

کنون بالغ ‌بر 22 تفسیر بر مبنای  ــوَر أثر بُرهان الدّین بِقاعی )855 ق( اســت. تا و السُّ
روش و نظریــه تفســیر ســاختاری قرآن کریم نگاشــته شــده و بعضی صریحــا و برخی 
ح بر این روش، تألیف شــده‌اند که ازجمله روش‌های تفســیری معاصرانی  غیــر مصــرّ
همچون: ســیدقطب، امین الخولّی، عایشــه عبدالرحمن بنت الشاطیء، نصر حامد 
ابوزید قرارگرفته و در این میان آثار بارزی مانند: ألتفســیر البنآئی للقرآن الکریم در 5 
جلد از محمود بستانی، ألأساس فی التفسیر سعید حوّی در 11 جلد، فی ظلال القرآن 
ســیّد قطب، بخش‌هایی از فصول ت‍ف‍ســی‍ر المی‍زان طباطبایــی در 20 جلد و... )خامه 
گر، 1386: 65 تا 70( و مقالات عدیده‌ای تحت عنوان تفسیر ساختاری، در دسترس 

عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران است.

1. آراء و روش‌های تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر ساختاری قرآن کریم
علامه در تفســیر جامع عقلی اجتهادی آیات و روایات از مبانی و منابع، روش قرآن به 
قرآن و گرایش‌های همسو، از ابزار و قواعد تفسیر لغوی، ادبی، بلاغی، علمی، فلسفی و 
غیره، سود برده و موسوعه‌ای جامع را به میراث گذاشته است. در نگاه اول وی همان 
شیوه معهود مفسران را در تفسیر ترتیبی خویش دنبال کرده و تفسیر موضوعی را هم 
در دل آن پرورش می‌دهد. شــیوه علامه بر دو روش کلی اســتوار اســت: 1. روش تفسیر 
به مأثور با کمک آراء و اقوال ســلف؛ 2. روش تفســیر اجتهادی بر اســاس رأی و نظر و 
اســتدلال )معرفــت، 1418 ق: 2/ 15(. در ذیــل جهــت آشــنایی کلیاتــی را بنا به اهمیت 
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موضوع از آراء، ملاک‌ها، روش عام و خاص بیان، تبیین و شیوه عملکردی طباطبایی 
مأخوذ در تفسیر جامع خویش و در سوره غافر آورده شده است: 1. توجه به اصل شأن 
نزول، سیاق سور مکی و مدنی، قاعده جری و تطبیق در آغاز هر سوره؛ 2. آوردن »بیان 
آیات«، خلاصه‌ای از مفاهیم مطرح آیات؛ 3. عنایت به تفسیر ساختاری، علم مناسبت؛ 
4. تعیین مضامین، اغراض و موضوعات سور )پرده‌برداری از مدلول آیات(؛ 5. تقسیم 
آیــات ســور به مقاطع مختلف؛ 6. تعریف لغوی و اصطلاحــی واژگان مهم؛ 7. توجه به 
علــم صــرف و نحو، علوم ادبی و علــوم بلاغی 8. آوردن »بیانات«، اســتلزامات عقلی و 
تبیینی آیات؛ 9. توجه به اصل »ســیاق« در تفســیر کلمه، آیات و ســوره؛ 10. رفع و دفع 
ابهامات، اشکالات و پاسخ شبهه افکنان؛ 11. توجه به روش‌ها و گرایش‌های همزمان؛ 
12. ارجــاع عرضــی، طولــی، آیه به آیــه، یا آیه به آیات متناظر دیگــر در فصول )مقاطع( 
ســوره‌ها؛ 13. ذکر آرای مفســران، تأیید یا ردّ نظرات آنان؛ 14. جرح‌وتعدیل روایات؛ 15. 
توجه به علوم و نیازهای عصر حاضر؛ 16. پذیرش تفسیر باطنی موافق با ظواهر آیات 
قــرآن؛ 17. دوری از تحمیــلِ تمثیــل و تخیّل در آیات مرتبط با امور غیبی و ســکوت در 
امور مبهم قرآنی؛ 18. توجه مجزی و مکفی به علوم قرآنی، اعتقادات، احکام؛ 19. ترک 

تفسیر و توضیحات آیات خاص سور و ارجاع مخاطبان به کاوش میدانی.

2. آراء و روش‌های تفسیری محمود البستانی در تفسیر ساختاری قرآن کریم
بنــا بر ضرورت آشــنایی بــا اهم دیدگاه‌هــا، شــیوه‌ها و محور‌هــای بنیادین محمود 
بســتانی در تفســیر ســاختاری وی آورده شــده کــه وی در التفســیر البنایــی للقــرآن 
الکریم به آن پایبند اســت: 1. توجه به قرآن و علم مناســبت و تنســیقات معنوی، 
نشان دادن ارتباط ظاهری یا خفیّ میان کلمات، آیات و مقاطع سور و بیان آرایش 
مخصــوص آیــات و ســوره‌ها، بیــان انســجام محتوایــی، لفظــی و معنــوی و فنــی، 
هدفمندی منظم و مشــخص قرآن از آغاز تا فرجام در قالب ســاختمانی منسجم و 
کید بســیار به ســاختار نظام وارگی قرآن و پیوستگی ظاهری و انسجام  وابســته و تأ
که ترکیب تفســیر ســاختاری، از هندســه بنائی و فن و معنی و اراده  درونی قرآن چرا
اســت )بســتانی، 1380: 1/ 5-6(. بیــان تفســیر ســاختاری در ســاختمان ســوره از 
جهــات زیر اســت: الــف( بنای افقی و عرضی نص؛ یعنی شــروع آیات ســوره با یک 
موضوع و پایان یافتنش با همان موضوع درگذر و عبور از خلال سلسله موضوعات 
متنوع ســوره؛ ب( تفســیر مقطعی بر اســاس بنای طولی ســوره یعنی شروع سوره با 
یــک موضوع و ادامــه و پایان دادن عرضه آن موضوع به‌صورت پیوســته. 2. بیان 
تفســیری واژه‌هــا، اســتحکام ترکیب‌هــا )بســتانی، 1380: 1/ 7(. 3. تفســیر ادبــی و 
بلاغی و آفرینش جاذبه‌های هنری به‌دوراز تفسیر جزئی و موردی. 4. تفسیر جامع 
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ساختاری هر سوره و کلیتش، ازنظر بستانی کل بودن هر سوره، یافتن ارتباط وثیق 
میان آیات به لحاظ زوایای متنوع فنی و معنوی از جهت علاقات )سببیت، علاقه 
نمــو، تجانــس( و موضوعات و اهداف آن اســت. کشــف وحــدت و محور موضوعی 
ســوره‌ها، تفســیر قرآن بر اســاس بنیان منطقی وحدت اندیشــه و موضوع، رسیدن 
از کثــرت ترکیبــی مــواد کلی ســاختمان ســوره بــه رؤیت وحــدت تشــکیل‌دهنده آن 
و دســت‌یابی بــه مفهومــی واحــد از میــان مفاهیــم متعــدد درآیــات و مقاطــع ســور 
)بستانی، 1380: 1/ 5-6( 5. کشف دلالت‌ها و مدلول‌ها، هندسه آیات و سور، اسرار 
فنی آیات، نشئت گرفتن شیوه نگارش این تفسیر بر اساس فن و دلالت در راستای 
فهم بنای ارتباط فکری، هندسی خاص آیات، موضوعات و عناصر آن با یکدیگر. 
کم بر ترتیب نزول و  6. تبییــن اغراض آیات و موضوعات ســور قرآن، بیــان روح حا

تدوین سوره‌ها )بستانی، 1380: 21-20(.

3. بررســی تطبیقــی آرای علامــه طباطبایی و محمود بســتانی در تفســیر ســاختاری 

سوره غافر از سوَر حوامیم
بنابــر اختصــار در باب معرفی نوع عملکرد علامه و بســتانی در این ســوره، به موارد 
ج أهمّ عناوین کلیدی 2( بیان محورهایی از مقایســه  ذیل اشــاره می شــود: 1( در
کات و شــیوه  آرآء و بررســی های تطبیقی قرآن و مفســران 3( بیان و تبیین أهمّ ملا
ک محــور پرســش نهــاد »اســتنطاقی« در تفســیر جامــع و تفســیر  هــای خــاص مــا
ســاختاری 4( کشــف و تبییــن اغراض آیــات، موضوعات مقاطع و فصول ســوره 5( 
کثری و  ج حدا اســتخراج و نمایش مواضع وفاق و مشــترک و خلاف و مفترق 6( در
بهــره گرفتن از ســایر مســتخرجات عملکردی المیزان علامــه )1378: ج 17/ 458-

542( و تفسیرالبنائی بستانی )1380: 4 / 180-149(.
کات غرض یاب مذکور در تفســیر ســوره  توضیــح آنکــه بر اســاس هر قســمت از مــا
غافــر، گاه پرســش اســتنطاقی مفروضی وجــود دارد تا بدین روش، اصــول، مبانی، 
منابع، ابزار و قواعد تفسیری مفسران مذکور در حوزه شناختی مشترکات، مفترقات 
و عملکرد آنان اســتخراج گشــته و در مدل طبقه بندی شده بر اساس چارچوبهای 
آموزشــی مدون: دانش، درک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی به نمایش 
و قضاوت گذاشته شود تا میزان اهمیت موضوع، رتبه و مرتبت، توجه هر مفسر در 
کهای تفســیری و تطبیقی مشــخص شده، به استنتاجی  پرداختن به هر یک از ملا
کات 17 گانه مشــترک - غرض یــاب تحلیل  مقایســه ای در نمایــش هــر بنــد از مــا

ساز- در سوره غافر، منتهی گردد:
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گان و اصطلاحاتمفسر ک واژ 1. بررسی ملا

علامه 
طباطبایی

بیــان اهــم لغــات آیــه، تبییــن و کشــف مــراد واقعــی واژه‌هــا، ترکیبات و 
شــرح و بســط صرفی و نحوی مکفی وجوه مختلف تفســیری و ارتباط 
کم بر آیه، تفســیر  لغــوی آن‌هــا، اعلام پیوند یک کلمــه با کلام و روح حا
اصطلاحــات قرآنــی بــا قرائن آیات، ایجاد پرســش و پاســخ در مباحث 
نحــوی مفــردات و در تفســیر آیــات، با اســتفاده از کتــب معاجم، بیان 
یشــه مســتقل، کشــف مرجع یابی  علت ترکیب گزینشــی لغات از دو ر
و  مفــردات  تفســیر  و  کلمــات  از  لغویــان  تفســیر  بررســی   ، در ضمایــر
اصطلاحــات با اســتفاده از آیات دیگر یا با منابــع لغوی، غریب القرآن 

ها، منابع تفسیری، منابع روایی.

دَی الحْنَاجِرِ کاظِمِینَ< مثال
َ
وبُ ل

ُ
قُل

ْ
نذِرْهُمْ یوْمَ الاَزِفَةِ إِذِ ال

َ
با توجه به آیه: >وَ أ

«، »کاظِمِینَ« معانی خاصی دارند.  /18( واژه‌های: »آزفه«، »حناجر )غافر
»آزفه« به معنای نزدیک اســت. این معنا یعنی نزدیک بودن قیامت در 
<)معارج/6-7( نیز آمده 

ً
یبا  وَ نَراهُ قَرِ

ً
وْنَهُ بَعِیدا هُمْ یرَ

َ
استشهاد به آیه >إِنّ

« جمع »حنجره« به معنای سر حلق و کلمه »کاظِمِینَ« اسم  و »حناجر
فاعل از »کظم« به معنای شدت اندوه است.

دکتر 
بستانی

تبییــن واژه‌هــای افــرادی و ترکیبــی و شــرح و بســط آن‌هــا با اســتفاده از 
کتــب قوامیــس اللغــه و اعلان قــول ارجح مثــاً تبیین واژه‌هــای افرادی 
/75( و ارتباط  و ترکیبــی دو کلمــه ماننــد: >تَفْرَحُــونَ و تَمْرَحُونَ<)غافــر
ی آن دو بــا مقدمــه ســوره و بیــان اســتحکام ترکیبــی و آرایــش  ســاختار
مخصوص حول محور موضوع سوره یعنی »مجادله کفرآمیز و متکبرانه 

اهل باطل در آیات«.

در هر دو تفسیر علامه و بستانی واژه‌های مشترک تبیین شده‌ای وجود توجه
دارد کــه البتــه در ایــن میــان برخــی مــوارد هم در اصــل واژه‌هــا و هم در 
مســتندات تبیین، با یکدیگر مشترک هســتند؛ اما در برخی موارد تنها 
در ذکر اصل واژه مشــترک هســتند و در مســتندات و چگونگی تبیین 
/18( به معنای شــدت اندوه اســت  آن افتراق دارند. مثلاً: »کظم« )غافر
و تفسیر هر دو مفسر در لغات و بیان مقصود از آن ترسیم هنری، ادبی 

»کنایه و استعاره« جان به لب رسیدن کفار و منحرفان است.
ک علوم ادبی و بلاغیمفسر 2. بررسی ملا
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علامه 
طباطبایی

تفســیر حقیقــی و کشــف مقصود بــا پرداختــن به‌صرف، نحو و تفســیر 
ادبی و بلاغی معمول کلمات و عبارات، کشــف ارتباط ادبی و بلاغی 
دو آیــه یا بیشــتر از آن و تعبیرات ســؤال‌برانگیز آن‌هــا در تبیین جایگاه 
، بیــان علــت عبارتــی به‌جای  کلمــات، عبــارات و جمــات در تفســیر
، افاده تقیید و انحصــار کلام و بیان علت تقیید عبارتی  عبارتــی دیگر
، تفســیر  بــا عبارتــی دیگــر در آیه، اســتفاده بلاغــی از کلام موجز و مقدّر
التفــات از غیبــت به حضــور و خطاب در آیات، ذکر اســلوب خطاب 
آیــه، کشــف مــراد و مدلــول کلمه، بیــان مراد جملــه، تعلیــل جمله‌ها و 

. تفسیر عبارتی و تعلیل با عبارتی دیگر

ی )آیــه 15( مَجاز )آیه 58، مثال معلوم کردن اســتعاره )آیه 3(، کنایه اســتعار
61(، تفســیر صرفــی، نحــوی فعــل )آیــه 61(، تفســیر ادبــی ضمیرهــای 
جمــع هفتگانــه آیه 83 و تعیین مرجع آن‌ها که محقق فرضاً می‌پرســد: 
/71-72( این آیات  ونَ<)غافر ارِ یسْــجَرُ لاسِــلُ یسْــحَبُونَ ثُمَّ فیِ النَّ >وَ السَّ
بــه چــه معنایی اســت؟ کلمه »إذ« ظــرف برای چه جملــه‌ای در ماقبل 
اســت؟ آیا جمع بین »إذ« و »ســوفَ« با همدیگر منافات دارد؟ مبتدا و 

/71( کدام است؟ عْناقِهِمْ<)غافر
َ
 فیِ أ

ُ
غْلال

َ
أ

ْ
: >إِذِ ال خبر در

علامــه گاه استشــهاد و نقدی به نظر مفســرانی مثل آلوســی و صاحب توجه
مجمع‌البیان می‌کند.

دکتر 
بستانی

ینــش جاذبه‌هــای هنــری، پرداختن به‌صــرف و نحو  تفســیر ادبــی و آفر
معمول کلمات و استفاده از ظرفیت علوم فصاحت و معانی، بلاغت، 
، کنایه و  بیان و بدیع همچون معلوم کردن تقابل و تضاد )آیه 11(، مَجاز
استعاره )18، 72(، ایجاد اصطلاحات مفهومی مثلاً »تشبیه متفاوت« 
نفُسَــکمْ<)10( بیان ادبی اســرار 

َ
قْتِکمْ أ کبَرُ مِن مَّ

َ
هِ أ مَقْــتُ اللَّ

َ
در آیــه: >ل

آمیــز مقاطــع آیــات، کشــف و بیــان جاذبه‌هــای هنری داســتان، اســرار 
بلاغی در هندســه ســخن و آرایه‌های ادبی مرتبط با ساختار و موضوع 
سوره و ذکر تشبیهات منسجم و پیوسته در آفرینش جاذبه‌های هنری، 
، قصه و خیال در کشف موضوع متن و ارتباط آن با  ذکر عنصر تصویر
، کشف أغراض و اسرار فنی و هنری دراماتیسم آیات  موضوعات دیگر
و دلالت‌هــای موجــود در یافتــن موضــوع و ایده کلی ســوره »مجادله در 

آیات خدا« با نتیجه گیری.

ی در علوم ادبی و بلاغی است.توجه روش بستانی نظریه‌پرداز

ک روش تفسیر ساختاری و مقتضیات توصیفی و مفسر 3. بررسی ملا
تحلیلی آن در تبیین آیات
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علامه 
طباطبایی

1. تفســیر ســاختاری بیانات کلامی و رفع اشــکال از آیه و آیات مشــابه 2. 
توجــه به کلیت ســوره و نظــام وارگی مباحث موضوعی 3. تشــریح معانی 
مختلط و مســتتر 4. کشــف اســتلزامات عقلــی و تبیینی در آیــات مثلاً: 
ارتباط کلامی فرشــتگان و کافران هنگام ورود به آتش در مقطع آیات 7 تا 
12؛ 5. دریافت پیامدها، گرایش‌های اجتماعی و غیره 6. تفسیر ساختاری 
، بواطن، استنتاج و پاسخگویی عقلائی 7. تفسیر اسامی،  موافق با ظواهر
صفــات و وجــوه معانی صفات الهی 8. پاســخ بــه پیوند دوپــاره از ابتدا و 
انتهای آیه، تفســیر ساختاری در کشف انسجام درونی و استنتاج عقلی 
، مؤمن و کافر  مثلاً در پرسشی استنطاقی از دو موضوع جاری ایمان و کفر
ــمْ یک ینفَعُهُمْ 

َ
و مدلول‌هــای مطــرح در فصــول ســوره و در آیه پایانی: >فَل

إِیمَانهُمْ<)85( آیا ایمان و توبه بعد از دیدن عذاب، سودی نمی‌بخشد؟

دکتر 
بستانی

کید بر تفســیر ســاختاری دریافتن کلیت قرآن و سوره‌ها، ساختار نظام  تأ
وارگی قرآن و پیوستگی ظاهری و انسجام درونی، نشان دادن ارتباط وثیق 
ظاهری و خفیّ میان کلمات و آیات ســور و مقاطع آن‌ها، یافتن علاقات 
در رســیدن به کشــف وحدت و محور موضوعی ســوره‌ها که هر ســوره در 
شــکل و محتــوی، غــرض و محور واحــدی را در پی دارد و آیات هر ســوره 
و عناصری چون فواتح و اواســط و خواتیم ســور و امثال آن‌ها در تناســب 
و تناســقی لفظــی و معنوی و در نظمی ارگانیک، منطقــی، ریاضی گونه و 
ساختار هندسی شده آن همچون دانه‌های تسبیح به قلب و جان سوره 
مرتبط می‌گردند مقصود از »بناء«، ترکیب و هیکل یگانه ســوره اســت که 
از قِبل ارتباط بین اجزاء حاصل‌شــده است )بســتانی،1380: 7/1( از دیگر 
شــاخص‌های معمــول ایــن روش: 1. ارتبــاط مفهومی، تقــارن و تضمینی 
کلمــه مثــاً ارتبــاط مفهومــی، تقــارن و تضمیــن دو واژه: »غفــران« و  دو 
/7(؛ 2. نگاه و عملکرد ویژه با پیروی شکلی و ماهیتی از نظام  »توبه«)غافر
وارگی مباحث موضوعی و پیوســتگی ظاهری و انســجام درونی مقاطع و 
نتیجه‌گیری بدور از افراط‌وتفریط و إیجاز مُخِلّ و إطناب مُمِلّ مثلاً: مقطع 
آیات 36 تا 38 در ادامه و امتداد مقاطع و بخش‌ها قبلی است که حقایق 
جلسه فرعون و مقامات ارشد را برای بررسی پرونده موسی علیه‌السلام بیان 
می‌کنــد. 3. پی‌جویی مطلوب در جهت کشــف الگو و ســبک ســاختار 
گاهی از میزان استحکام و دقت معماری  هندسی، فنّی و هنری نص 4. آ
آیــات و عبــارات مقدم و مؤخّــر 5. بیان ارتباط ظاهری میــان آیات مقطع 
6. کشــف عبارات مشــابه و مشــترک در معنای میان مقاطع 7. تفســیر و 
تحلیل ساختار هندسی داستان در مقاطع گذشته و حاضر مثلاً: تحلیل 
ساختار هندسی و هنری وقایع داستان و پیوند و ارتباط مقاطع گذشته با 
؛ فی‌المثل میزان وابســتگی متن و ارتباط  دو مقطع حاضر و مقاطع دیگر
مقدمه سوره در مقطع آیات 4 الی 6 با عنصر روایی و مفاد هندسی سوره با 
کید موسی علیه‌السلام در موضوع تکبر فرعون، با دو مقطع جدید آیات  تأ
)23 - 27( و )28 - 45( مرتبط و تکمیلی سوره در فضایی »تئاتری« ببینید 

چگونه تصویر بدیعی برای مخاطب ایجاد کرده و نتیجه‌گیری می‌شود؟
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ک علم مناسبت، تنسیق و علاقات منسجم در کشف مفسر 4. بررسی ملا
اغراض آیات و موضوعات

علامه 
طباطبایی

1. عنایت به مناســبات و ارتباطات بیانی آیات و ســوره، بیان انســجام 
محتوایــی، لفظــی و معنــوی آیــات و توجــه بــه ارجاعــات تفســیری بــه 
فواتــح، اواســط و اختتام ســوره غافــر و یا به آیات متناظر در ســور دیگر 
ی پیونــد منطقــی و منســجم آیــات طولــی و عرضــی 3. یافتن  2. برقــرار
ارتبــاط کلمــات و عبــارات کلیــدی هم‌عــرض، مطلــق و مقیــد، عام و 
خاص در آیات 4. تعیین حدود مناســبت لغوی در درجات، مقامات 

ی و مواردی ازاین‌دست همچون: و شناخت‌های اعتبار
طانٍ<)56( 

ْ
هِ بِغَیرِ سُــل ونَ فیِ آیاتِ اللَّ

ُ
ذِینَ یجادِل

َّ
1. ارتبــاط بیانی آیه: >إِنَّ ال

با آیه قبلی چگونه برقرار می‌شــود؟ 2. در تعیین حدود مناسبت لغوی، 
ی عباد الهــی ازنظر راغب کلمه  درجــات، مقامات و شــناخت اعتبار

هِ<)44( چه معنایی دارد؟ ی اللَّ
َ
مْرِی إِل

َ
ضُ أ فَوِّ

ُ
»تفویض« در آیه: >وَ أ

دکتر 
بستانی

ک، بســتانی نیــز روش مخصــوص به خــود را به مناســبات  در ایــن مــا
منطقی و تنســیقات ظاهری یا خفیّ و معنوی در ســاختمان منســجم 
ســوره دارد ازجملــه:1. عنایــت بــه ارکان مناســبات و توجــه خــاص بــه 
ارتباط و پیوند منســجم آیات طولی و عرضی، فواتح، اواســط و اختتام 
ســوره 2. مناســبت و ارتبــاط آیــه 23 با آیــات آغازین ســوره در آیات 4- 
کــم بر مقاطع 4.  6 بــه چــه موضوعاتی دلالــت می‌کند؟ 3. بیان روح حا
چگونگــی ارتبــاط عناصــر موضوع آیه 10 با مقدمه ســوره و آیــه پنجم 5. 
استحکام ترکیبی و مقایسه آیه 7 با آیه 4 و وحدت موضوع با آغاز سوره 
6. ایجاد انسجام فنی و هنری مقدمه و میانه سوره 7. بازنمایی شمای 
مناســبات کلی مقاطع آیات، کشــف ارتباطی بنای عرضی افقی نص 
آن و کشــف بنــای طولــی موضــوع اصلــی مثــاً: تجســم اعمــال در آیه: 
/17( 8. ارتباط و علاقه  یــوْمَ تجُزَی کلُّ نَفْسٍ بمَا کسَــبَتْ<)غافر

ْ
>ال

متجانــس حقیقــی دو آیه 9. مناســبت معنایــی صدر آیه بــا پایان آیه و 
ارتباط آیه‌ای با آیات آغازین ســوره و یا ارجاعی دوباره به مقدمه ســوره 
و ارتبــاط با دو بخش داســتانی مقاطع حاضر مثــاً در مقطع آیات 4 تا 
6 بر موضوع )جدال کفار با آیات الهی( و ارتباط با دو بخش داستانی 
و روایــی ایــن دو مقطــع در آیات: )23 - 27( و )28 - 45( 10. پاســخ به 
اعــان ارتباط و تنســیق آیــات هم‌عرض و تفریع و اســتنتاج در گزارش 
ی، جحود و استنکاف کفار و مجادله گران با آیات الهی مثلاً  بی هدر
ونَ<)81( و  هِ تُنْکــرُ ی آیــاتِ اللَّ

َ
یــع و نتیجــه آیــه 80 با فــاء تفریع: >فَــأ تفر

معنای این دو آیه چگونه مشخص می‌گردد؟
5. بررسی سیاق کلمات و آیات و توجه به قرینه‌های متصل و منفصلمفسر
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علامه 
طباطبایی

ســیاق در آیات که همان قرائن لفظی و معنوی موجود در کلام اســت؛ 
مبتنــی بــر ارتباط و انســجام بین اجــزاء یک آیه یا پیوســتگی بین چند 
آیــه به خاطر ترتیب نــزول، ترتیب توقیفی موجود بین آن‌ها یا یکی بودن 
موضوع آن‌هاست. عناصری همچون سیاق )کلمات، جملات، آیات 
.. اصالت و شرایط  (، قرائن پیوسته و ناپیوسته لفظی و معنوی و و سور
ی و موضوعی عناصر است،  سیاق که منوط به اتصال با ارتباط صدور
گره‌گشــا خواهــد بــود )رجبــی، 1396: 93 -108( مــوارد ســیاق یابی‌های 
:1. توجــه به ســیاق کلمــه و آیات در تفســیر کلمه  علامــه عبارت‌انــد از
و آیــه 2. مشــابه یابــی و ارجاع دادن به آیات دیگر قــرآن -عرضاً، طولاً یا 
ک آیــه و حلّ و رفع ابهام آیــات حاضر 3. توجه  مکانــا - در جهــت ادرا
به ســیاق حالیه در تعیین مدلول آیه‌ها همچون ظالمان و آمران ناحق 
.. 4. مطابقــت آیــات با اصول عقلی، نقلــی و قرائن متصله و منفصله  و
ی از اهداف، مقاصد آیات 5. ســیاق و کشــف مقتضای  در پرده‌بــردار
ظاهــر و باطــن عبــارات همچــون کشــف ســوءقصد کفار و نقشــه‌های 
مســتتر شــوم آنــان علیــه مؤمــن آل فرعــون و دفع شــرّ ایشــان به‌واســطه 

. تفویض امور به خدا در آیه 44 غافر

/37( مفاد مثال بِیلِ<)غافر ینَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ >وَ کذلِک زُ
ســیاق آیــه به‌منزله یک قاعده کلی می‌فهماند کــه چرا فرعون در مقابل 

پا می‌زند؟ ی را به آن می‌خواند، این‌طور دست‌و حقی که موسی و

دکتر 
بستانی

 .1 اســت:  جســته  اســتفاده  زیــر  مــوارد  در  ســیاق  ینــه  قر از  بســتانی 
حقیقت‌یابــی بــا توجــه بــه ســیاق و قرائــن و شــیوه گفتگوهــای مقاطع 
یافت نهایی فهم عنصر کلام در  آیات 2. مرور سیاق آیات گذشته و در
مقاطــع حاضــر 3. اســتفاده از قرائن منفصله و متصلــه جری و تطبیق 
به‌عنــوان یــک قاعــده اساســی در جهــت تفســیر و حل نیازهــای عصر 
حاضر با توجه به آیات مقاطع حاضر 4. بیان انسجام محتوایی، لفظی 
و معنوی مقطع با مقاطع قبل و ابتدای سوره 5. توجه به سیاق فکری و 
ی قدرت، فیض و نعمت پروردگار 6. ارتباط  موضوعــی مقطــع و یادآور
مقطع با آیات آغازین در موضوع »دعاء و اخلاص« 7. تلاش در غرض 
یابی و ایجاد انواع علاقه و اعلان تنســیق در ســوره 8. مقایســه سیاقی، 
یخی و  ادبی، بلاغی آیات با مقاطع ابتدائی و میانی بر اســاس نگاه تار

ایجاد فرآیند اقناعی در رسیدن به دلالت‌های محکم و یقینی.
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بســتانی بــا توجــه به مقطــع آیات 45 تــا 50 غافــر و در یافتــن نهایی فهم مثال
عنصر کلام این مقطع می‌نویســد: در مــورد عذاب برزخ و آتش قیامت 
و مجادلات کفار در آتش دوزخ میان ضعفا یا تابعان با متبوعان خود، 
ا  ا کنَّ

َ
یعنی اربابان و مســتکبرانی که پیروان خود را فریب داده‌اند: >إِنّ

/47( در پایان این مقطع در آیات 49 و 50 سخنان بین  کمْ تَبَعًا<)غافر
َ
ل

خازنــان دوزخ و بین کافران و اســتدعای تخفیف یک‌روزه مســتکبران 
از عــذاب جهنــم و بی‌نتیجه بودن درخواستشــان و عنصر تمســخر در 
ا فی 

َّ
ینَ إِل کفِرِ

ْ
 ال

ْ
: >وَ مَا دُعَــؤُا ســیاق کلام خازنان جهنم نســبت به کفــار

/50( نمونه تجسم اعمال را می‌توان شاهد بود. الٍ<)غافر
َ
ضَل

ک کشف حقایق و اغراض عرضی آیات، موضوعات مفسر 6. بررسی ملا
طولی فصول و مقاطع سوره

علامه 
طباطبایی

1. معرفی و اســتخراج مراد و مســتفاد اجمالی و مبســوط اغراض آیات 
و موضوعــات اصلــی و فرعــی ســوره غافــر در »بیــان« با موضــوع اصلی 
مجادله در آیات الهی در اول، وســط و پایان ســوره 2. تفســیر مفاهیم، 
ی کلی بر فهرســت فصــول حاضر  تبییــن و بیــان فصول ســوره 3. مــرور
در تفریع و نتیجه بیانات از مقاطع گذشــته و مســتفاد آیات 4. بررســی 
مجدانــه ظاهــر و باطــن کلمــات و آیــات، 5. اخــذ اغــراض برجســته و 
یخی، اجتماعی  مهــم آیــات در ارائه تبیین گرایش تفســیری به مــواد تار
..7. اثبات توحید خداوند در الوهیت و ربوبیت، 8.. ذکر اقوال دیگر  و
مفســران 9. بیان عقلــی احتجاج توحیدی و اثبــات انحصار مالکیت 
مطلق الهی در روز قیامت با پیوند علم در قضای به‌حق خدا و ارتباط 
آن بــا الوهیت 10. تشــریح حال باطنی کفــار مجادله‌گر با آیات پروردگار 
ی از محتوای تعلیل‌ها 12. مشــخص  و اندرز الهی به آنان 11. پرده‌بردار
کــردن صفــات متکبر و منکر معاد 13. برملا کــردن دروغ و فریب باطل 
بــه کمــک قرائن آیات و کشــف کذب و صدق مدعیان 14. اســتفاده از 
کیــدی آیات 15. کشــف اغراض اصلی قســمت‌هایی از آیات  نقــش تأ
در جهــت تفســیر و بیــان علت تکرار موضوع ســوره در توبیــخ و تهدید 
کفــار مجادلــه کننده بــا آیات الهــی 16. تحلیــل، تنبّــه، و تهدید عینی 

ی از حقایق و معارف دینی. کفار به دور

دکتر 
بستانی

 .2 ســوره  کل  در  مقاطــع  موضوعــات  و  اغــراض  مبســوط  بررســی   .1
پیوستگی منسجم همه اغراض آیات و موضوعات سوره با یکدیگر 3. 
دقت هندســی ســوره درآمیختگی و پیوســتگی موضوعــات با یکدیگر 
4. معرفی عنصر داســتانی و روایی در مقاطع جدید همچون مقطع آیه 
28 غافر به بعد در معرفی مؤمن آل فرعون 5. کشــف معنای منســجم و 
ی از اهداف،  « 7. پرده‌بردار « و »تکبر درهم‌تنیــده و مرتبط دو واژه »کفر

کم بر مقطع پایانی سوره. مقاصد و مدلول آیه‌ها، موضوعات حا
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7. بررسی استشهاد به آیات سوره غافر و یا آیات متناظر سور دیگر در مفسر
منظر علامه و بستانی

علامه 
طباطبایی

طباطبایــی در تفســیر قــرآن بــه قــرآن خــود بــر ســوره غافــر )مؤمــن( از 
87 آیــه دیگــر عــاوه بــر جمــع آیــات آن، استشــهاد گرفتــه اســت. برای 
/11( در  حْییتَنَا اثْنَتَیــنِ< )غافر

َ
نَا اثْنَتَیــنِ وَ أ مَتَّ

َ
نــا أ بَّ : >رَ نمونــه رفع ابهــام از

پرســش اســتنطاقی از علامــه طباطبایــی که مــراد دو اماتــه و دو احیاء 
در ســخن اعتراض‌آمیــز کفــار و گمان باطل ایشــان از عــدم وقوع معاد 
در جهنــم چیســت؟ چــه استشــهادهای قرآنــی و روایــی بــر ایــن آیــه از 
فریقیــن امثــال صاحــب مجمــع البیــان »ج 5، ص 516« و تفســیر روح 
المعانــی وجــود دارد؟ و آیــه شــریفه درســت همــان را می‌گویــد کــه آیــه 
حْیاکمْ ثُمَّ یمِیتُکمْ ثُمَّ 

َ
 فَأ

ً
مْواتا

َ
هِ وَ کنْتُمْ أ ونَ بِاللَّ شــریفه >کیفَ تَکفُرُ

یحْیکیمْ<)بقره/28( در مقام بیان آن است.

دکتر
بستانی

ی خود، برای رفع ابهام از  بستانی نیز در ذیل این آیه در تفسیر ساختار
کت و احیاء داشــتیم؟ می‌گوید این  پرســش کفار که چــرا دو مرتبه هلا
مقطــع آیــات جدید در »گفتگوی آیــه 11«، گفتار کافــران در روز قیامت 
، منضمّ بــه اعترافات مجادله  و بیانگر راز مســتتر و بنای هندســه آمیز

گران منکر معاد است.

بســتانی برخــاف علامــه فقط از آیات ســوره غافر مدد کــرده و از آیات توجه
، استشــهاد و اســتفاده نجســته؛ ازایــن‌رو شــیوه  متناظــر در ســور دیگــر
به‌کارگیــری تفســیر آن‌ها در ایــن زمینه با یکدیگر متفــاوت و گاه منفرد 

است.

، استلزامات عقلی مفسر 8. بررسی اقوال مفسران، جرح‌وتعدیل تفاسیر
اجتهادی، کلامی و استطرادی

علامه 
طباطبایی

لات مفســرین و تفاســیر شــیعه و اهل تســنن 2.  1. ذکر اقوال و اســتدلا
، استطرادی، قبول یا ردّ 

ّ
، روایات مستند، مستدل جرح‌وتعدیل تفاســیر

دیدگاه‌ها و بیان قول ارجح و فصل الخطاب بودن 3. بیان استلزامات 
عقلــی، اجتهادی و تبیینی با اســتناد به آیــات و تحلیل منطقی آن‌ها، 
مثلاً علامه در سوره غافر به موارد زیر می‌پردازد: 1. بررسی عقلی روایات 
وارده دربــاره: تقیــه، تفویــض أمــر بــه خدا بر اســاس آیــه 44 و 45 غافر 2. 
/83( و اقوال  م<)غافر

ْ
عِل

ْ
نَ ال  بِمَا عِندَهُم مِّ

ْ
تحلیل عقلی معنای >فَرِحُوا

دیگر مفســران در این زمینه چه بوده اســت؟ تأیید علامه در سیاق آیه 
و قرائن متصله آن، بهترین شاهد بر این آیه که در مقام بیان حال کفار 

خوشحال از علم خود است، نه حال انبیا.
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بررسی اتکای به علوم و معارف اسلامی در تفسیر سوره غافر
ایجــاد مســئله محــوری در آیــات و تشــویق به ســاخت پرســش‌های »اســتنطاقی« 
ک محور و پاســخ‌های مفهومی بر اســاس مبانی و منابع علوم تفســیری، علوم  مــا
قرآنی، اصول، فقه، کلام، دانش‌های عقلی و حکمی، فلسفی، استدلالی و برهانی، 
اجتماعــی، اخلاقــی و غیــره و تفســیر ســاختاری در حــل نیازهــای عصــر حاضــر و 

گانه در تفسیر علامه و بستانی است: دسته‌بندی هرکدام در آرشیوی جدا

تفسیر ساختاری آیات با اتکای به علوم و معارف اسلامیمفسر

علامه 
طباطبایی

مــه در اتــکای بــه علــوم و معــارف اســامی، مهم‌تریــن و 
ّ

از منظــر عل
ی، گونه‌هایــی از  رایج‌تریــن روابــط معنایــی آیــات در تفســیر ســاختار
ی مــوارد زیر اســت ازجمله:1. رابطــۀ تعلیل  روابــط محکــم و معنــادار
موجــود در آیــات )تعلیــل قســمتی از آیــه برای قســمت دیگــر آن آیه و 
( 2. مقدمه‌چینی برای بیان مطلبی  تعلیل یک آیه توســط آیه‌ای دیگر
)یــک جملــه بــرای بیان جملــه‌ای دیگــر از همان آیــه و یک آیــه برای 
( 3. جواب به ســؤال موجود و مقــدّر )در همان آیه و در  بیــان آیۀ دیگر
(4. در نظر گرفتن رابطۀ مطلــق و مقید و رابطۀ تخصیص  آیــات دیگــر
و تعمیــم )تعمیــم خــاص و تخصیــص عام( نهفته اســت که کشــف 
مــراد خداونــد متعــال و ارائۀ تفســیر صحیح از آیات، مســتلزم در نظر 
گرفتــن این روابط اســت )ناصری، بســتانی، 1398: 151 - 176( نمونه 
/36( که  <)غافــر

ً
ایــن رابطــه تعلیلــی در آیه: >یــا هامانُ ابْــنِ لِــی صَرْحا

فرعون به وزیر خود هامان دستور می‌دهد؛ برایش بنای بلندی بسازد 
تا به‌وســیله آن از اله موســی اطلاعی به دســت آورد و گویا این دســتور 
ی بــا مؤمــن آل فرعــون، واقع‌شــده و جملــه:  دراثنــای جــدال لفظــی و
/36( به‌منزله تعلیلی برای دســتور فرعون  سْــبابَ<)غافر

َ
أ

ْ
غُ ال

ُ
بْل

َ
ی أ ِ

ّ
عَل

َ
>ل

به هامان است.

با توجه به مقطع آیات 51 تا 55، ساختار هندسی سوره یکی با دیگری دکتر بستانی
ازنظر ارتباط اجزای آن، چگونگی بیان موضوع سرنوشت جدال گران 
ی آنان که در مقطع پیشــین  بــا آیــات الهی و منحرفــان و عذاب اخرو
موســی؟ع؟ و مؤمــن آل فرعون با موضــوع وظیفه ابلاغ رســالات الهی، 
آن‌ها را از سرنوشــت بدشــان بر حذر می‌داشــتند؛ بیان وظیفه موسی 
علیه‌الســام را از یک‌ســو و از ســوی دیگــر موضــوع پیونــد بــا وظیفــه 

؟ص؟، تعلیل و تشریح می‌نماید. پیامبر

9. جمع‌بندی با رفع و دفع ابهامات، اشکالات، شبهات و پاسخ مفسر
شبهه افکنان
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علامه 
طباطبایی

ــونَ« در >وَ  مثــاً: بــا توجــه بــه ســیاق آیــه 47، ضمیــر جملــه »یتَحَاجُّ
ذِیــنَ 

َّ
 ال

َ
وا... قَــال ذِیــنَ اسْــتَکبَرُ

َّ
عَفــاءُ لِل

ُ
 الضّ

ُ
ــارِ فَیقُــول ــونَ فـِـی النَّ إِذْ یتَحاجُّ

/47-48( بــه چــه کســی برمی‌گــردد؟  ــا کلٌّ فیها‌<)غافــر
َ
 إِنّ

ْ
وا اسْــتَکبرَ

فــی  ذِیــنَ 
َّ
ال  

َ
قَــال >وَ  آیــه:  در  ســیاق  تغییــر  بــا   48 و   47 آیــات  ارتبــاط 

ق آمیز متبوعــان با تابعان و قدرتمندان 
ّ
/49( ســخنان تمل ارِ<)غافر النَّ

 ، کات دنیوی دروغ و قســم دروغ و تکذیب یکدیگر
َ
متکبر و ظهور مَل

چگونه رفع ابهام شده است؟

)-------------------------------------------بستانی
)--------------

11. تســهیل در تفســیر و بســندگی بــه توضیحــی موجــز و مختصــر در مفسر
برخی از آیات

)-------------------------------------------علامه
)--------------

.. با بستانی بیــان آســان و موجز تفســیری مقاطــع آیاتی همچون: )1 الــی 6(، و
توضیحاتی اجمالی

12. حذف در تفسیر آیات بینا مقطعیمفسر

)-------------------------------------------علامه
)--------------

حذف در تفسیر آیات بینا مقطعی مثلاً آیات: )13 - 15(، )19- 22(، بستانی
)21 - 22(، )38 - 44(، )77 و 78( ســوره غافــر کــه برخــاف علامــه، 

ضرورتی بر تفسیر همه آیات معمول تفاسیر را لازم نمی‌شمرد.

ی بستانی با علامه در سوره توجه علاوه بر مشــترکات روش تفسیر ســاختار
، مــوارد 7 - 11 بــالا ازجملــه افتراقــات و ویژگی‌هــای ظاهــری و  غافــر

عملکردی آنان به شمار می‌آید.

بررسی بهره‌گیری از روایات در تفسیر سوره غافر علامه و بستانی
با بررسی روایات طباطبایی، ایشان درمجموع از حدود 5 مستند روایی از مفسرین 
و محدثین شــیعه و اهل تســنن در تفســیر خود بهره گرفته اســت. وی گاه مواردی 
ح و تضعیف  را نقــل کــرده و در برخــی موارد در دلالت یا حجیت آن‌ها خدشــه یا جر
وارد می‌کند؛ ولی بستانی که راه دیگری را برای تفسیر می‌رود؛ صراحتاً هیچ روایتی 
در مباحــث روایی این ســوره نقل نکرده و این مطلــب ازجمله افتراقات بین وی با 
علامه اســت. روایات نقل‌شــده توسط طباطبایی در سوره غافر را می‌توان در قالب 

چند گروه دسته‌بندی، مقایسه و بررسی نمود:



185

یم
وام

 ح
سوَر

 از 
افر

ه غ
سور

ی 
تار

اخ
س

یر 
س

 تف
 در

نی
ستا

 الب
ود

حم
ر م

کت
و د

ی 
بای

اط
طب

ن 
سی

دح
حم

ه م
لام

ی ع
 آرا

قی
طبی

ی ت
س

برر

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

تفسیر روایی علامه طباطبایی و جرح ‌و تعدیل روایاتروایات

تبیین واژگان
در موارد متعــدد، طباطبایی در تأیید معنای روایات، واژگانی را 
توضیح، تفسیر و ذکر کرده است مثلًا: منظور از معنای »لقاء« در: 

لاقِ<)غافر/15(. >یوْمَ التَّ

تبیین و توضیح 
روایات:

علامــه در 5 مورد از روایاتی که ناظر به مضمون آیات اســت، 
بهره گرفته به‌عنوان ‌مثال در تفسیر آیه شریفه 15: معنا و حقیقت 
لاقِ<)غافر/15( و قول برگزیده مورد  »لقاء« و منظور از: >یوْمَ التَّ
تأیید از وجوه گفته‌شده در باب تلاقی و ملاقات روز قیامت که 
در صفحه 156 معانی الاخبار به سند خود از حفص ابن غیاث از 
لاق< روزی است که اهل  امام صادق؟ع؟ روایت کرده: >یوْمَ التَّ

آسمان با اهل زمین تلاقی می‌کنند.

روایات تأییدی
و

 تقویتی:

این اســلوب در تأیید و تقویت تفســیر ارائه‌شده از آیات و تأکید 
مضامین آن‌ها در مواردی ازاین‌گونه روایات بهره گرفته است. مثلًا 
در تفسیر آیه شریفه 19 غافر از معانی الاخبار صفحه 147 به سندی 
از عبدالرحمن بن سلمه جریری روایتی است که از امام صادق؟ع؟ 
عْینِ<)غافر/19( چیست؟ فرمودند: 

َ
أ

ْ
مُ خائِنَةَ ال

َ
پرسیدم: معنای: >یعْل

مگر نمی‌بینی که گاهی انسان به چیزی نظر می‌کند و چنین وانمود 
می‌کند که آن را نمی‌بیند، این همان »خائنة الاعین« است. و در تأیید 
آن معنی در صفحه 349 جلد 5 کتاب الدر المنثور روایتی از روز فتح 

مکه درباره عبداللَّ بن سعد بن ابی سرح مرتد می‌آورد.

روایات 
استطرادی و 

تعریضی:

علامه در 8 مورد به مناســبت موضــوع و مرتبط با عنوان کلی 
مطرح‌شــده، عناوین فرعی دیگر که گاه آشکار کردن عیبی را با 
یک اسلوب بدیعی زیبا به بحث می‌گذارد و به مناسبت، روایاتی 
را که ذکر آن برای مخاطب فایده‌ای بیشــتر دارد؛ بیان می‌نماید. 
مثلًا در ذیــل آیه 60 غافر روایاتی درباره دعا و اســتجابت آن 
مُ ادْعُونِی 

ُ
ک بُّ  رَ

َ
از دعای 45 صحیفه ســجادیه نقل می‌کند: >وَ قال

کمْ<)غافر/60( پروردگارا در این کلام شریفت دعا و 
َ
سْــتَجِبْ ل

َ
أ

خواندن خود را عبادت و ترک آن را استکبار خواندی.

روایات سیره 
معصومین: 
طباطبایی 
در تفسیر 

، از  سوره غافر
سیره پیامبر و 
اهل‌بیت؟ع؟ 

روایتی ذکر 
نکرده است.
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کمّی( بر تفسیر ساختاری علامه طباطبایی و دکتر محمود بستانی بررسی محتوایی )
بــر اســاس گزارشــی طباطبایــی در بیــش از 1700 مــورد، آیات قــرآن را با توجه به ســیاق 
دیگر آیات تفســیر کرده است. )شــاکری، 1381: 208( وی در تفسیر سوره غافر 32 مورد 
از روش تفســیری قرآن به قرآن، 16 مورد از تفســیر ســاختاری، 11 مورد از تفســیر عقلی 
برهانی و استلزامات آن، 6 مورد از روش تفسیر روایی و 30 مورد از تفسیر ادبی استفاده 
جسته است. علامه 18 بار از سیاق خود واژه، عبارت یا جمله و 32 بار از سیاق و بافت 
ســاختاری آیات و جملات در ســایر آیات متناظر در ســور دیگر، 9 مورد به‌وسیله منابع 
تفســیری به‌ویــژه مجمع‌البیــان و روح المعانی و 3 مورد با کمک از مفــردات راغب و در 
سایر موارد بدون ذکر منبع و مستند به تبیین واژه‌ها و آیات آن بهره جسته است. یکی 
از نقاط ضعف روش تفسیری علامه در سوره غافر در تحلیل محتوای کیفی و کمّی آن، 
موجزگویی ایشان، به دلیل اتکا به سخنان قبلی در سور گذشته است. بستانی نیز در 
تفســیر ســوره غافر حدود 23 مورد از تفسیر ســاختاری 17 مورد از تفسیر ادبی استفاده 
جســته و 14 بار از ســیاق خود واژه یا عبارت یا جمله اســتفاده کرده و از ســیاق و بافت 

ساختاری آیات و جملات در سایر آیات متناظر در سوره، بهره نبرده است.

5. نتیجــه بررســی اجمالــی پژوهشــگر در آرای مشــترک علامــه و بســتانی در 
تفسیر ساختاری سوره غافر

کات و منابــع تفســیری و روایــی و  1. علامــه جهــت تفســیر آیــات ســوره غافــر از مــا
مخصوصاً از روش تفســیر ادبی، بلاغی، ســاختاری، عقلی برهانی، نســبت به سایر 
کم و تحلیل کمّی مربوط به  روش‌ها بهره بسیار برده و بیشترین رقم و عدد، در ترا

این روش ایشان است.
کات بین تفســیر خود و تفســیر محمود  2. علامــه طباطبایــی حداقل 4 مبنا از اشــترا
بستانی دارد: ۱. مبنای ساختار چندمعنایی قرآن 2. مبنای انسجام و پیوستگی آیات 
و منابع تفسیر ساختاری 3. مبنایی بودن منابع تفسیر، همچون منابع لغوی، غریب 
القرآن، منابع ادبی و علوم بلاغی 4. مبنای زبان قرآن و منابع به‌روز مختار و برگزیده.

3. علامــه در المیــزان 8041 صفحــه‌ای حــدوداً نــام 100 منبع از منابــع روایی، لغوی، 
حدیثــی را ذکــر نمــوده و بــه مبانی، منابــع و کتب تفســیری قدیم و جدیــد از علمای 
شــیعه و اهل تسنن اســتناد کرده و منابع المیزان حداقل در چند عنوان طبقه‌بندی 
می‌شــود: ۱. قرآنی و تفســیری 2. لغوی و غریب القرآن‌ها 3. روایی و مأثور 4. تاریخی 
۵. فلســفی 6. شــعری ۷. کلامــی 8. کتب مقــدس ادیان 9. معــارف عمومی 10. اعلام 
11. روزنامه‌ها و مجلات 12. علوم روز 13. تفسیر اجتهادی شخص علامه؛ بستانی در 
اســتفاده از برخی منابع بالا با علامه مشــترک است. در منظر ایشان منبع اصلی قرآن 
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است و این منابع در مرتبه‌های بعدی اعتبار قرار دارند )ألأوسی، 1370: 1/ 78- 130(.
4. محتوای موضوعات مشترک آیات ابتدایی سوره غافر در کلام علامه و بستانی، 
کله ســاختاری ســوره را بنا می‌نهد که محقق در وســط و انتهای سوره نیز  پایه و شــا

شاهد انعکاس موضوعات و اغراض همین مباحث است.
5. علامه و بســتانی در بیان موضوعات مشــترک تفسیر ساختاری سوره غافر اشاره 
می‌کنند که این ســوره: 1. تضعیف‌کننده پایه‌هــای مجادله با آیات الهی 2. تقویت 
گر ایمان مؤمنان در مقاومت و ایســتادگی 3. فراهم آورنده زمینه صبر و ایســتادگی 
برای پیامبر؟ص؟ 4. خداوند غافل و عاجز از کفار نیست. 5. مراد خدا از دعوت آن 
است که کافران باطن کفرشان بر ملأ شود و با تکذیب، انکار و استنکاف، جدال با 

حق جدا گشته و کلمه عذاب بر آنان حتمی گردد.
6. بســتانی همچون علامه اعتقاد دارد، انسجام محتوایی و پیوستگی در سوره‌ها 
وجــود دارد و اهــداف و مقاصــد در هــر ســوره بــا ســوره‌ها و دســته‌هایی از ســور بــا 

دسته‌های سور دیگر تفاوت دارد.
7. بســتانی و مخصوصاً علامه طباطبایی در تفســیر ســاختاری سوره غافر، معنای 
بســیاری از الفــاظ و لغــات یــا مقصــود بســیاری از آیــات آن را بــا توجــه بــه موضــوع 

محوری و غرض اصلی سوره کشف و بیان می‌کنند.
8. علامــه و بســتانی مباحثــی را به‌عنــوان تمهیــد و مقدمــه ورود بــه تفســیر بیــان 
کرده‌اند که در آن سعی دارند ارتباط هر آیه با آیات قبل و بعد از خود را در فواتح و 

اواسط و خواتیم سوره غافر بیان کنند.
9. علامــه و بســتانی پــس از بیــان موضــوع و یــا موضوعــات اصلــی ســوره غافــر در 
مقدمه، اقدام به دســته‌بندی و گزینش آیات در فصول و مقاطع مختلف به‌منظور 

توصیف، تبیین و پیوند هر موضوع با موضوعات دیگر سوره می‌نمایند.
10. بســتانی همچــون طباطبایــی بــه نقش ســیاق و مکی بودن ســوره غافر اشــاره 
کامــل داشــته و توجــه بــه ادبیات عــرب و علــوم بلاغی در تفســیر المیــزان علامه و 

تفسیر البنائی بستانی نمود ویژه‌ای دارد.

6. نتیجه بررسی اجمالی محقق در افتراقات آرای علامه و بستانی در تفسیر 
ساختاری سوره غافر

1. باوجوداینکــه طباطبایــی و بســتانی، آیــات قــرآن را مهم‌ترین مســتند تفســیری 
خویــش قــرار داده‌انــد، لکــن تفســیر بســتانی در پــاره‌ای از مــوارد در تعــداد و نحوه 
بهره‌گیری از آیات و در نتایج تفســیری به‌دســت‌آمده از آن‌ها جزء افتراقات است و 

با تفسیر المیزان یکسان نیست.
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که گاه  2. طباطبایی در اســتناد به قرآن و روایات بهره بیشــتری برده است و ازآنجا
نقــدی بر تفاســیر یا روایات ذکرشــده نــدارد، تنها تفســیر و روایاتــی را که به صحت 
آن‌ها معتقد اســت؛ نقل کرده یا با آوردن اقوال مفســرین از شــیعه و اهل تســنن به 
ح‌وتعدیل کلام آنان پرداخته و قول ارجح را آورده اســت. درحالی‌که بســتانی در  جر
ج معمول  استناد به روایات مثل علامه نیست و در سوره غافر به‌جز مدخل و مخر

تفسیر ساختاری به چیزی نمی‌پردازد.
3. طباطبایی نســبت به بســتانی از تبیین واژگان در تفســیر بهره بیشــتری برده با 
این تفاوت که مستندات تبیین واژگان در هر دو تفسیر در بیشتر موارد هم یکسان 

نبوده است که موجب تفاوت‌هایی در تفسیر آن‌ها شده است.
4. با بررســی شــیوه بهره‌گیری علامه و بســتانی و مقایســه آرای آن‌ها از اولویت‌های 
تفسیری، منابع و مستندات مختلف همچون آیات، احادیث، روایات و کتب متعدد 
شــیعه و اهل تســنن و در میزان بهره‌گیری‌شــان از آن منابع و مســتندات، امتیازات و 

تفاوت‌های تفسیری بسیار در این حوزه برای علامه مشهود و جای ذکر است.
5. طباطبایــی و بســتانی در مبانی، منابع، شــیوه به‌کارگیــری و اجرای بهره از روش 
ک چندانــی ندارند و این  تفســیر ســاختاری، روایــات و ادبیــات در تفســیر نیز اشــترا
عامل، ســبب اختلاف روشــی در پاره‌ای از امر تفســیر هر دو مفسر گشته است. لازم 
به ذکر اســت هرچند علامه مســتقیماً از تفســیر ســاختاری و علم مناســبت و تلاحم 

در آیات ذکری نمی‌کند اما در میدان عمل در این وادی پیشتاز به نظر می‌رسد.
6. بســتانی به خاطر ماهیت و اســلوب روش تفســیر ساختاری، برخلاف طباطبایی 
از آوردن و نقل اختلافات آراء تفسیری و نقد و بررسی علمی آن پرهیز دارد و این از 

قلّت میزان نقل سخن از دیگر مفسران به‌خوبی نمایان است.
7. دیدگاه‌هــای محمــود بســتانی بر اســاس دیدگاه‌هــای ســاختارگرایانه معنایی و 
هنــری بــه ســاختمان ســوره از حیث شــکلی به‌عنوان یکــی از روش‌های تفســیری 
معاصران همچون ســیدقطب، امین الخولی، عایشــه عبدالرحمن بنت الشــاطیء، 
نصــر حامــد ابوزیــد در بحث از عناصر تشــکیل‌دهنده بلاغی هندســی ســور )پیام، 
موضــوع، معنایــی، صــوری، لفظــی، موســیقایی، ادبــی و ســاختار(، جهــت تبییــن 
ارتباط منســجم بین شــکل و مضمون آیات و ســور قرآن و در کشف اغراض آیات و 
موضوعات مقاطع ســوره غافر به‌عنوان روش تفسیر ساختاری صرف محرز بوده و 
ح مباحث عقلی و فلســفی و بهره‌گیری  روش و گرایش تفســیر جامع و عقلانی با طر
از علوم روز در تبیین آیات را می‌توان به طباطبایی ازجمله برجسته‌ترین اختلافات 

و افتراقات در دیدگاه نظری و عملی این دو مفسر بیان نمود.
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8. بســتانی در عدم اســتفاده از روایات شأن نزول و یافتن سیاق سور مکی و مدنی 
گر جزء مشــترکات به  ح( ا ح، غیر مصــرّ در آغــاز تفســیر ســور، جری و تطبیــق )مصرّ
شــمار آیــد؛ امــا توجــه خــاص علامــه علاوه بــر آن اصــول، بــه اصول لاینفــک روش 
تفسیری مفسران گذشته در اتکای به علوم اسلامی و علوم زمانه در تفسیر آیات و 
سور، قواعد تعلیل، فن و اراده و دلالت‌ها و چارچوب و شالوده‌های تعاریف فلسفی 
کات تفســیری برجســته و حائز اهمیت اســت که این مســئله ازجمله  و منطق و ملا

افتراقات عملکردی آنان در سوره غافر به شمار می‌آید.
9. ازجمله امتیازهای بســتانی نواندیشــی در بستر و موضوع زبان و روش کار علمی 
و عــدم جمود بــر روش‌های کلیشــه‌ای و هدفمند کردن روش‌هــا و کاربردی کردن 

ابزار پژوهشی، مدیریت کار علمی با توجه به اهداف، راهبردها و شیوه‌ها، است.
10. بســتانی در تبیین تفســیری سوره غافر، آن را از سه جهت مورد تفسیر قرار داده 
است: الف( اهداف و موضوعات؛ ب( انسجام و پیوستگی‌ها و نوع وابستگی میان 
کلمات و مناســبت آن‌ها؛ ج( ســاختمان عرضی، طولی و مقطعی. که برخی از موارد 

اخیر )مورد ج(، ازجمله افتراقات وی با علامه به شمار می‌آید.

نتیجه‌
ک محور و پرسش نهاد »استنطاقی«   بر اساس متد روشن و جدید بررسی تطبیقی ملا
ســوره غافر، ابزاری در جهت یکپارچه ســازی، تقریب و تطبیق کاربردی روش‌ها و 
کات و افتراقات  گرایش‌های تفسیری ایجاد می شود که با کشف مشترکات و اشترا
گیر  آراء نظری و عملی در تفســیر جامع علامه و تفســیر ساختاری بستانی، روش فرا
و قابل‌تعمیمی را در تولید مفاهیم نوین ‌ســاخته می شــود و به توسعه فهم صحیح 
مؤثر و انس و تدبری همه جانبه در تفسیر ساختاری کتاب خدا و حتی حدیث می 
انجامــد. طباطبایــی و بســتانی غالباً در مبانی، شــیوه به‌کارگیری شــرایط و ضوابط 
ک چندانی  تفســیر و بهره‌گیــری از منابعی همچون منابع تفســیری و روایی، اشــترا
ندارنــد و لــذا باوجــود اینکه ایشــان آیات قرآن را مبنا و مهم‌ترین مســتند تفســیری 
خــود و تفســیر ســاختاری را روش عملکردی رســمی خویش قرار داده‌انــد؛ اما بیان 
تفســیری علامه در ســوره غافــر بعنوان یک مصداق از ســور حوامیــم، در پاره‌ای از 
مــوارد هــم در تعــداد و نحوه بهره‌گیــری از آیــات و روایات و هم در نتایج تفســیری 
بدســت ‌آمــده از ماحصل و ســر جمع مبانــی، منابع، ابزار و قواعد مأخوذ در تفســیر، 
کــم بر  مناســبات و تنســیقات کشــف شــده، کشــف اغــراض آیــات و موضوعــات حا

مقاطع مختلف این سوره، با تفسیر البنائی بستانی یکسان نیست.
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Abstract
Maqāṣid-based Tafsir, or an exegesis based on God’s intention, is an innovative 
method in the field of Qur'anic studies that, alongside its concern with addressing 
contemporary needs, emphasizes the importance of the author's intent as a key ele-
ment in understanding religious texts. The necessity of addressing this issue arises 
because, despite the long-standing tradition of exegetical methods based on the in-
tent of the author, many emerging exegesis theories seriously oppose the centrality 
of authorial intent and insist on the independence of the text and its meaning from 
the author. In the contemporary period, Imam Khomeini and Allamah Ṭabāṭabāī are 
two prominent scholars who have specifically and distinctly focused on the Ma-
qāṣid-based approach to understanding religion, particularly the Qur'an. They have 
emphasized the need to return to this important principle. This article aims to use 
a descriptive-analytical method to revisit the exegeses of these two contemporary 
scholars and conduct a comparative study, analyzing the major manifestations of 
the Maqāṣid-based approach in their exegetical thoughts. Based on the findings of 
this research, the most significant reflection of the Maqāṣid-based approach in their 
exegesis can be observed in their focus on interpreting Qur'anic verses based on the 
overall purpose of the Qur'an. According to this approach, paying attention to the 
overall objective of each Surah and searching for the purpose in each context is con-
sidered a legitimate method for understanding the Qur'an, alongside the indepen-
dent interpretation of verses outside their context in light of the broader purpose.
Keywords: Maqāṣid-based Approach, Imam Khomeini, Allamah Ṭabāṭabāī, 
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 مطالعه تطبیقی رویکرد مقاصدی در آراء تفسیری 
امام خمینی و علامه طباطبایی

، علی عبد الله زاده2 سید محمدرضا فقیه ایمانی1
1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، )نویسنده مسؤول( 
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چکیده
تفســیر مقاصدی یا تفســیر با رویکرد مقصدشناســانه، رویکردی نوین در عرصه مطالعات تفســیری 
اســت کــه به مــوازات دغدغه‌مندی برای پاســخگویی به نیازهــای روز، بر توجه بــه قصد مؤلف به 
کید دارد. ضرورت توجه به این مســئله آنجا  عنــوان یکــی از مهم‌تریــن ارکان فهم نص دینی نیــز تأ
کم ســنت تفســیری مبتنی بر قصدی بودن معنا، بســیاری از  خ می‌نماید که علی رغم قدمت و ترا ر
نظریه‌هــای تفســیری نــو ظهــور، با محوریت قصــد مؤلف مخالفت جــدی نموده و بر اســتقلال متن 
و معنــای آن از مؤلــف اصــرار می‌ورزنــد. در دوران معاصــر، امــام خمینــی و علامــه طباطبایی دو تن 
از مفســران و اندیشــمندانی هســتند کــه به صــورت ویژه و متمایــز رویکرد مقاصــدی در فهم دین و 
کیــد نموده‌اند.  به‌ویــژه قــرآن کریــم را مــورد توجه قــرار داده و بر لزوم بازگشــت به ایــن اصل مهم تأ
نویســندگان ایــن مقالــه در صدد آن‌اند تا با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بازخوانی آراء تفســیری 
ایــن دو اندیشــمند معاصــر و مطالعه تطبیقی آن، مهم‌ترین نمودهای تســری رویکــرد مقاصدی در 
اندیشــه‌های تفســیری ایشــان را موردبررســی و تحلیــل قــرار دهنــد. مبتنی بــر نتایج ایــن پژوهش، 
مهم‌ترین بازتاب رویکرد مقاصدی در تفسیر را می‌توان در توجه این دو مفسر به تفسیر آیات قرآن 
بر اساس غرض کلی قرآن کریم مشاهده نمود. مبتنی بر این رویکرد، توجه به غرض کلی هر سوره 
از قــرآن کریــم و پی‌جویــی غــرض در هر ســیاق، بــه مثابــه روش فهم آیات قــرآن کریم، بــه موازات 

ج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی امری مشروع تلقی می‌گردد. برداشت استقلالی خار
کلید‌واژه‌ها: رویکرد مقاصدی، امام خمینی، علامه طباطبایی، تفسیر قرآن، غرض.
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ح مسئله 1. طر
بســیاری از نظریه‌هــای تفســیری نوظهور با محوریت قصد مؤلــف به عنوان هدف 
تفســیری مخالفــت جــدی دارنــد و بــر اســتقلال متــن و معنــای آن از مؤلــف اصــرار 
می‌ورزنــد که این امر تبعات بســیار خطیری به‌ویژه در فهــم دین به دنبال خواهد 
داشت. این در حالی است که در سنت اسلامی از دیرباز، توجه به مقصود مؤلف به 
عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فهم متن، مورد توجه علما و اندیشــمندان اســامی 
قرار داشــته، گرچه ممکن اســت در مواردی در عمل از حد ادعا فراتر نرفته باشــد. 
مبتنــی بــر این تغییر پارادایم، یک ســؤال اساســی همــواره ذهن پژوهشــگران را به 
خود مشغول ساخته و آن این است که در فرایند تفسیر و خوانش متن، آیا باید به 
دنبال معنای مقصود مؤلف و مراد صاحب اثر باشیم؟ یا آنکه با نادیده گرفتن نیت 
مؤلــف می‌تــوان به ســراغ متن رفــت و با آن بــه گفتگوی معنایی نشســت؟ طبیعی 
گر متن مورد نظر یک متن مقدس باشــد، ضمن اینکه ضرورت پرداختن به  اســت ا
گر پاســخ ما مثبت و مؤکّد  پاســخ این ســؤال ضریب بیشــتر می‌یابد، در عین حال ا
گزاره اول باشــد، این ســؤال به وجود می‌آید که فهم قصد مؤلف در نصوص دینی 
کــه به وجود آورنده آن خدای متعال محســوب می‌شــود، با چــه فرایندی و در نظر 
گرفتن چه الزاماتی صورت می‌پذیرد؟ آیا رمزگشایی از مراد مؤلف در نصوص دینی 
هــم بر اســاس همان ملاحظات موجــود در گفتگوهای میان کاربــران زبان صورت 
می‌گیــرد یــا ایــن امــر اختصاصاتــی نیز بــه همــراه دارد؟ این مهم ســبب شــده تا در 
امتــداد تلاش‌هــای علمــای متقدم علوم اســامی که همــواره بر این اصــل حیاتی، 
کید می‌نمودند، در میان پژوهشگران اسلامی قرون اخیر نیز یک دغدغه‌مندی  تأ
فوق‌العــاده نســبت به فهم مقاصدیِ متون دینی شــکل بگیرد. بــه این ترتیب، به 
مــوازات تلاش‌هــا در جهان تســنن، حرکت‌هــای مهمی در جهان تشــیع نیز صورت 
پذیرفــت. در دوران معاصــر، امــام خمینی و علامــه طباطبایی دو تن از مفســران و 
اندیشــمندانی هســتند که به صورت ویژه و متمایز رویکرد مقاصدی در فهم دین 
و به‌ویــژه قــرآن کریــم را مــورد توجه قرار داده و بر لزوم بازگشــت بــه این اصل مهم 
کیــد نموده‌انــد. علامــه طباطبایــی، بــا تألیف تفســیر المیــزان توانســت در حوزه  تأ
تفسیر قرآن کریم خوش بدرخشد و به جایگاهی رفیع در میان امت اسلامی دست 
یابد. هم زمان با او، امام خمینی تلاش نمود تا اصول و مبانی حکومت اســامی را 
پایه‌ریــزی نمــوده، آن را از جایگاه نظریه به عرصه عمل بکشــاند. توجه به مقاصد 
ک نظریه تفســیری  الهــی در تفســیر قــرآن کریــم را می‌تــوان نقطــه عطفی در اشــترا
علامــه طباطبایــی و امــام خمینــی دانســت. این مقالــه در صدد آن اســت تا ضمن 
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بازخوانی نظرات تفســیری این دو اندیشــمند بزرگ جهان تشــیع در دوران معاصر، 
بــه مهم‌تریــن اصــول و مبانــی مشــترک ایشــان دســت یابــد و بــه بررســی و تحلیل 

دلالت‌های آن در تفسیر قرآن کریم بپردازد.

2. پیشینه نگاه مقاصدی در تفسیر
جایــگاه محــوری فهم مقاصد الهی در تفســیر قرآن کریم، امری اســت کــه از دیرباز 
کید اندیشــمندان اســامی و مفســران قرآن کریم قرارگرفته اســت. نخستین  مورد تأ
بــار غزالــی در کتــاب جواهــر القــرآن بارقه‌های این نــگاه را ایجاد نمــود. وی ضمن 
کیــد بــر وجــود مقصد بــرای کتــاب الهــی، والاتریــن مقصد ایــن کتاب مقــدس را  تأ
دعــوت بندگان به ســوی خــدای متعال عنوان کرد و پــس‌ازآن مقاصد میانی قرآن 
کریم را در شــش عنوان کلی دســته‌بندی نمود )غزالی، بی‌تا: 11(؛ آن‌ســان که ســه 
دســته از آن‌ها را به منزله پیش‌زمینه‌ها و اصول مهم فهم قرآن و ســه دســته دیگر 
را از پیامدهــای اصــول اولیــه می‌توان در نظر گرفت. البته لازم به ذکر اســت غزالی 
در کتــاب اصولــی خــود از یــک تقســیم‌بندی دیگــر بــا عنــوان مقاصد شــریعت نام 
می‌بَــرد کــه عبــارت از حفــظ نفس، دین، عقل، نســب و مال اســت )غزالــی، 1417: 
174(. زمینه‌های این تقســیم‌بندی متفــاوت که با رویکردِ یافتن اهداف مورد نظر 
ع مقدس از تشریع احکام، در ادامه توسط برخی از بزرگان اهل سنت به عنوان  شار
ح و بســط می‌یابد، گرچه پیش  یکی از منابع اســتنباط احکام دنبال می‌شــود و شــر
از غزالی در آثار بزرگانی همچون حکیم ترمذی و جوینی قابل پی‌جویی است؛ اما 
صورت‌بنــدی آن در قالب یک نظریه، نخســتین بار توســط غزالی انجام پذیرفت. 
گفتنی اســت که قرابت این نظریه با »قیاس فقهی« موجب شــده تا نظریه مقاصد 
در باب فقه، توســط علمای شــیعه مورد اســتقبال قرار نگیرد و در عین حال آنچه 
ح می‌شــود، در مســیری متفاوت با مقاصد الشــریعة  در باب مقاصد قرآن کریم مطر

قرار گیرد.
عنوان مقاصد پس‌ازآن تا به امروز با ســه رویکرد متفاوت از ســوی مفســران دنبال 
شــده اســت. خصیصــه رویکــرد اول، عدم نــگاه منظومــه‌ای و هدفمند بــه مقاصد 
اســت که همین امر موجب شــده تا اختلاف غیرقابل‌پذیرشــی میــان صاحبان این 
نظریه در بیان مقاصد نیز بوجود آید. از میان افراد شاخص در این دسته، می‌توان 
به ابن عاشور و قرضاوی اشاره کرد که به‌نوعی متأثر از آرای محمد عبده بوده‌اند. 
ابن عاشــور در مقدمه کتاب خود مقاصد قرآن را عبارت از »اصلاح اعتقاد، تهذیب 
اخــاق، تشــریع، سیاســت امــت، قصــص، تعلیــم، مواعــظ و انــذار و اعجــاز قــرآن« 
دانســته اســت )ابــن عاشــور، 1420: 1/ 37-39(. ایــن در حالی اســت کــه قرضاوی 
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مقاصــد قــرآن را بــا عناوینــی همچــون: »تصحیــح عقائــد، تکریــم انســان، امــر بــه 
عبادت، تزکیه نفس، شــکل دادن خانواده، ســاخت امت شاهد بر بشریت، دعوت 
به جهان انســانی با تعاون« برمی‌شمرد )قرضاوی، 1420: 73(. رویکرد دوم مربوط 
بــه مفســرانی اســت که عنوان مقاصد قــرآن را در قالب مقاصد سُــور دنبال نموده و 
آن را در یافتن ارتباط آیات با یکدیگر خلاصه نموده‌اند )در این باره نک: شحاته، 
1976 و کشنیط، 2012 و قصراوی، 2010(. این در حالی است که آنچه غزالی در باب 
ح نموده، فراتر از رویکرد اول و دوم بوده،  مقاصد قرآن در کتاب جواهر القرآن مطر
علاوه بر داشــتن نگاهی پیوســته و هدفمند به اغراض و مقاصد، آن را نه صرفاً در 
سطح ارتباط ظاهری الفاظ و آیات با یکدیگر، بلکه در نیل به سطوح عالی معرفتی 
جســتجو می‌کند. از طرفداران رویکرد ســوم، خواجه‌نصیرالدین طوســی است. وی 
در نگاهــی کلــی، مقصــد بعثت انبیا و تمام کتــب الهی را این‌گونه بیــان می‌کند: »و 
خلق را چون گذر بر این عالم‌ها است از دنیا به آخرت، از این جهان به آن جهان، 
از خلــق بــه امــر و از ملــک بــه ملکوت و از شــهادت به غیــب رفتن ضروری اســت و 
انبیــا را علیهم‌الســام بــه ایــن ســبب فرســتاده‌اند تــا ایشــان را از عالمی بــه عالمی 
خواننــد چنــان کــه کتب منزله جملــه بر آن مقرر اســت« )طوســی، 1366: 15(. وی 
وْفی بِعَهْدِهِ وَ 

َ
در موضع دیگر، محبت باری تعالی را با توجه به آیه شــریفه >بَلی مَنْ أ

قینَ< )آل‌عمران، 76( به عنوان غایت همه غایات و حتی  مُتَّ
ْ
هَ یحِبُّ ال قی فَإِنَّ اللَّ

َ
اتّ

غایت تقوا برمی‌شــمرد )طوســی، 1306: 33(. پس از خواجه، ملاصدرا میراث‌برِ این 
نگاه در معنای گفته‌شــده اســت. وی در تفســیر سوره‌ی یاســین، مقاصد قرآن را در 
شــش مورد تقســیم‌بندی نموده، شناخت مبدأ، معاد و صراط مستقیم را به عنوان 
مقاصد اصلی و شــناخت مومنان، کافران و اســباب آمادگی ســفر و برداشــت توشــه 
بــه عنوان مقاصد تبعی برمی‌شــمرد )ملاصدرا، 1361: 6 / 142(. شــایان ذکر اســت، 
ح‌شــده از ســوی ملاصدرا شــباهت بســیاری با مقاصد بیان‌شــده  گرچه مقاصد مطر
از ســوی غزالــی دارد؛ امــا ظرافت‌هــای خاصــی در بیــان او نهفته که بیــان غزالی از 
آن‌ها خالی اســت. به عنوان مثال وی از ســه مورد اول به عنوان فرائض و از ســه 
مــورد دوم بــا عنوان نوافل یــاد می‌کند و بر مبنای حدیث قــرب فرائض و نوافل به 
تحلیل آن می‌پردازد )همان: 6 / 142(. در نهایت، در دوران معاصر می‌توان علامه 
طباطبایی و امام خمینی را به عنوان دو عنصر شاخص مقصدمحوری، در حلقات 

نهایی رویکرد سوم دانست.
جست‌و‌جوها بیانگر آن است که به‌رغم اهمیت مسئله، تنها چند یادداشت و مقاله 
تخصصی به چشــم می‌آید که به صورت محدود به بررســی نگاه مقاصدی از نگاه 
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برخی از مفســران همچون ابن عاشور )رشــوایی، 1386(، محمدجواد مغنیة )حب 
الله، 1440( و امــام خمینــی )بیدگلــی، 1395( پرداخته‌اند. البتــه در این میان جواد 
علی کســار از پژوهشــگران عراقی، در کتاب فهم القرآن دراســة علی ضوء المدرســة 
الســلوکیة در یک فصل به تفســیر و ارتباط آن با مقاصد الهی پرداخته که پژوهشی 
ارزشــمند و قابل اعتنا به حســاب می‌آید؛ اما با این وجود، به جرئت می‌توان گفت 
ایــن پژوهــش که بر مطالعه تطبیقی نگاه مقاصدی از دیدگاه امام خمینی و علامه 
طباطبایی متمرکز گردیده در نوع خود بی‌ســابقه و بدیع اســت. در ادامه به بررسی 
نظریه این دو شــخصیت در این باب و شــاخصه‌ها و نوآوری‌های اندیشــه‌ای آنان 

می‌پردازیم.

3. جایگاه مقاصد در اجتناب از تفسیر به رأی و نیل به تفسیر صحیح
مطالعــه دقیــق آثــار تفســیری امــام خمینــی و علامــه طباطبایــی بیان‌گــر نقــش 
محــوری مقاصــد در منظومــه فکــری ایــن دو اندیشــمند معاصــر اســت؛ آن‌ســان 
گر آراء و اندیشــه‌های تفســیری این دو شــخصیت به تســبیحی با مهره‌های  که ا
زیبا تشــبیه شــود، مقصدمحوری در جایگاه نخ این تســبیح قرار خواهد داشــت. 
اهمیت جایگاه مقاصد در آراء تفسیری این دو مفسر بزرگ جهان تشیع به‌قدری 
اســت که برخی از محققان از رویکرد تفســیری امام و علامه به تفســیر مقاصدی 
کســار، 1382: 110(. امام خمینــی در آثار خود، مکرراً بر ضرورت توجه  یادکرده‌اند )
کید می‌ورزد )خمینی، 1389: 12/ 511 و 20 / 409(. به باور وی، تفاسیر  به مقاصد تأ
مصطلــح بــه شــرطی می‌توانند تفســیر خوانده شــوند کــه مقاصد خــدای متعال را 
بیــان کننــد و با توجه به اینکه شــیوه تفســیری متداول این شــیوه نیســت، آنچه 
کنون به‌عنوان تفسیر شناخته می‌شود، تفسیر حقیقی قرآن به حساب نمی‌آید  تا
)خمینــی، 1378: 192(. ایشــان در توصیفــی جامــع از مقاصــد قــرآن می‌نویســد: 
»بدان که این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده، کتاب هدایت و 
راهنمای ســلوک انســانیت و مربّی نفوس و شــفای امراض قلبیه و نور بخش سیر 
إلی اللّه اســت. بالجمله، خدای تبارک‌وتعالی به واســطه ســعه رحمت بر بندگان، 
ایــن کتــاب شــریف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حســب تناســب 
عوالــم تنــزّل داده تــا بــه ایــن عالــم ظلمانی و ســجن طبیعت رســیده و به کســوه 
الفاظ و صورت حروف درآمده برای اســتخلاص مســجونین در این زندان تاریک 
دنیا و رهایی مغلولین در زنجیرهای آمال و امانی و رســاندن آن‌ها را از حضیض 
نقص و ضعف و حیوانیت به اوج کمال و قوّت و انســانیت و از مجاورت شــیطان 
بــه مرافقــت ملکوتیین بلکه بــه وصول به مقام قرب و حصــول مرتبه لقاء اللّه که 
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اعظــم مقاصــد و مطالــب اهل اللّه اســت و از این جهت، این کتــاب کتاب دعوت 
به حق و ســعادت اســت و بیان کیفیت وصول بدین مقام اســت و مندرجات آن 
اجمــالاً آن چیــزی اســت که در این ســیر و ســلوک الهی مدخلیــت دارد و یا اعانت 
می‌کند ســالک و مســافر إلی اللّه را و به طور کلی یکی از مقاصد مهمّه آن، دعوت 
بــه معرفــت اللّه و بیان معارف الهیه اســت از شــئون ذاتیه و اســمائیه و صفاتیه و 
افعالیــه و از همــه بیشــتر در ایــن مقصود، توحید ذات و اســماء و افعال اســت که 
بعضــی از آن به‌صراحــت و بعضــی بــه اشــارت مســتقصی مذکور اســت« )خمینی، 

.)184 :1378
صاحب تفســیر المیزان نیز در باور به اینکه عموم مفســران در طی طریق تفسیری 
خــود دچــار خطای راهبردی شــده‌اند، با امــام خمینی هم نظر اســت. از نگاه وی، 
کنون مشاهده می‌شود  نقص بزرگی که در غالب مســالک تفسیری از صدر اسلام تا
ایــن اســت کــه بیــش از آنکه بــه دنبــال مقصود خــدای متعــال باشــند، آراء و انظار 
ج بــر آیــات قرآن کریــم تحمیل می‌کنند، بــدون آنکــه مدالیل آیات  علمــی را از خــار
بر آن‌ها دلالت داشــته باشــد. این کار سبب شــده تا در بسیاری از آیات قرآن کریم، 
چــون مدلــول آیــه با باورهــای آن‌ها ســازگاری نــدارد، آن را از باب مجاز دانســته یا 

ظهور روشن آن را تأویل کرده‌اند )طباطبایی، 1417: 1 / 8(.
علامــه طباطبایــی در مقــام تحلیــل ایــن خطــای راهبــردی، بــا اشــاره بــه تعریف 
خود از تفســیر که بر دو رکن »بیان معانی آیات« و »کشــف مقاصد« اســتوار است، 
خاطرنشان می‌سازد که در مقام اول یعنی فهم مدلول ظاهری مفردات و عبارات 
قرآنــی، هیــچ اختلافی میان مفســران وجود نــدارد؛ زیرا آیات قرآن بــه زبان عربی 
نازل‌شــده، آن‌هم عربی مبین، آن‌ســان که در فهم آن هیچ عرب و غیر عربی که 
آشــنا به زبان و اســالیب کلام عربی باشد، دچار حیرت و سرگردانی نمی‌شود بلکه 
این کتاب، فصیح‌ترین کلام عربی اســت و ابتدایی‌ترین شــرط فصاحت آن است 
کــه پیچیدگــی در معانــی نداشــته باشــد. حتــی آن آیاتی هــم که جزء متشــابهات 
قرآن به شــمار می‌آیند، مدلول ظاهری آن روشــن اســت و تشــابه آن به خاطر آن 
اســت کــه مــراد از آن را نمی‌دانیــم )همــان: 3 / 78(. بــه ایــن ترتیــب منشــأ همه 
ایــن اختلافات، به مقام دوم، یعنی کشــف مصادیــق و مقاصد بازمی‌گردد. علامه 
طباطبایــی در توضیــح چگونگــی اختــال پیش‌آمــده در فهم مقاصد می‌نویســد: 
»انــس گرفتــن به حیــات مادی و عــادت یافتن بــه اقتضائات باعث می‌شــود که 
ذهــن آدمــی در هنــگام شــنیدن یــک کلمه و یــا یک جملــه، به معنــای مادی آن 
ســبقت جویــد و قبل از هر معنــای دیگر، آن معنای مادی و یا لواحق آن به ذهن 
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درآید و ما انسان‌ها ازآنجایی‌که بدن‌هایمان و قوای بدنی‌مان، مادام که در این 
دنیای مادی هستیم، در ماده غوطه‌ور است و سروکارش همه با ماده است، لذا 
گــر لفــظ حیات و علم و قدرت و ســمع و بصر و کلام و اراده و رضا و غضب و  مثــاً ا
خلــق و امــر و امثال آن را می‌شــنویم، فوراً معنای مــادی این‌ها به ذهن ما متبادر 
می‌گــردد، همــان معنایی که از این کلمات در خود ســراغ داریم و همچنین وقتی 
کلمات آســمان، زمین، لوح، قلم، عرش، کرســی، فرشــته و شــیطان را می‌شــنویم، 
مصادیــق طبیعــی و مــادی آن بــه ذهــن ما ســبقت می‌جویــد و قبل از هــر معنای 
دیگــری داخــل در فهــم مــا می‌شــود« )طباطبایــی، 1417: 1 / 9(. یــک نکته حائز 
اهمیــت دیگر کــه علامه طباطبایی بر آن دســت می‌گذارد، اهمیت طریق کشــف 
مقاصد است. وی در تبیین کلام نورانی امام صادق )علیه‌السلام( که فرمود: »مَنْ 
ــمَاءِ« )عیاشــی،  بْعَدَ مِنَ السَّ

َ
 خَر أ

َ
خْطَأ

َ
ــمْ یؤْجَرْ وَ إِنْ أ

َ
صَابَ ل

َ
یــهِ إِنْ أ

ْ
قُــرْآنَ بِرَأ

ْ
ــرَ ال فَسَّ

کیــد مــی‌ورزد که هشــدار حضــرت ناظر بــه طریقه  1380: 1 / 17(، بــر ایــن نکتــه تأ
کشــف اســت، نه خود مکشــوف )طباطبایی، 1417: 3 / 76(؛ به عبارت روشــن‌تر 
گــر مفســر بخواهــد کلام خدای متعــال را از همان روش متداول بــرای فهم کلام  ا
غیــر بفهمــد، هر چند ممکن اســت این روش، او را به مراد واقعی هم برســاند؛ اما 

این نیز جزء مصادیق تفســیر به رأی خواهد بود.

4. بازتاب نگاه مقاصدی در تفسیر آیات قرآن
وحــدت یــک کلام کــه از اجزاء متکثــر تشکیل‌شــده، به وحدت معنای آن اســت. 
پــس کلام خــدای متعــال در قــرآن کریــم هــم دارای یــک غــرض واحــد اســت که 
مــراد خــدای ســبحان از نازل نمودن این کتــاب مقدس، القای همــان معنا بوده 
کم بر قرآن و یا ســوره یا دســته‌ای از آیات اســت  اســت که این معنا همان روح حا
)عابدینــی، 1400: 244(. علامــه طباطبایــی در ابتــدای ســوره حمــد کــه در بیــان 
حکمت تســمیة و تعلق آن به ســوره‌های قرآن کریم سخن می‌گوید، به این نکته 
هِ نُــورٌ وَ کتابٌ مُبِینٌ  اشــاره می‌نمایــد که بر اســاس کریمه: >... قَــدْ جاءَکمْ مِنَ اللَّ
هِ  ق >بِسْــمِ اللَّ

َ
ــهُ ...< )مائــده/ 16( مقصــد و غرض کل قرآن کــه متعلّ یهْــدِی بِــهِ اللَّ

حِیم< اســت، همان هدایت می‌باشــد )طباطبایی، 1417: 1 / 17(. وی  حْمَــنِ الرَّ الرَّ
تْ 

َ
ل حْکمَتْ آیاتُــهُ ثُمَّ فُصِّ

ُ
در تفســیر آیات ابتدایی ســوره هــود، از کریمه: >کتابٌ أ

ــدُنْ حَکیــمٍ خَبیــر< )هــود/ 2( این‌گونــه اســتفاده می‌کنــد که آیــات قرآن در 
َ
مِــنْ ل

مرتبــه »علی حکیم« محکم هســتند و پس از تنزل بــه مراتب پایین‌تر به تفصیل 
کندگی  درمی‌آید. این بدان معناست که این آیات، در عین اختلاف مضمون و پرا
مقاصــدی کــه دارنــد، همگی به یــک حقیقت واحد بســیط و غــرض یگانه اصلی 
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منتهــی می‌شــوند کــه در آن خبــری از کثرت و تشــتت وجود نیســت؛ حقیقتی که 
همچون روح در کالبد آن آیه و همه آیات سریان دارد )همان: 10 / 136(. به باور 
ایشــان، قرآن در عین وســعت شــگرفی که در معارف اصلی و فروع خود در زمینه 
اخــاق و احــکام در عبادات، معامــات، امور سیاســی و اجتماعــی، وعده‌ووعید، 
قصــص و پنــد دارد، تمامــی بیاناتــش به توحیــد، نبوت، معاد و فــروع آن و نیز به 
هدایــت بنــدگان بــه مصلحت دنیــا و آخرت آن‌ها بازگشــت می‌نمایــد )همان: 2 / 
210(. امــام خمینــی نیز در آثار خود بر وجود غایــت برای مجموع معارف الهی در 
کیــد می‌نماید. جالب آنکه آیه مورد استشــهاد امــام خمینی در باب  قــرآن کریــم تا
مقصــد مجموع آیات قرآن کریم، همان آیه‌ای اســت که علامــه طباطبایی نیز به 
آن اشاره می‌نماید. ایشان در بیان این مطلب می‌نویسد: »مقصد قرآن، چنانچه 
خــود آن صحیفــه نورانیه فرماید، هدایت به‌سُــبُل ســامت اســت و اخراج از همه 
مراتــب ظلمــات اســت بــه عالم‌نــور؛ و هدایــت بــه طریق مســتقیم اســت )مائده/ 
16(، باید انســان به تفکر در آیات شــریفه مراتب ســامت را از مرتبه دانیه آن که 
راجع به قوای ملکیه اســت تا منتهی النّهایه آن که حقیقت قلب ســلیم اســت به 
تفســیری که از اهل بیت واردشــده که ملاقات کند حق را در صورتی که غیر حق 
در آن نباشد به دست آورد؛ و سلامت قوای ملکیه و ملکوتیه گم‌شده قاری قرآن 
باشد که در این کتاب آسمانی این گم شده موجود است و باید با تفکر استخراج 

کند« )خمینی، 1378: 20(. آن 

1-4. تفسیر قرآن به قرآن بر اساس غرض کلی قرآن کریم
بیان گردید که مجموعه آیات قرآن کریم به مثابه یک کل واحد، دارای حقیقتی 
اســت که مقصدی حقیقی را دنبال می‌کند. اولین ثمره این نگرش این اســت که 
بــا توجــه بــه این هــدف کلی، می‌توان و ‌بایســت هر یــک از آیات قــرآن را ناظر به 
دیگــر آیــات قــرآن، تفســیر نمــود. از ســوی دیگر و در یــک حرکت رفت و برگشــتی 
میــان غــرض کلــی قرآن و فهــم آیات، تفســیر قــرآن به قرآن، خــود می‌توانــد ما را 
بــه غــرض کلی قــرآن کریم نزدیک‌تر نمــوده و علم اجمالی مــا در ارتباط با غرض 
را بــه علــم تفصیلــی مبدّل ســازد. علامــه طباطبایــی در بیان زیبایــی در این باره 
لت  می‌نویســد: »ایــن از شــگفتی امــر قــرآن اســت کــه هیچ یــک از آیــات آن از دلا
و ثمــر دهــی بــاز نمی‌افتنــد و هــر زمان آیــه‌ای به آیه دیگر که مناســب آن اســت، 
ضمیمــه شــود، حقیقتــی از حقائــق بکر و تــازه را نتیجه می‌بخشــد و آیه ســوم نیز 
آیه اول را تصدیق می‌کند و بر آن شهادت می‌دهد« )طباطبایی، 1417: 1 / 73(. 
لازم به ذکر اســت که وجه تمایز نظریه علامه طباطبایی در روش تفســیر نســبت 
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بــه ســایر مفســرانی کــه به‌نوعــی از روش قرآن به قــرآن نیز بهــره برده‌انــد، دقیقاً 
بــه همیــن نقطــه بازمی‌گردد. بــرای نمونه آیت الله خوئی که در مــواردی از تناظر 
میــان آیــات در تفســیر خــود بهــره می‌برد، مانند بســیاری از مفســران بــر این باور 
گر مفسر بر اساس ضوابط و اصول مقرّره عقلائیه که اصول محاوره‌ای  است که ا
نیــز گفتــه می‌شــود و اصول لفظی یــا اصول عقلایی نیــز نامیده می‌شــود، از قرآن 
مطالبی را اســتنباط کند، مســیر درســت را پیموده و گرفتار تفسیر به رأی نخواهد 
شــد )خوئی، 1430: 267(. این در حالی اســت که علامه طباطبایی معتقد اســت 
یکــی از شــاخص‌های مهم تفســیر به رأی ایجــاد تناظر میان متن قــرآن با متون 
کتفا نمودن به اسلوب‌های زبان عربی در فهم کلام الهی است.  عادی بشری و ا
ایشــان در توضیــح ایــن نــگاه می‌نویســد: »زمانــی کــه ما بــا جمله‌ای از کلام بشــر 
روبه‌رو می‌شــویم، بــدون درنگ قواعد معمول ادبی را دربــاره آن اعمال نموده و 
کم قضایی  مراد گوینده را از آن کشف می‌کنیم؛ همچنان که این روش را در محا
و اقرارها و شــهادت‌ها و ســایر امــور در آنجا نیز معمول می‌داریــم؛ زیرا کلام آدمی 
بــر اســاس همین قواعد زبانی بیان می‌شــود و هر گوینده‌ای بــه اتکای آن قواعد 
سخن می‌گوید و می‌داند که شنونده‌اش نیز آن قواعد را اعمال می‌کند و تک‌تک 
کلمــات و جمــات را بــر مصادیــق حقیقــی و مجــازی کــه علــم لغــت در اختیارش 
گذاشــته، تطبیــق می‌دهد؛ اما بیان قرآنی بر این مجــرا جریان ندارد، بلکه کلامی 
است که الفاظش در عین اینکه از یکدیگر جدایند به یکدیگر متصل هم هستند، 
بــه ایــن معنــا که هر یک بیانگر دیگری و به فرموده علی )علیه‌الســام( شــاهد بر 
مــراد دیگری اســت« )طباطبایــی، 1417: 3 / 76(. این ســخن علامــه طباطبایی 
بــه معنــای نفــی ضرورت کاربــرد قواعد و اســالیب زبــان عربی در فهــم کلام الهی 
کید ایشــان بر این نکته اســت که به‌کارگیری اسلوب‌های بیانی،  نیســت؛ بلکه تأ
گام نخســت و ابتدایی تفســیر اســت و گام نهایی و مهم‌تر در جهت تفســیر آیات 
الهــی که حتی ممکن اســت در برخی موارد موجــب تجدید نظر در نتایج گام اول 
شــود، همانا تلاش برای برقرار ســاختن ارتباط میان آیات با یکدیگر و فهم آن‌ها 
در پرتو غرض و مقصد کلی قرآن کریم است. بر این اساس، نباید به مدلول یک 
کتفاء نمــوده، بدون  آیــه و آنچــه از بــه کار بــردن قواعد زبــان عربی می‌فهمیــم، ا

اینکه ســایر آیات مناســب با آن را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم.
امام خمینی نیز همراستا با نگاه علامه، معتقد است غالب مفسران قرآن در طول 
تاریــخ، گرچــه ادعــای توجه به مــراد مؤلف که خداوند متعال اســت را داشــته‌اند 
امــا عمدتــا به ایــن بلیه گرفتارشــده‌اند که به‌جای تلاش برای فهــم مقصد و مراد 
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خــدای متعــال از قــرآن کریــم، در مقدمات ظاهــری آن متوقــف مانده‌اند. وی در 
مقــام آسیب‌شناســی جریانــات تفســیری می‌نویســد: »و اینکه اســتفاده مــا از این 
کتــاب بــزرگ بســیار کم اســت، برای همین اســت کــه یا بــه آن نظر تعلیــم و تعلم 
گر نظــر تعلیم و  ... و یــا ا نداریــم و فقــط قرائــت قــرآن می‌کنیــم بــرای ثواب و اجــر
 ، تعلّم داشــته باشــیم، بــا نکات بدیعیــه و بیانیه و وجوه اعجــاز آن و قدری بالاتر
جهــات تاریخــی و ســبب نــزول آیات و اوقات نــزول و مکی و مدنی بــودن آیات و 
ســور و اختلاف قرائات و اختلافات مفســرین از عامّه و خاصه و دیگر امور عرضیه 
ج از مقصــد کــه خــود آن‌هــا موجــب احتجــاب از قــرآن و غفلــت از ذکــر الهی  خــار
اســت، ســروکار داریم بلکه مفســرین بزرگ ما نیز عمده همّ خود را صرف در یکی 
از ایــن جهــات یا بیشــتر کرده و بــاب تعلیمات را به روی مــردم مفتوح نکرده‌اند« 

)خمینی، 1378: 192(.

2-4. توجه به غرض کلی هر سوره از قرآن کریم
عــاوه بــر وحــدت مقصــد و هــدف در مــورد مجمــوع آیــات قــرآن کریــم، ملاحظه 
می‌شود که هر سوره از سوره‌های قرآن نیز دارای هدف و مقصد خاصی می‌باشد. 
»ســوره« واژه‌ای اســت که چندین بار در قــرآن کریم به‌کاررفته اســت )توبة/ 86، 
/ 1(. ایــن واژه از نظــر لغــوی برگرفته از ماده »سُــور« و  یونــس/ 38، هــود/ 13، نــور
بــه معنــای دیواری اســت که شــهر را احاطــه می‌کنــد )فراهیــدی، 1409: 7 / 289؛ 
ازهــری، 1421: 13 / 35(. علامه طباطبایی ضمــن بهره‌گیری از معنای لغوی این 
واژه، از اســتعمال آن در قرآن برای گروهی از آیات کلام الله که به این وســیله در 
کنــار هم قرارگرفته و از دیگر آیات ممتاز شــده‌اند، اســتفاده می‌کنــد که میان این 
دســته از آیــات نوعی از وحــدت و در عین حال تمامیّت معنــا وجود دارد که هرگز 
میان قســمتی از این مجموعه یا میان دو ســوره دیگر یافت نمی‌شــود. متناســب 
بــا ایــن وحــدت خاص، اغــراض و مقاصد به دســت آمده از ســوره‌ها نیــز منحصر 
حِیم« در ابتدای هر ســوره، متعلّق به  حْمَــنِ الرَّ ِ الرَّ

بفــرد خواهــد بود که »بِسْــمِ الّلَ
آن غــرض خــاص خواهد بــود )طباطبایی، 1417: 1 / 16(؛ به بیــان دیگر، هریک 
از سوره‌ها درصدد افاده غرض معینی است که جز با حضور تمام آیات آن سوره، 
آن غــرض، محصــل نخواهد شــد. امام خمینی نیز در این بــاب به‌نوعی با علامه 
حِیم< در ابتدای هر  حْمَــنِ الرَّ هِ الرَّ طباطبایــی هم رأی و معتقد اســت که >بِسْــمِ اللَّ
ســوره، نــه به »أســتعین« یــا امثــال آن، بلکه بــه کل آن ســوره تعلّق دارد. ایشــان 
در توضیح این مطلب می‌نویســد: »اســم الله تمام مشــیت اســت به حســب مقام 
ظهــوری و مقــام فیض اقدس اســت به حســب تجلی احدی و مقــام جمع احدی 
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اســماء اســت به حســب مقام واحدیت و جمیع عالَم است به اعتبار احدیت جمع 
کــه کــون جامــع اســت و مراتــب وجود اســت در سلســله طولیــه صعودیــه و نزولیه 
و هــر یــک از هویــات عینیــه اســت در سلســله عرضیــه؛ و به حســب هــر اعتباری 
در اســم، معنــای »الله« فــرق می‌کنــد؛ زیــرا کــه آن مســمای آن اســماء اســت و به 
حســب هر ســوره‌ای از سور قرآن شــریف که متعلق »بسم الله« در لفظ و مظهر آن 
در معناســت« )خمینــی، 1380: 651(. امــام خمینــی در ادامــه به این نکته اشــاره 
« تعلق‌گرفته بــه آن، می‌تواند  ِ

می‌کنــد کــه گرچه اصــل معنــای ســوره و »بِسْــمِ الّلَ
حقیقتی غیبی داشــته باشــد که دســت عموم مردم از آن کوتاه است؛ اما در مقام 
« در ابتدای هر ســوره و تعلق آن به محتوای آن سوره  ِ

ظاهر نیز حضور »بِسْــمِ الّلَ
بیانگــر لــزوم رجــوع بــه غــرض و محتــوای جامــع ســوره برای کشــف نحــوه تعلق 

حِیم< به آن است. حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ ظاهری >بِسْــمِ اللَّ

3-4. پی‌جویی غرض در هر سیاق، به مثابه روش فهم آیات قرآن کریم
علاوه بر آنچه در مورد محوریت غرض و مقصد در ارتباط با مجموع قرآن کریم و 
نیز تک‌تک سوره‌های آن گفته شد، ذکر این مطلب نیز ضروری است که سیاقی 
کــه آیــات در آن قرارگرفته‌انــد نیــز در قرآن کریم دارای غرض خاصی اســت که در 
فهــم آیــات دخالــت دارد. در حقیقت، اعتقاد به ســیاق را می‌تــوان یکی از ثمرات 
نگاه مقاصدی دانســت که بر اســاس آن مقصد کلی خداوند متعال از نزول قرآن 
کریم در ســوره‌ها و از ســوره‌ها به ســیاق‌هایی که آیات در آن قرارگرفته‌اند، سرازیر 
می‌گردد. استفاده از سیاق در روش تفسیری علامه طباطبایی از جایگاه ویژه‌ای 
برخــوردار اســت، آن‌ســان که بیــش از دو هزار بار به نقش ســیاق در تفســیر آیات 
کنعانی، 1384: 41(. بــرای نمونه صاحب المیزان در تفســیر  اشــاره نمــوده اســت )
ونَ مُخْتَلِفِین< )هود/118(، 

ُ
ةً واحِدَةً وَ لا یزال مَّ

ُ
اسَ أ جَعَلَ النَّ

َ
ک ل بُّ وْ شاءَ رَ

َ
آیه: >وَ ل

با در نظر گرفتن سیاق آیه، مراد از وحدت مورد نظر در آیه را رفع هرگونه اختلاف 
ل، نظر مفســرانی را که مراد آیه را  و تفرقــه در امــر دین می‌داند و با همین اســتدلا
رفــع اختیــار و اضطرار به تســلیم در برابــر خداوند یا رفع اختلاف ســایق و احوال 
می‌داننــد را مــردود اعــام می‌کنــد )طباطبایــی، 1417: 11 / 64(. امــام خمینی نیز 
در برداشــت‌های تفســیری خود از نقش ســیاق در تفســیر آیات بهره می‌گیرد. به 
مَــا یهْتَدِی لِنَفْسِــهِ وَمَــن ضَلَّ 

َ
عنــوان نمونــه ایشــان دربــاره آیه: >مَــنِ اهْتَــدَی فَإِنّ

ا< 
ً
بِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُــول ا مُعَذِّ خْرَی وَمَا کنَّ

ُ
رَ أ زْ رَةٌ وِ رُ وَازِ ا تَزِ

َ
یهَا وَل

َ
مَــا یضِــلُّ عَل

َ
فَإِنّ

ا  )اســراء/ 15( تصریــح می‌نمایــد کــه مراد از عــذاب به‌کاررفتــه در عبــارت: »وَمَا کنَّ
« بــه جهــت قــرار گرفتن آیه در ســیاق آیــات قیامت، 

ً
ــی نَبْعَــثَ رَسُــول بِیــنَ حَتَّ مُعَذِّ
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لت بــر قاعده برائت داشــته  عــذاب اخــروی اســت و بــه همیــن روی می‌توانــد دلا
باشــد )خمینی، 1418: 3 / 208(. ایشــان همچنین در مواضع متعددی با استفاده 
از ســیاق به تبیین مفهوم آیات پرداخته‌اند )خمینی،1415: 1 / 275 و 1421 الف: 

2 / 132؛ 1421 ب: 2 / 659(.

5. برداشت استقلالی خارج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی
گرچــه تفســیر مبتنی بر ســیاق از مبانی مهم رویکــرد مقاصدی در فهم قرآن کریم 
ج از سیاق  به شــمار می‌رود؛ اما این به بدان معنی نیســت که برداشــت‌هایی خار
در فهــم و تفســیر آیات به کلــی مردود تلقی گردد؛ زیرا یکــی از آثار نگاه مقاصدی 
این اســت که با وجود اینکه هر آیه می‌تواند در قیاس با محتوای ســوره و سیاقی 
که در آن قرارگرفته، پیام داشــته باشــد، همان آیه می‌تواند مســتقل از ســیاق، در 
قیاس با مقصد کلی قرآن کریم نیز افاده معنا داشــته باشــد. علامه طباطبایی در 
ایــن بــاره به مبنایی روایی اشــاره می‌کند که بر اســاس آن می‌توان به آیات قرآن 
به‌گونــه‌ای نگریســت کــه در عیــن گرفتــن معنــا از آیه بــا توجه بــه مخصص‌های 
موجــود، از عمــوم همــان آیه نیــز حقیقتی از حقائــق و یا حکم جدیــدی از احکام 
ثابــت شــود )طباطبایــی، 1417: 1 / 260(. از نمونه‌هــای ایــن قاعــده می‌تــوان به 
عَبُون< )انعام، 91( اشــاره کرد که 

ْ
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فیِ خَوْضِهِمْ یل عبــارت قرآنــی: >قُلِ اللَّ

می‌تــوان از هریــک از اجزای آن به‌تنهایی معنایی مســتقل را اســتخراج نمود. به 
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ  هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ<، >قُلِ اللَّ هُ<، >قُلِ اللَّ ایــن ترتیب هریــک از عبارات >قُلِ اللَّ
عَبُون< دارای معنایی مســتقل 

ْ
هُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فـِـی خَوْضِهِمْ یل فـِـی خَوْضِهِــمْ< و >قُــلِ اللَّ

خواهنــد بــود. در ایــن بــاب، گرچــه لازم اســت دغدغــه برخــی از محققــان جهت 
پرهیــز از دور شــدن از ظاهــر و مــراد الهــی مــورد توجــه جدی قــرار گیــرد )مصباح 
یزدی، 1365: 10(؛ اما توجه به این نکته ضروری می‌نماید که خروج از سیاق در 
پرتو منظومه معارف قرآنی و ذیل غرض هدایتی مجموع قرآن کریم، امری کاملاً 
کمال که کلامی به  قابل قبول خواهد بود. گفتنی است در برخی موارد مانند آیه ا
صــورت معترضه بیان‌شــده یا در مواردی مثل آیه تطهیــر که قرائنی دال بر ظهور 
ج از ســیاق،  معنا در غیر معنای ســیاق در آن وجود دارد، برداشــت اســتقلالی خار
امــری ضــروری اســت و در چنیــن مواردی، ایــن امــر اختصاصی بــه کلام خداوند 
متعــال نــدارد. در ادامه به عنوان نمونه به دو مورد از مواردی که می‌توان علاوه 
ج از ســیاق هــم از آن  لت می‌کنــد، برداشــت خار بــر معنایــی کــه ســیاق بــر آن دلا

داشت، اشاره می‌گردد:



205

ی
بای

اط
طب

مه 
علا

 و 
نی

می
 خ

ام
 ام

ی
سیر

 تف
راء

ر آ
ی د

صد
مقا

رد 
یک

رو
ی 

بیق
تط

عه 
طال

م

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17

بهار و تابستان
1403

1-5. تفسیر آیه »نفی سبیل«
صُــونَ بِکمْ  بَّ ذِینَ یتَرَ

َّ
خداونــد متعــال در آیه 141 ســوره مبارکه نســاء می‌فرمایــد: >ال

ینَ نَصِیبٌ  کافِرِ
ْ
مْ نَکــنْ مَعَکــمْ وَ إِنْ کانَ لِل

َ
 ل

َ
ــوا أ

ُ
هِ قال کــمْ فَتْــحٌ مِنَ اللَّ

َ
فَــإِنْ کانَ ل

قِیامَةِ 
ْ
هُ یحْکمُ بَینَکمْ یوْمَ ال مُؤْمِنِینَ فَاللَّ

ْ
یکمْ وَ نَمْنَعْکمْ مِنَ ال

َ
مْ نَسْتَحْوِذْ عَل

َ
 ل

َ
وا أ

ُ
قال

مُؤْمِنِینَ سَــبِیلاً<. مبتنی بر ســیاق ایــن آیه که به 
ْ
ی ال

َ
یــنَ عَل کافِرِ

ْ
ــهُ لِل ــنْ یجْعَــلَ اللَّ

َ
وَ ل

ینَ  کافِرِ
ْ
ــهُ لِل ــنْ یجْعَــلَ اللَّ

َ
بیــان احــکام الهــی در روز قیامــت می‌پــردازد، عبارت >وَ ل

مُؤْمِنِیــنَ سَــبِیلاً< بر ایــن مطلب دلالــت دارد که برتری نهایــی در روز قیامت 
ْ
ــی ال

َ
عَل

از آن مؤمنــان اســت و در آن روز، ایــن مؤمنــان هســتند کــه بر کافران غلبــه کرده و 
کافــران راهی برای ســلطه‌گری بــر مؤمنان نخواهند داشــت )طباطبایــی، 1417: 5 
/ 116(؛ تفســیری کــه روایــات نقل‌شــده در منابع اهل ســنت از امیــر المومنین علی 
)علیه‌الســام( نیــز مؤیــد آن اســت )طبــری: 1412: 5 / 214(. بــا ایــن حــال، علامــه 
طباطبایــی بــه این نکته تصریح می‌کند که می‌توان از این آیه برداشــت اســتقلالی 
هم داشــت؛ در این صورت اســت که قاعده مذکور در آیه، در دنیا نیز شــامل حال 
مؤمنان خواهد بود )طباطبایی، 1417: 5 / 121(. وی این برداشــت از آیه را مســتند 
به روایتی از حضرت علی بن موســی الرضا )علیهماالســام( قرار می‌دهد که در آن، 
امام )علیه‌الســام(، ســبیل را به حجت تفســیر نموده و بر این اســاس دلالت آن را 
شــامل دنیــا و آخــرت می‌داند. در این روایت، به این نکته مهم اشــاره می‌شــود که 
ممکن است مؤمنان در دنیا به ظاهر مغلوب کافران قرارگرفته و به فیض شهادت 
نائل شــوند؛ آن‌ســان که بســیاری از انبیاء بنی‌اسرائیل توســط این قوم به شهادت 
رسیدند لکن این مؤمنانند که با داشتن حجت بالغ در برابر کافران، پیروز واقعی و 
نهایی میدان هستند و این امر در دنیا نیز محقق خواهد بود )ابن بابویه، 1378: 2 
/ 203(. گفتنی است از دیرباز این عبارت قرآنی مورد توجه مفسران و علمای بزرگ 
قرارگرفتــه و مســتندِ بــه وجود آمدن قاعده‌ای با عنوان »نفی ســبیل« شــده اســت. 
ابن شهرآشــوب که از مفســران متقدم امامی اســت، این عبارت را به مثابه حکمی 
عام می‌داند که در تمامی احکام جریان خواهد داشــت )ابن شهرآشــوب، 1369: 2 
/ 212(. علامــه طباطبایی نیز مانند بســیاری از مفســران، بــه این عبارت به عنوان 
قاعــده‌ای عــام در آثــار خود اشــاره نموده و از ایــن عبارت در معنی عــام خود بهره 

برده است )طباطبایی، 1387: 36(.
امــام خمینی که عمدتاً در مباحث فقهی خود متعرض این آیه شــده، تخصیص 
لــت بر قیامت دارد را نادرســت  ایــن عبــارت بــه ســیاقی کــه در آن قرارگرفته و دلا
دانســته و آن را بــه صــورت مطلــق می‌پذیــرد. البتــه ایشــان بــه این نکتــه توجه 
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می‌دهــد کــه در نظــر گرفتــن صــدر و ذیل آیــه یــا چشم‌پوشــی از آن، می‌تواند در 
لــت ایــن عبارت تأثیرگذار باشــد. وی معتقد اســت بدون در نظــر گرفتن صدر  دلا
هِ< وجود دارد، »سَــبیل« در همان معنای 

ّ
کمْ فَتْحٌ مِــنَ اللَ

َ
آیــه کــه در آن تعبیر >ل

لغــوی خــودش یعنــی راه و طریــق به‌کاررفته اســت؛ بنابراین این عبــارت بر نفی 
لــت دارد؛ زیرا خداوند در مراحل  مطلــق طریــق - اعم از تکوینی و تشــریعی - دلا
کــرم )صلی الله  و مــوارد مختلــف بــا تأییدهای فــراوان مادی و معنــوی، پیامبر ا
گر ایــن عبارت با توجه به صدر و  علیــه و آلــه( و مؤمنان را یاری کرده اســت؛ اما ا
هِ< و ذیل: 

ّ
کمْ فَتْحٌ مِــنَ اللَ

َ
: >ل ذیــل آیه در نظر گرفته شــود و تناســب میــان صدر

ــهُ< رعایت گردد، »ســبیل« به ایــن معنا خواهد بــود که خداوند 
ّ
ــنْ یجْعَــلَ اللَ

َ
>وَ ل

هیــچ نصیبــی از فتــح به کفــار نداده و پیــروزی ظاهری آنان را از نــگاه خود فتح 
نمی‌دانــد. امــام خمینــی در ادامــه تذکــر می‌دهــد وجــود ایــن مناســبت موجــب 
نمی‌شــود آیه به نفی ســبیل تکوینی انصراف یابد بلکه بعید نیست مفاد این آیه 
همچنــان بیانگــر مطلــق نفی ســبیل و ســلطه کفار بــر مؤمنان، اعــم از تکوینی و 
تشــریعی، باشــد )خمینی، 1421 ب: 2 / 724(. ایشان سپس در مواضع متعددی 
بــه عنــوان قاعــده‌ای عــام به ایــن عبــارت اشــاره و از آن اســتفاده نموده اســت 

)خمینــی، 1389، 1 / 409 و 4 / 91(.

2-5. تفسیر آیه »اهل الذکر«
از دیگــر نمونه‌هــای قرآنــی در این باب، می‌توان به آیه 43 ســوره نحل اشــاره کرد 
یهِمْ 

َ
 رِجــالاً نُوحی إِل

َ
نا مِنْ قَبْلِک إِلاّ

ْ
رْسَــل

َ
کــه خداوند متعــال در آن می‌فرماید: >وَما أ

مُونَ<. این آیه با تفاوتی بســیار اندک در ســوره 
َ
کرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْل هْلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
فَسْــئَل

انبیــاء نیــز تکــرار می‌شــود )انبیاء/ 7(. علامه طباطبایی معتقد اســت ســیاق ســوره 
مُونَ< در آن قــرار گرفته، 

َ
کــرِ إِنْ کنْتُــمْ لا تَعْل هْــلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
نحــل کــه عبارت: >فَسْــئَل

خ‌داده و برای  بیانگر خلط میان نظام تشــریع و تکوین اســت که از جانب کافران ر
آن‌هــا ایــن تصــور را وجــود آورده کــه در صورتــی کــه خداونــد ایمــان آوردن آن‌ها را 
خ می‌دهد و بر این اســاس، فرستادن رسول  اراده کرده باشــد، این ایمان لامحاله ر
هْلَ 

َ
وا أ

ُ
جایگاهی نخواهد داشــت. اینجاســت که خداوند متعال با خطاب: >فَسْــئَل

مُونَ<، کافران را به پرسش از اهل کتاب دعوت می‌نماید تا 
َ
کرِ إِنْ کنْتُمْ لا تَعْل الذِّ

به بطلان تصور خود پی برده و بدانند در گذشته نیز نظام تشریع الهی با فرستادن 
انبیا برقرار بوده است )طباطبایی، 1427: 12 / 256(. همین مطلب در سوره انبیاء 
کید اســت؛ زیرا کفار که در رســالت یک بشــر عادی از ســوی  به‌نوعی دیگر مورد تأ
خدای متعال، در تردید هستند، مورد خطاب قرارگرفته تا به سراغ اهل کتاب رفته 
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و حقیقت را از آن‌ها در این باره جویا شــوند )همان، 14 / 254(. این در حالی اســت 
کرِ< را  هْلَ الذِّ

َ
کــه صاحــب المیزان در مواجهه با تعداد قابل توجهــی از روایات که >أ

اهــل بیــت )علیهم‌الســام( معرفــی می‌نمایند، معتقد اســت که بیان ایــن طائفه از 
روایات، مبتنی بر دلالت اســتقلالی آیات قرآن اســت. ایشــان خاطرنشــان می‌ســازد 
مُونَ< به صورت یک 

َ
کرِ إِنْ کنْتُــمْ لا تَعْل هْــلَ الذِّ

َ
وا أ

ُ
در صورتــی که عبارت: >فَسْــئَل

واحد معنایی و مســتقل از موردی که درباره آن نازل‌شده، نگریسته شود، پرسشگر 
هر فردی خواهد بود که امری از معارف حقیقی بر او مخفی مانده باشــد و پرســش 
گاهی داشــته باشــد. علامه طباطبایــی در مقام  شــونده نیــز فردی اســت که بر آن آ
تدقیــق بیشــتر بحــث، می‌نویســد: »گرچه فردی که از آن پرســش صــورت می‌گیرد 
از لحــاظ مفهومــی عام اســت؛ اما از نــگاه مصداقی مخصوص به اهــل بیت پیامبر 
)صلــی الله علیــه و آلــه( خواهد بود؛ زیرا ذکر، بر اســاس روایات یا بــه پیامبر اطلاق 
شده و یا به قرآن و در هر دو صورت این اهل بیت )علیهم‌السلام( هستند که اهل 
پیامبــر و قــرآن محســوب می‌شــوند« )همــان: 12 / 284(. همــان گونه کــه ملاحظه 
می‌شــود علامــه طباطبایی، در عین اینکــه معنای عبارت را با توجه به ســیاق ذکر 
غ از دلالت سیاق  می‌کند، معنای دیگری بر اســاس نگرش مســتقل به عبارت و فار
ح کــرده و بر آن صحه می‌گذارد. بررســی آثار امام خمینــی نیز بیانگر آن  را نیــز مطــر
است که نگاه تفسیری وی در مورد این آیه، قرابت زیادی به نظر علامه طباطبایی 
دارد. ایشان ضمن ابحاث اصولی خود و به مناسبت بیان نکاتی در باب اجتهاد و 
تقلید، به این نکته اشاره دارد که گرچه ظهور آیه انصراف در علمای یهود و نصارا 
کرِ< را  هْلَ الذِّ

َ
و ارجــاع مشــرکان به آن‌هــا دارد لکن روایات فراوانی وجود دارد کــه >أ

منحصــر در اهــل بیت )علیهم‌الســام( می‌دانــد )خمینــی، 1420: 2 / 452(. بدیهی 
اســت اقتضای جمع این دو تفســیر در کنار یکدیگر که یکی مبتنی بر ظهور آیه در 
دل ســیاق و دیگری مبتنی بر ادله روایی اســت، همانا پذیرفتن برداشت استقلالی 

ج از سیاق از آیات در پرتو غرض کلی قرآن خواهد بود. خار

نتیجه‌
- تفســیر مقاصدی رویکردی نوین در عرصه مطالعات تفســیری است که در عین 
دغدغه‌مندی برای حل مسائل روز جامعه، بر توجه به قصد مؤلف به عنوان یکی 
کیــد دارد و نظریه مرگ مؤلــف را مردود  از مهم‌تریــن ارکان فهــم نــص دینــی نیــز تأ

می‌شمارد.
-  امــام خمینــی و علامه طباطبایی دو تن از مفســران و اندیشــمندانی هســتند که 
به صورت متمایز رویکرد مقاصدی در فهم دین و به‌ویژه قرآن کریم را مورد توجه 
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کید نموده‌اند. قرار داده و بر لزوم بازگشت به این اصل مهم تأ
کیــد بــر ضــرورت توجه به مقاصــد بر این باور اســت که  -  امــام خمینــی ضمــن تأ
کنون به عنوان تفســیر شــناخته می‌شود، تفســیر حقیقی قرآن به حساب  آنچه تا

نمی‌آید.
-  از نگاه علامه طباطبایی نیز بزرگترین نقص موجود در غالب مسالک تفسیری، 
»تطبیق« است؛ به این معنا که بیش از آنکه مفسر به دنبال مقصود خدای متعال 
ج بر آیات قرآن کریم تحمیل می‌کند، بدون آنکه  باشــد، آراء و انظار علمی را از خار

مدالیل آیات بر آن‌ها دلالت داشته باشد.
-  تعریف تفسیر از نگاه علامه طباطبایی بر دو رکن اساسی: »بیان معانی آیات« و 

»کشف مقاصد« استوار است.
-  نگاه آسیب‌شناســانه علامه طباطبایی به عموم مســالک تفســیری کاشف از آن 
اســت کــه همه اختلافــات و نقایص بــه رکن دوم یعنی کشــف مقاصــد بازمی‌گردد؛ 
زیــرا در رکــن اول یعنی فهم مدلول ظاهری مفردات و عبارات قرآنی، هیچ اختلافی 

میان مفسران وجود ندارد.
-  از جمله مهم‌ترین نمودهای تســری رویکرد مقاصدی در اندیشــه‌های تفسیری 
امــام خمینــی و علامــه طباطبایی این اســت که هــر دو معتقد بــه حقیقت واحدی 
هستند که مجموعه آیات قرآن کریم به مثابه یک کل واحد، ذیل آن حقیقت قرار 

می‌گیرند و متناسب با آن هدف به ایفای نقش می‌پردازند.
-  ثمــره ایــن اعتقاد آن اســت کــه با توجه به این هدف کلی، می‌بایســت هر یک از 

آیات قرآن را ناظر به دیگر آیات قرآن، تفسیر نمود.
-  در یــک نــگاه جزئی‌تــر، هر ســوره از ســوره‌های قــرآن نیز در صدد افــاده هدف و 
مقصــد خاصی می‌باشــد کــه جز با حضور تمــام آیات آن ســوره، آن غرض، محصل 

نخواهد شد.
-  توجه به سیاق و غرض آن و در نظر گرفتن آن به عنوان قرینه‌ای مهم در فهم 
آیات یک ســوره، ثمره مهم دیگر نگاه مقاصدی که در آراء و اندیشــه‌های تفسیری 

امام خمینی و علامه طباطبایی قابل‌پیگیری است.
-  مبتنــی بــر رویکــرد مقاصــدی، بــا وجــود اینکــه هــر آیــه می‌توانــد در قیاس با 
محتــوای ســوره و ســیاقی کــه در آن قرارگرفتــه، پیــام داشــته باشــد، همــان آیه 
می‌توانــد مســتقل از ســیاق، در قیــاس با مقصــد کلی قــرآن کریم نیز افــاده معنا 

باشد. داشته 
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Abstract
Some of the attributes ascribed to God in the Holy Qur'an create a basis 
for attributing oppression and transgression to the Most Sacred Being. 
Among these attributes are mockery, deceit, misleading, and support in 
rebellion. If these types of attributes are taken esoterically, they imply 
a deficiency in God. This article aims to clarify the actual meaning of 
these attributes according to Qur'anic exegetes, focusing on the views 
of Ṭabarsī and Fakhr al-Din al- Rāzī. The methodology adopted in this 
paper is descriptive-analytical. Based on the findings, the term "mock-
ery" when applied to God can be understood as a form of punishment for 
mockers, humiliating their status and dignity, and withdrawing divine 
support and guidance. The terms "deceit" and "plot" attributed to God 
are used in a rhetorical sense, indicating a precise, calculated, and just 
strategy in punishing God's enemies—one that those who plot against 
Him are unaware of. This type of deceit can also be seen as a form of 
granting respite and entrapment. God does not initiate leading astray; 
therefore, divine misguidance is a form of punishment that occurs after 
ingratitude and rebellion. When an individual chooses to pursue mis-
guidance, God abandons them and does not guide them; this withholding 
of guidance itself constitutes a form of misguidance. Support in rebellion 
can also be viewed as a type of granting respite and entrapment, which 
is considered the worst form of divine punishment, often described in 
various verses and credible traditions as abandoning a person.
Keywords: Attributes of God in the Qur'an, Exegesis and Allegorical in-
terpretation, Determinism and free will, Retribution, Resurrection, Ṭa-
barsī, Fakhr al- Rāzī

Received: 2023/12/19 ; Received in revised from: 2024/06/09 ; Accepted: 2024/06/28 ; Published online: 2024/09/20

 � How to cite: Amin, Yonus Ashrafi(1403SH): 'Examining the Attribution of Transgression 
and Oppression to God from the Perspectives of Qur'anic Exegetes, Focusing on The Views 
of Ṭabarsī and Fakhr Al-Din Al-Rāzī, Comparative Interpretation Studies, 9(17), P212-237, 
10.22034/csq.2024.431365.1374
©The Author(s).  Published by: Department of Qur'anic Exegesis and Sciences

Research Promotional



Print: 2476-5317
Online: 2676-3044

 olomquran.ir

 بررسی انتساب صفات تعدّی و ظلم به خداوند از منظر مفسّران
با تکیه‌بر دیدگاه طبرسی و فخر رازی

یونس اشرفی امین1
y.ashrafi@pnu.ac.ir .1. استادیار گروه معارف، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده
برخی از اوصافی که در قرآن کریم به خداوند نســبت داده‌شــده اســت، زمینه انتســاب ظلم و تعدّی 
بــه ســاحت قدســی پــروردگار را فراهــم می‌کند کــه از آن جمله می‌توان به اِســتهزاء الهــی، مکر، کید، 
گر به معنای ظاهری آن حمل شــود، منجر  اِضــال و اِمــداد در طغیــان اشــاره کرد. این نوع صفــات ا
بــه وجــود نقص برای خداوند می‌گردد. مقاله حاضر با هدف روشــن نمودن مراد از آن صفات ازنظر 
مفسّران، با تکیه‌بر دیدگاه طبرسی و فخر رازی نگاشته شده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی 
کله  اســت و بر اســاس یافته‌های تحقیق، می‌توان کاربرد واژه اســتهزاء برای خداوند را از باب مُشــا
برشــمرد و مقصــود از آن را کیفــر و مجــازات مســخره کننــدگان، تحقیــر جایگاه و شــأن آن‌ها، ســلب 
توفیــق و تأییــد الهی به شــمار آورد. مکر و کید خداوند از بــاب مُزاوجت کلام به‌کاررفته و آن تدبیری 
گاهی  دقیــق، حساب‌شــده و عادلانــه در عقوبــت دشــمنان خداوند اســت که مکــر شــوندگان از آن آ
ندارنــد. همچنیــن ایــن نوع مکــر و کید را می‌تــوان نوعی مهلت دادن و اســتدراج دانســت. خداوند 
اضلال ابتدایی ندارد؛ ازاین‌رو اضلال الهی، نوعی مجازات اســت که بعد از کفران و عصیان محقق 
می‌شــود. آنگاه‌کــه فــردی خــودش گمراهــی را بخواهــد و در آن پیــش رود، خداونــد او را وانهــاده و 
هدایت نمی‌کند و همین هدایت نکردن، خودْ نوعی گمراهی اســت. امداد در طغیان را نیز می‌توان 
نوعی مهلت دادن و اســتدراج دانســت و این بدترین عذاب الهی اســت که در آیات متعدّد و روایات 

گذاشتن انسان تعبیر شده است. معتبر، از آن به وا
کلید‌واژه‌ها: صفات، تفسیر و تأویل، جبر و اختیار، مکافات، قیامت، طبرسی، فخر رازی.
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ح مسئله 1. طر
اعتقــاد بــه یگانگــی خــدا زیربنــای همــه مکاتــب آســمانی به‌ویــژه مکتب اســام را 
ع  تشکیل می‌دهد و اصلی خدشه‌ناپذیر بوده که تمامی احکام و مسائل اسلامی فر
بر آن است. در جای‌جای قرآن کریم و نهج‌البلاغه و همچنین کتب دیگر روایی از 
خدا و یگانگی او و پرهیز از شــرک و دوگانه‌پرســتی سخن به میان آمده است و این 
کیــد دارد. آغاز نهج‌البلاغه با معرفی خداوند و صفات او  خــود بر اهمیت موضوع تأ
مزین اســت. امام علی؟ع؟ در فرمایشــات خود فهمی از توحید را ترســیم می‌فرماید 
کنون عالمان و اندیشــمندان برجســته متعددی بــر دقیق و  کــه نظیــری نــدارد و تا

ح‌شده در فرمایشات امیرمؤمنان؟ع؟ اذعان کرده‌اند. کامل بودن توحید مطر
حضرت علی؟ع؟ در عباراتی زیبا به این نکته اشاره می‌فرمایند که »بالاترین درجه 
خ می‌نماید«  توحیــد رهایــی از توهمــات اســت. وقتــی پندار نباشــد آنچــه هســت ر
)نهج‌البلاغــه: حکمــت 47( منظور از یکتایی خداوند به‌گونه‌ای اســت که عدد در 
آن دخالــت نــدارد: »واحد لابعــدد« )همان، خطبه 229( خداوند یکی اســت بدون 
عدد )همان: خطبه 151( کمال اخلاص در فرمایش ایشان نفی صفات است و مراد 
نفــی صفاتی اســت که غیر ذات باشــد وگرنه ذات به ذاتــش مصداق جمیع صفات 
کمالیــه بــر اوصاف الهیه اســت، بدون آنکه امر زائدی قیام به ذات او کرده باشــد و 
منظور از توحید صفاتی این اســت که صفات خدا عین ذات او اســت و هیچ‌یک از 

صفات خدا زائد بر ذات او نیست.
در بخش‌هــای متعــددی از نهج‌البلاغــه، توصیه‌هــای امــام علــی؟ع؟ بــه دوری 
از توحیــد ناخالــص و روی آوردن به شــناخت صحیــح خداوند وجود دارد. ایشــان 
گاهــی می‌فرمایــد: »کســی کــه از وصــف آفریــده‌ای مثــل خــود عاجز اســت، چگونه 
خدی خودا را توصیف خواهد کرد؟« )همان: خطبه 112( آن حضرت ذهن انســان 
را دربــاره خداونــد و هســتی به فکر وا‌مــی‌دارد و می‌فرماید: چگونــه می‌توان خدای 
نامحــدود را وصف کــرد؟! )همان: خطبه 165( از دیدگاه امام علی؟ع؟ اندیشــه‌ها 
به کنه صفات خدا نرسد )همان: خطبه 85( و خداوند بالاتر از آن است که مشبهه 
می‌گوینــد )همــان: خطبه 49(؛ ازاین‌رو خداوند نباید با مردم قیاس شــود )همان: 
خطبــه 182( و نبایــد خــدا را بــه غیر او تشــبیه کرد )همان: خطبــه 91( آری عقل در 
کتنــاه و احاطــه علمــی بــه ذات حق‌تعالی حریــم می‌گیرد، بــرای عقل مقدور  برابــر ا
نیســت که به کنه ذات حق برســد؛ زیرا هرگز محیط محض، تحت احاطه محدود 
ه الذی انحَسَــرت  قــرار نمی‌گیــرد؛ بنابرایــن امیرمؤمنــان؟ع؟ می‌فرماید: »الحمــد ل��ل
 إلی بلوغ غایة 

ً
 فَلم تَجِد مساغا

َ
الأوصافُ عن کنهِ معرفتِه و رَدَعَت عظمتُه العقول
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ملکوته« )نهج‌البلاغه: خطبه 155( عقل و خرد دانشــمندان در برابر ذاتش حریم 
کتناه و احاطه او، برمی‌گردد! عظمت خدا عقل‌ها و اندیشه‌های  می‌گیرد و ناامید از ا
متفکران ژرف‌نگر را طرد می‌کند؛ ازاین‌رو مقدورشــان نیســت که به نهایت ملکوت 

الهی رسیده خدا را آن‌چنان‌که هست بشناسند )جوادی آملی، 1389: 92(.
برخی از اوصافی که در قرآن کریم به خداوند نسبت داده‌شده است، زمینه انتساب 
ظلــم و تعدّی به ســاحت قدســی پــروردگار را فراهم می‌کند. حال ســؤال این اســت 
گر  کــه آیــا اطــاق این صفات )به معنای مشــهور آن( برای خداوند ســزاوار اســت؟ ا
این‌گونه اوصاف شایســته خالق نیســت، این انتساب چه محذوراتی را درپی‌دارد؟ 
گــر خداوند شایســته کمالات بی‌انتهاســت، چــرا در قرآن صفاتی ذکرشــده که از آن  ا
گر آن اوصاف تفســیر و تأویل دیگری دارد، مقصود  توهم ظلم و تعدّی برمی‌آید؟ ا
از آن‌ها چه چیزی می‌تواند باشد؟ مقاله حاضر به ذکر برخی از این اوصاف و بحث 
و بررســی آن پرداخته اســت تا پاســخی دقیق و کامل به این ســؤالات فراهم گردد. 
بدین منظور ســعی شــده اســت که تمام آیاتی از قرآن که مرتبط با صفات موردنظر 
اســت، اســتخراج و موردبررســی قرار دهد و به تفاســیر آن‌ها مراجعه گردد. از سویی 
دقــت و جایــگاه ویژه کتاب شــریف نهج‌البلاغه، نگارنده را بر آن داشــت تا کل این 
کتــاب را مطالعــه نمــوده و نکاتــی را در این زمینه یادداشــت کنند. البته در سراســر 
نهج‌البلاغــه دربــاره توحید مطالب ارزشــمند فراوانی وجــود دارد؛ لکن بخش‌هایی 
کــه ارتبــاط مســتقیم با عنــوان مقاله حاضر باشــد، محــدود بود که آن‌هــا در خلال 

مباحث آورده شده است.
درباره پیشینه تحقیق باید گفت که با توجه به کاوش‌های انجام‌شده، اثر مستقلی 
بــا عنــوان مقالــه حاضر یافت نشــد و البته در برخــی از آثار، به‌صــورت کلی مطالبی 
دربــاره صفــات موهــم تعدّی و ظلم و شــبهات مربــوط به صفات الهی آمده اســت. 
ازجملــه در کتــاب عــدل الهی نوشــته اســتاد مرتضی مطهــری، کتاب عدل نوشــته 
عبدالحســین دســتغیب، کتــاب آمــوزش عقایــد نوشــته اســتاد محمدتقــی مصباح 
یزدی، کتاب پاسخ به شبهات کلامی )عدل الهی و خداشناسی( آقای محمدحسن 
قدردان قراملکی، پایان‌نامه‌های کارشناســی ارشــد با عنوان »تحلیل مسئله اسناد 
اســتهزاء به ذات باری‌تعالی در قرآن کریم« نوشــته رامین اژدری )1398(، »بررســی 
شــبهات ناظــر به انتســاب صفــت ظلم بــه خداونــد در قرآن کریم« نوشــته ســمانه 
تمیزی )1395(، »اضلال الهی و مصادیق آن در قرآن« نوشته حوا شیخ، )1388( و 
»هدایت و ضلالت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی« نوشته صدیقه عباسی 
)1390(، نیــز مقالاتی از جمله »انتســاب هدایت و اضــال به خدا در قرآن از دیدگاه 
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علامــه طباطبایــی و فخــر رازی«، نوشــته محمــد شــعبان‌پور و طیبــه یزدان‌مــدد 
)1394(، »تحلیل تفسیری عبارات متضمّن استهزا در آیات قرآن«، نوشته جمشید 
بیات و صمد عبداللهی عابد )1394(، »بررســی تطبیقی اســناد اســتهزاء به خداوند 
کید بر دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی« نوشــته  متعــال از منظر مفســران فریقین بــا تأ
ســید محمدحســین میری و اســماء نریمانی اصل )1399(، »استهزاء الهی در آیه 15 
بقره ازنظر مفســران فرقین« نوشــته محســن خوش‌فر و وجیهه شــکرانی‌پور )1401( 
و »معناشناســی اضــال الهی در قرآن کریم« نوشــته فتحیــه فتاحی‌زاده و همکاران 
ح‌شــده است، ولی همان‌گونه که اشاره  )1396( مطالبی مرتبط با این موضوع مطر
شــد، بــر اســاس کاوش‌ها، اثر مســتقلی اعــم از کتــاب، پایان‌نامه و مقالــه با عنوان 
یــا محتــوای مقالــه حاضر وجود ندارد. در پژوهش حاضر ســعی شــده دیــدگاه اهم 
مفســران و صاحب‌نظــران درباره موضوع تبیین شــود و با نــگاه جامع و دقیق، نظر 
ارجــح برگزیــده شــود. ضمناً پرداختــن به دیدگاه‌های دو مفسّــر برجســته که نوعی 
ک تفســیری آن دو وجــود دارد، از ویژگی‌هــای متمایــز مقاله حاضر به شــمار  اشــترا

می‌رود.

2. معرفی اجمالی طبرسی و فخر رازی
در مقاله حاضر از نظرات مفســران متعدّد شــیعه و سنّی استفاده‌شده است، ولیکن 
بر دیدگاه دو نفر از مفسّــران متقدّم )یکی از اهل ســنت و یکی از مفســران شــیعه( 
تکیــه گردیــده اســت. ابوعلــی، فضــل بــن حســن بن فضــل طبرســی )متوفــی 548 
هجــری( منســوب بــه »طبــرس« بر وزن جعفــر معرّب »تفــرش« اســت. او از بزرگان 
شــاخص امامیــه و علامــه‌ای فاضــل، ادیبــی جامــع و مفســری فقیه بــود )معرفت، 
1390: 253/2( بــه قــول یکــی از اندیشــمندان معاصــر، تفســیر وی را به‌حــق بایــد 
»مجمع‌البیــان« نامیــد؛ زیــرا از بهترین و جامع‌ترین تفاســیری اســت که به جوانب 
گون قرآن پرداخته است )همان: 15/2(. »تفسیر وی سرشار از نکات و مسائل  گونا
مربــوط بــه ادب و لغــت و قرائات و نیز دلایل و حجت‌هاســت و به ســبب احاطه بر 
آرای مفسران گذشته ممتاز است. مؤلف، تفسیر تبیان را مبنای کار خود قرار داده 

و مسائل و فروعی را بر آن افزوده است« )همان: 253/2(.
طبرســی در تفسیر روشــی منظم دارد؛ ابتدا به ذکر قرائت‌های مختلف در مورد آیه 
ل‌هایی را کــه هر قرائت بدان اســتناد کرده مــی‌آورد و پس‌ازآن  می‌پــردازد و اســتدلا
بــه توضیــح لغات و بیان اعراب می‌پردازد و در پایان معانی و مفاهیم آن‌ها را بیان 
می‌کنــد و اســباب نــزول و داســتان‌هایی را کــه مرتبــط بــه آیات اســت نقــل می‌کند 

)همان: 254/2(.
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فخرالدیــن محمــد بــن عمــر بــن حســین رازی )متوفــی 606 هجــری(، معــروف به 
کن شــد  ابن‌خطیب، اصل او از طبرســتان بود؛ ولی پدرش به ری آمد و در آنجا ســا
و بــه همیــن علــت بــه رازی شــهرت یافــت. در کلام پیــرو مکتــب اشــعری و در فقه 
تابع شــافعی اســت و تألیفات ارزشــمندی در علوم اســامی دارد. او بر ادب و کلام و 
فلســفه و عرفان نیز تســلط داشــت )معرفت، 1390: 272/2(. بااینکه فخر رازی در 
اصــول عقاید، اشــعری مذهب بوده و به جبر اعتقاد داشــت؛ ولی هنگام پرداختن 
به مســائل کلامی، گاهــی نظریات مذاهب مخالف اشــعری را بیان می‌کند )همان: 
280/2(. تفســیر مفاتیح‌الغیــب وی از عظیم‌تریــن کتــب تفســیری اســت که مؤلف 
گون، بــه جوانب مختلف کلام  در آن بــا توجــه بــه توانایی و مهارتــش در علوم گونا
خدا پرداخته اســت. فخر رازی تفســیر کبیر خود را بر اســاس تفسیر ابوالفتوح رازی 
بنــا نمــوده اســت‌)همان: 264/2(. او با مهــارت و تبحر، به مســائل مختلف اصول 
و فلســفه و کلام و مســائل اجتهاد نظری و عقلی پرداخته و ســخن را در این موارد 
ج‌شــده و در پایان مباحــث، انبوهی از  بــه درازا کشــانده و گاهــی از حــد اعتدال خار

ابهامات و تشکیکات به‌جای گذاشته است )همان: 272/2- 273(.

3. استهزاء
مفهــوم لغــوی: اســتهزاء از ریشــه »هــزء« و بــه معنای مســخره کردن )ابــن منظور، 
1414: 183/1؛ فراهیــدی، 1410: 4/ 75؛ مصطفــوی، 1360: 11/ 255(، نوعی شــوخی 
پنهانی )راغب، 1412: 841( و خواری )طریحی، 1375: 477/1( اســت. اســتهزاء به 
معنــای طلب تحقیر اســت )مصطفوی، 1360: 255/11(. ایــن مفهوم در قرآن کریم 
بــا واژه‌هــای »هُزْء« و مشــتقات آن 34 بار و »سُــخْر« و مشــتقاتش 16 بار به‌کاررفته 
اســت؛ ازایــن‌رو با توجــه به مطالب فــوق، چنانچه اســتهزاء به معنــای مذکور جزء 
صفات الهی باشــد، بخشــی از اوصاف کمالی و تنزیهی خداوند زیر ســؤال می‌رود و 

شائبه نقصان را به دنبال خواهد داشت.
استهزاء در یک آیه به خداوند نسبت داده‌شده است1 )بقره/15( و ازنظر لغت‌دانان، 
معنی موردپذیرش اســتهزاء الهی، اســتدراج2، عذاب و مجازات خداوند است )ابن 
منظــور، 1414: 183/1؛ راغــب، 1412: 841(؛ ازاین‌رو اســتهزاء بــه معنای حقیقی آن 
برای خداوند صحیح نیســت و مقصود از آن مجازات مســخره کنندگان اســت. آیه 
15 ســوره بقره، تحقیر جایگاه و شــأن آن‌ها، ســلب توفیق و تأیید الهی و همچنین 

هُمْ فی طُغْیانِهِمْ یعْمَهُونَ<. هُ یسْتهَزِئُ بهِمْ وَ یمُدُّ 1. >اللَّ
2. واژه استدراج تنها دو بار در قرآن آمده است )اعراف/182؛ قلم/44(؛ اما واژه‌های دیگری نیز بر آن دلالت 

دارند.
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قطــع فضــل، لطــف و رحمــت خداونــد و نیــز مهلــت دادن بــه امتــداد در گمراهی و 
طغیان است و این نهایت تحقیر به شمار می‌رود )مصطفوی، 1360: 257/11(.

مفهوم تفســیری: طبرســی نگاه جامعی درباره وجوه معنایی اســتهزاء الهی دارد. با 
گون  در نظر گرفتن نظر طبرســی، چنانچه به تفاســیر متعددی از ســلیقه‌های گونا

فکری مراجعه شود، می‌توان این صفت را درمجموع به وجوه زیر تفسیر کرد:
1. خداوند آنان را در مقابل این استهزاء و مسخره، کیفر و جزا داده، عذاب می‌کند 
و این کیفر به نام استهزاء خوانده‌شده است. در بین عرب جزاء و کیفر هر عملی را 
به نام همان عمل می‌خوانند و در قرآن نیز آیه کریمه: >وَ جَزاءُ سَیئَةٍ سَیئَةٌ مثل‌ها< 
کله به شمار می‌رود. 2.  )شوری/40( همین مطلب را بیان می‌کند. این صنعت مشا
خدا منافقان را در نفاق و اســتهزاء نســبت به مؤمنان تخطئه کرده اســت. تخطئه 
اســتهزاء بــه نام اســتهزاء خوانده‌شــده اســت، ازآن‌جهت کــه عرب هر چــه را با چیز 
دیگــری همراه و نزدیک باشــد، به آن اســم می‌گوید. 3. بنا بــر گفته ابن‌عباس، در 
معنــای آیــه خداونــد به آنــان نعمت می‌دهد و آن‌هــا تصور می‌کنند کــه این نعمت 
پــاداش رفتــار و کــردار صحیــح آنان اســت؛ درحالی‌که فقــط به این منظــور خدا به 
آنــان نعمت می‌دهد که همچنان در عمل زشــت و گناه خــود بمانند و ادامه دهند 
و درنتیجــه بــه عــذاب و بدبختــی که نتیجه عمل خودشــان اســت، گرفتار شــوند. 
ازاین‌جهت به این نعمت دادن استهزاء گفته‌شده است که ظاهر آن نعمت و نیکی 
کت و عذابی که با اعمال زشــت خود مســتحقّ آن  اســت، ولی درواقع آنان را به هلا
شــده بودنــد، می‌کشــاند. 4. منافقان چون اظهــار ایمان می‌کردنــد، خداوند آنان را 
در دنیا ازنظر احکام شــرعی مانند ارث، نکاح، دفن و احکام مشــابه آن‌ها در ردیف 
مســلمانان قــرار داده اســت؛ ولــی به علّت نفــاق و کفر درونی، در آخــرت مانند کفّار 
عذابشــان خواهــد کــرد و این دو نــوع روش در دنیــا و آخرت به‌منزله اســتهزاء آنان 
است. 5. از ابن‌عباس نقل‌شده است که در قیامت، زمانی که منافقان در آتش‌اند، 
دری از بهشــت به‌ســوی آنــان باز می‌شــود؛ ولــی پس‌ازآنکه آن‌ها خود را به شــتاب 
به آن در برســانند، در بســته می‌شــود و ســپس درِ دیگر آشــکار می‌گردد و باز پس از 
نزدیک شدن به آن بسته می‌شود و به همین ترتیب خدا آنان را مسخره می‌کند و 
ذِینَ آمَنُوا مِنَ 

َّ
یوْمَ ال

ْ
مؤمنان می‌خندند و ازاین‌جهت آیه 34 مطففین می‌گوید: >فَال

ارِ یضْحَکونَ<)طبرسی، 1372: 141/1(.
َ

کفّ
ْ
ال

فخــر رازی در ذیــل آیــه 15 بقره بــا بیان اینکه اســتهزاء همراه با جهل و پوشــاندن 
ح می‌کند مبنی بر  حقیقت اســت و این امور بر خدا محال اســت، ابتدا ســؤالی مطر
اینکه آیا اساســا توصیف خداوند با صفت اســتهزاء جایز اســت؟ او سپس با نفی آن 
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صفت از خدا، پنج وجه برای اســتهزاء از ســوی خداوند بیان می‌دارد: 1. اســتهزای 
الهی همان جواب اســتهزای منافقان اســت؛ همان‌گونه که در برخی از آیات دیگر 
استفاده‌شــده اســت )شــوری/40؛ بقــره/194؛ نســاء/142 و آل‌عمــران/54(. 2. ضــرر 
استهزای مؤمنان به منافقان برمی‌گردد و به مؤمنان زیانی نمی‌رسد، گویی خداوند 
آن‌ها را استهزاء می‌کند. 3. مراد خواری و حقارتی است که متوجه منافقان می‌گردد. 
4. اســتهزای خدا حکم کردن نســبت به منافقان در آخرت، برخلاف چیزی اســت 
کــه در دنیا اتفاق افتاده اســت؛ زیرا آنان نیز نســبت بــه پیامبر؟ص؟ و مؤمنان امری 
خلاف واقع را ابراز داشته‌اند. البته فخر رازی این تأویل را ضعیف برمی‌شمارد و آن 
را از خداوند به دور می‌داند. 5. خداوند در دنیا و آخرت رفتار استهزاء آمیزی با آنان 
گاه می‌کند، بــا اینکه آنان در  خواهــد داشــت. در دنیــا پیامبرش را از رازهای آنــان آ
پنهان نگه‌داشتن اسرار تلاش زیادی می‌کردند و در آخرت هم بر اساس روایتی که 
از ابن‌عباس نقل‌شــده، وقتی مؤمنان وارد بهشــت و کافران وارد جهنم می‌شــوند، 
خداونــد از بهشــت دری به‌ســوی جهنــم بــاز می‌کنــد که به ســمت محل ســکونت 
ج‌شده  منافقان اســت؛ ازاین‌رو منافقان در ظاهر مشاهده می‌کنند که از جهنم خار
و وارد بهشــت می‌شــوند و اهل بهشــت نیز به آن‌ها نگاه می‌کنند؛ ولی هنگامی‌که 
منافقان به ســمت درب بهشــت می‌رســند، در بســته می‌شــود! و این همان وعده 
الهی اســت که خداوند فرموده اســت )مطففین/29 - 34(. فخر رازی این را همان 

استهزاء برشمرده است )فخر رازی، 1420: 310-309/2(.
مفســران دیگــر نیز درباره اســتهزاء از ســوی خداوند، نظرات متعــددی دارند که به 
برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد: ملاصدرا در تعریف اصل استهزاء عبارت »هو السخریة 
و الاســتخفاف« آورده )صــدرا، 1366: ‌431/1( و در تفســیر آیــه 15 بقــره پنــج وجــه 
برای اســتهزاء خداوند برمی‌شــمارد که شــبیه گفته مرحوم طبرســی اســت )همان: 
کله1  ‌431/1- 432(. برخی از مفســران نیز انتســاب اســتهزاء به خدا را از باب و مشا
)آلوســی، 1415: 160/1( و تمســخر منافقــان در قیامــت و خنده مؤمنان دانســته‌اند 
هُ یسْــتَهْزِئُ بِهِمْ  )همان: 161/1(. ابن عربی در تفســیر آیه 15 بقره آورده اســت: >اللَّ
أی: یســتخفهم< )ابن عربی، 1422: 18/1( صاحب تفســیر کشاف نیز مقصود از آن 
را انزال خواری و حقارت از سوی خدا برشمرده و خداوند را از استهزاء حقیقی منزه 
می‌داند )زمخشری، 1407: 66/1(. در تفسیر من وحی‌القرآن نیز همین مطلب آمده 
اســت )فضل‌الله، 1419: ‌13/1( و صاحب تفســیر در پاســخ به این ســؤال که چگونه 
اســتهزاء به خداوند نســبت داده می‌شود؟ تصریح می‌کند که این نوع تعبیر از باب 

1. »مشاکله« نیز به معنای موافقت، مشابهت و همانندی است )ابن منظور، 1414: ‌357/11؛ راغب، 1412: 462(.
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کله اســت و می‌تواند مقصود از آن مجازات الهی، تخطئه منافقان و اســتدراج  مشــا
باشــد )همان: ‌152/1(. تفســیر المحرر الوجیز نیز آن را استدراج برشمرده است )ابن 
عطیه، 1422: 97/1(. صاحب تفســیر أنوارالتنزیل هم در این زمینه اذعان می‌کند 
که جزای بدی با بدی است  که خداوند آن‌ها را با مجازات استهزاء می‌کند و ازآنجا
یا به جهت مقابله لفظ با لفظ، اســتهزاء آورده شــده اســت. خداوند در دنیا به آنان 
مهلت می‌دهد تا در زیادی نعمت غرق‌شــده و طغیان بورزند و در آخرت به عذاب 
گرفتار آیند )بیضاوی، 1418: 48/1(. در تفسیر کوثر ذیل آیه 79 سوره توبه1 چنین 
آمده اســت: »اینکه خدا آنان را مســخره خواهد کرد، به این معنا است که خدا کیفر 
مســخره کــردن آنان را خواهــد داد و در قیامت موقعیتی پیــش خواهد آورد که این 
منافقان مورد مســخره مســلمانان باشــند و مؤمنان آنان را مســخره کنند و بر آنان 

بخندند« )جعفری، بی‌تا: ‌542/4(.
از سوی دیگر در تفاوت استهزای الهی با منافقان می‌توان گفت استهزای منافقان 
نســبت بــه مؤمنــان هیــچ اثر واقعــی و نقــش تکوینی نــدارد بلکه اعتبــاری محض 
اســت. افزون بر آن‌که در برخی موارد خدای ســبحان دفع و رفع شــرّ مســتهزئان را 
مُسْتَهْزِئینَ< )حجر/95(؛ امّا استهزای 

ْ
ک ال ا کفَینا

َ
خود عهده‌دار شــده است: >إِنّ

خدای ســبحان نســبت به منافقان، تکوینی و واقعی است؛ بدین معنا که خداوند 
فْئِدَتُهُــمْ هَــواءٌ< )ابراهیــم/43( و در 

َ
آنــان را ســبک‌مغز و ســبک قلــب می‌کنــد: >وَ أ

قیامت که ظرف ظهور حقایق اســت و میزان در آن روز، حقیقت اســت )اعراف/8( 
آن‌ها و اعمالشان به‌قدری بی‌وزن و سبک‌اند که دیگر ترازویی برای سنجش آنان 
< )کهف/105( )جوادی آملی، 1388: 

ً
قِیامَةِ وَزْنا

ْ
هُمْ یوْمَ ال

َ
برپا نمی‌شود: >فَلا نُقیمُ ل

286/2(؛ ازایــن‌رو بــا در نظــر گرفتــن نظرات همه مفسّــران و ازجمله آرای مشــترک 
طبرســی و فخــر رازی، در مقــام جمع‌بنــدی و ترجیح اقــوال، می‌تــوان چنین گفت 
که مراد از اســتهزاء الهی، انزال خواری و حقارت از ســوی خداوند است تا جایی که 
منافقان سبک‌مغز و سبک‌قلب می‌گردند و اعمالشان نیز بی‌ارزش خواهد بود و در 

حقیقت استهزای الهی، کیفر استهزاء و اعمال زشت منافقان است.

4. مکر و کید
مکــر در لغــت بــه معنــای تدبیــر )فراهیــدی، 1410: 370/5( یــا تدبیــر پنهانــی )ابن 
منظور، 1414: 18/5( است. برخی از لغت‌شناسان معتقدند که مکر درباره انسان‌ها 

ونَ مِنهْمْ سَخِرَ  ا جُهْدَهُمْ فَیسْخَرُ
َّ
ا یجَدُونَ إِل

َ
ذِینَ ل

َّ
دَقَاتِ وَ ال مُؤْمِنِینَ فی الصَّ

ْ
عِینَ مِنَ ال وِّ

مُطَّ
ْ
ونَ ال مِزُ

ْ
ذِینَ یل

َّ
1. >ال

لِیمٌ<.
َ
هُ مِنهْمْ وَ لهَمْ عَذَابٌ أ اللَّ
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بــه معنــای فریــب و خدعه اســت؛ ولی درباره خداونــد به معنای مجازات به شــمار 
مــی‌رود که مقصود همان ســنت اســتدراج اســت )طریحــی، 1375: 484/3(. راغب 
مکــر را منصــرف کردن فردی از مقصودش با حیله دانســته و می‌گوید: مکر دو نوع 
اســت: محمود و مذموم. محمود آن اســت که از آن کار خوبی مراد باشــد و مذموم 
برعکــس آن )راغــب، 1412: 772(؛ لــذا می‌تواند ابزاری برای افعال خیر یا شــر قرار 

گیرد؛ اما غالباً درباره افعال شر به‌کاربرده می‌شود.
مــاده »مکــر« در قرآن کریم ۴۳ بار به‌کاررفته اســت. در برابر مکــر خداوند در قرآن، 
خداوند از مکری یادکرده که غالباً مذموم است؛ این مکر به منافقان )نساء/142(، 
کافــران )رعــد/33(، زنــان )یوســف/31(، شــیطان )نســاء/120(، دنیــا )لقمــان/33( 
و... نســبت داده‌شــده اســت. مکــر ابتدائــا امری شایســته نیســت و امــام علی؟ع؟ 
در نهج‌البلاغــه مکــر را گنــاه و کفــر برمی‌شــمارد. آن حضــرت تصریح می‌کنــد که در 
قیامــت شــخص مــکّار و غادر نشــانه‌ای خواهد داشــت که با آن شــناخته می‌شــود 

)نهج‌البلاغه: خطبه 188(.
کیــد نیــز در بســیاری از مــوارد بــه معنــای تدبیر و مکر بیان‌شــده )طریحــی، 1375: 
‌139/3( و ۳۵ مرتبــه در قــرآن به‌کاررفتــه اســت. صاحــب العین بر آن اســت که مکر 
پنهانی نیســت؛ اما کید پنهانی و غیر آشــکار اســت و همچنین کید در جنگ حلال 
است؛ ولی مکر در هر حالتی حرام است )فراهیدی، 1410: 370/5(. در لسان‏العرب 
کیــد بــه معنــای مکر و تدبیر به‌کاررفته اســت و به نقــل از اهل لغــت، منظور از کید 
الهــی در قرآن کریم ســنت اســتدراج بیان‌شــده اســت )ابن منظــور، 1414: ‌383/3- 
384(. صاحــب مفــردات نیز کید را گونه‌ای از تدبیر و هم‌معنای مکر می‌داند و کید 
الهــی را بــه معنای مهلــت دادن خداوند می‌داند )راغــب، 1418: 728(. مصطفوی 
کیــد و مکــر را در همراهی با تدبر و فکر مانند هم می‌داند؛ ولی کید را قوی‌تر از مکر 

می‌شمارد )مصطفوی، 1360: 144/10(.
در لســان‌العرب چنیــن آمــده کــه عالمان بــه تأویل می‌گوینــد که مکر الهــی جزایی 
اســت که مجازاً مکر نامیده شــده است؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: >وَ جَزاءُ 
سَــیئَةٍ سَــیئَةٌ مثل‌ها< )شوری/40(؛ پس »سَــیئَةٌ« به معنای حقیقی آن نیست بلکه 
بــه خاطــر هماهنگــی در کلام آمــده اســت و همین‌طــور خداونــد می‌فرمایــد: >فَمَنِ 
یهِ< )بقرة/194( واژه اول ظلم اســت؛ ولی واژه دوم ظلم 

َ
یکمْ فَاعْتَدُوا عَل

َ
اعْتَدی عَل

نیست بلکه برای آن به گناه نامیده شده که دانسته شود که عذاب و عقابی برای 
آن است )ابن منظور، 1414: 18/5(.

مفهــوم تفســیری: در آیــات متعــددی ســخن از مکــر خداونــد بــه میان آمده اســت 
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)رعــد/42؛ اعــراف/99؛ نحــل/26؛ فاطــر/43؛ یونــس/21؛ نــوح/22؛ ابراهیــم/46؛ 
وا وَ  نمــل/50(. یکی از مهم‌ترین آن‌ها آیه‌ای اســت که خداونــد می‌فرماید: >وَ مَکرُ

ینَ< )آل‌عمران/54(. ماکر
ْ
هُ خَیرُ ال هُ وَ اللَّ مَکرَ اللَّ

کرِیــنَ« خداونــد را منصــف و عادل‌تریــن مکــر  ُ خَیــرُ الْما طبرســی در تفســیر »وَ الّلَ
کنندگان برشــمرده اســت؛ به این دلیل که مکر دیگران ظلم محســوب شــده و مکر 
خداوند عدل و انصاف است. وی دلیل نسبت مکر دادن خداوند به خود را از باب 

مزاوجت برمی‌شمارد )طبرسی، 1372: 758/2(.
کیدُ کیداً« )طارق/16( 

َ
کید نیز مفهومی مشــابه مکر دارد. طبرســی در تفسیر آیه »وَ أ

کــه به‌نوعی »کید« را به خداوند نســبت داده اســت، چنیــن آورده که یعنی خداوند 
اراده می‌کند امر دیگری بر ضدّ آنچه اراده می‌نمایند و نقشــه‌های کافران را از بین 
می‌برد. ازاین‌رو کید نامیده شــده که این فعل خداوند از جهتی اســت که برایشــان 
مخفی اســت )طبرسی، 1372: 716/10(. صاحب مجمع‌البیان در تفسیر آیه >وَ قَدْ 
هِ مَکرُهُمْ...< )ابراهیم/46( چنین گفته که در این قسمت   مَکرَهُمْ وَ عِندَ اللَّ

ْ
وا مَکرُ

مضاف حذف‌شــده اســت؛ یعنی کیفر مکر آنان نزد خداوند اســت )طبرسی، 1372: 
.)498/6

فخر رازی نیز ضمن اینکه مکر را چاره و حیله برای رســیدن به شــرّ دانســته اســت، 
خداوند را منزّه از آن برشمرده و بر آن است که لفظ مکر از متشابهات است و درباره 
مفهــوم آن چنــد احتمــال وجود دارد: 1. مکر به معنای جــزای مکر 2. چون معامله 
خداونــد بــا کفــار بنی‌اســرائیل شــبیه مکر بــوده، مکر نامیده شــده اســت. 3. مکر از 
متشــابهات نیســت بلکــه به معنای تدبیر محکم و کامل اســت که بعــداً در جامعه 
به تدبیر برای رسیدن به شر اختصاص‌یافته است )فخر رازی، 1420: ج 237/8(؛ 
ازایــن‌رو فخــر رازی، مکــر را چنیــن تعریــف می‌کند: »ایــن مکر رأی و نظــر محکم و 

قوی و مصون از نقص و سستی است« )فخر رازی، 1420: 236/8(.
فخــر رازی در تفســیر مفهــوم کیــد در ذیــل آیــه 16 ســوره طــارق، دو وجــه معنایــی 
بــرای آن ذکــر کــرده اســت. یکی اینکه مقصــود از کیــد خداوند، دفع کیــد کافران از 
پیامبــر؟ص؟ و یــاری آن حضــرت و علــو دین اســت. دوم اینکه منظــور از کید الهی، 
مهلــت دادن بــه کفار برای باقی ماندن در کفرشــان اســت و از ایــن‌رو در آیه بعدی 
< یعنی نگرانی و عجله‌ای نداشته 

ً
یدا وَ هُمْ رُ

ْ
مْهِل

َ
ینَ أ کافِرِ

ْ
لِ ال چنین می‌فرماید: >فَمَهِّ

باش )فخر رازی، 1420: 123/31(.
تفاســیر دیگر نیز دیدگاه‌هایی مشــابه با نظرات فوق دارند. در تفســیر انوارالتنزیل 
نســبت دادن مکــر بــه خداونــد از بــاب مقابلــه و مزاوجــت برشــمرده شــده و اینکه 
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خداونــد بهتریــن مکر کنندگان اســت، یعنی قدرت و قوت زیادی دارد در رســاندن 
ضــرر از جایی که دشــمن محاســبه نکرده اســت )بیضــاوی، 1418: 19/2(. صاحب 
یــنَ< را چنیــن توضیــح داده اســت کــه خداونــد  ماکرِ

ْ
ــهُ خَیــرُ ال کشــاف نیــز >وَ اللَّ

قوی‌ترینشــان در مکر و بانفوذترینشــان در کید و قدرتمندترینشان بر عذاب است؛ 
از جایی که عذاب شونده درک نمی‌کند )زمخشری، 1407: 366/1(. صاحب تفسیر 
ایجاز البیان هم مراد از مکر را مزاوجت در کلام برشــمرده اســت )نیشابوری، 1415: 

.)192/1
برخی از مفسّران نیز معتقدند منظور از مکر الهی می‌تواند تدبیر محکم خداوندی 
باشــد )آلوســی، 1415: 171/2(. صاحب تفســیر کشف الأســرار و عدة الأبرار مقصود از 
هُ« را ساز نهانی خداوند دانسته و مکر الهی را جز مصلحت چیزی نمی‌داند  »مَکرَ اللَّ
ک از غدر و غرور برمی‌شــمارد )میبدی، 1371: 134/2(. در تفســیر تبیان  و خدا را پا
مراد از مکر الهی مجازات و عقوبت مکر کنندگان و دشــمنان خداوند دانســته شده 
و علــت اســتفاده از واژه »مکــر« برای خداوند از باب مزاوجت کلام برشــمرده شــده 

است )طوسی، بی‌تا، 476/2(.
برخــی معتقدنــد مکر و کید در معنا مقارب‌اند نه مرادف. هر دو، مقدّمه را از نتیجه 
قطــع می‌کننــد؛ یعنی نمی‌گذارنــد زمینه‌ای را که دیگران فراهــم آورده‌اند به مقصد 
برســد، ازایــن‌رو شــبیه یکدیگرند؛ امّا در واژه »کید« مخفیانه بــودن کار نیز ملحوظ 
هســت )جــوادی آملــی، 1388: 377/14(. خداونــد در قــرآن کریــم کیــد را چنین به 
< )طــارق، 16( ملاصدرا در ذیل تفســیر 

ً
کیــدُ کیدا

َ
خــود نســبت داده اســت: >وَ أ

ایــن آیه، در باب اوصاف بشــری ســه وجه تأویل ذکر می‌کند کــه یکی از این وجوه 
در ذیل تفسیر آیه 16 طارق چنین تبیین می‌کند که چنین صفتی دارای یک مبدأ، 
یک منتها و یک ضد هســتند. مثلاً مبدأ صفت حیا تغیّر نفســانی و انفعال جسمانی 
است، ضد آن وقاحت است و غایت آن، ترک فعلی است که حیا منوط به آن است؛ 
ازایــن‌رو در صفاتــی همچــون کید غایت آن مراد اســت نه مبدأ. »پــس کید خداوند 
یعنــی انــزال مکروه بــر مکید ازآن‌جهت که احســاس نکنــد« )صدرالدین شــیرازی، 

.)355/7 :1379
علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه 99 سوره اعراف، ضمن اینکه »مکر« را به معنای 
آن می‌دانــد کــه شــخصی دیگــری را غافل‌گیر کرده و به او آســیبی برســاند، تصریح 
می‌کنــد کــه ایــن عمل از خــدای تعالــی وقتی صحیح اســت که به‌عنــوان مجازات 
کــه مســتحق عــذاب شــود و خداونــد او را  کنــد  صــورت بگیــرد، انســان معصیتــی 
ازآنجایی‌کــه خــودش نفهمــد معــذب نماید یا سرنوشــتی برای او تنظیــم کند که او 



224

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

خودش با پای خود و غافل از سرنوشت خود به‌سوی عذاب برود. وی صدور مکر 
ابتدایی از سوی خداوند را )بدون اینکه بنده معصیتی کرده باشد( ممتنع می‌داند 

)طباطبایی، 1417: 202/8(.
نکتــه‌ای که حائز اهمیت اســت اینکه در قرآن کریم مکــر خدا کارآمدترین مکرها و 
ینَ<  ماکِر

ْ
هُ خَیــرُ ال خداونــد بهتریــن و برترین مکّاران معرفی‌شــده اســت: >... وَاللَّ

)آل‌عمــران/54؛ انفــال/30( آیــت‌الله جوادی آملــی دراین‌باره معتقد اســت که »خیر 
بــودن مکــر الهی، هــم به لحاظ حکمــت نظری اســت و هم حکمت عملــی. آنچه 
به حکمت نظری بازمی‌گردد، از ســنخ هســتی اســت؛ هرچه وجودش برتر و قوی‌تر 
باشــد و بــه علــم و اراده خلل‌ناپذیــر نزدیک‌تر، خیر اســت. آنچه بــه حکمت عملی 
بازمی‌گردد، از ســنخ خُلق اســت؛ هر چه پیدایش آن به عدل، تقوا، احسان و مانند 

آن نزدیک‌تر باشد، خیر است« )جوادی، 1388: 382-381/14(.
مکــر الهــی، هم ازنظر قوت و قدرت برتر اســت و هــم از جهت حق، صدق، صحیح 
و روا بــودن کامل‌تــر اســت؛ زیــرا بــر محــور عــدلِ آمیختــه بــا عفو و احســان اســت، 
به‌طوری‌کــه خلــف وعــده را قبیــح و تخلّــف وعید را روا بلکه بســزا می‌دانــد و به آن 
کران اســت.  منهــج عمــل می‌کنــد، پــس مکر او بهتریــن مکرها و خــود او بهترین ما
البتــه همــه این‌گونه اوصاف در مقام فعل خداســت که بیــرون از دو حوزه ممنوعه 
اســت؛ یعنــی نــه هویت مطلق اســت و نه اوصــاف ذاتی آن هویت کــه عین آن‌اند، 
ج از منطقــه ممنوعــه اســت )همــان: 382( نیــز می‌تــوان مهلــت دادن  بلکــه خــار
هُمْ إِنَّ کیدی مَتینٌ< 

َ
مْلی ل

ُ
خداوند به گمراهان را مکر و کید خداوند برشمرد: >وَ أ

)اعراف/183؛ قلم/45(.
بنابرایــن، در جمع‌بنــدی می‌تــوان مکــر و کیــد را تدبیــر الهی در مجازات دشــمنان 
دانســت؛ تدبیــری کــه عادلانــه، شایســته، دقیــق، حساب‌شــده و از روی احســان و 

گاهی ندارند. انصاف است و مکر شوندگان از آن آ

5. اضلال
»اضــال« از ریشــه »ضــلّ« بــوده و »ضــال« متضــاد هدایــت )ابــن منظــور، 1414: 
390/11؛ مصطفوی، 1360: 37/7( و به معنای عدول از راه مســتقیم است )راغب، 
1418: 509؛ مصطفوی، 1360: 38/7(. در التحقیق آمده اســت: »الأصل فی الضلال 
الغیبة« )مصطفوی، 1360: 37/7( به این خاطر برای گم کردن چیزی یا گم‌شدن 
در راه از این لفظ اســتفاده می‌شــود. وی در توضیح بیشــتر »ضلال« و بیان تفاوت 
آن با »إضلال« آورده اســت: »الضلال هو عدم الاهتداء و الإضلال هو فقدان الهدایة، 
ا فالضلال: فقدان الرشــاد و الدلالة الی المقصود، ســواء کان فی 

ّ
أی جعل شــ‌یء ضال
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جهــة مادّیــة أو معنویــة و من لوازم هذا الأصل: الخطأ، الذهــاب فی غیر حقّه، العدول 
یق، الضیاع، الغیبوب« )همان: 38/7( از همین روی وقتی گفته می‌شود:  عن الطر
ــة« )ابن منظــور، 1414: 393/11(. همچنین  »ضَــلَّ الکافــرُ« یعنــی »إِذا غاب عن الحُجَّ
قه« 

ْ
 فَضَــلَّ فلم یتَبَینْ شــ‌یء مــن خَل

ً
جُــلُ« یعنــی »مــات و صــار ترابا عبــارت »ضَــلَّ الرَّ

رْضِ< ایــن تعبیر یعنی >أ 
َ
أ

ْ
نا فیِ ال

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
همان‌گونــه کــه قــرآن کریم می‌فرمایــد: >أ

رض فلم یتبین شــ‌یء مــن خَلقنا< )ابن 
َ
نا فی الأ

ْ
ل

َ
 فَضَل

ً
 و عِظَامــا

ً
إِذا مِتْنــا و صِرْنــا ترابــا

منظور، 1414: 395/11(.
طبیعــی اســت کــه اضلال بــه معنای مذکــور از خداوند ســر نمی‌زند و هرگــز خداوند 
باعــث اضــال بندگان نمی‌گردد؛ زیرا در آن صورت صفات عادلانه الهی زیر ســؤال 
می‌رود و اختیار انسان نادیده گرفته می‌شود و به‌تبع آن، موضوعات مرتبط با معاد 

هم مخدوش می‌گردد.
ل« خداوند یکی از دو گونه اســت: یکی این اســت 

َ
ازنظــر برخــی لغت‌دانــان »إِضْــا

کــه خداونــد باعــث عدول انســان مجــرم از راه بهشــت بــه جهنم می‌شــود که این 
عین عدالت و حق اســت. دوم اینکه خداوند انســان را به‌گونه‌ای آفریده اســت که 
به‌صــورت اختیاری می‌تواند هر راه خیر یا شــری را در پیــش گیرد و خداوند اراده و 
قدرت انجام کارها را به انســان عطا کرده اســت؛ لذا ازاین‌جهت می‌توان این توان 
را به خداوند منتسب کرد )راغب، 1418: 511-512(؛ ازاین‌رو می‌توان اضلال الهی را 
نوعــی عــذاب دادن و مجازات تلقی کرد که بعد از کفران و تجاوز و عصیان محقق 
می‌شــود )مصطفــوی، 1360: 39/7( از همیــن روی خداونــد می‌فرمایــد: >کذلِــک 
 وَ یهْدِی بِهِ 

ً
ینَ< )غافر/74( نیز فرموده اســت: >یضِلُّ بِهِ کثِیــرا کافِرِ

ْ
ــهُ ال یضِــلُّ اللَّ

فاسِقِینَ< )بقره/26(.
ْ
ا ال

َّ
 وَ ما یضِلُّ بِهِ إِل

ً
کثِیرا

مفهــوم تفســیری: غیــر از آیــات یادشــده، در آیات متعــدد دیگر به اضلال از ســوی 
خداوند اشاره‌شــده اســت؛ ازجملــه: جاثیه/23؛ رعد/27 و 33؛ نحــل/93؛ فاطر/8؛ 
غافر/33 و 34؛ مدثر/31؛ نساء/88 و 143؛ اعراف/178 و 186؛ اسراء/97؛ کهف/17؛ 

انعام/39 و 125؛ زمر/23 و 36؛ شوری/44 و 46.
طبرســی ضمن بیان چند قول درباره اضلال از ســوی خداوند در ذیل آیه 26 سوره 
بقــره، اذعــان می‌کنــد که اضــال و گمراهــی ازآن‌جهت گاهی نســبت به خــدا داده 
می‌شــود کــه خداوند لطف و مهربانی نســبت به مؤمنان )در اثر ایمــان آن‌ها( دارد 
و در مواقع حسّــاس و لب پرتگاه‌ها، با کمک غیبی جلوی ســقوط آنان را می‌گیرد. 
خــدا چنیــن رحمت و لطف را نســبت بــه کفّار و فاســقان )به علت عنــاد و لجاجت 
خودشــان( نشــان نمی‌دهد و پس از ارشاد و راهنمایی، راه را برای آنان باز گذاشته 
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و هنــگام ســقوط، بــا قهــر و قدرت غیبــی خویش جلوی ســقوط حتمــی را نگرفته و 
آنان را به حال خود رها می‌کند تا در منجلاب فساد و گناه سقوط کنند و درنتیجه 
گمراه شــوند و ازاین‌جهت ممکن اســت اضلال به خداوند نسبت داده شود و قطعاً 
هیچ‌گونــه جبــری در آن وجــود نــدارد. وی چنیــن نتیجه می‌گیرد کــه اضلال به هر 
معنا که باشــد، یقیناً با اضلال شــیطانی تفاوت دارد و خداوند منزّه اســت از اضلال 
و افســادی کــه شــیطان و پیروان شــیطان بــا مقاصد پلیــد دارند )طبرســی، 1372: 

.)167-166/1‌
فخــر رازی نیــز بابیان اینکــه گمراه کــردن از خداوند به دور اســت، اذعان می‌دارد 
که نســبت اضلال الهی جز در دو وجه محال اســت؛ یکی اینکه گمراه شدن است و 
دومی گم‌شــدن اســت و آن دو گونه اســت اول گمراهی از دین است و دومی گمراه 
شدن از بهشت. مقصود از گونه اول درباره خدا، اضلال از دین همان دعا به ترک 
هُ 

َ
دین اســت که این همان اضلالی اســت که خدا به ابلیس نســبت داده است: >إِنّ

عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ< )قصص/15( در نظر فخر رازی، نسبت اضلال به خدا در معنای 
گمراه کردن )آن‌گونه که درباره شــیطان یا فرعون به‌کاررفته اســت( درباره خداوند 
جایز نیســت. البته اهل جبر دراین‌باره برانند که خدا ضلالت و کفر را آفریده اســت 
و ایمــان را از آنان ســلب نموده اســت )فخــر رازی، 1420: 366/2(. وی در ادامه به 
بیان تفصیلی دیدگاه‌های کلامی جبریه و معتزله و نظرات آن‌ها در چندین صفحه 

می‌پردازد )همان: 373-366/2(.
 
ً
در ایــن میان برخی از مفســران نیز احتمال داده‌انــد که جمله >... یضِلُّ بِهِ کثِیرا

...< ســخن کافران اســت. )ابــن عطیــه، 1422: 112/1( برخی از 
ً
وَ یهْــدِی بِــهِ کثِیرا

مفســران اضلال را آفریدن گمراهی در فرد به ســبب اختیاری که شــخص بر اساس 
استعدادهایش دارد تعبیر کرده‌اند )آلوسی، 1415: 459/7(.

ازنظــر علامــه طباطبایــی هــم آنچــه از اضــال بــه خداونــد نســبت داده می‌شــود، 
اضلال به‌عنوان مجازات اســت که افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا می‌کند، چون 
بعضی افراد به‌راستی طالب ضلالت‌اند و به سوء اختیار به استقبالش می‌روند، هم 
چنان‌کــه خــدای تعالی نیز این ضلالت را به خودش نســبت داده و فرموده: »یضِلُّ 
فاسِــقِینَ« )طباطبایی، 1417: 

ْ
ا ال

َّ
، وَ ما یضِــلُّ بِــهِ إِل

ً
، وَ یهْــدِی بِــهِ کثِیــرا

ً
بِــهِ کثِیــرا

‌96/1( وی معتقد است روایات دیگری نیز در تفسیر آیاتی که اضلال و طبع و اغواء 
و امثــال آن را به خدا نســبت می‌دهد، واردشــده، از آن جملــه در صفحه 101 از جلد 
اول کتــاب عیــون از حضرت امام رضا؟ع؟ روایت‌شــده که ایشــان در تفســیر جمله 
ونَ< )بقــره/17( فرمــوده: خدای تعالــی آن‌طور که  مــاتٍ لا یبْصِــرُ

ُ
>وَ تَرَکهُــمْ فـِـی ظُل
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گذاری نمی‌شود  بندگانش چیزی را و یا کسی را وا‌می‌گذارند، متصف به تحرک و وا
و خلاصــه بنــده‌اش را بدون جهت وا‌نمی‌گذارد، بلکــه وقتی می‌داند که بنده‌اش از 
کفــر و ضلالــت برنمی‌گــردد، دیگــر یاری و لطف خــود را از او قطع می‌کند و افســار او 

را به گردنش انداخته، به اختیار خودش وا‌می‌گذارد )طباطبایی، 1417: ‌105/1(.
علامه طباطبائی در تفســیر آیه 93 ســوره نحل می‌گویــد: »مقصود از اضلال بعضی 
و هدایــت بعضــی اضلال و هدایت ابتدایی نیســت، بلکه مجازاتی اســت؛ زیرا همه 
آنــان چــه گمراهشــان و چه در راهشــان همه هدایــت ابتدایی دارند و آن‌کســی که 
خــدا می‌خواهــد گمراهش کند کســی اســت که خــودش راه ضلالت یعنــی معصیت 
را پیمــوده و پشــیمان هــم نمی‌شــود و آن‌کس که خدا هدایتش کرده، کســی اســت 
که هدایت فطری خود را از دســت نداده و بر آن اســاس مشــی می‌کند یا همواره در 
گر گناهی ســر می‌زند توبه می‌کند و از راه گناه به صراط مستقیم  طاعت اســت و یا ا
و ســنت الهی‌اش که تبدیل‌پذیر نیســت برمی‌گردد« )طباطبایی، 1417: ‌336/12-

.)337
صاحــب تفســیر کوثــر نیز مشــابه همیــن بیــان را دارد؛ وی بر آن اســت این‌که قرآن 
می‌فرمایــد: خــدا هــر کــس را که بخواهــد گمراه می‌ســازد و هــر کس را کــه بخواهد 
هدایت می‌کند، منظور از آن این اســت که خدا کســانی را که خود با اراده و آزادی، 
گمراهی را انتخاب کرده، در همان راه پیش می‌برد و کســی را که هدایت یافته، در 
همان راه کمک می‌کند و درواقع گمراه کردن و هدایت کردن بر اساس راهی است 
که شخص آن را انتخاب می‌کند و برای خود معیارها و ضابطه‌هایی دارد؛ بنابراین 
جبــری در کار نیســت. در پایان همین آیه می‌فرماید: شــما ازآنچــه انجام می‌دهید 
پرسیده خواهید شد، یعنی همه مردم مسئول کارهای خویشتن هستند )جعفری، 

بی‌تا: ‌206/6(.
بنابراین، با تأمل در آیات متعددی که دراین‌باره آمده اســت، می‌توان گفت گرچه 
اضلال به خداوند نســبت داده‌شــده است، لکن مقدمه اضلال الهی به دست بنده 
جــاری می‌گــردد. درواقع عدم هدایت خداوند برای کســانی اســت که از طریق حق 
ا یؤْمِنُونَ 

َ
ذِینَ ل

َّ
بیزارنــد و بــه آیات و به رســولان و به روز جزا ایمان نمی‌آورنــد: >إِنَّ ال

ا هَدَینَاهُ 
َ
هُ...< )نحل/104(؛ زیرا خداوند فرموده اســت: >إِنّ ا یهَدِیهِمُ اللَّ

َ
هِ ل بِایاتِ اللَّ

ا کفُــورًا« )دهر/3(؛ ازاین‌رو بر اســاس آیــات قرآن کریم،  ــا شَــاکرًا وَ إِمَّ ــبِیلَ إِمَّ السَّ
خداونــد ظالمان، دروغ‌گویان، فاســقان، مســرفان، کافران و آن‌هایــی که در حالت 

اختیار نافرمانی می‌کنند را گمراه می‌نماید.
اینکــه خــدا چــرا آن‌ها را اضــال می‌کند، بایــد علــت را در خود آن گروه‌ها جســتجو 
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کرد و با تدبر و دقّت روشــن می‌شــود که آن‌ها با ســوء اختیار خویش طریق ناحق را 
انتخاب می‌کنند و خداوند نیز اضلالشــان می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر خداوند رویاننده 
است؛ هر که زهر بکارد، آن را می‌رویاند و هر که شهد بکارد آن را. خداوند پیوسته 
بــه بنــدگان نیــرو می‌دهد؛ هر که در راه بد رود و هر که در راه خوب )قرشــی، 1371: 

.)198/4
ممکــن اســت برخــی بخواهنــد بــا انتســاب هدایــت و ضلالــت بــه خداونــد، اختیار 
و اراده انســان را زیــر ســؤال ببرنــد. این ادعا نمی‌تواند درســت باشــد؛ زیــرا خداوند 
بــه انســان اختیــار داده و اســباب لازم جهت هدایت را فراهم کرده اســت تا انســان 
مَا یهَتَدِی لِنَفْسِــهِ وَ مَن 

َ
نِ اهْتَــدَی فَإِنّ بــا انتخــاب خــود هدایت یا گمراهی یابــد: >مَّ

بِینَ حَتــی نَبْعَثَ  ــا مُعَذِّ خْــرَی وَ مَــا کنَّ
ُ
رَ أ رَةٌ وِزْ رُ وَازِ ا تَــزِ

َ
یهْــا وَ ل

َ
مَــا یضِــلُّ عَل

َ
ضَــلَّ فَإِنّ

ا< )اســراء/15(. همچنیــن خــدا هیچ قومــی را اضلال کننده نبــوده، مگر پس 
ً
رَسُــول

 بَعْــدَ إِذْ هَداهُــمْ حَتَّی 
ً
ــهُ لِیضِــلَّ قَوْما از اتمام‌حجــت و بیــان واقعیــت >وَ مــا کانَ اللَّ

هَ بِکلِّ شَــ‌یءٍ عَلِیمٌ< )توبه/115(؛ ازاین‌رو هرکس گمراه شــد  قُونَ إِنَّ اللَّ هُمْ ما یتَّ
َ
یبَینَ ل

مَا یضِلُّ 
َ
مَا یهَتَدِی لِنَفْسِــهِ وَ مَن ضَــلَّ فَإِنّ

َ
بــر عهده خود اســت: >... فَمَنِ اهْتَدَی فَإِنّ

یکم بِوَکیلٍ< )یونس/108(. در آیه دیگری مشــابه همین موضوع 
َ
نَا عَل

َ
یهْــا وَ مَــا أ

َ
عَل

حَــقِّ‌ فَمَنِ اهْتَدَی فَلِنَفْسِــهِ وَ مَن ضَلَّ 
ْ
اسِ بِال کتَابَ لِلنَّ

ْ
یــک ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ــا أ

َ
فرمــود: >إِنّ

یهْم بِوَکیلٍ< )زمر/41(.
َ
نتَ عَل

َ
یهَا وَ مَا أ

َ
مَا یضِلُّ عَل

َ
فَإِنّ

امــام علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه دو شــخص را مبغوض‌ترین افراد نزد خداوند معرفی 
گذاشــته اســت. در  می‌نمایــد که یکی کســی اســت کــه خداونــد او را به حال خود وا
ه إلی  ــه رجلان: رجلٌ وکله ال��ل ابتــدای خطبه 17 آمده اســت: »إن أبغض الخلائق إلی ال��ل
نفســه...« چنیــن شــخصی در گمراهی اســت و دیگــران را نیز به ضلالت می‌کشــاند 
و عــاوه بــر بــار گناهــان خود، ســنگینی گناهــان دیگــران را نیز به دوش می‌کشــد. 
همچنیــن در فرمایــش دیگــری، آن حضــرت مبغوض‌تریــن مردم نزد خدا را کســی 
گذاشته شده است و این شخص  معرفی می‌کند که از طرف خداوند به حال خود وا

از راه راست بیرون رفته و بدون راهنما قدم برمی‌دارد )نهج‌البلاغه: خطبه 103(.
به‌هرحــال هــم طبرســی و هــم فخــر رازی، ســاحت خداونــد را اضــال بــه معنــای 
اضــال شــیطانی منــزّه می‌داننــد؛ بنابراین می‌تــوان گفت که خداونــد بر هیچ‌کس 
نفُسَــهُمْ یظْلِمُــونَ< 

َ
ــاسَ أ کــنَّ النَّ

َ
ــاسَ شَــیئًا وَل ــهَ لاَ یظْلِــمُ النَّ ظلــم نمی‌کنــد: >إِنَّ الل�ّ

خ  گــر در نظــام آفرینش و ربوبیــت آن، عدل نباشــد و ظلمی ر )یونــس/44(؛ پــس ا
کم بــر »هدایت« و قوانین  دهــد، کلّ عالــم هســتی نابود می‌گردد. وقتــی قوانین حا
کم بر »ضلالت« از سوی او وضع‌شده است و ربوبیت )صاحب اختیاری و تربیت  حا
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گــذار نکرده اســت، هر چیــزی در جای خودش قــرار دارد و  عالــم( را بــه دیگــران وا
از ناحیــه‌ی او ظلمــی نمی‌شــود؛ لــذا مفهــوم ضلالــت به ایــن معنا نیســت که مردم 
در هدایــت و گمراهــی خــود اختیاری ندارند و خداوند هرکســی را کــه خود بخواهد 
هدایــت می‌کنــد و هرکــس که خودش خواســت به ضلالت می‌افکنــد. لکن خداوند 
مُ مَنْ یضِلُّ عَنْ 

َ
عْل

َ
ک هُوَ أ بَّ گاهی کامل دارد: >إِنَّ رَ از کســانی که گمراه می‌شــوند، آ

مُهْتَدینَ< )انعام/117( سنت الهی بر این است که هر کس در هر 
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
سَبیلِهِ وَ هُوَ أ

راهی که انتخاب کرده، پیشرفت کند )اسراء/19-20(. خلاصه اینکه خداوند اضلال 
ابتدایــی ندارد و کســی را در ابتدا گمــراه نکرده و فریب نمی‌دهــد؛ یعنی پس‌ازآنکه 
خودشــان هدایت اولیه را نپذیرفتند و گمراه شــدند، دیگر به اجبار آن‌ها را هدایت 

نمی‌کند و همین هدایت نکردن، خود نوعی گمراهی است.

6. امداد در طغیان و استدراج
مدّ در اصل به معنی زیادت اســت، جذب و کشــیدن را مدّ گویند که کشیدن چیزی 
سبب زیادت طول آن است. )قرشی، 1371: ‌242/6( امداد به معنای یاری‌رساندن 
هُــمْ فیِ  اســت. صاحــب لســان العــرب ضمــن ذکــر آیــه 15 بقــره آورده اســت: >وَ یمُدُّ
هم فی کفرهــم< )ابن منظور،  وُّ

ُ
هــم؛ و طُغْیانُهم: غُل

ُ
طُغْیانِهِــمْ یعْمَهُــونَ معنــاه یمْهِل

کثــراً »امــداد« در چیزهــای خــوب و »مــدّ« برای چیزهــای مکروه و  1414: ‌397/3( ا
نازیبــا بــه کار مــی‌رود )راغــب، 1418: 763(؛ ازایــن‌رو امداد در آیه فــوق را می‌توان 
مهلت دادن دانست )قرشی، 1371: ‌243/6(. صاحب المفردات »طغیان« را چنین 
معنا می‌کند »تجاوز الحدّ فی العصیان« )راغب، 1418: 520(؛ لذا به هر چیزی که در 
عصیان و کفر از حد فراتر رود، طغیان گفته می‌شود )ابن منظور، 1414: 7/15- 8(.
هُمْ فی  هُ یسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ یمُدُّ مفهوم تفسیری: خداوند در قرآن‌کریم می‌فرماید: >اللَّ

طُغْیانِهِمْ یعْمَهُون< )بقره/15(.
ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که خداوند چگونه به کســانی که اهل طغیان 
هســتند یــاری می‌رســاند؟! آیا خداونــد باعث فرورفتن بیشــتر این افــراد در طغیان 
می‌شــود؟! ارســال رســل و انــزال کتــب آســمانی از ســوی خداونــد بــرای هدایــت و 
ســعادت بشــر بوده اســت، ازاین‌رو اینکه خدا خود یاور انسان‌ها در طغیان و باعث 
گمراهی آنان شــود، امری ناپســند و نادرست اســت و طبیعتاً نباید از خداوند چنین 

فعلی سر بزند.
بــا توجــه به برخی آیات قــرآن، درباره اینکه خداوند چگونــه آن‌ها را کمک می‌کند، 
ح اســت: »معنــای اول اینکه خــدا به آن‌هــا امکان و قــدرت می‌دهد  دو معنــا مطــر
تــا شــاید ایمــان بیاورند؛ ولی آنان هم چنان به کفر و ســرگردانی خود چســبیده‌اند. 
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ح صدر و  معنــای دوم ایــن اســت کــه خداونــد منافقــان را از نعمت‌هایی چون شــر
نورانیــت دل کــه به مؤمنین عنایت و اعطاء می‌نماید، محروم می‌دارد تا همچنان 

در سرگردانی و گمراهی بمانند« )طبرسی، 1372: 14/1(.
فخر رازی نیز بر آن اســت که واژه اســتدراج به معنای تغییر درجه به مفهوم صعود 
و نزول اســت. وی مقصود از آن را نزدیک کردن به چیزی برمی‌شــمارد که موجب 
کــت گــردد کــه این به‌نوعــی افزونی عذاب تکذیــب کنندگان آیات الهی اســت؛  هلا
البتــه از جایــی کــه نمی‌داننــد؛ بنابرایــن وقتــی مرتکــب جــرم و گناهــی می‌شــوند، 
ابواب جدیدی از نعمت‌های الهی برایشــان گشــوده می‌شــود تا بر طغیان و فســاد 
گهان  گذشــت زمــان با معصیت‌هــا در بیراهــه بمانند تا اینکــه نا خــود بیفزاینــد و با
خداوند سراغ آن‌ها بیاید، درحالی‌که در غفلت باشند؛ ازاین‌رو خداوند بعد از سنت 
استدراج، در ادامه درباره مهلت دادن سخن می‌گوید )فخر رازی، 1420: 418/15(.
 در آیه‌ای خداوند متعال هدف از نعمات و امکانات گمراهان را فراموشی یاد الهی 
خِذَ  نْ نَتَّ

َ
نا أ

َ
وا سُــبْحانَک ما کانَ ینْبَغــی ل

ُ
ک آنان بیان می‌کند: >قال و تباهــی و هــا

 >
ً
 بُورا

ً
کرَ وَ کانُوا قَوْما عْتَهُمْ وَ آباءَهُمْ حَتَّی نَسُــوا الذِّ وْلِیاءَ وَ لکنْ مَتَّ

َ
مِــنْ دُونِــک مِنْ أ

)فرقان/18(؛ ازاین‌رو می‌توان ســنت الهی اســتدراج را نوعی امداد در طغیان تلقّی 
کرد. خداوند نســبت به کســانی که آیات الهی را تکذیب می‌کنند، ســنت استدراج را 
اجرا می‌کند )اعراف/182؛ قلم/44(. می‌توان گفت که استدراج بدترین عذاب الهی 
اســت )طباطبایــی، 1417: 342/8(. مبتلایــان بــه اســتدراج می‌پندارند کــه افزونی 
نعمت‌هــا، ثروت‌هــا و فرزندانشــان، گشــودن درهــای خیــرات بــه روی آن‌هاســت. 
این‌گونــه نیســت، بلکــه آنــان واقعیــت ایــن نعمت‌هــا را نمی‌فهمنــد. در حقیقــت، 
مبتلایان به استدراج از روبرو شدن با این واقعیت ناخوشایند هراس دارند؛ ازاین‌رو 
گاه نشان داده و در تاریکی غفلت خویش به آرامش کاذب  خود را نسبت به آن ناآ

بسنده می‌کنند.
همچنیــن در آیــات متعــددی از قــرآن خطــاب بــه پیامبــران چنین آمده اســت که 
کافران و گمراهان را رها کنید و از لفظ »ذَرْ« استفاده‌شده است )انعام/91 و 110 و 112 
ج/42(. نیز  و 137؛ اعــراف/180؛ حجــر/3؛ مؤمنــون/54؛ زخرف/83؛ طور/45؛ معــار
خداونــد در مقــام دلداری بــه پیامبر اعظم؟ص؟، از هدف نــزول نعمت‌های خود بر 
نَّ عَینَیک  گمراهــان - مبنــی بر آزمــودن آنان- چنین پرده برمی‌دارد کــه >وَ لا تَمُدَّ
ک خَیرٌ وَ  بِّ زْقُ رَ نْیا لِنَفْتِنَهُــمْ فیــهِ وَ رِ حَیــاةِ الدُّ

ْ
 مِنْهُــمْ زَهْرَةَ ال

ً
واجا زْ

َ
عْنــا بِــهِ أ إِلــی مــا مَتَّ
بْقی< )طه/131(.

َ
أ

برخی از مفسّران نیز منظور از امداد الهی به منافقان را چنین بیان می‌کنند که »ایشان را 
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متحیّر و گزاف کار و گمراه روزگاری دراز فروگذارد تا حجت برایشان لازم‌تر بود و عقوبت 
ایشــان صعب‌تــر« )میبــدی، 1371: 82/1(. ابن عربــی درباره امداد الهی می‌نویســد: »وَ 
هُــمْ فــی ظلماتهم البهیمیة و الســبعیة آلتی هی الصفات الشــیطانیة و النفســانیة  یمُدُّ
بتهیئة موادّها و أسبابها آلتی هی مشتهیاتهم و مستلذاتهم و أموالهم و معایشهم من الدنیا 

ین« )ابن عربی، 1422: 18/1(. وها بهواهم فی حالة کونهم متحیر آلتی اختار
برخــی از اندیشــمندان مانند ملاصــدرا معتقدند مقصود از امــداد در طغیان، ازدیاد 
و تقویــت طغیان اســت )محمــدی، 192/1388(. این نظر با توجه به تفکیک میان 
ح‌شده است؛ یعنی امداد در طغیان هم به فاعل  فاعل مباشر و مصدر فیاض مطر
مباشر منتسب است و هم می‌توان آن را به مبدأ فیاضش که خداوند متعال است، 
منسوب کرد؛ زیرا که خالق همه‌چیز خداست. چون خداوند فاعل کلّ اشیا و افعال 
عالــم اســت؛ ازاین‌رو انتســاب برخی از صفات همچــون امداد در طغیــان و اضلال 
گر ذمّی هم وجود  به خداوند از باب مبدأ فیاض بودن و فاعل کل بودن اوســت. ا
داشته باشد، متوجه فاعل مباشر است، چون با اختیار و اراده خود اقدام به انجام 

فعل نموده است )همان: 193(.
خداوند در آیاتی از قرآن نیز از مهلت دادن به کافران سخن می‌گوید )آل‌عمران/178؛ 
حــج/48؛ رعــد/32؛ مزّمــل/11؛ طــارق/17(؛ البته خداونــد برای غور آنــان در تباهی 
ما نُمْلی 

َ
نّ

َ
وا أ ذینَ کفَــرُ

َّ
مهلــت می‌دهــد، نه بــرای خیر و مصلحت: >وَ لا یحْسَــبَنَّ ال

هُمْ عَذابٌ مُهینٌ< )آل‌عمران/178(.
َ
 وَ ل

ً
هُمْ لِیزْدادُوا إِثْما

َ
ما نُمْلی ل

َ
نْفُسِهِمْ إِنّ

َ
هُمْ خَیرٌ لِأ

َ
ل

در نهج‌البلاغــه نیــز امام علی؟ع؟ تصریــح می‌فرماید که خداوند بــه جباران مهلت 
آن حضــرت در خطبــه‌ای دیگــر  )نهج‌البلاغــه: خطبــه 88( همچنیــن  می‌دهــد 
ا سَــبِیلٍ 

َ
مُذْنِبِینَ بِل

ْ
غَافِلِینَ وَ یغْدُو مَعَ ال

ْ
هِ یهْوِی مَعَ ال ةٍ مِنَ اللَّ

َ
می‌فرماید: »وَ هُوَ فیِ مُهْل

ا إِمَــامٍ قَائِــدٍ«؛ و او - گمراهــی اســت- کــه خدایــش مهلــت داده تا در پی 
َ
قَاصِــدٍ وَ ل

هــوای بی‌خبــران افتــاده. روز را بــا گناهکاران گــزارد، نه راهی راســت در پیش و نه 
امامی راهبر دارد.

با در نظر گرفتن نظر طبرسی و فخر رازی، درمجموع می‌توان گفت درواقع خداوند 
با برداشــتن فشارهای مستقیم و غیرمســتقیم خود و فراهم کردن همه زمینه‌های 
تنعّــم و تلــذّذ بــرای ایــن اشــخاص، به‌نوعــی در فرآیند گمراهــی آنان نقــش دارد و 
ظرفیت و توانایی طغیان را به ایشــان می‌دهد؛ البته گرچه مهلت دادن و اســتدراج 
ظاهــری زیبــا بــرای فــرد دارد، اما در باطــن نوعی عذاب به شــمار مــی‌رود. ازاین‌رو 

به‌نوعی همه کارها به خداوند بازگشت می‌کند.



232

سال نهم
شماره اول
پیاپی: 17
بهار و تابستان
1403

نتیجه
1. دیــدگاه طبرســی دربــاره صفــات موهــم تعــدّی و ظلم بــه خداوند، جامــع بوده و 
نظــرات اغلــب مفسّــران را در خــود جای می‌دهد. فخــر رازی نیز علی‌رغــم آنکه در 
تفســیر خــود بیشــتر بــه آرای معتزله می‌تــازد و نظــرات هم‌فکران خود )اشــاعره( را 
تأییــد و تصدیــق می‌کند، لکن با توجه به اینکه معمولاً نظرات فراوانی را در تفســیر 
ک تفســیری میان آرای او با مفســران دیگر  خــود ذکر می‌کند، می‌توان نوعی اشــترا

به‌ویژه طبرسی پیدا کرد.
2. انســان به کُنه ذات الهی راه پیدا نخواهد کرد. لکن باید برای شــناخت صفات 
خداونــد کوشــش کند تا با شــناخت خالــق خود، در راه رســیدن به پروردگار اســتوار 
گردد. برخی از صفات خداوند میان خالق و مخلوق مشــترک اســت و جنبه بشــری 
دارد. در میان اوصاف بشری که به خدا منتسب است، برخی از صفات موهم تعدّی 
و ظلــم بــر انســان‌ها به شــمار مــی‌رود و چنانچه به معانــی ظاهری اوصافــی مانند 
دارا بــودن مکــر و کید، اســتهزاء دیگران، اضلال و امداد در طغیان نگریســته شــود، 
در آن صورت برای خداوند نقص محســوب خواهد شــد؛ البته از دیدگاه عالمان و 
مفسران، به‌ویژه طبرسی و فخر رازی، معنای ظاهری این واژه‌ها موردنظر نیست؛ 
زیــرا انتســاب افعال مذکور بنــا بر معنای ظاهر آن‌ها شایســته خدای حکیم و حتی 
انســان‌های درســتکار هــم نیســت. ازایــن‌رو می‌تــوان هــر صفتــی کــه اطــاق آن بر 

خداوند به نحو حقیقی روا نباشد، به لوازم آن صفت تفسیر یا تأویل کرد.
3. بایــد گفــت تمامی آنچه خدای تعالی از ضلالــت، خدعه، مکر، امداد در طغیان، 
مسلّط کردن یا رفیق کردن شیطان را با بعضی از مردم و این‌گونه مطالب که ظاهراً 
به خود نســبت داده، آن‌گونه منســوب به خداوند اســت که لایق ســاحت قدسی او 

باشد و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منکر برنخورد.
4. استهزاء به معنای حقیقی آن برای خداوند صحیح نیست؛ بلکه استهزای الهی 
عبــارت اســت از تحقیر شــأن و مقام، ســلب تأییــد و توفیق، قطــع رحمت و فضل و 
لطف، امهال و وانهادن اشــخاص به خویش و غوطه‌ور کردن در گمراهی، طغیان 

و تباهی و این خود نهایت تحقیر است.
5. مکر و کید ابتدائاً امری شایسته نیست. لکن مراد از مکر الهی مجازات و عقوبت 
مکر کنندگان و دشــمنان خداوند دانســته شده و علت استفاده از واژه »مکر« برای 
خداوند از باب مزاوجت کلام برشــمرده شــده اســت. کید الهی نیز را می‌توان مهلت 
دادن خداونــد دانســت؛ ازایــن‌رو می‌تــوان مکــر و کیــد را تدبیــر الهــی در مجــازات 
دشــمنان دانســت؛ تدبیری که عادلانه، دقیق و حساب‌شده است و مکر شوندگان 
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گاهی ندارند. از آن آ
6. می‌توان مقصود از اضلال الهی را نوعی عذاب دادن و مجازات تلقی کرد که بعد 
از کفران و تجاوز و عصیان محقق می‌شود. خداوند ابتدائاً کسی را گمراه نمی‌کند، 
گمــراه کــردن خــدا مجازاتــی اســت؛ یعنــی خداوند کســی را کــه خــودش گمراهی را 
خواســته اســت، در گمراهی پیش می‌برد. پس خداوند اضلال ابتدایی ندارد؛ بلکه 
بعدازآنکه خودشــان هدایت اولیه را نپذیرفتند و گمراه شــدند، دیگر به اجبار آن‌ها 
را هدایــت نمی‌کنــد. البتــه گرچــه اضــال به خداوند نســبت داده‌شــده اســت لکن 

مقدمه اضلال الهی به دست بنده جاری می‌گردد.
7. بــا توجــه به دیدگاه طبرســی و فخر رازی می‌توان ســنت الهی اســتدراج را نوعی 

امداد در طغیان تلقی کرد. استدراج بدترین عذاب الهی است.
8. بــه عبارتــی در جمع‌بنــدی کلی‌تر، می‌تــوان صفاتی که موردبررســی قرار گرفت، 
)اعم از اضلال، اســتهزاء، مکر، کید، امداد در طغیان و اســتدراج( را به یک معنای 
کلّــی بازگردانــد کــه در تفاســیر متعــدّد به‌ویــژه در دیــدگاه طبرســی و فخــر رازی بــه 
گونی به آن اشاره‌شــده اســت و آن نوعی مکافات اســت که انســان  بیان‌هــای گونا
زمینــه‌اش را فراهم می‌ســازد و خداوند توفیقات او را ســلب می‌کنــد؛ همان‌گونه که 
امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 103 نهج‌البلاغــه، مبغوض‌تریــن مــردم نــزد خدا را کســی 
گذاشته شده و این شخص از راه  معرفی می‌کند که از طرف خداوند به حال خود وا

راست بیرون رفته است.
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